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 اهداء

 به روان ملکوتی سردار هردو عالم که شفاعتش را آرزومندم. -

به پدرعزیزم که رسیدنم  به این مرحله تحصیلی وموقفی که درآن قرار دارم را، بعد  -

 ازاراده وتوفیق الله متعال، حاصل ونتیجه ی زحمات وتوجهات خالص پدرانه اش می دانم.

زحمات وسختی های زیادی را برخود متحمل  به مادرمهربانم که بخاطر تعلیم وتحصیل من -

 شد.

 به استاد رهنمایم که دلسوزانه درین سفر معنوی تا منزل مقصود همراهی ام کرد. -

وبه تمامی دوستداران وعلاقمندان سیرت وهدی نبوی صلی الله علیه وسلم که می خواهند  -

 رهنمود های گهربارش مشعل راه شان باشد.

 دارم. این تلاش ناچیزرا تقدیم می
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 سپاس و تشکر 

ثناوستایش سزاوارذاتی است که به توفیق وی همه خوبی ها به انجام می رسد ودرود بی پایان بر روان 

سردار دوجهان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باد که اطاعت وفرمان برداری او موجب قبول اعمال 

 شایسته مسلمانان است.

الله متعال را سپاسگذاری می نمایم که برای من زمینه تحصیل آنهم تحصیل درعلوم شرعی وتعلیمات 

اسلامی رافراهم نمود واز ذات بزرگوارش خواهانم که برای من توانایی ادای مسوولیت دربرابر آنچه از 

 یلی ام ازدوره ماستریعلوم دین آموخته ام رانصیب نماید. ازآن جاییکه بنده اکنون در انتهایی دوره تحص

قرار دارم وبرای تکمیل این مرحله به نوشتن پایان نامه ی )تیزس ماستری( ضرورت می باشد بدین وسیله 

می خواهم از پوهنتون سلام که زمینه ی تحصیل را به طور عموم برای جوانان وبه خصوص طبقه ی 

نون عده ی زیادی از زنان ودختران می اناث آنهم درشرایط ومحیط سالم واسلامی فراهم نموده است و اک

 توانند به همت این پوهنتون تحصیلات عالی وبالاتر از مرحله لسانس داشته باشند تشکر وقدر دانی نمایم.

هم چنان ازتمامی اساتید محترمی که در دوره ی ماستری بنده را تدریس می نمودند اظهار سپاس 

 ل صالح وتوفیقات مزید در عرصه ی خدمت به علم خواهانم. نموده واز الله متعال برایشان طول عمر، عم

همین گونه از استاد بزرگوار محترم پوهاند دکتور محمد اسماعیل لبیب بلخی که اشراف ورهنمایی 

بنده را درتحقیق رساله ماستری پذیرفتند ودر طول پروسه ی تحقیق از هیچ نوع رهنمایی عالمانه ودلسوزانه 

اظهار سپاس وقدر دانی می نمایم الله متعال برایشان طول عمر وپاداش بی پایان یشان دریغ نورزیدند 

 نصیب نماید.

همچنان از پدر بزرگوارم عبدالواحد جهید که همواره پدرانه واستادانه درکنارم بوده  وقدم به قدم در 

تعال من تمامی پروسه های تعلیمی وتحصیلی مرا همراهی وهمکاری نموده است وبه لطف پروردگارم

رهنمایی هایی پدرانه واستادانه ایشان را باهم ویکجا داشته ام نیزسپاس گذاری وقدر دانی می نمایم، الله 

متعال برای شان طول عمر، عمل صالح، اجر بی پایان وتوفیقات بیشتر نصیب نموده و برای مان حفظش 

 کند.

تکمیل این رساله نقش داشته اند  ودراخیر از تمامی دوستان وعزیزانی که به گونه های مختلف در

ابراز قدردانی و امتنان می نمایم، الله متعال برای همه ی مان اجر نصیب نموده واین عمل ناچیز را به 

 دربارش مقبول قرار داده و آنرا مفید وکارآمد بگرداند.  

 با احترام

 نادیه جهید
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  چکیده )خلاصه(

که موضوع رساله ی هذا را تشکیل « الله علیه وسلم درقرآنمطالعه موضوعی غزوات پیامبر صلی »

گیرنده ی هشت فصل است که فصل اول شامل مباحث مقدماتی ازقبیل تعریف غزوه، سریه،  برمیدهد در

سریه، تعریف جهاد، مراحل تشریع جهاد، فرق میان قتال وجهاد دراسلام وربط آن به  تفاوت میان غزوه و

 ت کوچک رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد.موضوع غزوات واولین غزوا

فصل دوم دربر گیرنده ی دو غزوه ی بدرالکبری وبنی قینقاع است که درسال دوم هجری واقع گردیده اند، 

غزوه ی بدر الکبری که بیشترین اتفاقات ووقائع آن در سوره ی انفال نازل شده است و قرآن عظیم الشان  

تصویر کشیده وبرای مومنان بیان داشته است؛این غزوه جنگ سرنوشت ساز صحنه های مختلف آنرا به 

 جنبه های مختلف بود.مهمی برای آینده ی مسلمانان از و

غزوات احد وحمراء الاسد که درسال سوم هجری واقع شدند نیز ازجمله غزوات مهم به حساب میروند که 

به خصوص درسوره ی آل عمران؛ با درنظر آیات زیادی درمورد آنها درقرآن عظیم الشان وجود دارد 

داشت اینکه شکست مسلمانان دراین غزوه تاثیرات مختلفی را بالای روحیه ی مسلمانان، حکومت اسلامی 

وآینده ی دعوت اسلامی داشته ودروس وعبرت های زیادی را درپی داشت ازهمین رو الله متعال بیشتر به 

 نموده ودر قرآن از آن بحث نموده است. جنبه ی تربیتی موجوده دراین غزوات توجه

به همین ترتیب غزوه ی بنی نضیر که درسال چهارم هجری واقع گردیده است، موضوع بحث فصل چهارم 

وره ی حشر نازل گردیده است. رساله راتشکیل می دهد، وقائع این غزوه در قرآن عظیم الشان بیشتر در س

درسال پنجم هجری واقع شده اند نیز ازجمله غزواتی اند  بنی مصطلق، احزاب وبنی قریظه که غزوه های

که در آیات قرآنی از آنها ذکر بعمل آمده است؛ طوریکه یک سلسله وقائع غزوه بنی مصطلق درسوره ی 

منافقون ونور بیان گردیده  وبه وقائع غزوه ی احزاب وبنی قریظه درسوره ی مبارکه ی احزاب پرداخته 

 شده است.

دیبیه که موضوع فصل ششم رساله را تشکیل می دهد درسال ششم هجری واقع گردیده هم چنان صلح ح

اتفاقات وقضایای مربوط به آن را الله متعال درسوره ی مبارکه ی فتح برای پیامبرش صلی الله علیه  است و

 ن کهحنیغزوه های فتح مکه و غزوه خیبروفصل هشتم برگیرنده یسلم نازل نموده است وفصل هفتم درو

درسال هشتم هجری واقع گردیده اند می باشد ودرنهایت رساله ی هذا با بیان وقائع غزوه ی تبوک که 

 نتیجه گیری و بیان منابع پایان یافته است.ه را تشکیل می دهد وبیشترین آیات سوره ی مبارکه ی توب
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 مقدمه 

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُ  والصلاة ونَ الحمد لله الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

وْرَاةِ  والسلام علی يَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فيِ التَّ بيَِّ الْْمُِّ سُولَ النَّ وَالْْنِْجِيلِ يَأمُْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ الرَّ

مُ عَليَْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصِْرَهُمْ  بَاتِ وَيُحَرِّ يِّ لَالَ الَّتيِ كَانَتْ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّ ْْ  وَالَْْ

رُوهُ وَنَصَ  بَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بهِِ وَعَزَّ  اما بعد! رُوهُ وَاتَّ

مطالعه، بررسی وتحقیق درمورد سیرت پیامبر صلی الله علیه وسلم امریست دارای اهمیت وفواید 

سلام صلاة واللیه المسلمانان را به اطاعت واتباع از پیامبرش عمتعدد؛ چون الله متعال درقرآن عظیم الشان 

کرده  واطاعت وپیروی ازرسول الله صلی الله علیه وسلم را اطاعت ازذات متعالش دانسته است وهم امر

ده فرموومقتدا معرفی داشته ا برای امت اسلامی به عنوان الگو چنان رسول الله صلی الله علیه وسلم ر

ِ أسُْوَة  :»است َ كَثيِرًا لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللََّّ َ وَالْيَوْمَ الْْخِرَ وَذَكَرَ اللََّّ  .11:احزاب« حَسَنَة  لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اللََّّ

با درنظرداشت این فرموده ی الهی میتوان گفت که با مطالعه وبررسی سیرت رسول الله صلی الله 

الله متعال را درهمه علیه وسلم وآگاهی ازآن، نمونه عملی تطبیق دین و شریعت اسلامی و اوامرونواهی 

 جوانب زندگی میتوان مشاهده کرد وازآن به همان گونه ایکه الله متعال دستور داده است برای تطبیق و

احکام الله متعال به عنوان الگو ومقتدا استفاده نمود؛ علاوه برآن مطالعه ی سیرت رسول الله پیروی از

ال، افعال، تقریرات وصفات آن حضرت علیه الصلاة صلی الله علیه وسلم باعث آشنایی فرد مسلمان با اقو

 والسلام گردیده و محبت قلبی نسبت به ایشان را درقلب فرد مسلمان بوجود می آورد و ازآنجاییکه ما در

سلم را از زمان ولادت تا زمان رحلت شان به عنوان،  سیرت نبوی  زندگی رسول الله صلی الله علیه و

قاضی، رهبر وپیشوای اجتماعی ومعنوی، مربی ومعلم، پدر، شوهر، دعوت  حاکم سیاسی، فرمانده نظامی،

 و تیعوسلم برای هرفرد مسلمان درهرموق گرو ومبلغ و... مطالعه می نماییم، رسول الله صلی الله علیه

انگونه که فرد دعوتگر میتواند منصب، هرسن وسال وهر شخصیتی میتواند الگو ومقتدا باشد؛ یعنی هم

 صلی الله علیه وسلم به عنوان الگو دردعوتش استفاده نماید ی  فرمانده ی نظامی وی  سرباز رسول اللهاز

حب جهاد در راه الله متعال وطلب شهادت در راه الله ت ایشان استفاده ی لازم را برده ونیز میتواند از سیر

 مقدسات را بیاموزد. ودفاع از

 علیه وسلم را تشکیل میدهدرسول الله صلی الله  همانطوریکه میدانیم مغازی یکی ازبخش های سیرت

 گیری ومطالعه ی آن به اندازه ی سایربخش های سیرت نبوی صلی الله علیه وسلم ازاهمیت برخورکه فرا

دار است وبدلیل همین اهمیت است که بزرگان دین وسلف صالح مغازی پیامبر صلی الله علیه وسلم را 

 فرزندان شان می آموختند و علم مغازی را علم دنیا وآخرت می دانستند وهمانند سوره های قرآن برای 
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تلاش می کردند که فرزندان شان آنرا بدست فراموشی نسپارند؛ همچنان برهمه آشکار است که قرآن عظیم 

گر این مصدر نسبت به مصادر دیالله علیه وسلم را تشکیل میدهدوالشان یکی ازمصادر سیرت نبوی صلی 

غزوات پیامبر »است؛ پس اهمیت وضرورت تحقیق موضوعی تحت عنوان  زیادی برخورداراهمیت از

 را چنین میتوان بیان داشت:« علیه وسلم درپرتو آیات قرآنصلی الله

 موضوع)ضرورت تحقيق(اسباب اختيار

 قرار ذیل است:« غزوات پیامبر صلی الله علیه وسلم درپرتو آیات قرآن»اسباب اختیار موضوع 

 ، جهت تکمیل  دوره ی ماستری و حصول سند آن.«تیزس»پایان نامه ی ماسترینوشتن  .1

 علاقمندی بنده به سیرت نبوی صلی الله علیه وسلم ومطالعه در بخش های مختلف آن. .1

علاقمندی بنده به تفسیر موضوعی؛ ازهمین رو رساله ام را به عنوان تفسیر موضوعی آیات نازل  .3

 نمودم.شده درمورد غزوات انتخاب 

همین رو  طرز بیان قرآن عظیم الشان دربیان وقائع وحوادث با کتب دیگر کاملا متفاوت است؛ از .4

 انتخاب موضوع غزوات پیامبر صلی الله علیه وسلم درپرتو قرآن بنده خواستم تحلیل قرآنی والهی ازبا

 یم.غزوات رسول الله صلی الله علیه وسلم را مطالعه نموده وآنرا بحث وبررسی نما

همانطوریکه میدانیم هدف قرآن عظیم الشان ازبیان  غزوات رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف  .5

بیان تاریخی روایات نیست؛ بلکه جنبه های تربیتی، تزکیوی، ایمانی ومعنوی زیادی را به همراه دارد که 

 زی ممکن نیست.پی بردن به این زوایا جز از طریق بحث ومطالعه ی آیات نازل شده در مورد مغا

آیات نازل شده درمورد مغازی رسول الله صلی الله علیه وسلم شمار زیادی از آیات قرآنی را تشکیل  .6

میدهد واین آیات شامل در سوره های آل عمران، انفال، احزاب،  توبه،  نور،  ممتحنه،  منافقون و... می 

تفسیر بخش بزرگی از آیات قرآنی به باشند؛ ازاینرو مطالعه وبررسی این آیات کم  بزرگی در فهم و

 حساب می رود. 

عدم وجود کتاب ورساله ایکه در آن مغازی رسول الله صلی الله علیه وسلم در پرتو آیات قرآنی وبا  .7

 تحلیل قرآنی مورد بحث وبررسی قرار گرفته باشد، به خصوص در زبان فارسی.

 اهميت موضوع

غزوات پیامبرصلی الله علیه وسلم » مطالعه موضوعیازجمله نکات مورد توجه درانتخاب عنوان، 

این است که: قرآن کریم یکی ازمهم ترین مصادرسیرت نبوی صلی الله علیه وسلم « درپرتو آیات قرآن

لََ يَأتْيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلََ مِنْ »می باشد واز آن جاییکه الله متعال درتوصیف کتابش فرموده است:

. آن حوادث ووقائع مربوط به سیرت پیامبرصلی الله علیه وسلم را 41فصلت:«هِ تَنْزِيل  مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ خَلْفِ 
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که الله متعال در قرآن عظیم الشان بیان کرده است هیچ شکی درآن وجود ندارد وموضوعات واخبار دیگر 

به تمامی مردم بستگی داشته وبرای باید برای تحکیم به آن عرضه گردد. علاوه بر آن قرآن عظیم الشان  

ی  نسل یا ی  قبیله ویا ی  گروه نازل نشده است؛ ازهمین رو سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم 

 آشکارسازد. ا که میان همه انبیا وجود داردوسایرانبیا را دربر دارد؛ ومی خواهد رسالت واحد ومشترکی ر

ها ثبت تنعلیه وسلم درقرآن عظیم الشان  صلی الله سیرت رسول اللهفایده ی بیان  به همین ترتیب

ائع وعظ دادن مومنان به وق اشد بلکه قضایای تاریخی ویا تسلیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نمی ب

تربیت آنها به عنوان مومنان واقعی وآگاه ساختن وآماده ساختن  آنهابه حوادث متشابهی که برایشان  ،گذشته

چون روزهادرگردش اند وتاریخ تکرار می گردد؛ طوریکه الله متعال دربر دارد؛  نیز رابوجود می آید 

هِ يْ لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبْرَة  لْوُليِ الْْلَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلكَِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَ »فرموده است:

 .111 : یوسف «مَةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْ 

همچنان دربیان اهمیت وضرورت تحقیق این موضوع میتوان گفت که: مطالعه غزوات رسول الله 

صلی الله علیه وسلم یعنی مطالعه جنبه نظامی سیرت وشخصیت آن حضرت که با استفاده ازاین جنبه 

برنامه ای هدفمند درفنون فرماندهی لشکرها، قبایل، سیرت، فرماندهان نظامی امت میتوانند بانظمی دقیق و

یری واجرانمودن طرحها ملتها وامت ها آشنا شوند ونمونه های روشنی دربرنامه ریزی ودقت دربه کارگ

 به این موضوع پی می برند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای تبلور مبادی عدالت ومی یابند و

ورتی میان لشکر وفرماندهان وحاکم ومردم سعی وتلاش بی وقفه نموده احیای قواعد شوری ونظام مش

 است.

همین گونه جایگاه واهمیتی که سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم میتواند در تربیت شخصیت فرد  

مسلمان داشته باشد برهمگان واضح است؛ ازهمین رو الله متعال درقرآن عظیم الشان پیامبرش را به عنوان 

الله علیه وسلم فرد  اسوه ومقتدا برای امتش معرفی میدارد؛ با آگاهی از سیرت مطهر رسول الله صلی

مسلمان آنگونه که لازم است میتواند ازرسول الله صلی الله صلی الله علیه وسلم اطاعت نماید وبه شیوه وی 

 زندگی نماید.

ازآن جاییکه وقائع وحوادث مربوط به حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم درسنت رسول الله صلی 

گردیده است وهم چنان درکتب سیر ومغازی ازآن به تفصیل بحث الله علیه وسلم ازطریق راویان سنت ثبت 

گردیده است؛ مطالعه سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وبه خصوص غزوات آن حضرت صلی الله 

علیه وسلم درپرتو آیات وسوره های قرآنی اهمیت خاص خود را دارد؛ زیرا الله متعال سیرت رسولان 
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رت وپند برای امت اسلامی بیان داشته است؛ ازهمین رو با مطالعه مختلف الهی را درقرآن جهت عب

غزوات پیامبر صلی الله علیه وسلم درپرتو آیات قرآن میتوان به آن نکاتی پی برد که الله متعال ازخلال 

بیان این غزوات در کتاب جاویدش میخواهد امت اسلامی تا قیام قیامت آنرا بیاد داشته باشد واز عبرت 

 استفاده ببرد. های آن 

 سوالَت تحقيق

عبارت از مطالعه موضوعی غزوات پیامبر صلی الله علیه وسلم درپرتو آیات موضوع تحقیق حاضر

قرآن عظیم الشان  می باشد؛ به این اساس سوال اساسی تحقیق حاضر این خواهد بود که آیا درقرآن عظیم 

د گردیده است ویا خیر؟ همچنان کدام غزوات الشان آیاتی درمورد غزوات رسول صلی الله علیه وسلم وار

رسول الله صلی الله علیه وسلم درقرآن وارد شده اند؟ درآیات وسوره های ایکه ازغزوات رسول الله صلی 

آیا جنبه نظامی این غزوات  الله علیه وسلم یاد آوری شده است به کدام جنبه این غزوات اشاره شده است؟

 ست ویا جنبه های روحی وتاثیرات معنوی که این غزوات ونتایج آنها درمورد توجه قرار گرفته ابیشتر

 خواهد گذاشت؟ الله متعال با تذکر این غزوات در کتاب جاویدانش میروحیه واعتقادات مسلمانان به جا

خواهد کدام دروس وعبرت ها را برای ما مسلمانان تذکر دهد تا ما به عنوان پیروان رسول الله صلی الله 

روز قیامت به یاد داشته باشیم وازآن دربخش های مختلف ودروس را برای همیشه تاوسلم این عبر علیه 

 زندگی مان استفاده لازم راببریم؟

 پيشينه تحقيق

همانطوریکه میدانیم از زمان تدوین علم آغاز تا عصرحاضر کتب ونوشته های مختلف وبیشماری  

وجود دارد؛ ازجمله این کتاب ها کتب سیر ومغازی می درمورد سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم 

 باشد، هم چنان درکتاب های طبقات وکتب دیگری که درمورد سیرت صحابه نیز نوشته شده است ابتدا از

سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بحث گردیده است، درعصر حاضر مطمئنا هزاران کتاب در زوایای 

 علیه وسلم وجود دارد، به همین گونه در تفاسیر قرآن عظیم الشان نیز مختلف سیرت رسول الله صلی الله

غزوات رسول الله صلی الله علیه وسلم ازغزوات مورد بحث آیات یاد آوری  درآیات  مربوط به سیرت و

 شده است.

مطالعه موضوعی غزوات رسول الله صلی الله علیه وسلم درپرتو »آنچه دراین تحقیق تحت عنوان 

مورد بحث ما میباشد بحث موضوعی آیات قرآن عظیم الشان درمورد غزوات رسول الله « آنآیات قر

صلی الله علیه وسلم است؛ اگرچه به طور معمول کتب سیرت به آیات نازل شده درمورد غزوات اشاره 

 اهای داشته اند، اما آنچه مربوط به شیوه بحث وتحقیق ما میشود من دراین مورد صرف ی  کتاب را پید
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کر از ابوبدر محمد بن ب« حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول صلی الله علیه وسلم»کرده توانستم که 

السیره »همچنان کتاب دیگری را که درمکتبة الشاملة دراین مورد پیدا کرده توانستم کتاب ،باشد آل عابد می

است که درجمع آوری آیات غزوات عصام بن عبدالمحسن الحمیدان از«بویه من خلال اهم کتب التفسیرالن

 ازآن استفاده نمودم.

اما بحث ومطالعه موضوعی آیات غزوات آنهم به گونه ایکه مغازی رسول الله صلی الله علیه وسلم 

را صرف در روشنی آیات نازل شده درقرآن مورد بررسی قرار دهد وواقعات وحوادث رخداده دری  

ضمن  دری  رساله جمع آوری شده باشد وبه زبان فارسی نوشته غزوه را با تحلیل قرآنی بیان دارد ودر

به اساس احساس ضررورت وعلاقه مندی این موضوع را انتخاب  اینرو بنده نداشت؛ از باشد، وجود

 نمودم.

 روش تحقيق 

وصیفی ت تحقیق، روش روش تحقیق بنده دراین رساله :روش تحقیق دراین رساله باید گفت کهدرمورد

کتب جمع آوری گردیده است، قبل موضوعات ومطالب با استفاده ازمدارک کتابخانه ایی است، با استناد از

 علیه وسلم را دربر دارد، غزوات رسول الله  صلی اللهمبحث که غزوه ی از نوشتن هرفصل و آغازاز

را ازکتب  ریخ غزوه وعلل وقوع آنوقایع مربوط غزوه را درکتاب های سیرت مطالعه کرده وتاابتدا

مبحث تحت عنوان وقایع غزوه درپرتو آیات قرآن که موضوع اساسی هرفصل  سیرت گرفته ام، اما درهر

رساله ام را تشکیل میدهد، تمامی ویا اکثریت آیات موجوده درقرآن عظیم الشان درمورد وقایع وحوادث 

ه ترجمخانه ی عقیده وجود دارد با استفاده از سافت ترجمه ایکه درکتابآنرا وغزوات را جمع آوری نموده 

کرده وبعدا در تفاسیر دست داشته مطالعه نموده ام، بعدا آیات موجوده را به اساس ترتیب حوادث ووقایع 

مطالعه درمورد حوادث انجام داده ام، مثلا اگر آیه ی درمورد انگیزه ی  غزوه وبه اساس اجتهاد خودم و

 کر کرده، بعدا آیه ی را که چگونگی آماده گی مسلمانان راوقوع ی  غزوه وجود داشته است اول آنرا ذ

برای غزوه بیان داشته، بعدا حوادث جریان غزوه ودراخیر نتیجه بیان شده ی غزوه درآیات و... علاوه 

 برآن تلاش کرده ام که احادیث وارده درمورد تفسیر آیات مغازی درکتب تفسیر را ازکتب حدیث تخریج

امل بحث خود نمایم، در بیان دروس وفواید برگرفته شده ازغزوات نیز ازکتب شکرده وبرای غنامندی 

در رساله باید  ل ساخته ام. درمورد احادیث موجودسیرت استفاده کرده وبرداشت های خود را نیز شام

صحیح مسلم  نیاز به تخریج ز کتب صحاح به خصوص صحیح بخاری وگفت که احادیث گرفته شده ا

حکم علماء حدیث را  مسانیدو احادیث کتب سنندر تخریج رجه حدیث واضح است، اما د نداشتند وحکم و

بیان داشته ام؛ به گونه ایکه درتخریج احادیث مسند احمد ازنسخه ی استفاده نموده ام که شعیب الارنووط 
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ودرتخریج احادیث آن حکم نموده است ومن نیز حکم وی را در رساله ام نقل نموده ام  آنرا تخریج وبر

باید گفت که: دراحادیث سنن ترمذی حکم  ابن ماجه و جمله سنن ترمذی وسنن ابو داود احادیث سنن از

 نیز ازنسخهوابن ماجه ترمذی والبانی را درمورد درجه وصحت حدیث نقل نموده ام ودرسنن ابی داود 

د احادیث نقل کرده ام درمور حکم وی رانموده است، پس  یخ البانی آنرا تحقیقی استفاده کرده ام که شها

نیز شیوه همین بوده وحکم علماء درمورد احادیث ودراحادیث موطاء امام مال  ومعجم الصغیر طبرانی 

 وی الکبیر والاوسط طبرانی حدیث ازمعاجم اید گفت که دراین رساله صرف چهاربنقل شده است، اما

درسایرمراجع حدیثی آنها را این احادیث وحکم  وچون بندهی آورده شده است حدیث هم ازدلائل النبوة بیهق

مکتبة الشاملة بر آنها حکم نمودم، یعنی مجموعه « ترجمه» بخش افته نتوانستم خودم با استفاده ازدری

ات ه ترتیب غزوهم چنان باید یاد آورشوم کاست به پنج حدیث میرسداحادیثی که محقق برآنها حکم کرده 

غزوات پیامبر صلی  وچون  ع هر غزوه صورت گرفته بودوتاریخ وقواساس سال درفصول رساله  به 

قرآن ذکر شده اند، ازسال دوم هجری  مشهور شان که درعلیه وسلم به خصوص غزوات بزرگ و الله

همین رو فصل دوم در برگیرنده ی غزوات سال دوم، فصل سوم دربرگیرنده ی  شروع می شوند؛ از

جریان نوشتن رساله متوجه شدم که ی  عده ی ازغزوات به ا درت سال سوم هجری و... بود، امغزوا

خصوص غزوات مشهوری را که من شامل خطة البحث ساخته ام آیاتی درمورد آنها نازل نگردیده است 

نوشت؛  ویاهم آیات نازل شده درمورد آن به ی  آیه میرسد؛ طوریکه نمیتوان درمورد آن ی  مبحث را

مثال غزوه ی ذات الرقاع که به اساس نظرعده ی ازسیره رون ساختم، بطورآنها را ازبحث بیازهمین رو 

نویسان درسال چهارم هجری واقع شده است را بنده درفصل چهارم همراه با غزوه ی بنی نضیر قرار 

خوف که من آنرا دروقایع این غزوه آورده ن وتحقیق متوجه شدم که آیات نمازدادم، اما بعدا درجریان نوشت

ساس نظر راجح درغزوه ی حدیبیه ودرمورد نمازیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم درمنطقه ی ام، به ا

عسفان درجریان رفتن به مکه خواندند نازل شده است، پس درمورد غزوه ذات الرقاع درقرآن آیتی وجود 

 نداشت؛ ازاینرو ازبحث من حذف شد.

  سوره ها وفهرست احادیث ومنابع را به به همین ترتیب در بخش فهارس فهرست آیات را به ترتیب

دارای چندین جلد که  اساس حروف معجم ترتیب نموده ام، همین گونه باید یاد آور شوم که آنعده از کتبی

ته ام، جلد های مختلف آن در رساله استفاده نموده ام تعداد اجزاء وجلد کتاب را بیان داشبوده اند ومن از

به عمل آورده ام شماره ی  استفادهرساله که من صرف از ی  جلد آن درجلدی  آنعده از کتب چندامادر

 بیان داشته ام. مشخص ساخته وجلد را
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 مشکلات فرا راه محقق 

درکل مشکلات را می توان به درمورد مشکلات موجوده فرا راه این تحقیق باید یاد آوری نمایم که، 

که خودم داشتم، ازجمله مشکلات عمومی بخش تقسیم بندی نمود مشکلات عمومی ومشکلات خاصی دو

 ن وی مجهز وکامل است که محصلینبود ی  کتابخانه  ،فرا راه تحقیق به خصوص تحقیقات کتابخانه ایی

ور آزادانه بتوانند از آن استفاده نمایند وهمچنان عدم فرهنگ به اشتراک گذاشتن منابع ومآخذ ن به طیقمحق

 شکلات فرا راه تحقیق به شمار میرود.جمله م میان محصلین ومحققین نیز از

عدم داشتن اما در بخش مشکلات خاصی که خودم در تحقیق این رساله به آن برخوردم  میتوان از 

ی  برنامه کاری منظم برای انجام تحقیق نزد خودم یکی ازبزرگترین مشکلاتی بود که باعث شد کارم به 

نمایم، علاوه برآن گاهی اوقات این تحقیق وقت مصرف درازا کشیده شود ومن بیشتر از زمان لازم برای 

معاجم نقل کرده ام به مشکل ی عده ی احادیث نبوی وتخریج آنهابه خصوص احادیثی را که ازترجمه در

برمی خوردم، در هرصورت همانگونه ایکه انجام هرعملی مشکلات وچالش های خود را دارد من نیز با 

وردم، اما درنهایت امیدوارم که این تحقیق، ی  عمل مفید علمی ی  سلسله مشکلات دراین تحقیق برخ

برای دوستداران سیرت وهدی نبوی باشد وازآنجاییکه  هیچ عمل انسانی عاری ازخطا ونواقص نیست، 

این رساله نیز ازاین قاعده مستثنی نمی باشد، اما امیدوارم که الله متعال برمن منت گذارد همین عمل ناقص 

درگاهش مقبول قرار دهد وبرای آنانیکه این رساله را مطالعه نموده ومحقق آنرا در رفع  را بهناچیز،و

 نواقص وکمبودی های آن همکاری ورهنمایی می نمایند، اجر نصیب کند.

 طرح تحقيق يا خطة البحث

 مقدمه

 اول فصل

 مقدماتی مباحث

 مبحث اول: مفهوم غزوه

 مطلب اول: تعریف لغوی واصطلاحی غزوه

 دوم: فرق میان غزوه وسریهمطلب 

 مبحث دوم: مشروعیت جهاد

 مطلب اول: مراحل تشریعی جهاد ووجوب آن

 مطلب دوم: انواع جهاد

 مطلب سوم: قتال دراسلام وفرق آن با جهاد
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 مبحث سوم: آغازین غزوات کوچ  رسول الله صلی الله علیه وسلم

 مطلب اول: غزوة الابواء یا ودان

 مطلب دوم: غزوه بواط

 مطلب سوم: غزوه ذی العشیر

 مطلب چهارم: غزوه بدرالاولی

 فصل دوم

 غزوه بدر الکبری وغزوه بنی قینقاع

 مبحث اول: غزوه بدرالکبری

 مطلب اول:توضیح وقائع غزوه بدر درپرتو آیات

 مطلب دوم: نتائج غزوه بدر

 مطلب سوم: دروس وفوائد غزوه بدر

 مبحث دوم:غزوه بنی قینقاع

 وقائع غزوه بنی قینقاع درپرتو آیات مطلب اول: توضیح

 مطلب دوم: نتائج غزوه بنی قینقاع 

 مطلب سوم: دروس وفوائد غزوه بنی قینقاع

 فصل سوم

 غزوه احد وغزوه حمراء الاسد

 مبحث اول: غزوه احد

 مطلب اول: توضیح وقائع غزوه احد درپرتو آیات قرآن

 مطلب دوم: نتائج غزوه احد

 زوه احدمطلب سوم: دروس وفوائد غ

 مبحث دوم: غزوه حمراء الاسد

 فصل چهارم

 غزوه بنی نضیر

 غزوه بنی نضیر

 مطلب اول: توضیح وقائع غزوه بنی نضیر درپرتو آیات

 مطلب دوم: نتائج غزوه بنی نضیر
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 مطلب سوم: دروس وفوائد غزوه بنی نضیر

 فصل پنجم

 بنی مصطلق،احزاب و بنی قریظه غزوه های 

 مصطلق یا المریسیعمبحث اول: غزوه بنی 

 مطلب اول: توضیح وقائع غزوه بنی مصطلق درپرتو آیات

 مطلب دوم: نتائج غزوه بنی مصطلق 

 مطلب سوم: دروس وفوائد غزوه بنی مصطلق

 مبحث دوم: غزوه احزاب

 مطلب اول: توضیح وقائع غزوه احزاب درپرتو آیات

 مطلب دوم: نتائج غزوه احزاب

 فوائد غزوه احزابمطلب سوم: دروس و           

 مبحث سوم: غزوه بنی قریظه

 فصل ششم

 صلح حدیبیه

 صلح حدیبیه)الفتح المبین(

 مطلب اول: توضیح وقائع غزوه حدیبیه درپرتو آیات

 مطلب دوم: نتائج صلح حدیبیه

 مطلب سوم: دروس وفوائدصلح حدیبیه

 فصل هفتم

 غزوه خیبر

 غزوه خیبر

 قرآنتوضیح وقائع غزوه خیبر در پرتو آیات 

 فصل هشتم

 فتح مکه وغزوه حنین

 مبحث اول: غزوه فتح مکه

 مطلب اول: توضیح وقائع غزوه فتح مکه

 مطلب دوم: نتائج فتح مکه
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 مطلب سوم: دروس وفوائد فتح مکه

 مبحث دوم: غزوه حنین

 فصل نهم

 غزوه تبوک

 غزوه تبوک

 مطلب اول: توضیح وقائع غزوه تبوک درپرتو آیات

   غزوه تبوکمطلب دوم: نتائج 

 مطلب سوم: دروس وفوائد غزوه تبوک

 نتیجه گیری

 فهرست آیات

 فهرست احادیث

 فهرست منابع و مآخذ

 فهرست مطالب
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 فصل اول

 مباحث مقدماتی

 مبحث اول: مفهوم ْزوه

 مبحث دوم: مشروعيت جهاد

 مبحث سوم: آْازين ْزوات کوچک رسول اللَّ صلی اللَّ عليه وسلم
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 اول فصل

 مقدماتی مباحث

مطالب مقدماتی در بحث  مطالعه ی غزوات پیامبر صلی الله علیه وسلم درقرآن، شامل آن عده از 

موضوعاتی است که قبل از ورود به بحث اصلی، به توضیح آنان نیاز احساس می گردد؛ از این رو 

ب مباحث: تعاریف غزوه، سریه، تفاوت میان این دو اصطلاح، تعریف جهاد، مراحل تشریع جهاد ووجو

آن  دراسلام، انواع جهاد وآغازین غزوات رسول الله صلی الله علیه وسلم، درقالب سه مبحث، که هر مبحث 

شامل چندین مطلب می گردد، مطالب فصل اول این رساله را تشکیل می دهد که در ذیل به این مطالب 

 پرداخته خواهد شد: 

 مبحث اول: مفهوم ْزوه

علیه وسلم، درقرآن  مطالعه موضوعی غزوات پیامبر صلی اللهموضوع مورد مطالعه در این رساله 

به بیان  مفهوم غزوه وتعریف لغوی و  اقتضای منطقی آن، درابتداءبرای آغازبحث و کریم می باشد

 اصطلاحی غزوه  می پردازیم:

 مطلب اول: تعريف لغوی واصطلاحی ْزوه

غزوه درمعاجم عربی به معانی مختلف بکار برده شده است، دراین جا به  برخی از این معانی، که 

 به موضوع بحث مرتبط است می پردازیم: 

دو ْزوا وْزوانا سار إلى ْزا( الع»معنی غزوه درالمعجم الوسیط چنین آمده است::ْزوه درلغت

الشيء ْزوا طلبه وقصده ويقال عرفت ما ْزي  انتهابهم في ديارهم فهو ْاز)ج (ْزاة وْزى قتالهم و

 «.1يغزى من هذا الكلام ما يراد وفلان بفلان اختصه من بين أصحابه

فهوغاز)ج(  به دیار ومنطقه ی  گروه رفت. و چپاولغزا العدو غزوا وغزوانا: یعنی برای جنگ  

 عنی ی  چیز راغزوا: یغزی الشی پس او غازی است که جمع آن غزات و غزی است. و غزاة وغزی

عرفت مایغزی من هذا الکلام: یعنی من مراد ومنظور این سخن را فهمیدم. خواست وآنرا قصد نمود. ویقال 

وفلان بفلان. یعنی اگر گفته شود که فلانی فلانی را قصد نمود یعنی او را ازمیان دوستان واصحابش خاص 

 ساخت. 

                                                           
 .1ج651الوسیط،إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار،دار الدعوة، صالمعجم .1
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زَاهُ:»نوشته است: قاموس المحیط در رابطه به معنی لغوی غزوهالصاحب  زْواً:أرَْ دَهُ وطَلَبَه وقَصَدَه اَْ

زاوَةً وهو ْازٍ. والمَغازِي:مَناقِبُ الغُزاةِ  َْ زَوَاناً و َْ زْواً و َْ : سارَإلى قتالهِِمْ انْتِهابهِِم  تَزاهُ والعَدُوُّ ْْ  «. 2كا

برای دشمن به کار غزوا: یعنی او را خواست ویا قصد اورا کرد مانند اغتزاه واگر این کلمه غزاه 

ز منطقه ی دشمن رفت. مغازی نی اشیای چپاول شده به گرفتنود یعنی به قصد جنگیدن با دشمن وبزوربر

 جویان را گفته می شود. مناقب جنگ

بادرنظرداشت آنچه درمورد تعریف لغوی غزوه از کتاب های لغت بدست می آید، گفته می توانیم که 

لمای سیرت، به معنی رفتن به است. غزوه مورد استعمال وکاربرد عغزوه درلغت به معنی قصد وطلب 

 می باشد. طقه دشمن به قصد جنگیدن با آن ها ومندیار

: سیره نویسان ومورخان مسلمان هرنبردی را که میان مسلمانان ومشرکان انجام ْزوه دراصطلاح

 .3است غزوه نامیده اندفرستاده خدا صلی الله علیه وسلم، شخصا درآن  حضور یافته  پذیرفته و

رم صلی الله علیه وسلم اکثریت سیره نگاران هردسته ای از مسلمانان را که به فرماندهی پیامبر اک

رویی با دشمن بیرون آمده باشند غزات وخروج آن را غزوه می گویند، خواه درآن جنگی رخ  برای رویا

 . 4باشد قطع نظر از اینکه تعداد آنها کم ویا زیادیاخیر داده باشد

هي الحرب التي يحضرها رسول اللَّ صلىّ اللَّ أن الغزوة :: »چنین تعریف کرده استمقریزی غزوه را

 . غزوه جنگی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم، خودش درآن حاضر بوده است.«5عليه وسلمّ بنفسه

 مطلب دوم: فرق ميان ْزوه وسريه

تداء سریه را نیز همانند غزوه درلغت واصطلاح تعریف برای بیان واضح فرق میان غزوه وسریه اب

 می نماییم وبعدا فرق میان هردو را توضیح می دهیم: 

)السرية(قطعة من الجيش »آمده است: « المعجم الوسیط»: درموردمعنی لغوی سریه درسريه درلغت

 «.6ما بين خمسة أنفس إلى ثلثمائة أو هي من الخيل نحو أربعمائة)ج(سرايا

گروهی ازلشکر، که تعداد آنها از پنج الی سیصد نفر ویاهم گروهی ازسوارانی که تعداد آنها به سریه 

 صد نفر می رسد می باشد وجمع آن سرایا است. چهار

                                                           
 .1698القاموس المحیط،محمد بن یعقوب الفیروزآبادي،ص.1 
 .77،ص1371. درس ها واندرزهای ازسیرت نبوی، مصطفی سباعی، مترجم: ف فاضل، 3
  .1،ج799هـ.ش، کابل: انتشارات احمد،ص 1391علمی انتشارات حرمین، . الگوی هدایت، علی محمد الصلابی، مترجم: هیئت 4
، بیروت: دار الكتب العلمیة، ط الأولى، 1411. إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ،تقى الدین أحمد بن على المقریزى،  5
  .8،ج331ص

 .1،ج419ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار،ص المعجم الوسیط،إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات. 6 
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 . 7: سریه نبردی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم، درآن حضورنیافته استسريه دراصطلاح

 ی الله علیه وسلم، آنان را برای حمله بردشمن فرستاده ودسته ی ازمسلمانان که پیامبر اکرم صلبه هر

آن حضور نداشته باشد، سریه یا بعث نامیده می شود. که گاه درآن جنگی رخ می داد وگاه جنگی  خود در

صورت نمی گرفت واغلب تعداد افرادی که در این سریه ها شرکت می کردند اندک بودند؛ چراکه وظیفه 

 .8شت در دل دشمن می بودآنها فقط ایجاد رعب ووح

. بعث «9فإنه يرسل فيها طائفة من أصحابه صلّى اللَّ عليه وسلمّالبعث أو السرية:»:مقریزی گفته است

یا سریه عبارت ازاین است که: پیامبر صلی الله علیه وسلم گروهی از اصحاب خود را برای انجام کاری 

 می فرستاد.

واضح شد وقبلا درمطلب اول  درتعریف غزوه نیز  همان طوریکه درتعریف لغوی واصطلاحی سریه

گفته شد، دربیان فرق میان غزوه وسریه می توان گفت که:  غزوه به آن جنگی اطلاق می گردد که رسول 

الله صلی الله علیه وسلم، خودش درآن حضور داشته واصحاب کرام را رهبری می کرد، اما سریه به آن 

الله علیه وسلم، خودش درآن جنگ حضور واشتراک نداشته؛ بلکه  جنگی اطلاق می شود که پیامبر صلی

ی  گروهی از اصحابش را به فرماندهی ی  تن ازخود صحابه، به مناطق دشمن جهت مقابله با آنها یا 

 ایجاد رعب ووحشت در قلب شان می فرستاد.

یخ مسلمانان پس به این اساس گفته می توانیم: غزوات همان جنگ های بزرگ وسرنوشت ساز درتار

بودند که رسول الله صلی الله علیه وسلم خودش درآنها اشتراک داشته ورهبری وپیشبرد آنها را پیامبرصلی 

الله علیه وسلم به عهده داشتند؛ همانند غزوه بدر، احد، احزاب، حنین، تبوک، خیبرو... وسرایا عملیات 

الله علیه وسلم  وبدون حضور داشت خودش کوچ  وچریکی بوده اند که مطابق برنامه معین پیامبر صلی 

 انجام یافته اند.

 

 

 

 

 

                                                           
 .77درس ها واندرزهای ازسیرت نبوی، مصطفی سباعی،ص. 7
  .1،ج799. الگوی هدایت، علی محمد الصلابی،ص 8
 .8،ج331إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ،تقى الدین أحمد بن على المقریزى،ص. 9
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 مبحث دوم: مشروعيت جهاد 

مبحث دوم این فصل شامل سه مطلب می باشد وموضوعات:  مراحل تشریعی جهاد ووجوب آن،  

 دراین مبحث به آن پرداختهانواع جهاد وقتال دراسلام وفرق آن با جهاد را دربرمی گیرد.  مطلب اولی که 

عبارت از مراحل تشریعی جهاد ووجوب آن است، که قبل ازپرداختن به آن درابتدا لازم است، می شود 

 بر صلی الله علیه وسلمبرای وضاحت موضوع وبیان ربط جهاد به موضوع بحث یعنی مطالعه غزوات پیام

 به تعریف جهاد پرداخته وبعدا ربط موضوع بحث را با جهاد بیان داریم:در قرآن، 

معنی لغوی واژه جهاد وجهد در المعجم جهاد درلغت اسم مصدر است از باب جاهد،  : جهاد در لغت 

 جاهد )للمبالغة( والغاية والوسع والطاقة ويقال جهد)الجهد( المشقة والنهاية و»الوسیط  چنین آمده است:

 11فضل قال جهد المقل(وفي حديث الصدقة )أي الصدقة أ10 في التنزيل العزيز)والذين لَ يجدون إلَجهدهم(

»11. 

جاهد( رابرای مبالغه استفاده وسع وطاقت است، طوریکه لفظ)جهد  نهایت وحد اخیرجهدبه معنی مشقت،

می نمایند، درقرآن عظیم الشان آمده است: الذین لایجدون الاجهدهم: یعنی کسانیکه به جز تلاش و توانایی 

خود چیزی دیگری را ندارند و درحدیث درمورد صدقه آمده است که: کدام صدقه بهتر است پیامبر صلی 

 مد وبینوا. الله علیه وسلم فرموده است: تلاش فرد کم درآ

عدو مجاهدة وجهادا است جهاد به کسرجیم مصدرجاهدت ال»قسطلانی جهاد را چنین تعریف کرده است:

هاد است مانند: قیتال، که با حذف یا درآن تخفیف وارد شده است؛ اما جهاد به فتح جیم ازجهد واصل آن ج

یا هم از جهد به ضم جیم مشتق شده است که به معنی سختی کشیدن ومشقت را تحمل کردن می باشد و

گرفته شده است که به معنی طاقت وتوانایی است چون هرفرد برای دفع طرف مقابل خود تمام تلاش خود 

 .13«را به خرج میدهد

به همین ترتیب درتعریف جهاد می توان گفت: جهاد ماخوذ ازباب جهد یجهد جهدا است ومصدرآن 

به معنی  «به ضم»وانایی ونیرومندی وبعضی گفته اند: جهدمی باشد، به مفهوم ت« بضم جیم وفتح آن» جهد

ستعمال به معنی انتهاء نیز ا« به فتح»توانایی ونیرومندی وبه فتح به معنی سختی ودشواریست. هم چنان جهد

ِ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ می شود؛ طوریکه الله متعال فرموده است:]  .)119انعام:([وَأقَْسَمُوا باِللهَّ

                                                           
 .1،ج141إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار،ص الوسیط،المعجم .11 
 .1،ج358مسند الإمام أحمد بن حنبل،أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشیباني، القاهرة: موسسة قرطبة، ص .11 
 .3،ج358.شعیب الارنووط این حدیث را صحیح  الاسناد دانسته است، همان،ص11 
، الریاض: دار الطیبة، الطبعة الاولی،  1415فی النشرالدعوة الاسلامیة والرد علی الطوائف الضالة فیه، علی بن نفیع العلیانی، اهمیة الجهاد .13
 .115ص
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وجهاد درلغت: عبارت ازبکاربستن نهایت زور وتوانایی انسان برای رسیدن به محبوب بنابرین جهد 

 .14ویا دفع مکروه است

هم کم   : جهاد دراصطلاح شرع عبارت از: جنگیدن با کفارجهت اعلاء کلمة الله ویاجهاد دراصطلاح

در جای دیگر جهاد را جهاد را تلاش برای جنگیدن با کفار، قسطلانی کردن دراین راه میباشد. ابن حجر

جنگیدن با کفاربرای نصرت اسلام واعلاءکلمة الله تعریف نموده است. کاسانی جهاد را در اصطلاح  شرع، 

استعمال نهایت توانایی وطاقت برای جنگ در راه الله توسط نفس، مال، زبان وغیره و مبالغه در این کار 

ا دعوت به سوی دین حق و جنگیدن با کسانیکه تعریف نموده است، هم چنان صاحب الدرالمختارجهاد ر

 . 15این دعوت را نمی پذیرند تعریف نموده است

)الجهاد( )شرعا( قتال من ليس لهم ذمة »چنین آمده است:تعریف اصطلاحی جهاد درالمعجم الوسیط 

 .«16من الكفار

 ندارند.جهاد ازلحاظ شرعی جنگیدن با آن عده از کفاری است که ذمه ی به عهده مسلمانان 

در مورد ارتباط جهاد با غزوات رسول الله صلی الله علیه وسلم باید گفت که: غزوات رسول الله صلی 

الله علیه وسلم، نمونه های عملی تطبیق حکم جهاد وقتال برعلیه مشرکین از طرف الله متعال می باشد، به 

می به حساب می رود که این همین گونه برهمگان واضح است که تدریج یکی ازامتیازات تشریع اسلا

مطلب در تشریع حکم جهاد نیز به فراموشی سپرده نشده است؛ چون الله متعال به اساس حکمت و علم اش 

می خواست با مراعات تدریج در نزول قرآن عظیم الشان و تشریع احکام، زمینه عملی شدن احکام شریعت 

ها فشار وارد شود و یا آنها به اساس ضعف های اسلامی رادرزنده گی عملی مسلمانان، بدون اینکه برآن

بشری وبودنشان درصدر اسلام، ازتطبیق احکام شریعت سرباز زنند،  فراهم آورد؛ ازهمین رو نمونه های 

مختلف تدریج درتشریع اسلامی را می توان به عنوان مثال ذکر کرد، ازجمله این نمونه ها یکی هم  تشریع 

انان مراحل مختلفی راسپری کرده است که در ذیل به مراحل تشریعی جهاد است که وجوب آن برمسلم

 جهاد ووجوب آن می پردازیم:

 مطلب اول: مراحل تشريعی جهاد ووجوب آن

محمد صلی الله علیه وسلم وپیروانش سیزده سال انواع اذیت ها را ازدست کافران قریش تحمل کردند.  

دراین اثنا قرآن نازل می شد ووظیفه اورا مشخص می کرد وشیوه رفتارش را معلوم می ساخت. مانند این 

                                                           
 .8.آداب واحکام جهاد، عبدالله عزام، مترجم: عبدالحق عتید،ص14 
 با تلخیص واختصار.116و115، ص1415لی بن نفیع العلیانی، .اهمیة الجهاد فی النشرالدعوة الاسلامیة والرد علی الطوائف الضالة فیه، ع15 
 .1،ج141المعجم الوسیط،إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار،ص.16 
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كَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ آیه] كَ هُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ  ادْعُ إلَِى سَبيِلِ رَبِّ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّ

 .)115النحل: ([سَبِيلهِِ وَهُوَ أعَْلمَُ باِلْمُهْتَدِينَ 

با حكمت و اندرز نیكو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشى كه نیكوتر است، استدلال 

 داند چه كسى از راه او گمراه شده است واو به هدایتز هر كسى بهتر مىومناظره كن! پروردگارت، ا

 یافته گان داناتر است.

هُمْ يَوْمَ هم چنان الله متعال فرموده است:] سُلِ وَلََ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأنََّ فَاصْبرِْ كَمَا صَبَرَ أوُلوُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

 (.35الاحقاف:)[وا إلََِّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغ  فَهَلْ يُهْلكَُ إلََِّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لمَْ يَلْبَثُ 

صبر كردند، و براى )عذاب( آنان شتاب مكن! هنگامى « اولوالعزم»گونه كه پیامبران پس صبركن آن

یى فقط ساعتى از یك روز )در دنیا( كنند كه گوشود ببینند، احساس مىهایى را كه به آنها داده مىكه وعده

 شوند؟توقف داشتند این ابلاغى است براى همگان آیا جـــز قوم فاسق هلاك مى

را چیدند،  الله علیه وسلمهنگامی که طغیان وستمکاری کافران فزونی گرفت، نقشه کشتن پیامبر صلی 

 ینه رفته بودند، ملحق شد.صلی الله علیه وسلم مهاجرت کرد وبه مهاجرینی که قبلا به مدپیامبر

بعدازهجرت محمد صلی الله علیه وسلم واصحابش ازمکه، نحوه رفتاراهل مکه با مسلمانان باقی مانده  

درآنجا که راهی برای مهاجرت وملحق شدن به برادران مهاجر خود نداشتند، به کلی عوض شد. درحالی 

رت فردی وپراگنده انجام می گرفت وبه خاطر که قبلا اذیت و شکنجه مسلمانان به وسیله کافران به صو

وجود پیامبر صلی الله علیه وسلم وبزرگان اصحاب میان آنان، تاحدی از آزار ایشان کاهش می دادند. ولی 

 همین که میدان را خالی دیدند شروع به حمله وشکنجه همگانی آنان کردند وروز به روز برشدت اذیت و

جایی که تحمل وشکیبایی شان بسر رسید. باگریه وزاری به خداوند متعال  آزار مسلمانان افزوده می شد. تا

 خواست کردند.ناه بردند ونجات خود را از او درپ

درچنین شرایطی بودکه خداوندمتعال اجازه داد، مومنان به جهاد ومبارزه با کافران بپردازند. خداوند  

ی ومستضعف خود که درمکه باقی مانده اند به مهاجران وانصاردستورداد به فریاد وکم  برادران دین

َ لََ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُ بشتابند وچنین فرمود:]
ِ الَّذِينَ يُقَاتلِوُنَكُمْ وَلََ تَعْتَدُوا إنَِّ اللََّّ وهُمْ وَقَاتلِوُا فيِ سَبيِلِ اللََّّ

وَالْفتِْنَةُ أشََدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلََ تُقَاتلِوُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى حَيْثُ ثَقفِْتُمُوهُمْ وَأخَْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أخَْرَجُوكُمْ 

 (.191-191)البقرة : [يُقَاتلِوُكُمْ فيِهِ فَإنِْ قَاتَلوُكُمْ فَاقْتُلوُهُمْ كَذَلكَِ جَزَاءُ الْكَافرِِينَ 

ن را كننده گاجنگند، نبرد كنید! و از حد تجاوز نكنید كه خدا تعدىدر راه خدا، با كسانى كه با شما مى 

دارد! و آنها را)بت پرستانى كه از هیچ گونه جنایتى ابا ندارند( هر كجا یافتید، به قتل برسانید! دوست نمى

! و فتنه )و بت پرستى( از كشتار هم بدتر مكه(، آنها را بیرون كنیدآن جا كه شما را بیرون ساختند) واز
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در آن جا با شما بجنگند.  است! و با آنها، در نزد مسجد الحرام )در منطقه حرم(، جنگ نكنید! مگر اینكه

 )در آن جا( با شما پیكار كردند، آنها را به قتل برسانید! چنین است جزاى كافران!.پس اگر

سَاءِ وَالْوِلْدَانِ  وَمَا لكَُمْ هم چنان الله متعال فرمود:] جَالِ وَالنِّ ِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ لََ تُقَاتلِوُنَ فيِ سَبِيلِ اللََّّ

ا المِِ أهَْلهَُا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لدَُنْكَ وَليًِّ نَا أخَْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّ  [كَ نَصِيرًاوَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لدَُنْ  الَّذِينَ يَقُولوُنَ رَبَّ

 (.75: )النساء

اند، پیكار ضعیف شدهراه خدا، و)در راه( مردان و زنان و كودكانى كه )به دست ستمگران(تچرادر

ه اهلش ستمگرند، پروردگارا!ما را ازاین شهر )مكه(، ك»گویند:كه مىاى(كنید؟!همان افراد)ستمدیده نمى

 یاورى براى ما تعیین فرما!.ه! و از جانب خود، یار وى قرار دطرف خود، براى ما سرپرستبیرون ببر! واز

 این آیات بیان می دارند که، دستورجنگ به خاطردفاع ازحقوق وحرمت مومنان که آنان ازخانه و

کاشانه و دیارشان به ناحق بیرون رانده شده اند وبه خاطردفع ظلم وتجاوزازآنان وبه منظور کم  ویاری 

 .17درمکه بودبه نجات برادران مستضعف شان 

جهاد مراحل گوناگونی را پیمود تا مشروع گردید، قبل از مشروعیت جهاد عملی مسلمانان مراحل 

مختلف را درتحمل مشقات ومشکلات پیمودند تا زمینه مشروعیت جهاد عملی فراهم آمد وعلت اصلی 

ابن قیم درکتابش  امام عملی بود.آماده گی کامل برای جهاد یشتروب پیمودن این مراحل پرورش وتربیت

مراحل مشروعیت جهاد را  به شرح ذیل بیان داشته است:جهاد درابتدا برای مسلمانان حرام بود بعدا به 

ا آغاز می کردند امر انجام آن اجازه داده شد درمرحله بعدی مسلمانان به جهاد با کسانیکه با آنها جنگ ر

ا به شکل فرض عین به اساس رکین امر کرده شدند یدرمرحله اخیر مسلمانان به جهاد باهمه مشکرده شدند و

به همین ترتیب مراحل تشریع  .18اقوال  ویاهم به شکل فرض کفایی به اساس مشهورترین اقوالیکی از

  جهاد را قرار ذیل میتوان بیان داشت:

 .احتیاط وخود داری دربرخورد عملی واین زمانی بودکه مسلمانان درمکه به سرمی بردند مرحله اول:

آنها ازپیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می خواستند که به آنها اجازه جنگ وقتال بدهد؛ ولی پیامبر اکرم 

 صلی الله علیه وسلم به آنها می گفت: صبر کنید؛ زیرامن به جنگ فرمان داده نشده ام.

چنانکه الله  اجازه جنگ وجهاد ازطرف خداوند بدون اینکه برآنها واجب قرار داده شود؛ مرحله دوم:

[متعال فرموده است:] َ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير  هُمْ ظُلمُِوا وَإنَِّ اللََّّ  (.39)حج:أذُِنَ للَِّذِينَ يُقَاتَلوُنَ بأِنََّ

                                                           
 .567-566، تهران: نشراحسان، چاپ سوم، ص1384. داستان پیامبران درقرآن، عفیف عبدالفتاح طباره،مترجم: ابوبکرحسن زاده، 17 
 .3،ج61زاد المعاد فی هدی خیر العباد، محمد بن ابی بکر الزرعی)ابن قیم الجوزیه(، پشاور: اشاعت اسلامی کتابخانه،ص .18 
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اجازه قتال به کسانی داده می شود که به آنان جنگ تحمیل می گردد؛ چراکه بدیشان ستم رفته است و 

 پیروز کند.خداوند توانا است که ایشان را 

واجب قرار دادن کارزار با کسانی که با مسلمانان می جنگند؛ چنانکه الله متعال فرموده  مرحله سوم:

َ لََ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ] است: ِ الَّذِينَ يُقَاتلِوُنَكُمْ وَلََ تَعْتَدُوا إنَِّ اللََّّ  (.191[)بقره:وَقَاتلِوُا فيِ سَبِيلِ اللََّّ

با کسانی که با شما می جنگند وتجاوز وتعدی نکنید؛ زیرا خداوند تجاوزکاران را در راه خدا بجنگید 

 دوست نمی دارد.

إنَِّ ؛ چنانکه الله متعال فرموده است:]19فرض شدن جنگ برمسلمانان با عموم کافران مرحله چهارم:

ِ يَ  ِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فيِ كِتَابِ اللََّّ هُورِ عِنْدَ اللََّّ ةَ الشُّ ينُ عِدَّ مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ مِنْهَا أرَْبَعَة  حُرُم  ذَلكَِ الدِّ وْمَ خَلَقَ السَّ

مُ فَلَاتَظْلمُِوا فيِهِنَّ أنَْفسَُكُمْ وَقَاتلِوُا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتلِوُنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُ  قيِنَ الْقَيِّ َ مَعَ الْمُتَّ
[)توبه: وا أنََّ اللََّّ

36.) 

آفریده است دوازده  اره ماه ها درحکم وتقدیر خدا درکتاب آفرینش ازآن روز که آسمانها و زمین راشم

چهارماه حرام است. این آیین راستین وتغییر ناپذیری است؛ پس درآنها به خویشتن ستم نکنید. ماه می باشد.

 ه خدا با پرهیزگاران است.باهمه مشرکان بجنگید؛ همان گونه که آنان جملگی باشما می جنگند وبدانید ک

دکترشیخ محمد ابوشهبه براین باور است که جهاد دراوایل سال دوم هجری مشروع گردیده وعلت آن 

را چنین بیان نموده است که: مسلمانان درسال اول به سامان دادن اوضاع دینی ودنیوی خود مانند: ساختن 

م کردن اوضاع سیاسی خود: ازقبیل برقرار مسجد نبوی، امورزنده گی شان، راه های کسب درآمد، منظ

نمودن پیمان برادری میان خود مسلمانان، پیمان بستن با یهودیانی که ساکن مدینه بودند تا ازشر آنان درامان 

 .11استاد صالح شامی می گوید: دراواخر سال اول هجری اجازه جهاد داده شده است.11باشند، مشغول بودند

نیز درکتاب فقه الجهاد مراحل مشروعیت جهاد را به عین شکل تقسیم یاسر برهامی به همین گونه 

 .11بندی نموده است

 انواع جهادمطلب دوم:

هاد جامام ابن قیم رحمه الله درکتابش انواع ومراتب جهاد را به این چهارنوع تقسیم بندی نموده است: 

رح درذیل به ش منافقین کفاروبا وجهاد دربرابر باغیان اهل بدعت ومنکرات بانفس، جهاد باشیطان، جهاد 

  این انواع پرداخته میشود:

                                                           
 .1،ج773-771الگوی هدایت، علی محمد الصلابی،ص .19 
 .1،ج799. همان، ص 11 
 .5،ج33سبل الهدى والرشادفي سیرة خیر العباد، محمد بن یوسف الصالحي الشامي،ب ت، ص .11 
 .11-11فقه الجهاد، یاسر برهامي، ص. 11 
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 نفسبا نوع اول: جهاد 

این جهاد عبارت ازاین است که فرد با آموختن علم دین وعمل کردن به آن، دعوت به سوی دین وصبر 

سلم ووتحمل نمودن برمشقت های راه دعوت، بانفسش به جهاد بپردازد؛ طوریکه رسول الله صلی الله علیه 

 .مجاهد کسیست که با نفس خود در راه الله جهاد کند.14«23المجاهد من جاهد نفسه لله»فرموده است:

 نوع دوم: جهادباشيطان

ی که بواسطه یقین صورت می گیرد این جهاد عبارت از جهاد با شیطان توسط دفع نمودن شبهات و

صبر دربرابر شهوات  کار بواسطهدفع نمودن شهواتی که شیطان برای انسان مزین می سازد واین و

ا صَبَرُوا وَكَانُوا »صورت می گیرد؛ طوریکه الله متعال فرموده است: ةً يَهْدُونَ بأِمَْرِنَا لَمَّ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئَمَِّ

 هدایت مى)مردم را(مان مادادیم كه به فروازآنان امامان)وپیشوایانى(قرار(.14)سجده:«بِآيََاتِنَا يُوقنُِونَ 

 چون شكیبایى نمودند، و به آیات ما یقین داشتند.ردند؛ك

 نوع سوم: جهاد دربرابر باْيان واهل بدعت ومنکرات

ود نداشته باشد بواسطه این نوع جهاد درصورت موجودیت توانایی بواسطه دست واگر توانایی وج

سعید خدری رضی صورت می پذیرد؛ طوریکه ابو این توانایی هم موجود نباشد بواسطه قلب زبان واگر

رْهُ بيَِدِهِ »الله عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نموده است که فرمود: مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّ

 «.25فَإنِْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَِانهِِ فَإنِْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَبقَِلْبهِِ وَذَلكَِ أضَْعَفُ الْيِمَانِ 

 نست بازبانش آنرا تغییرمل منکری رادید آنرا بدست خود تغییر دهد، پس اگر نتواهر فردی ازشما ع

 نتوانست باقلبش آنرا تغییر دهد واین ضعیف ترین مرحله ی ایمان است.دهد واگر

 نوع چهارم: جهاد با کفار ومنافقين

ص طور مخصو این نوع جهاد توسط شمشیر، مال، زبان وقلب میتواند صورت گیرد اما جهاد با کفار به

؛ طوریکه الله 16بادست صورت می گیرد وجهاد با منافقین به گونه مخصوص با زبان صورت می پذیرد

لظُْ عَلَيْهِمْ »متعال فرموده است: ْْ بيُِّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافقِيِنَ وَا هَا النَّ  (.73توبه:)«يَا أيَُّ

 وَ »هم چنان الله متعال فرموده است:اى پیامبر! با كافران و منافقان جهاد كن، و بر آنها سخت بگیر. 

 ِ   و با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نمایید. .(41توبه:)«جَاهِدُوا بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَْفسُِكُمْ فيِ سَبِيلِ اللََّّ

                                                           
  .6،ج11.مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشیباني، ص13
 .6،ج11.شعیب الارنووط این حدیث را صحیح الاسناد دانسته است،همان،ص14 
 .1،ج51صحیح المسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، بیروت: دار الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة، ص .15 
 .3،ج9. زاد المعاد فی هدی خیر العباد، محمد بن ابی بکر الزرعی)ابن قیم الجوزیه(،ص16 
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ز رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نموده است که به همین ترتیب انس بن مال  رضی الله عنه ا

وزبان توسط اموال، نفس ها بامشرکین .18«27جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»فرمودند:

 هایتان جهاد نمایید.

 به دونوع تقسیم میگردد: به همین ترتیب جهاد به اعتبار قصد وغرض)طلب ودفع(

عبارت از دعوت کفار در خانه وکشور خودشان به دین اسلام و تهاجمی طلب وابتداء که  جهاد .1

جنگیدن با آنها درصورت عدم پذیرفتن دعوت اسلامی وحکم اسلامی می باشد. این نوع جهاد بر تمامی 

فَإذَِا انسَلخََ الْشَْهُرُ الْحُرُمُ مسلمانان فرض است وفرضیت آن نیز ازاین آیات مبارکه گرفته شده است:]

مُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإنِ تَابُواْ وَأقََافَاقْتُلوُ لاةََ اْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّ مُواْ الصَّ

كَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ   (.5[)توبه: وَآتَوُاْ الزَّ

قتل برسانید و آنها را اسیر سازید و هاى حرام پایان گرفت، مشركان را هرجا یافتید به اما وقتى ماه

محاصره كنید و در هر كمین گاه، بر سر راه آنها بنشینید! هرگاه توبه كنند، و نماز را برپا دارند، و زكات 

 را بپردازند، آنها را رها سازید.

با مشركان، دسته جمعى نبرد و به هنگام . (36[)توبه: وَقَاتلِوُاْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً ]الله متعال فرموده است:

ِ هم چنان الله متعال فرموده است: كنید. پیكار ]انْفرُِوا خِفَافًا وَثِقَالًَ وَجَاهِدُوا بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَْفسُِكُمْ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

 (.41)توبه: [ذَلكُِمْ خَيْر  لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلمَُونَ 

بار باشید یا سنگین بار! و با اموال و جانهاى خود، در )همگى به سوى میدان جهاد( حركت كنید سبك

 راه خدا جهاد نمایید این براى شما بهتر است اگر بدانید!

این نوع جهاد هنگامی برمسلمانان فرض میشود که خلیفه مسلمانان به اساس مصلحت وصلاح دید 

انان را به انجام آن مکلف تمام مسلمانان بعد ازمطالعه ودقت درموضوع حکم آن را صادرکند وهمه مسلم

 سازد.

جهاد دفاع که این جهاد حکم آن فرض عین برتمامی مسلمانان می باشد، تا اینکه شر دشمنان از  .2

 .19مسلمانان دفع شود و دراین مورد همه علماء مسلمان اجماع دارند

 

 

                                                           
 .1،ج16مسند الإمام أحمد بن حنبل،أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشیباني، ص .17 
.شعیب الارنووط درمورد این حدیث چنین حکم کرده است: اسناد این حدیث صحیح وبرشرط مسلم است ورجال آن نیز ثقه ورجال شیخین اند جز 18 

 .1،ج16حماد بن سلمه که صرف ازرجال مسلم است، همان،ص
 با تلخیص واختصار. 134-114هاد فی النشرالدعوة الاسلامیة والرد علی الطوائف الضالة فیه، علی بن نفیع العلیانی، ص. اهمیة الج19 
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 مطلب سوم: قتال دراسلام وفرق آن با جهاد

گفت که: لفظ جهاد در نصوص شرعی هم به جنگیدن با کفار درمورد فرق قتال وجهاد در اسلام باید 

اطلاق شده است وهم به  غیرآن؛ طوریکه درحدیث مبارکه روایت شده از عمرو بن عبسه رضی الله عنه، 

يا رسول اللَّ ما الْسلام قال ان يسلم قلبك لله عز و جل وان »جهاد به معنای قتال وجنگیدن با کفار میباشد: 

من لسانك ويدك قال فأي الْسلام أفضل قال الْيمان قال وما الْيمان قال تؤمن بالله وملائكته يسلم المسلمون 

وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قال فأي الْيمان أفضل قال الهجرة قال فما الهجرة قال تهجر السوء قال 

ال فأي الجهاد أفضل قال من فأي الهجرة أفضل قال الجهاد قال وما الجهاد قال ان تقاتل الكفار إذا لقيتهم ق

عقر جواده واهريق دمه قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم ثم عملان هما أفضل الْعمال الَ من عمل 

 .31«30بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة

ای رسول الله اسلام چیست؟ فرمود:  اسلام این است که قلبت رابرای الله عزوجل تسلیم کنی واینکه  

زبانت درامان باشند. آن مرد گفت: پس کدام اسلام بهتر است؟ پیامبرصلی الله علیه وسلم مسلمانان ازدست و

فرمود:ایمان. آن مرد گفت ایمان چیست؟ فرمود: ایمان این است که به الله متعال، ملائ ، کتاب ها، پیامبران 

هجرت. آن مرد مرگ ایمان بیاوری.آن مرد گفت:پس کدام ایمان بهتراست؟ فرمود:  وزنده شدن بعد از

گفت:هجرت چیست؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: هجرت این است که بدی ها را ترک کنی. آن مرد 

گفت: پس کدام هجرت بهتر است؟ فرمود:جهاد.آن مرد گفت: جهاد چیست؟ فرمود: جهاد این است که زمانی 

تر است؟فرمود: جهادی که درآن پای که با کفار روبرو شدی با آنها بجنگی.آن مرد گفت: پس کدام جهاد به

اسپ مجاهد قطع شود وخون خودش بریزد. بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم درادامه فرمودند که دو عمل 

ازجمله بهترین اعمال هستند اما اگر کسی مثل آنرا عمل کند می تواند به مرتبه ی آن برسد وآن دو عمل 

 حج مبرور وعمره می باشند.

 تذکر رفت لفظ جهاد درنصوص شرعی  برغیر ازقتال وجنگیدن با کفارنیز اطلاق هم چنانیکه قبلا

المجاهدمن جاهدنفسه لله أوقال في اللَّ عزو »می گردد؛ طوریکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند:

 مجاهد کسی است که با نفس خود در راه الله عزوجل جهاد کند. .33 «32جل

                                                           
 .4،ج114مسند الإمام أحمد بن حنبل،أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشیباني،ص. 31 
ورجال آن نیز ثقه واز رجال شیخین می باشند غیر ازصحابی . شعیب الارنووط درمورد این حدیث چنین حکم نموده است: این حدیث صحیح است 31 

ه را سآن که ازرجال مسلم است، تنها نکته ی که دراین حدیث وجود دارد این است که ابا قلابه که اسمش عبدالله بن زید الجرمی است. عمرو بن عب
 .4،ج114درک نکرده است، همان،ص

 .6،ج11. همان، ص31 
 .6،ج11را صحیح الاسناد دانسته است، همان، ص .شعیب الارنووط این حدیث33 
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عموم اطلاق میشود، منظور ازآن قتال وجنگیدن با کفار جهت اعلاء کلمة طوراما لفظ جهاد وقتی به 

الله می باشد وبدون وجود قرینه، جهاد به معنی غیر از قتال به کار برده نمی شود ودر این مورد شواهد 

 وردنآ زیادی دراحادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود دارد که برای جلوگیری ازطویل شدن بحث از

 . 34آنها صرف نظر صورت می گیرد

درنتیجه گیری ازاین بحث وبیان فرق میان قتال وجهاد دراسلام باید گفت که: جهاد ی  کلمه عام است، 

می شود، « ی، جهاد زبانی و... قتال با کفار، جهاد با نفس، جهاد مال»دارای انواع مختلف می باشد وشامل

عموم  تعمال شده است وهم به معانی غیرازآن، اما به طورنصوص شرعی، لفظ جهاد هم  برای قتال اسدر

زمانی که لفظ جهاد استفاده صورت میگیرد ودرآن قرائن داله برصرف آن به معانی غیرازقتال وجود 

نداشته باشد، جهاد به معنای قتال با کفار است وهدف ومنظور مانیز ازبکاربردن کلمه جهاد وهم چنان بحث 

آن، جهاد قتالی بادشمنان دین است که غزوات رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز درمورد چگونگی تشریع 

 نمونه عملی این نوع جهاد پیامبر صلی الله علیه وسلم واصحابش درصدراسلام می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 با تلخیص واختصار.117. اهمیة الجهاد فی النشرالدعوة الاسلامیة والرد علی الطوائف الضالة فیه، علی بن نفیع العلیانی،ص34 
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 مبحث سوم: آْازين ْزوات کوچک رسول اللَّ صلی اللَّ عليه وسلم

غزوات آغازین وکوچ  رسول الله صلی الله علیه وسلم را که درقرآن کریم از آنها ذکر  ،دراین مبحث

 به عمل نیامده است را به معرفی می گیریم: 

 مطلب اول: ْزوة الَبواء يا ودان

اولین غزوه ای که پیامبر صلی الله علیه وسلم درماه صفرسال دوم هجرت، به همراه دوصد نفراز 

 ازآنان سواره وتعدادی پیاده بودند. به قصد آن عزیمت فرمود، غزه ابواء بود وآن رامسلمانان که تعدادی 

غزوه ودان نیزمی گویند ابواء وودان منطقه ای هستند که  در کنارهم واقع گردیده اند وازهم، شش مایل 

 .35ده شفاصله دارند. دراین غزوه جنگی رخ نداده است؛ بلکه با بنی ضمره ازقبیله کنانه پیمانی بست

 مطلب دوم: ْزوه بواط

درماه ربیع الاول سال دوم هجرت پیامبراکرم صلی الله علیه وسلم، به اتفاق دوصدنفرازیارانش به 

که امیه بن خلف به اتفاق صد  قصد این غزوه عزیمت کرد. اومی خواست به کاروانی ازقریش حمله کند

یش، اندکی قبل ازرسیدن پیامبر اکرم صلی الله هزار وپنجصد شتر درآن بود، اما کاروان تجاری قرنفرودو

 .36علیه وسلم  آنجا را ترک نموده بود؛ بنابراین پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به مدینه مراجعت نمودند

 مطلب سوم: ْزوه ذی العشير

بدالاسد عودرمدینه اباسلمه بن دراین غزوه پیامبراکرم صلی الله علیه وسلم به سراغ کاروان قریش رفت 

را  ةواوائل جمادی الآخر یجانشین خود مقررکرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم اواخر جمادی الاولرا

درآنجا اقامت نمود وسرانجام بابنی مدلج وهم پیمانان شان ازبنی ضمره، پیمان عدم تعرض بست. سپس به 

ز قبل ازراه ساحلی راه شام رو مدینه بازگشت وبرخوردی صورت نگرفت؛ زیرا کاروان مورد نظر چند

روان خود بیرون آمدند وبا درپیش گرفته بود. خبر این ماجرا به قریش رسید؛ قریش برای حمایت کارا

 .37اکرم صلی الله علیه وسلم درمیدان بدربرخورد کردند که جنگ بزرگ بدر اتفاق افتادپیامبر

 مطلب چهارم: ْزوه بدرالَولی

ازمشرکان چراگاه های مدینه راغارت کردند وبرخی ازشتران و  کرز بن جابر فهری وتعداد اندکی

که به کردن آنان برآمد، تا این یبچهارپایان را به غارت بردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم درصدد تعق

                                                           
 .11المغازي للواقدي، محمد بن عمر بن واقد الواقدي،)ب ت(. بیروت: عالم الكتب،ص.35 
 .3،ج141الأولى، صالطبعة ، بیروت: دار الجیل،1411لابن هشام،عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري، السیرة النبویة . 36 
 .11المغازي للواقدي، محمد بن عمر بن واقد الواقدي،ص. 37 
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وادیی رسید که به آن سفوان می گویند این وادی درناحیه بدرقرار داشت، اما لشکر مسلمانان کرزبن جابر 

 .38افت وپیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به مدینه بازگشترا نی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   .115الأولى،صالطبعة ة،(، القاهرة: وزارة الأوقاف المصری1415الدرر في اختصار المغازي والسیر، یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي،). 38 
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 ْزوه بدرالکبری وْزوه بنی قينقاع

 مبحث اول: ْزوه بدرالکبری

 مبحث دوم: ْزوه بنی قينقاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 فصل دوم

 ْزوه بدر الکبری وْزوه بنی قينقاع

پس ازتکمیل مباحث مقدماتی که شامل تعاریف غزوه وسریه، جهاد، مرا حل تشریعی وجوب جهاد، 

ا رساله رفرق میان جهاد وقتال واولین غزوات کوچ  رسول الله صلی الله علیه وسلم می شد، فصل دوم 

 غاز میاصل موضوع، غزوات رسول الله صلی الله علیه وسلم درقرآن کریم می باشد آکه دربر گیرنده 

نماییم، از آن جاییکه ترتیب ذکر غزوات دراین رساله به اساس تاریخ وزمان وقوع غزوات صورت گرفته 

است، دراین فصل به بحث درمورد غزوه بدرالکبری وغزوه  بنی قینقاع که غزوات سال دوم هجری اند 

 پرداخته خواهد شد:

 مبحث اول: ْزوه بدرالکبری

غزوه بدر الکبری بزرگترین ومشهور ترین غزوه ی رسول الله صلی الله علیه وسلم همراه با مشرکین  

قریش است که اتفاقات وحوادث آن در آیات مختلف قرآن عظیم الشان واز آن جمله سوره ی انفال انعکاس 

 خست درمورد علت ون در یافته است، درمبحث حاضر به بیان این غزوه درپرتو آیات قرآن می پردازیم و

 انگیزه وقوع غزوه وزمان آن معلومات ارایه می گردد:

 انگيزه وقوع ْزوه بدر

زمانی که به مسلمانان خبر رسید که کاروان تجارتی قریش با اموال هنگفتی وبه سرپرستی ابوسفیان   

عمرو  بسبس بن باسی الی چهل نفرنگهبان درحال گذر است. رسول الله صلی الله علیه وسلم فردی به نام

را جهت پی گیری اخبارکاروان فرستاد. هنگامی که بسبس خبردقیق کاروان را آورد، رسول الله صلی الله 

علیه وسلم به صحابه دستور آماده گی داد وفرمود: این کاروان قریش است واموال ایشان درآن می باشد، 

 بسوی آن حرکت کنید شاید خداوند آنها را نصیب شما بگرداند.

رسول الله صلی الله علیه وسلم در دوازدهم رمضان سال دوم هجری به قصد تعرض به کاروان تجارتی 

قریش که اموال مغصوبه ی زیادی ازمسلمانان مهاجر نیز درآن وجود داشت، مدینه را ترک کرد. رسول 

لی به امی که در محاکرم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن ام مکتوم را به عنوان پیش نماز تعیین کرد وهنگ

نام روحاء رسید، ابولبابه را به عنوان جانشین خود به مدینه فرستاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشاپیش 

، ابوسفیان که رهبر دوتن از یاران خود را به سوی بدر فرستاد تا اخبار دقیق تری ازدشمن بدست آورد

صلی الله علیه وسلم واصحابش به قصد گرفتن کاروان،  قافله تجارتی قریش بود با آگاهی ازخروج پیامبر
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فردی را اجیر کرده وبه نزد قریش فرستاد تا آنها راباخبر بسازد ومکیان نیز با اطلاع از این امر به 

 . 39سرکردگی ابوجهل روانه ی بدر گردیدند

بر روایت های منابع مورد اعتماد پیرامون تعداد سپاه اسلام درجنگ بدر، اختلاف نظر دارند. بنا

نفررسول الله صلی الله علیه وسلم راهمراهی می کردند. ناگفته پیداست که آنها 319یا  341یا  313مختلف 

انتظار نداشتند بجای کاروان تجارتی قریش، بالشکری مجهز که تعداد جنگجویانش بیش ازهزار نفر بادوصد 

ی که مسلمانان فقط دواسب وهفتاد شتر برگ نظامی بود روبرو خواهند شد. درصورت اسب ودیگر ساز و

 .41داشتند

 .41جری بیان داشته استزمان وقوع غزوه بدر را هفدهم رمضان سال دوم ه ابن کثیر درکتابش

 مطلب اول:توضيح وقائع ْزوه بدر درپرتو آيات

است، الله متعال درآیات وسوره های متعدد قرآن عظیم الشان ازغزوه بدر، واقعاتی که در آن رخ داده 

موقف وحالات مسلمانان، موقف وحالات مشرکان وموقف منافقین دراین غزوه هم چنان نصرت های غیبی 

که الله متعال دراین غزوه توسط ملائ  برای پیامبر صلی الله علیه وسلم ومسلمانان فرستاده است، وعده 

ر گیری ت قرایعتی توصیف موقی آن ها کرده است، حها و مژده هاییکه مبنی برفتح وکامیابی مسلمانان برا

 عبرت صفوف مسلمانان وکفار و...را درکتاب برحق وجاویدانش برای ما بیان داشته است، تا دروس و

هاییکه دراین غزوه برای مسلمانان وجود دارد، تا قیام قیامت در دسترس آنها باشد وازآن نهایت استفاده را 

 ببرند.

 م وموقف اصحابمشوره خواهی پيامبر صلی اللَّ عليه وسل

سوره انفال، در مورد آغازین لحظات مربوط به غزوه بدر که درآن به پیامبر  8-5الله متعال درآیات 

صلی الله علیه وسلم خبرکاروان تجارتی قریش رسیده است ورسول الله صلی الله علیه وسلم با مومنان در 

ما توصیف نموده وخبر داده است؛  مورد چگونگی گرفتن قافله قریش، مشورت ونظرخواهی کرد را برای

طوریکه ی  عده از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم موافق بیرون رفتن ازمدینه نیستند وامیدوار هستند 

که درصورت بیرون شدن ازمدینه به جای لشکر قریش با قافله تجارتی آنها که گرفتن آن آسانتر است مقابل 

كَمَا أخَْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتكَِ باِلْحَقِّ وَإنَِّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لكََارِهُونَ ]:شوند؛ طوریکه الله متعال فرموده است

 ُ
مَا يُسَاقُونَ إلِىَ الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإذِْ يَعِدُكُمُ اللََّّ نَ كَأنََّ ائِفَتَيْنِ يُجَادِلوُنَكَ فيِ الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّ هَا أَ   إحِْدَى الطَّ نَّ

                                                           
 .3،ج151السیرة النبویة لابن هشام،عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري، ص. 39 
 .1ج33الگوی هدایت، علی محمد الصلابی، ص . 41 
 .3،ج145(، بیروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع،ص1396السیرة النبویة، أبى الفداء اسماعیل بن كثیر،).41 
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ُ أنَْ يُحِقَّ الْحَقَّ بكَِلمَِاتهِِ وَيَقْ 
وْكَةِ تَكُونُ لكَُمْ وَيُرِيدُ اللََّّ يْرَ ذَاتِ الشَّ َْ ونَ أنََّ  طَعَ دَابرَِ الْكَافِرِينَ ليُِحِقَّ لكَُمْ وَتَوَدُّ

 ).8-5الانفال:( [الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ 

گونه كه خدا تو را بحق از خانه)به سوى میدان بدر( بیرون فرستاد، درحالى كه گروهى از همان

نیزچنین  اى ازچگونگى تقسیم غنایم بدرخشنود بودند)ولى سرانجامش پیروزى بود!ناخشنودى عده مؤمنان نا

نها را فراگرفته كردند)و چنان ترس و وحشت آاست(! آنها پس از روشن شدن حق، باز با تو مجادله مى

نگرند!و)به یاد آرید( هنگامى را كه شوند، و آن را با چشم خود مىبود، كه( گویى به سوى مرگ رانده مى

خداوند به شما وعده داد كه یكى از دو گروه) كاروان تجارى قریش، یا لشكر مسلح آنها( نصیب شما خواهد 

واهد خ ا باشد)وبرآن پیروزشوید(ولى خداوند مى)غیرمسلح(براى شم داشتید كه كاروانبودوشما دوست مى

 خلاف میلتان با لشكر قریش حق را با كلمات خود تقویت، و ریشه كافران را قطع كند)از این رو شما را بر

ساخت، و آن پیروزى بزرگ نصیبتان شد.( تا حق را تثبیت كند، و باطل را از میان بر دارد، هرچند درگیر

 ند.مجرمان كراهت داشته باش

این آیات مبارکه ضمنا پاره ی از روایات را رد می کند که عموما درکتب سیرت ومغازی نقل کرده  

منان به غرض غارت بردن کاروان می شوند، یعنی اینکه دربدو امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ومو

 ت نگهداری کاروانمدینه بیرون آمده بودند، سپس چند منازل پیش رفته معلوم شد که لشکر قریش جهاز

 می آید، پس مشوره شد که کاروان مورد حمله قرار داده شود یا لشکر؟ 

قرآن علی رغم  بیان این حکایت می فرماید که، هرگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم ازمنزل شان 

از س خارج شده بودند همان وقت این امرحق را مد نظرداشتند که با لشکر قریش باید مقابله ی سرنوشت

کرد. واین مشوره همان وقت نیزبعمل آمده بود که ازکاروان ولشکر کدام یکی را مورد حمله باید قرارداد. 

با آنکه حقیقت برمومنان آشکارشده بود که برلشکرقریش یورش باید کرد، بازهم گروهی از مومنان برای 

د وچون رای پسین به این قرار کناره گیری از حمله برلشکر قریش برای حمله بر کاروان نزاع می کردن

شد که بسوی لشکرباید رفت، این گروه بیرون آمدن ازمدینه رابه طورمستقیم رفتن به سوی مرگ تصور 

 .41می کردند

کاروان قریش به ریاست ابوسفیان باتجارتی بس بزرگ ازشام برمی گشت، دراین موقع جبرئیل آمدو 

وعده داده است: کاروان یا قریش. حضرت محمد صلی  گفت: ای محمد! خدا یکی ازاین دوامررا به شما

الله علیه وسلم با یارانش مشورت کردوچون رویارویی با کاروان آسان بود وضمنا کاروان را انتخاب 

                                                           
 .1، ج195-193ه، منصوره: دارالعروبه للدعوة الاسلامیة، ص1414القرآن بزبان فارسی، سید ابوالاعلی مودودی،مترجم: کلیم الله متین،  . تفهیم41 
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کردند. وقتی آنان از مدینه بیرون آمدند، خبر به مردم مکه رسید، ابوجهل جارزد: ای اهل مکه! دریابید، 

ود را دریابید، اگرمحمد بدان دست یابد، بعدازآن هرگز رستگار نخواهید شد. دریابید، کاروان واموال خ

لی ص. کاروان به سلامت دررفت وپیامبرمشرکان با تمام قوا با ابوجهل بیرون آمدند، تا به محل بدر رسیدند

ا رسول یکنار دریا رفته واین  ابوجهل رو آورده است، گفتند:  الله علیه وسلم به یارانش گفت: کاروان از

الله!کاروان را بگیر ودشمن را رها کن، پیامبر صلی الله علیه وسلم خشمگین شد، دراین موقع سعدبن عباده 

برخواست وگفت: هرکاری که می خواهی انجام بده، ماپشت سرت هستیم، سعد بن معاذ برخاست و گفت: 

دا دریا می زنم، به یاری و برکت خ قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است اگربه دریابزنی با توبه

راباخود ببر، پیامبرصلی الله علیه وسلم مسرور شد وبه یارانش گفت: به امید خدا می رویم، و برشما  ما

مژده باد! که خدا وعده یکی ازآن دو رابه من داده است، قسم به خدا انگار قتلگاه جماعت را با چشمان خود 

 .43می بینم

روة بن از ع درتفسیر آیات مبارکه فوق« جامع البیان فی تاویل القرآن»ابن جریر طبری در تفسیر 

ابن عباس رضی الله تعالی عنه چنین آورده است: زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم درمورد اززبیر

یش است فت: این قافله قرباز گشت ابوسفیان ازشام شنید، مسلمانان را برای رفتن به سوی آنها فراخواند وگ

که درآن اموال آنها وجود دارد، پس به سوی آن بیرون شوید شاید الله متعال آنرا نصیب شما بگرداند، مردم 

برای رفتن آماده شدند، عده ی آماده گی کم داشتند وعده ی هم زیاد آماده گی گرفتند به دلیل اینکه آنها گمان 

لیه وسلم با قریش خواهد جنگید. ابوسفیان نیزبعد ازاینکه به حجاز نمی کردند که رسول الله صلی الله ع

انند هم چنان با سواره های که نزدی  شد کسانی را گماشت که آنها برایش جاسوسی کرده واخباررا برس

برومی شد به دلیل ترس نگهداشت مال مردم درقافله تجارتی، احوال راه رامی پرسید، تا اینکه ازی  رو

ها شنید که محمد صلی الله علیه وسلم اصحاب خود را برای گرفتن قافله اش آماده کرده است،  تعداد سواره

مکه فرستاد وبه او امرکرد که پس احتیاط را درپیش گرفت وضمضم بن عمرو غفاری را اجیر کرد وبه 

بدهد که محمد  قریش برود وازآنها بخواهد که جهت دفاع وحفاظت ازاموال خود اقدام کنند، وآنها را خبرنزد

است، ضمضم بن عمرو به  صلی الله علیه وسلم اصحاب خودرا برای گرفتن قافله از مدینه بیرون کرده

رسول الله صلی الله علیه وسلم با اصحاب خود ازمدینه بیرون شد تا اینکه به وادی به نام ذفران مکه رفت و

لی ان از حمله مسلمانان به گوش پیامبرصرسید، در آنجا خبر لشکرکشی قریش جهت حفاظت قافله تجارتی ش

الله علیه وسلم رسید، پیامبرصلی الله علیه وسلم ازاصحابش مشوره خواست، ابوبکر رضی الله عنه بلند شد 

                                                           
 .1،ج131-119، تهران: نشراحسان، ص1383. ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، محمد علی صابونی، مترجم: سید محمد طاهر حسینی،43 
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گفت: ای  نظر داد، بعد ازآن عمر رضی الله عنه بلند شد ونظر داد، پس ازآن مقداد بن عمرو بلند شد وو

بده که الله متعال ترا به آن امر کرده است، ما همراه توخواهیم بود، به خدا  رسول الله! همان کاری را انجام

ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قسم که همانند گفته بنی اسرائیل که به موسی گفتند: ] كَ فَقَاتلِا إنَِّ  پرورد و و[تاذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّ

روردگارت پ فت. ما به تو می گوییم تو وگارت بروید وبجنگید ما دراین جا نشسته ایم، را به تو نخواهیم گ

رک برا به حق فرستاده است اگرمارا تابروید وبجنگید مانیز همراه با شما می جنگیم، قسم به ذاتی که ت

 ببری با تو خواهیم آمد. « منطقه ی درحبشه»الغماد 

 ره بدهید!رسول الله صلی الله علیه وسلم برای وی دعای خیر کرد وبازگفت ای مردم برای من مشو

؛ چون آنها دربیعت عقبه با پیامبر «هدف رسول الله صلی الله علیه وسلم دراین خطابش گروه انصار بود»

صلی الله علیه وسلم براین بیعت کرده بودند که: ما تازمان رسیدنت به مدینه در قبال تو مسوولیتی نداریم، 

زتو همانند اطفال و زنان خود دفاع وحمایت اما زمانیکه به مدینه رسیدی مسوولیت تو به عهده ماست وا

خواهیم کرد، رسول الله صلی الله علیه وسلم ازاین نگران بود که براساس این بیعت، انصار خود را صرف 

مدینه حمله می کند، وخود را درقبال دشمنانی که خارج از مدینه اند  مسوول دفاع ازدشمنی بدانند که بر

زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دوباره مشوره نروند؛ ازهمین روه وبه جنگ آنها مسوول ندانست

خواست، سعد بن معاذ گفت: به خدا قسم مثل اینکه هدفت ما هستیم ای پیامبرالله. پیامبرگفت: بلی. سعد بن 

 و معاذگفت: مابه تو ایمان آوردیم وترا تصدیق نمودیم و گواهی دادیم که آنچه با خود آورده ای حق است،

دراین مورد برایت وعده وپیمان سمع و طاعت دادیم، پس ای رسول الله آنچه را می خواهی انجام بده؛ 

چون قسم بذاتی که ترا به حق فرستاده است، اگر ما را با خود به بحر ببری ودرآن داخل شوی با تو همراه 

ا فردا با دشمن رو برو خواهی می شویم وهیچ ی  از ما تخلف نخواهد ورزید، ما انصار مخالف اینکه ما ر

کرد نیستیم، ما همانگونه ایکه در دوستی خود صادق هستیم درجنگ نیز صبور خواهیم بود، شاید الله متعال 

ازما عملی برایت نشان دهد که باعث خوشحالی ات شود، پس به برکت الله متعال ما را باخود همراه کن. 

خوشحال شد و گفت: به برکت الله متعال حرکت کنید ومژده  رسول الله صلی الله علیه وسلم ازگفته سعد

بدهید؛ چون الله متعال یکی ازدوگروه را برای من وعده داده است وقسم به الله که من همین اکنون قتلگاه 

 . 44های قریش را می بینم
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 انگيزه ی مشرکان ازآمدن به بدر

وانگیزه مشرکین ازآمدن به میدان بدر با و  سوره انفال، هدف 47به همین ترتیب الله متعال درآیه ی 

جود نجات یافتن کاروان تجارتی شان را بیان میدارد، وواضح می سازد که انگیزه مشرکین ازجنگ بدر و 

اشتراک درآن غرور، افتخارونمایش دادن قدرت وسازو برگ نظامی شان برای مسلمانان وسایر قبایل 

اسِ ت:]عرب بود؛ طوریکه الله متعال فرموده اس وَلََ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّ

ُ بِمَا يَعْمَلوُنَ مُحِيط   
ِ وَاللََّّ ونَ عَنْ سَبيِلِ اللََّّ  .)47الانفال:( [وَيَصُدُّ

 مانند كسانى نباشید كه از روى هوى پرستى و غرور و خودنمایى در برابر مردم، از سرزمین خودو

سرانجام شكست خوردند( و خداوند داشتند)وراه خدا بازمىن بدر( بیرون آمدندو)مردم را(ازبه )سوى میدا

 كنند، احاطه )و آگاهى( دارد!. به آنچه عمل مى

ونَ الله متعال فرموده است:] اسِ وَيَصُدُّ عَنْ سَبِيلِ  وَلََ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّ

 ِ  [ زمانی که ابوسفیان کاروان تجارتی قریش را نجات داد برای قریش پیام فرستاد که برگردید، قافله واللََّّ

 اموال تجارتی شما نجات یافته است، ابوجهل گفت: به خداقسم تابه بدرنرسیم ودر آنجا شراب ننوشیم و

وازند و نخوانند وعرب آوازه ی ما رانشنود، وبرای نوازنده گان وخواننده گان برایمان نن شترذبح نکنیم و

  .45د برنمی گردیمنهمیشه تهدید مارا ترک نکن

پس به جای جام شراب کاسه های «46كؤوس المنايامكان الخمرفَسُقوا»ابن جریرطبری گفته است:

 مرگ را نوشیدند ونوحه خوانان به جای آواز خوانان برآنان شیون کرده ونوحه خواندند.

 قبل ازجنگشب  

ت شب قبل ازجنگ بدر برای ما سوره الانفال، درمورد حالا14-9به همین ترتیب الله متعال درآیات 

می دهد وبیان می دارد که رسول الله صلی الله علیه وسلم ومومنان درشب قبل ازوقوع جنگ چگونه خبر

ه می کردند، هم چنان اینکنزد الله متعال سرتضرع فرود آورده وبرای پیروزی وکامیابی خود طلب نصرت 

الله متعال برای تثبیت روحیه مسلمانان وآمادگی آنهابرای جنگ ازنظرروحی وجسمی خواب وباران را 

ا برای کم  آنها می فرستد، تا برایشان فرستاده ووسوسه های شیطان را از آنهادورمی سازد وملائ  ر

وروحیه ی آنها را سست وضعیف بسازند؛ برای کم  مسلمانان بجنگند وآنها را شکست دهند باکفار

كُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلَائكَِةِ مُرْدِفيِنَ وَمَا طوریکه الله متعال فرموده است:] كُمْ فَاسْتَجَابَ لكَُمْ أنَِّي مُمِدُّ إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

ُ إلََِّ بُشْرَى وَلتَِطْمَئنَِّ بهِِ قلُوُبُكُمْ وَمَا النَّ  عَاسَ أمََنَةً جَعَلَهُ اللََّّ يكُمُ النُّ َ عَزِيز  حَكِيم  إذِْ يُغَشِّ ِ إنَِّ اللََّّ صْرُ إلََِّ مِنْ عِنْدِ اللََّّ

                                                           
 .1،ج158-157ص . ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، محمد علی صابونی،45 
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يْطَانِ وَليَِرْبطَِ  رَكُمْ بهِِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّ مَاءِ مَاءً ليُِطَهِّ لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّ هِ بِ  عَلَى قلُوُبكُِمْ وَيُثَبِّتَ  مِنْهُ وَيُنَزِّ

تُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَألُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّ  كَ إلَِى الْمَلَائكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ فَثَبِّ عْبَ فَاضْ الْْقَْدَامَ  إذِْ يُوحِي رَبُّ رِبُوا ذِينَ كَفَرُوا الرُّ

 َ
هُمْ شَاقُّوا اللََّّ َ شَدِيدُ فَوْقَ الْْعَْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلكَِ بأِنََّ

َ وَرَسُولهَُ فَإنَِّ اللََّّ
 وَرَسُولهَُ وَمَنْ يُشَاققِِ اللََّّ

ارِ   (.14-9[)الانفال:الْعِقَابِ ذَلكُِمْ فَذُوقوُهُ وَأنََّ للِْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّ

خواستید پروردگارتان كمك مىبیاورید( زمانى را)كه از شدت ناراحتى در میدان بدر( از )به خاطر

ى آیند، یارخواسته شما را پذیرفت)و گفت(:من شما را با یكهزارازفرشتگان،كه پشت سرهم فرودمى واو

كنم. ولى خداوند، این را تنها براى شادى و اطمینان قلب شما قرار داد وگرنه، پیروزى جز از طرف مى

ز سوى خدا ه آرامش اخدا نیست خداوند توانا وحكیم است! و)یاد آورید( هنگامى را كه خواب سبكى كه مای

 كند و پلیدى شیطان را از شماآبى از آسمان برایتان فرستاد، تا شما را با آن پاك بود، شما را فراگرفت و

سازد و دلهایتان رامحكم، و گامها را با آن استوار دارد! و)به یاد آر( موقعى را كه پروردگارت به دور

اند، ثابت قدم دارید! بزودى در دلهاى ه ایمان آوردهمن با شما هستم; كسانى را ك»فرشتگان وحى كرد: 

)بر سرهاى دشمنان(فرود آرید!وهمه  ها را بر بالاتر از گردنافكنم ضربهوحشت مى كافران ترس و

دا و خش)ص(دشمنى ورزیدندوهركس باو پیامبرانگشتانشان را قطع كنید!این بخاطرآن است كه آنها باخدا

بیند( وخداوند شدید العقاب است! این)مجازات دنیا( را بچشید! و یدى مىپیامبرش دشمنى كند، )كیفر شد

 براى كافران، مجازات آتش)در جهان دیگر(خواهد بود!.

ید نها حدودا به سیصد نفر می رسبدر پیامبر صلی الله علیه وسلم به اصحابش نگاه کرد، تعداد آدرروز 

نفر بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم به جهت قبله بیشترازهزار زمانیکه به مشرکین نگاه کرد تعداد آنهاو

دستانش را دراز کرد درحالیکه چادرش برشانه هایش قرار داشت وگفت: ای بارخدایا  کجاست  وادشدایست

ای متحقق بساز، ای بار خدایا آن وعده ی را که به من داده ای؟ ای بار خدایا وعده ای را که به من کرده 

روی زمین عبادت نخواهی شد، پیامبرصلی الله علیه وسلم از اهل اسلام هلاک شوند، هرگزدروه این گراگر

استغاثه ی خود ادامه می داد تا اینکه چادرش ازشانه هایش افتاد، ابوبکر رضی الله  همین طور به دعا و

 دادن پروردگارتعنه نزدش رفت وچادرش را دوباره بر شانه هایش انداخت وگفت: ای پیامبر الله سوگند 

ذْ إِ کافی است؛ چون الله متعال حتما وعده ی خود را محقق خواهد کرد، آنگاه الله متعال این آیه را نازل نمود:]

كُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائكَِةِ مُرْدِفِينَ  كُمْ فَاسْتَجَابَ لكَُمْ أنَِّي مُمِدُّ   .47[تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ
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عَاسَ أمََنَةً مِنْهُ تفسیر آیه ی]به همین ترتیب در  يكُمُ النُّ [ ازحضرت علی رضی الله عنه روایت إذِْ يُغَشِّ

ما كان فينا فارس يوم بدر ْير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا الَ نائم الَ رسول اللَّ صلى »شده است که گفت:

 .49«48اللَّ عليه و سلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح

 رداشتیم، جزپیامبر صلی الله علیه وسلم همه درخواب بودیم، پیامبدرروزبدر جز مقداد اسب سواری ن 

 درختی نماز می خواند وگریه می کرد.صلی الله علیه وسلم تا صبح زیر

سوره انفال درمورد نزول باران گفته است  11درتفسیر آیه ی « تفهیم القرآن»امام مودودی درتفسیر

امداد آن جنگ بدر درگرفت. این بارنده گی سه فایده داشت، که: این واقعه درهمان شبی اتفاق افتاد که درب

یکی، اینکه مقدارکافی آب برای مسلمانان میسر گردید وآنها فورا حوض ساخته آب باران را درآن ذخیره 

کردند، دوما، چونکه مسلمانان درقسمت فراز وادی قرار داشتند؛ ازاینرو به اثر بارنده گی ریگ آن قسمت 

وزمین چنان سخت شد که درآن گامهایشان فرو نمی رفت ودرنقل وحرکت سهولت پیدا  زمین سخت گردید

می شد، سوم، اینکه لشکر کفار در قسمت نشیب وادی قرار داشت بدان جهت آن قسمت زمین که ریگ 

لجن زار گردید ودرآن پایشان می لغزید. مراد ازنجاست شیطان، آن  نداشت براثر بارنده گی لغزنده و

 . 51بیمی است که مسلمانان درآغاز با آن مبتلا گردیده بودندهراس و 

 وعده ی شکست مشرکان و اسباب تقويت مسلمانان

سوره قمر وعده شکست دشمن را، که  قبل از آغاز جنگ به  45به همین ترتیب الله متعال در آیه 

 سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ است: ]رسول الله صلی الله علیه وسلم داده بود یاد آوری می کند،الله متعال فرموده 

بُرَ   (.45 [ )قمر:الدُّ

 گذارند!.خورد و پا به فرارمى)ولى بدانند( كه بزودى جمعشان شكست مى

ابن جوزی گفته است: این موضوع ازجمله مسائل غیبی است که خداوند متعال پیامبر صلی الله علیه 

 .51کفار محرز شدوسلم را از آن آگاه کرد ودر روز بدر شکست 

سوره انفال حالات قبل از غزوه بدر وخواب رسول الله صلی الله  44-41همین گونه الله متعال درآیات 

علیه وسلم، مبنی براندک دیدن تعداد گروه دشمن وحکایت آن خواب برای اصحاب کرام وتاثیری که 

نْيَا وَهُمْ باِلْعُدْوَةِ است:]روحیه آنها، قبل ازجنگ به جا گذاشت برای ما خبر داده وفرموده در إذِْ أنَْتُمْ باِلْعُدْوَةِ الدُّ

                                                           
 .1،ج115مسند الإمام أحمد بن حنبل،أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشیباني،ص. 48 
بن  . شعیب الارنووط درمورد این حدیث چنین حکم نموده است: اسناد این حدیث صحیح بوده ورجال آن ثقات وازرجال شیخین اند جز، حارثه49 

 .1،ج115مضرب که ازرجال اصحاب سنن است، همان ص
 .1، ج196. تفهیم القرآن بزبان فارسی، سید ابوالاعلی مودودی،ص51 
 .4، ج141. ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، محمد علی صابونی، ص51 
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ُ أمَْ  كْبُ أسَْفَلَ مِنْكُمْ وَلوَْ تَوَاعَدْتُمْ لََخْتَلَفْتُمْ فيِ الْمِيعَادِ وَلكَِنْ ليَِقْضِيَ اللََّّ كَ مَنْ رًا كَانَ مَفْعُولًَ ليَِهْلِ الْقصُْوَى وَالرَّ

نَةٍ وَيَحْ  ُ فيِ مَنَامِكَ قَليِلًا وَلَوْ أرََاكَ هَلكََ عَنْ بَيِّ َ لسََمِيع  عَليِم  إذِْ يُرِيكَهُمُ اللََّّ
نَةٍ وَإنَِّ اللََّّ مْ كَثيِرًا هُ يَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّ

دُورِ وَإذِْ يُرِ  هُ عَليِم  بذَِاتِ الصُّ َ سَلَّمَ إنَِّ ليِلًا وَ يكُمُوهُمْ إذِِ الْتَقَيْتُمْ فيِ أعَْيُنكُِمْ قَ لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْْمَْرِ وَلكَِنَّ اللََّّ

ِ تُرْجَعُ الْْمُُورُ  ُ أمَْرًا كَانَ مَفْعُولًَ وَإلَِى اللََّّ  (.44-41[)الانفال:يُقَلِّلكُُمْ فيِ أعَْيُنهِِمْ ليَِقْضِيَ اللََّّ

شما برترى داشت( و  در آن هنگام كه شما در طرف پایین بودید، و آنها در طرف بالا؛)و دشمن بر

كه گذاشتید )ىكاروان )قریش(، پایین تر از شما بود )و وضع چنان سخت بود كه( اگر با یكدیگر وعده م

خداوند،كارى  كهكردید؛ولى)همه اینها(براى آن بودحاضرشوید(،درانجام وعده خود اختلاف مىدرمیدان نبرد

شوند، از روى اتمام حجت باشد؛ ك )و گمراه( مىتحقق بخشد؛ تا آنها كه هلابایست انجام شود،كه مىرا

یابند(، از روى دلیل روشن باشد؛ و خداوند شنواو داناست. در آن هنگام شوند)و هدایت مىآنها كه زنده مىو

شدید؛ داد، مسلما سست مىكه خداوند تعداد آنها را در خواب به تو كم نشان داد؛ و اگر فراوان نشان مى

شراینها( سالم نگه داشت؛ كشید؛ ولى خداوند)شما راازن به اختلاف مىبا آنها( كارتا و)درباره شروع جنگ

رو شدید، آنها را )كه در میدان نبرد،( با هم روبههاست، داناست. و درآن هنگامینهخداوند به آنچه درون س

بایست  رى را كه مىنمود؛ تا خداوند، كاداد؛ و شما را)نیز( به چشم آنها كم مىبه چشم شما كم نشان مى

انجام گیرد، صورت بخشد)شما نترسید و اقدام به جنگ كنید، آنها هم وحشت نكنند وحاضر به جنگ شوند، 

 گردد.و سرانجام شكست بخورند!( و همه كارها به خداوند باز مى

نْيَاالله متعال فرموده است:] ه ه یاد بیاورید که شما درکنار[ یعنی ای مومنان وقتی رابإذِْ أنَْتُمْ باِلْعُدْوَةِ الدُّ

كْ ] [ومشرکین درجانب دورتر ازمدینه قرار داشتند.وَهُمْ باِلْعُدْوَةِ الْقصُْوَىی نزدی  به مدینه بودید.] بُ وَالرَّ

[ کاروانی که تجارت قریش بود درمکانی پایین تر ازشما قرار داشت. درکناره ساحل بحربود. أسَْفَلَ مِنْكُمْ 

[ اگرشما ومشرکین وعده جنگ به همدیگر می دادید، خلاف وعده می تُمْ لََخْتَلَفْتُمْ فيِ الْمِيعَادِ وَلوَْ تَوَاعَدْ ]

کردید، اما خدا با حکمت بی پایانش آن را آسان وتکمیل کرد. کعب بن مال  گفته است: پیامبر صلی الله 

، خدا آنان بدون قرار وتصمیم قبلی علیه وسلم ومسلمانان به قصد یافتن کاروان قریش بیرون رفتند، تا اینکه

را با دشمن روبرو کرد. رازی گفته است: یعنی اگرشما با اهل مکه قرار جنگ می گذاشتید، به علت کمی 

ُ أمَْرًا كَانَ مَفْعُولًَ افراد تان وکثرت لشکرآنها، شما تخلف می کردید. ]
 [ اما بدون وعده وولكَِنْ ليَِقْضِيَ اللََّّ

 درمقابل هم قرار داد تا خدا اراده وقدرت خود را عملی نماید، اسلام ومسلمانان  را قوت وقرار، شما را 

نیرو بخشد و شرک ومشرکان را خوار وذلیل نماید. ابو سعود گفته است: غرض از این آیه این است که 

ونیزخدا  ش یافتهیمانشان افزایآنها به یقین بدانند پیروزی بدست آمده جزتحقق فرمان خدا چیزی نبود، تا ا

 سپاسگزار باشند وقلبشان در رابطه با مقرر داشتن خمس مطمئن گردد.را 
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ُ فيِ مَنَامِكَ قَليِلًا درمورد آیه ی] 
[مجاهد گفته است: خدا درخواب تعداد آنها را اندک به إذِْ يُرِيكَهُمُ اللََّّ

 م هم آن را برای یارانش بازگو کردحضرت محمد صلی الله علیه وسلم ارائه داد، پیامبر صلی الله علیه وسل

 که سبب ثابت قدمی وپایداری آنهاشد.

ی الله [ از ابن مسعود رضوَإذِْ يُرِيكُمُوهُمْ إذِِ الْتَقَيْتُمْ فيِ أعَْيُنكُِمْ قَليِلًاوَيُقَلِّلكُُمْ فيِ أعَْيُنِهِمْ درتفسیر آیه ی ]

به چشم می آمد، حتی به ی  نفرگفتم: آیا تعداد  عنه روایت شده است که گفت: در روز بدر تعداد آنها اندک

آنها به ی  صد نفرمی رسد؟ این حالت قبل از درگیر شدن دوسپاه بود، وقتی معرکه درگرفت الله متعال 

تعداد مومنان را افزون جلوه داد، لذا بهت زده وبیمناک شدند وشوکت شان کم گشت، چیزی باور نکردنی 

 .51را دیدند

 [ وَإذِْ يُرِيكُمُوهُمْ إذِِالْتَقَيْتُمْ فيِ أعَْيُنكُِمْ قَليِلًاوَيُقَلِّلكُُمْ فيِ أعَْيُنِهِمْ آیه ی مبارکه]زدرتفسیرابن جریرطبری نی 

لَقَدْقلُِّلوُافيِ أعَْيُننَِا يَوْمَ بَدْرٍحَتَّى قلُْتُ لرَِجُلٍ إلِىَ »قول عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چنین آورده است: از

ا ألَْفًاجَنْبِي:   «.53تَرَاهُمْ سَبْعِينَ؟ قَالَ أرَُاهُمْ مِائَةً.قَالَ: فَأسََرْنَارَجُلاً مِنْهُمْ، فَقلُْنَا: كَمْ هُمْ ؟.قَالَ: كُنَّ

مشرکین قریش در روز غزوه بدر درنظر ما خیلی کم معلوم می شدند، به حدیکه من به مردی که در 

نفراند؟آن مردگفت: به نظرم صد نفر خواهند بود. گفت: زمانیکه ی  کنارمن بود گفتم: به نظرت آنها هفتاد 

 نفر از مشرکین را اسیر کردیم از او پرسیدیم که تعداد آنها چند نفر است؟ وی گفت: تعداد ما هزار نفر بود.

قَالَ نَاس  مِنَ »سوره انفال، چنین آورده است: 44-41به همین ترتیب ابن جریر در تفسیر آیات 

وَأصَْحَابُهُ؟:إنَِّ الْعِيرَقَدِانْصَرَفَتْ فَارْجِعُوافَقَالَ أبَُوجَهْلٍ:الْنَ إذِْبَرَزَ ينَ رِكِ الْمُشْ  د   فَلاتََرْجِعُواحَتَّى تَسْتَأْ لكَُمْ مُحَمَّ

لاحَِ وَلكَِنْ خُذُوهُمْ أخَْذًا، فَارْبطُِوهُمْ باِلْحِ قَالَ: وَ صِلوُهُمْ، يَقُولهُُ مِنَ الْقدُْرَةِ فيِ بَالِ،يَا قَوْمُ لََ تَقْتُلوُهُمْ باِلسِّ

 «.54نَفْسِهِ 

ما  کنون که کاروان تجارتیی  عده ازمشرکان بعد ازنجات کاروان تجارتی توسط ابوسفیان گفتند: ا

حالابرگردیم، آنهم درحالیکه محمد و پس بهتراست برگردیم. ابوجهل گفت:نجات یافته است، خطراز

د؛ بلکه آنها ان با آنها نجنگیتا اینکه با آنها مقابل شوید وگفت: با سلاح تاصحابش را دیده ایم؟ پس برنگردید 

زنده دستگیر کرده و با ریسمان ها ببندید، ابوجهل این سخنان را به دلیل قوی  وزیاد دانستن گروه خودش را

 نسبت به مسلمانان می گفت.

 

                                                           
 .1،ج156. همان، ص51 
 .11ج111ص جامع البیان في تفسیر القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري،. 53 
 .11،ج111. همان، ص 54 
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 معجزه ی پيامبر صلی اللَّ عليه وسلم

انفال، درمورد معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم درحین غزوه بدر، که سوره  17الله متعال درآیه 

انداختن مشتی ازخاک وریگ به طرف صفوف کفار درحین رویا رویی دو لشکر باهم بود؛ چنین فرموده 

َ است
َ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلكَِنَّ اللََّّ

رَمَى وَليُِبْليَِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إنَِّ  : ]فَلمَْ تَقْتُلوُهُمْ وَلكَِنَّ اللََّّ

َ سَمِيع  عَليِم [
 (.17)الانفال: اللََّّ

این شما نبودید كه آنها را كشتید؛ بلكه خداوند آنها را كشت! واین تو نبودى )اى پیامبر كه خاك و سنگ 

مؤمنان را به این وسیله امتحان خوبى كند؛ خواست به صورت آنها( انداختى؛ بلكه خدا انداخت! و خدا مى

 خداوند شنوا و داناست.

ابن عباس گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم مشتی خاک برگرفت وآن رابه صورت مشرکان پاشید 

گفت: چهره ها مشوه وسیاه شوند. ازآن مشت خاک بدون استثناء به چشمان وگلوی یکای  افراد رفت،  و

 .55دند وپابه فرار نهادنددرنتیجه شکست خور

زمانیکه دوگروه برای جنگ باهم روبرو گردیدند، رسول الله صلی الله علیه وسلم مشتی ازخاک را  

گرفت وآنرا به روی گروه قریش پرتاب نمود وگفت: روی هایتان سیاه شود، آن مشت خاک به چشم همه 

د و یا خته وآنها را کشتنآنها به مقابله پردا ی لشکر رسید، آنگاه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم با

ساختند، شکست گروه دشمن از همین پرتاب خاک توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم بود؛ از هم اسیر

ِ رَمَىهمین رو الله متعال این آیه را نازل نمود:] َ سَمِيع  عَ [تا ]وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلكَِنَّ اللََّّ
[. به  ليِم  إنَِّ اللََّّ

همین ترتیب از سدی روایت گردیده است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم برای علی رضی الله عنه 

در روز بدرگفت: که برای من از روی زمین سنگریزه بده، علی رضی الله تعالی عنه نیز مشتی از سنگریزه 

قریش پرتاب نمود وهیچ مشرکی باقی نماند، وخاک رابرایش داد، پیامبر صلی الله علیه وسلم آنرا به روی 

مگراینکه ازآن خاک به چشمش رفت، آنگاه مومنان آنها را تعقیب نموده وبه قتل رسانیدند ویا هم اسیر 

َ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَ ساختند؛ ازهمین رو الله متعال این آیه را نازل کرد:]
لكَِنَّ يْتَ وَ فَلمَْ تَقْتُلوُهُمْ وَلكَِنَّ اللََّّ

َ رَمَى  .56[اللََّّ

 وضعيت مشرکان در ميدان بدر

سوره انفال، ازوضیعت مشرکین درمیدان جنگ بدر خبر میدهد وبیان می 51-48الله متعال درآیات 

دارد که چگونه شیطان درابتدا مشرکین رافریب داده وبرایشان وعده حمایت وکم  کرده وآنها را به میدان 

                                                           
 .1،ج134. ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، محمد علی صابونی،ص55 
 .11ج81ص  جامع البیان في تفسیر القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري،. 56
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کشانید؛ اما زمانیکه دوگروه درمقابل همدیگر به صف آرای پرداختند، شیطان جبرئیل  مقابله با مسلمانان

ملائ  را درمیدان می بیند ومشرکان را درمیدان ترک می کند.  به همین ترتیب موقف لشکرعلیه السلام و

ر دین یکه دمنافقان درغزوه بدر درمقابل مسلمانان این بود که: منافقان می گفتند مسلمانان به اساس غرور

خود دارند بدون داشتن امکانات کافی به میدان جنگ حاضر شده اند؛ ازاینرو شکست آنها حتمی خواهد 

بود، اما الله متعال با کامیاب ساختن مومنان دراین غزوه حدس وگمان های آنها را اشتباه به اثبات رسانید. 

يْطَاالله متعال فرموده است:] نَ لَهُمُ الشَّ ا وَإذِْ زَيَّ اسِ وَإنِِّي جَار  لكَُمْ فَلمََّ البَِ لكَُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّ َْ نُ أعَْمَالَهُمْ وَقَالَ لََ 

 َ
ُ شَدِيدُ الْعِقَ تَرَاءَتِ الْفئَِتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إنِِّي بَرِيء  مِنْكُمْ إنِِّي أرََى مَا لََ تَرَوْنَ إنِِّي أخََافُ اللََّّ ابِ  وَاللََّّ

ِ فَ  لْ عَلىَ اللََّّ رَّ هَؤُلََءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّ َْ َ عَزِيز  حَكِيم   وَلوَْ إذِْ يَقوُلُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِمْ مَرَض    إنَِّ اللََّّ

مَتْ أيَْدِيكُمْ أدَْبَ  تَرَى إذِْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائكَِةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ  ارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلكَِ بمَِا قَدَّ

مٍ للِْعَبِيدِ  َ لَيْسَ بظَِلاَّ  (.51-48[)انفال:وَأنََّ اللََّّ

لوه داد، و گفت: امروز هنگامى را كه شیطان، اعمال آنها) مشركان( را در نظرشان جو)به یاد آور(

دو گروه  دهنده( شما هستم!اما هنگامى كهد! و من، همسایه )و پناهگردمردم بر شما پیروز نمىهیچ كس از

من از »گرفتند، به عقب برگشت و گفت: ت فرشتگان( در برابر یكدیگر قرارحمای)كافران، و مؤمنان مورد

ب ترسم، خداوند شدید العقابینید؛ من ازخدا مىبینم كه شما نمىشما)دوستان وپیروانم( بیزارم!من چیزى مى

این گروه )مسلمانان(رادین »گفتند:ت مىوآنهای كه دردلهایشان بیمارى اسهنگامى راكه منافقان، و!«است

خداوند قدرتمند گردد(  دانستند كه( هر كس برخدا توكل كند،)پیروز مىآنها نمى«)ساخته استشان مغرور

گیرندوبرصورت وپشت مى)مرگ(، جانشان را ینى كافران را هنگامى كه فرشتگانببو حكیم است! واگر

گویند(:بچشید عذاب سوزنده را)به حال آنان تاسف خواهى خورد(!این، در مقابل كارهایى  )مى زنندوآنها مى

 دارد!.اید؛ و خداوند نسبت به بندگانش، هرگز ستم روا نمىاست كه از پیش فرستاده

يْطَانُ درمورد تفسیر آیه ی مبارکه ] نَ لَهُمُ الشَّ اسِ وَإنِِّي  وَإذِْ زَيَّ البَِ لكَُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّ َْ أعَْمَالَهُمْ وَقَالَ لََ 

ا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقبَِيْهِ وَقَالَ إنِِّي بَ   [ درحدیث آمده است:تَرَوْنَ لََ رِيء  مِنْكُمْ إنِِّي أرََى مَاجَار  لكَُمْ فَلَمَّ

ه آنگاه کنشده است، مگر درروز بدر،ازروز عرفه دیده تر ومنفورتروعصبانیشیطان  کوچکترهرگز»

 . 58«57جبرئیل را دید که فرشته ها را برای نبرد آرایش می داد

                                                           
 .1،ج411موطأ الإمام مالك،مالك بن أنس الأصبحي، مصر: دار إحیاء التراث العربي،ص.57
امام مال  آنرا روایت کرده است ثقه بوده وازرجال بخاری ومسلم می باشند اما سند حدیث متصل نیست زیرا  .رجال حدیث مبارکه ی فوق که58 

یث دطلحه بن عبیدالله بن کریز حدیث فوق را از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده است درحالیکه وی از طبقه وسطی تابعین است این ح
 .76حمن بن عبد الله بن محمد الجوهري،ب ت، صمسند الموطأ، عبد الر مرسل است،
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ابن عباس گفته است: روز بدر شیطان با گروهی ازسربازانش آمد، اورا در شکل سراقه بن مال  

درپناه می گیرم، وقتی برشما پیروز نمی شود. من شما را  هیچ کسشیطان به مشرکین گفت: امروز دیدم

جویان صف آرایی کردند پیامبر صلی الله علیه وسلم مشتی خاک برداشت وآن را به صورت مشرکین  جنگ

پاشید وآنها پا به فرار نهادند. جبرئیل علیه السلام به طرف شیطان آمد وشیطان که دستش در دست یکی از 

د، دستش را بیرون کشید وبا جماعتش پابه فرار نهادند. مرد مشرک گفت: ای سراقه! مشرکین بود اورا دی

آیا توگمان می کنی که پناهگاه ما هستی؟ شیطان گفت: من چیزی را می بینم که شما نمی می بینی من 

 هدستش برنمی آید؛ زیرا سپاه فرشتگان را دید ازخدا می ترسم. دشمن خدا دروغ گفت، می دانست کاری از

 .59بود

از اباسید مال  بن ربیعه بعد ازاینکه بینایی چشمانش را ازدست داده بود شنیدم که می گفت: اگر من  

اکنون با شما در بدر می بودم وچشمانم نیز بینایی می داشت، برای شما دره ی راکه ملائ  ازآن بیرون 

شدند وابلیس آنها را دید والله متعال شده اند نشان می دادم، بدون هیچ ش  وشبهه ای. وقتیکه ملائ  نازل 

[ من باشما هستم شما هم مومنان را ثابت قدم نگه دارید و أني معكم فثبتوا الذين آمنوابرایشان وحی نمود]

تثبیت ملائکه به گونه ای بود که، ملائ  نزد هر فرد مسلمان به شکل کسی که اورا می شناسد می رفتند 

مشرکین هیچ قدرتی ندارند والله باشماست، پس بر آنها حمله کنید، زمانیکه  و برایش می گفتند: مژده بده که

[من ازشما بیزاری می لَ تَرَوْنَ رِيء  مِنْكُمْ إنِِّي أرََى مَاإنِِّي بَ ابلیس ملائ  رادید عقب نشینی کرد وگفت:]

ظاهرشده بود، جویم هرآیینه من چیزی را می بینم که شما نمی بینید. درحالیکه خودش به شکل سراقه 

بعدازعقب نشینی شیطان، ابوجهل همراهان خود را تشویق می کرد ومی گفت: بازگشت سراقه ورها کردن 

شته بود. هم چنان می گفت: قسم شما، شما را نترساند؛ چون اوبا محمد واصحابش وعده ی این کار را گذا

سمان ها ببندیم وشما آنها را نکشید؛ لات و عزی که ما بازنمی گردیم تا اینکه محمد واصحابش را در ریبر

بلکه آنها را دستگیر کنید واین سخن ابو جهل لعنه الله همانند سخن فرعون  برای جادوگرانش بود وقتیکه 

مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لتُِخْرِجُوا مِنْهَا أهَْلَهَاایمان آوردند] نرا [ این همان حیله ایست که درشهر آإنَِّ هَذَا لَمَكْر 

حْرَ ساختید تا اهل شهر را از آن بیرون کنید. واین قول فرعون] هُ لكََبيِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ  [ هرآینه اوإنَِّ

را برای شما تعلیم داده است. این سخنان ازباب بهتان وافتراء بود؛ ازهمین رو بزرگ شماست که سحر

 .60ابوجهل را فرعون امت می گفتند

                                                           
الروض الأنف في شرح غریب السیر، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد و 1،ج158-157. ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، محمد علی صابونی،ص59 

 .54السهیلي، ب ت، ص
 .3،ج313تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، ص. 61 
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مال  بن انس باسندش ازرسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده است که گفت: به همین ترتیب 

أن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم قال:"ما رُئيَِ إبليس في يوم هو فيه أصغر ولَ أحقر ولَ أدحر ولَ أْيظ »

لوا:يا رسول منه في يوم عرفة وذلك مما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب إلَ ما رأى يوم بدر".قا

 .61«61اللَّ، وما رأى يوم بدر؟ قال:"أما إنه رأى جبريل، عليه السلام، يزغ الملائكة"

، آن هم به خاطر اینکه هرگز شیطان، کوچکتر، منفورتروعصبانی تراز روز عرفه دیده نشده است

! پیامبر الله الله متعال عفوازگناهان ورحمت خود رانازل می کند، مگر در روز بدر. گفتند: ایدراین روز

 چرا عصبانی بود؟ گفت: چون درآن روز جبرئیل علیه اسلام را دید که ملائ  را درروزبدر شیطان در

 صفوف تنظیم وتقسیم بندی می نماید. 

 چگونگی تقسيم ْنايم

الله متعال درآیه اول سوره انفال، جواب سوال اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم را پس از غزوه 

د تقسیم غنایم از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدند وباهم اختلاف داشتند را بیان نموده بدرکه درمور

 است.

َ وَأصَْلحُِوا ذَاتَ بَيْنكُِمْ الله متعال فرموده است:]
قُوا اللََّّ سُولِ فَاتَّ ِ وَالرَّ يَسْألَوُنَكَ عَنِ الْْنَْفَالِ قلُِ الْْنَْفَالُ لِلهَّ

 َ  (.1[)الانفال: وَرَسُولهَُ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ وَأطَِيعُوا اللََّّ

انفال مخصوص »كنند؛  بگو:از تو درباره انفال) غنایم، و هرگونه مال بدون مالك مشخص(سؤال مى

ن شماست، آشتى دهید! پیامبراست؛ پس،از)مخالفت فرمان(خدا بپرهیزید!وخصومتهایى را كه در میا خدا و

 كنید اگر ایمان دارید!.پیامبرش را اطاعت  خدا وو

عباده بن صامت گفته است: این آیه درمورد ما اصحاب بدر نازل شد، آنگاه که اختلاف پیدا کردیم و 

سوء تفاهماتی دربین ما ایجاد شد، پس خدا اختیار غنائم را ازما گرفت وآن را به پیامبر صلی الله علیه وسلم 

آن را به طور مساوی دربین ما تقسیم کرد وموجب رعایت محول کرد، آنگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 .63تقوی خدا واطاعت از پیامبر واصلاح ذات بین شد

این تمهید عجیبی است برای تبصره این نبرد، مال غنیمتی که ازلشکر قریش بدست سربازان اسلام 

تین زقبول اسلام برای نخسپس اافتاد، میان مسلمانان درباره تقسیم آن نزاعی برپا گردید، چونکه این مردم 

                                                           
 .1،ج411موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس الأصبحي، ص. 61 
. رجال حدیث مبارکه ی فوق که امام مال  آنرا روایت کرده است ثقه بوده وازرجال بخاری ومسلم می باشند اما سند حدیث متصل نیست زیرا 61 

ین حدیث اطلحه بن عبیدالله بن کریز حدیث فوق را از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده است درحالیکه وی از طبقه وسطی تابعین است 
 .76ل است مسند الموطأ، عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الجوهري،صمرس

 .1،ج117. ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، محمد علی صابونی، ص63 
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لوای اسلام موقع نبرد یافته بودند؛  لذا نمی دانستند که قانون ومقرره جنگ ومسائل ناشی  ازآن از بارزیر

چه قرار است. هدایات ابتدائی ای درسوره بقره وسوره محمد داده شده بود، ولی بنیان گذاشتن آداب نبرد 

نبرد نیز مانند سایر معاملات مدنی تصورات وتخیلات سابق  هنوزباقی مانده بود، مسلمانان هنوزدرامور

جاهلی را باخود داشتند، ازاین جهت بود که کسانیکه درجنگ بدر، مال غنیمت را پس ازشکست  کفار، 

طریق سابق عرب ملکیت خود می دانستند ولی دسته دیگریکه بجای  بدست آورده بودند آنرا همانند روش و

نیمت، لشکر هزیمت خورده کافران را دنبال کرده بودند مدعی بودند که دراین روگردانیدن بسوی مال غ

لشکریان دشمن راتعقیب نمی کردند وآنرا  مال سهم بزرگی دارند؛ زیرا اگر آنها به دنبال دشمن نمی رفتند و

نمی راندند وهمانند دسته اول به سوی مال غنیمت می رفتند پس ممکن بود که دشمن بازمی گشت وی  

 حمله ناگهانی کرده و پیروزی مبدل به شکست می گردید.

دسته سومی نیز بود که عهده دفاع ونگهبانی رسول الله صلی الله علیه وسلم را بدوش داشتند، آنها نیز  

ر آن حضرت صلی الله ادعای خود را ارایه کرده گفتند که سهم بیشتر نبرد از آن ما است؛ زیرا اگر ما دو

می ازجان عزیز خویش نمی ساختیم وگزندی به ایشان صلی الله علیه وسلم می رسید، محک علیه وسلم دژ

 پس پیروزی کجا می بود ومال غنیمت بدست چه کسی می آمد وسوال تقسیم آن چگونه مطرح می شد. 

ولی مال غنیمت که عملا در دست افرادی که  قرار داشت. ملکیت آنان گویا محتاج ثبوت مزید نبود 

ای شنیدن دلیلی برای پذیرفتن سهمی به هیچ کس آمادگی نداشتند، که این امر واقعی به نیروی آنها بر و

کسی تغییریابد. آخرکار این نزاع، شکل مرارت و تلخی از زبان به دلها نفوذ یافت. این زمانی بود که الله 

ازنمود. ا ازهمین مسئله آغتعالی آنرا برای فرو فرستادن سوره انفال انتخاب فرمود وتبصره پیرامون نبرد ر

 .64سپس مطلب نخست که ارشاد فرموده شد درآن پاسخ پرسش وجود داشت

د برای دهدر روز بدر رسول الله صلی الله علیه وسلم به اصحابش گفت: کسی که این کار را انجام ب 

ا اصحاب امب برای جنگیدن با دشمن تلاش زیادکردند،جوانان اصحااوچنین چیزی خواهم داد؛ازهمین رو

بزرگ سال نزد بیرق باقی ماندند، وقتی نوبت تقسیم غنائم رسید، هرکدام  ازجوانان چیزی را که برایشان 

وعده داده شده بود می خواستند. اصحاب بزرگ سال گفتند: همه غنائم نباید برای شما داده شود و شما بهتر 

رق ها را نگه داشتیم، اگرشما شکست می ازما عمل نکرده اید؛ چون ما شما را درمیدان پوشش دادیم وبی

همین رو باهم منازعه کردند، پس الله متعال این آیه ی را نازل کرد:  خوردید دوباره نزد ما می آمدید، از

                                                           
 . 1،ج189-188. تفهیم القرآن بزبان فارسی، سید ابوالاعلی مودودی، ص64 
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َ وَأصَْلحُِوا ذَاتَ بَيْنكُِمْ وَأَ ]
سُولِ فَاتَّقوُا اللََّّ ِ وَالرَّ َ وَرَسُولهَُ إنِْ كُنْ يَسْألَوُنَكَ عَنِ الْنَْفَالِ قلُِ الْنَْفَالُ لِلهَّ

تُمْ طِيعُوا اللََّّ

 . 65 [ مُؤْمِنِينَ 

غنیمت وچگونگی مصرف آن سخن  سوره انفال، درمورد حکم 41به همین ترتیب الله متعال درآیات 

سُولِ وَلذِِي الْقرُْبَى]است:گفته  ِ خُمُسَهُ وَللِرَّ نمِْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنََّ لِلهَّ َْ مَا  وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ  وَاعْلَمُوا أنََّ

ِ وَمَا أنَْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَا بِيلِ إنِْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِللهَّ ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَ السَّ
 [دِير  نِ وَاللََّّ

 (.41)الانفال:

ان و القربى و یتیممس آن براى خدا،وبراى پیامبر،وبراى ذىبدانید هرگونه غنیمتى به دست آورید، خ 

ود در روز جدایى حق از باطل، مسكینان وواماندگان در راه)از آنها( است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خ

اید؛ و خداوند بر هر ایمان() روز جنگ بدر( نازل كردیم، ایمان آوردهدرگیرى دوگروه )باایمان و بى روز

 ست!ا اچیزى توان

لَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا الله متعال فرموده است:] َْ وَمَا كَانَ لنَِبيٍِّ أنَْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْللُْ يَأتِْ بمَِا 

 (.161[)آل عمران: كَسَبَتْ وَهُمْ لََ يُظْلمَُونَ 

ن نیست هیچ پیامبرى خیانت كه( ممك)گمان كردید ممكن است پیامبر به شما خیانت كند؟! در حالى 

آورد؛ كس خیانت كند، روز رستاخیز، آنچه را در آن خیانت كرده، با خود )به صحنه محشر( مىهر كند! و

شود؛ و)به همین دلیل( به سپس به هر كس، آنچه را فراهم كرده)و انجام داده است(، بطور كامل داده مى

 خود را خواهند دید( . )چرا كه محصول اعمالنخواهد شد آنها ستم

درشان هیچ پیامبری نیست که خیانت کند، عقلا وشرعا درست وروانیست هیچ [وَمَا كَانَ لنَِبيٍِّ أنَْ يَغُلَّ ]

پیامبری درغنیمت خیانت کند. نفی دراینجا نفی شان است که ازنفی فعل بلیغ تراست؛ چون منظور این است 

وَمَنْ يَغْللُْ يَأتِْ تا چه رسد به این که حاصل شود ورخ دهد.] که خیانت رخ نمی دهد وقابل تصور هم نیست

لَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  َْ د، می آور [ هرکس درغنایم مسلمانان خیانت کند، در روز قیامت آن را به دوش گرفته وبِمَا 

داش عملش به طور کامل [ سپس به هرکس پاثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ تا افشا شود وهمه آن راببیند.]

پاداش عادلانه ی عمل خود را بدون نقص وبه طور وافی [وَهُمْ لََ يُظْلَمُونَ وبدون کم وکاست داده می شود.]

 .66می یابند. پس کیفر نافرمان اضافه نمی شود وپاداش فرمانبر کاسته نمی گردد

                                                           
 .11ج5ص  جامع البیان في تفسیر القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري،. 65 
 .1،ج443-441. ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، محمد علی صابونی،ص66 
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فقدت قطيفة حمراء »است که:دراسباب نزول واحدی درمورد سبب نزول این آیه ی مبارکه چنین آمده  

يوم بدر مما أصيب من المشركين، فقال أناس: لعل النبي صلى اللَّ عليه وسلم أخذها، فأنزل اللَّ تعالى وما 

 «.67 كان لنبي أن يغل

در روز غزوه بدر چادر سرخ رنگی ازمیان مال غنیمت ناپدید شد، بعضی گفتند: شاید پیامبر صلی  

 نازل شد.[وَمَا كَانَ لنَِبيٍِّ أنَْ يَغُلَّ الله علیه وسلم آن رابرداشته باشد، آنگاه آیه ی]

 سرنوشت اسيران بدر

مانان دربرابر مشرکین بود؛ مسلهمان طوریکه قبلا نیز تذکر دادیم که جنگ بدر اولین جنگ بزرگ 

همین رو دراین غزوه الله متعال آداب واحکام نبرد را برای مسلمانان تشریع کرده است، ازجمله این از

قوانین و احکام یکی هم حکم چگونگی تقسیم انفال وغنایم بود که قبلا تذکر داده شد، درآیات زیرالله متعال 

ی پیامبر صلی الله علیه وسلم واصحابش توضیح داده است. حکم چگونگی برخورد با اسیران دشمن رابرا

ُ الله متعال فرموده است: ] نْيَا وَاللََّّ مَا كَانَ لنَِبيٍِّ أنَْ يَكُونَ لهَُ أسَْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فيِ الْْرَْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ

ُ عَزِيز  حَكِيم   لَوْلََ كِتَاب  مِنَ  نمِْتُمْ حَلَالًَ  يُرِيدُ الْْخِرَةَ وَاللََّّ َْ ا  كُمْ فيِمَا أخََذْتُمْ عَذَاب  عَظِيم  فَكُلوُا مِمَّ ِ سَبَقَ لمََسَّ اللََّّ

بيُِّ قلُْ لمَِنْ فيِ أيَْدِيكُمْ مِنَ الْْسَْرَى هَا النَّ فوُر  رَحِيم  يَا أيَُّ َْ  َ
َ إنَِّ اللََّّ

بًا وَاتَّقوُا اللََّّ ُ فيِ قلُوُ طَيِّ كُمْ خَيْرًا بِ إنِْ يَعْلمَِ اللََّّ

فوُر  رَحِيم  وَإنِْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَا َْ  ُ ا أخُِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفرِْ لكَُمْ وَاللََّّ َ مِنْ قَبْلُ فَأمَْكَنَ مِنْ يُؤْتكُِمْ خَيْرًا مِمَّ هُمْ نُوا اللََّّ

ُ عَليِم  حَكِيم    (.71-67)انفال: [وَاللََّّ

)از دشمن( بگیرد تا كاملا بر آنها پیروز گردد)و جاى پاى خود را هیچ پیامبرى حق ندارد اسیرانى 

خواهید؛)و مایلید اسیران بیشترى بگیرید، و در برابر در زمین محكم كند(! شما متاع ناپایدار دنیا را مى

خواهد؛ وخداوندقادروحكیم است! اگرفرمان گرفتن فدیه آزاد كنید؛ولى خداوند،سراى دیگر را)براى شما( مى

)كه بدون ابلاغ، هیچ امتى را كیفر ندهد(، بخاطرچیزى) اسیرانى( كه گرفتید، مجازات  ابق خدا نبودس

اید، حلال و پاكیزه بخورید؛ و از خدا بپرهیزید؛ خداوند رسید. از آنچه به غنیمت گرفته بزرگى به شما مى

اگر خداوند، خیرى در »و: آمرزنده و مهربان است! اى پیامبر! به اسیرانى كه در دست شما هستند بگ

دهد؛ و شما را دلهاى شما بداند، )و نیات پاكى داشته باشید،( بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شما مى

گى ندارد( آنها پیش ه بخواهند با تو خیانت كنند،)تازاما اگر« آمرزنده و مهربان است! بخشد؛ و خداوندمى

 آنها پیروز كرد; خداوند دانا و حكیم است!.وخداوند )شما را( بریانت كردند؛ از این )نیز( به خدا خ

                                                           
 .84مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع، صالناشر: أسباب النزول، أبو الحسن علي بن أحمد النیسابوري، .67
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ابن جریر طبری رحمه الله در تفسیر این آیات مبارکه به روایت ازعبدالله بن مسعود رضی الله تعالی 

عنه چنین آورده است: در روز بدر هنگامیکه اسیران آورده شدند، پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: درمورد 

واهل  مران چه می گویید؟ ابوبکر رضی الله عنه گفت:ای پیامبر صلی الله علیه وسلم این افراد قواین اسی

از آنها استفاده کن، شاید الله متعال توبه آنها را بپذیرد. عمر رضی الله عنه گفت: تو اند، آنها را نگهدار و

ا را بزن، عبدالله بن رواحه گفت: ای مکه خارج ساختند، گردن همه آنه ای پیامبر الله ترا تکذیب نموده واز

رسول الله صلی الله علیه وسلم ی  وادی بزرگ را پیداکن وآنرا پرازچوب نموده این اسیران را درآن داخل 

بساز وهمه آنها را آتش بزن، گفت: عباس برای او گفت: تو رحم را قطع کردی. رسول الله صلی الله علیه 

د: به قول ابوبکر عمل خواهد زی نگفت وداخل شد ی  عده ازمردم گفتنوسلم ساکت ماند ودر جواب آنها چی

عده ی دیگر گفتند: به قول عمر عمل خواهد نمود وعده ی دیگر گفتند: به سخن عبدالله بن رواحه عمل کرد.

 خواهد کرد. 

م می را گاهی به حدی نباز پیامبر صلی الله علیه وسلم بیرون آمد وگفت: الله متعال قلوب انسانها ر 

شیرهم نرم ترمی شود، گاهی هم الله متعال قلوب انسانها را به حدی سخت می سازد که ازسنگ سازد که از

هُ مِ می شود، هرآینه مثال تو ای ابوبکر مثل حضرت ابراهیم است که گفت:] هم سخت تر نِّي فَمَنْ تَبعَِنيِ فَإنَِّ

فوُر  رَحِيم   َْ كَ  من پیروی کند اوازمن است وکسیکه ازمن نافرمانی کند هرآینه [ کسیکه ازوَمَنْ عَصَانيِ فَإنَِّ

بْهُمْ مهربان هستی. هم چنان مثال تو ای ابوبکر مثل حضرت عیسی است که گفت:] تو بخشاینده و إنِْ تُعَذِّ

كَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  هُمْ عِبَادُكَ وَإنِْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإنَِّ دهی پس هرآینه آنها بندگانت هستند [ اگرآنها راعذاب ب فَإنَِّ

واگر آنها را مورد بخشش قرار دهی پس هرآینه تو ذات غالب وبا حکمت هستی. ومثال تو ای عمر مانند 

ارًا[. حضرت نوح است که گفت پروردگارا! هیچ یك از كافران را :]رَبِّ لََ تَذَرْ عَلَى الْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّ

نَا اطْمِسْ عَلَى أمَْوَالهِِمْ مگذار! ومثال تو ای ابن رواحه مانند حضرت موسی گفت:]بر روى زمین باقى  رَبَّ

پروردگارا! توفرعون واطرافیانش رازینت واموالى [»وَاشْدُدْ عَلَى قلُوُبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْلَيِمَ 

سازند! پروردگارا! ر نتیجه)بندگانت را( از راه تو گمراه مىاى، پروردگارا! د)سرشار(درزندگى دنیا داده 

د اى كه ایمان نیاورناموالشان را نابود كن! و )بجرم گناهانشان،( دلهایشان را سخت و سنگین ساز، به گونه

 «.تا عذاب دردناك را ببینند!

دیه  ها را بدون فرسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: شما امروز تنگدست هستید، پس هیچ ی  ازآن

ویا گردن زدن آزاد نمی کنیم، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گفت: مگر سهیل بن بیضاء چون من شنیده 

مورد اسلام بدگویی می کرد، رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش ماند، هیچ روز دیگری به  ام که در

ودم، تا اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: اندازه آن روز از افتادن سنگ بالایم ازآسمان نترسیده ب
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 مَا كَانَ لنَِبيٍِّ أنَْ يَكُونَ لهَُ أسَْرَى حَتَّى يُثْخِنَ مگرسهیل بن بیضاء، گفت: آنگاه الله متعال این آیه رانازل کرد:]

 .68[تا آخراین سه آیهفيِ الْرَْضِ 

نْيَا مَا كَانَ لنَِبيٍِّ أنَْ الله متعال فرموده است:] يَكُونَ لهَُ أسَْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فيِ الْْرَْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ

كُمْ فيِمَا أخََذْتُمْ عَذَ  ِ سَبَقَ لَمَسَّ ُ عَزِيز  حَكِيم   لوَْلََ كِتَاب  مِنَ اللََّّ ُ يُرِيدُ الْْخِرَةَ وَاللََّّ ه اهل [روایاتی راکاب  عَظِيم  وَاللََّّ

ت بیان کرده اند چنین اند که افراد مربوط به لشکر قریش که درجنگ بدراسیر شده تاویل در تفسیر این آی

حضرت شان چه رویه ای درپیش گرفته شود.مورد ایشان بعدا مشوره بعمل آمده که بای بودند در

حضرت عمر  ابوبکرصدیق رضی الله عنه رای داد که در عوض ایشان فدیه گرفته شود ورها گردند و

رمودند که قتل گردند، رسول الله صلی الله علیه وسلم رای حضرت ابوبکر صدیق راپذیرفتند رضی الله عنه ف

ب عتاومعامله فدیه طی گردید و به همین علت بود که الله تعالی همین آیت را بروی عتاب نازل فرمود. 

ا رابر ها متاع دنیموجوده دراین آیه ی مبارکه براصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بود بدلیل اینکه آن

آخرت ترجیح دادند اولا درهنگام خروج به غزوه ی بدر به گونه ایکه اکثریت آنها روبرو شدن با قافله 

قریش را بر روبرو شدن با لشکر قریش ترجیح می دادند ودوم اینکه به جای جنگیدن با مشرکین وقتل آنها 

م اینکه درتقسیم غنائم باهم اختلاف نظر داشتند به اسیرگرفتن آنها وجمع آوری غنائم مشغول گردیدند وسو

 .69وباهم منازعه کردند

وقتی عباس کاکای پیامبر صلی الله علیه وسلم درجنگ بدر اسیرشد، بیست اوقیه طلا با خود داشت، 

ا بپردازد پس هشتاد اوقیه طلا آن را به عنوان فدیه به حساب نیاوردند ومکلف شد فدیه ی برادر زاده اش ر

ی آزاد کردن آن دو فدیه داد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:فدیه عباس را افزایش دهید، ازاو  برارا

هشتاد اوقیه طلا گرفتند. عباس به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: مرا رهاکردی که دربقیه ی عمرم از 

شد؟ گفت:  م الفضل گذاشتی چهقریش گدایی کنم، پیامبر صلی الله علیه وسلم به اوگفت: پس طلایی که نزد ا

رای بد؟ اگربرایم اتفاقی افتاد آن طلاکدام طلا؟ فرمود: توبه اوگفتی: نمی دانم دراین سفرچه به سرم می آی

را به تو داده است؟ فرمود: الله به من خبر داد. عباس گفت: گفت: برادرزاده! چه کسی این خبر تو وپسرت.

روز ندانستم که تو پیامبر خدایی وبه دو برادر زاده اش دستور داد گواهی می دهم که توراست گویی، تا ام

ُ فيِ قلُوُبكُِمْ هردو مسلمان شدندودرمورد آنها آیه ی] بيُِّ قلُْ لمَِنْ فيِ أيَْدِيكُمْ مِنَ الْْسَْرَى إنِْ يَعْلمَِ اللََّّ هَا النَّ يَا أيَُّ

ا أخُِذَ مِنْكُمْ وَيَ  فُور  رَحِيم  خَيْرًا يُؤْتكُِمْ خَيْرًا مِمَّ َْ  ُ  . 71 [ نازل گردیدغْفرِْ لكَُمْ وَاللََّّ

                                                           
 .11،ج174 -173ص  جامع البیان في تفسیر القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري،. 68 
 .1، ج134-133بزبان فارسی، سید ابوالاعلی مودودی، ص. تفهیم القرآن 69 
 .1،ج166-165. ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، محمد علی صابونی،ص71 
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 نصرت الهی برای مومنان درْزوه ی بدر

سوره آل عمران، درجریان بیان داستان احد واقعه غزوه  118 -113به همین ترتیب الله متعال درآیات 

از جنگ بستگی به سبدر را به عنوان جمله معترضه ذکر می کند وبیان میدارد که پیروزی وموفقیت در 

وبرگ نظامی ندارد بلکه؛ مربوط به کم  ونصرت الله متعال می شود ودراین آیات الله متعال  نصرت 

وحمایت خود را برای مسلمانان درغزوه بدر یاد آوری کرده و وعده های را بیان می کند که برای تقویت 

ت برای پیامبر صلی الله علیه وسلم کرده اس مسلمانان دراین غزوه قلب وثبات پیامبر صلی الله علیه وسلم و

که این وعده ها شامل نزول سه  الی پنج هزار ملائکه جهت نصرت ومدد مسلمانان در میدان جنگ میباشد. 

َ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله متعال فرموده است:
قُوا اللََّّ ُ بِبَدْرٍ وَأنَْتُمْ أذَِلَّة  فَاتَّ

نَ ألَنَْ إذِْ تَقوُلُ للِْمُؤْمِنِي ]وَلقََدْ نَصَرَكُمُ اللََّّ

قُوا  كُمْ بثَِلَاثَةِ آلََفٍ مِنَ الْمَلَائكَِةِ مُنْزَليِنَ بَلىَ إنِْ تَصْبِرُوا وَتَتَّ كُمْ رَبُّ مْدِدْكُمْ وَيَأتُْوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُ يَكْفِيَكُمْ أنَْ يُمِدَّ

كُمْ بخَِمْسَةِ آلََفٍ مِنَ الْمَلَائكَِ  صْرُ إلََِّ مِنْ رَبُّ ُ إلََِّ بُشْرَى لكَُمْ وَلتَِطْمَئنَِّ قلُوُبُكُمْ بهِِ وَمَا النَّ مِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللََّّ ةِ مُسَوِّ

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  ليَِقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أوَْ يَكْبتَِهُمْ فَيَنْقَلبُِوا خَائِبِينَ 
 شَيْء  أوَْ كَ مِنَ الْْمَْرِ ليَْسَ لَ عِنْدِ اللََّّ

هُمْ ظَالمُِونَ  بَهُمْ فَإنَِّ  (.118-113)آل عمران: [ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أوَْ يُعَذِّ

یارى كرد )و بر دشمنان خطرناك، پیروز ساخت(؛ در حالى كه شما )نسبت « بدر»خداوند شما را در

شمن، مخالفت فرمان پیامبر نكنید(، تا شكر نعمت به آنها(، ناتوان بودید. پس، ازخدا بپرهیزید )و در برابر د

آیا كافى نیست كه پروردگارتان، شما را »گفتى: او را بجا آورده باشید! در آن هنگام كه تو به مؤمنان مى

اگر استقامت و تقوا آرى،)امروز هم(« آیند، یارى كند؟!فرشتگان، كه از آسمان فرود مىزارنفرازبه سه ه

ه همین زودى به سراغ شما بیاید، خداوند شما را به پنج هراز نفر از فرشتگان، كه دشمن بپیشه كنید، و

هایى با خود دارند، مدد خواهد داد! ولى اینها را خداوند فقط بشارت، وبراى اطمینان خاطرشما قرار نشانه

اده( براى این داده؛ وگرنه، پیروزى تنها ازجانب خداوند تواناى حكیم است!)این وعده را كه خدابه شما د

است كه قسمتى از پیكر لشكر كافران را قطع كند؛ یا آنهارابا ذلت برگرداند؛ تامایوس وناامید، )به وطن 

جنگ،( براى تو عفو كافران، یا مؤمنان فرارى از )در بارهگونه اختیارىگردند. هیچخود( باز 

 ا ستمگرند.زیرا آنهنكه )خدا( بخواهد آنها راببخشد،یامجازات كند؛اینیست؛مگر

الله متعال روز بدر شما را باوجود کمبود ساز وبرگ یاری داد و پیروز شدید. تا بدانید که پیروزی در 

 .71گروافزونی ساز و برگ نیست. یعنی درمقابل منت وپیروزی او سپاسگزار باشید

                                                           
 باتصرف واختصار.  1،ج418. همان،ص 71 
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هم اختلاف یا غزوه احد بامفسرین در مورد اینکه این وعده الله متعال مربوط غزوه بدربوده است و 

ُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ [ متعلق به این قولش است]إذِْ تَقوُلُ للِْمُؤْمِنيِنَ دارند، نظراول: قول الله متعال]داشته ودونظر  اللََّّ

 ابن جریر حسن بصری، عامرالشعبی وربیع بن انس ودیگران روایت شده است و[، این موضوع ازبِبَدْرٍ 

إذِْ تَقُولُ للِْمُؤْمِنيِنَ ألَنَْ ازحسن درمورد این سخن الله متعال] منصور  نتخاب نموده است، عباد بنآنرا ا نیز

كُمْ بِثَلاثَةِ آلَفٍ مِنَ الْمَلائكَِةِ  كُمْ رَبُّ [گفته است: منظورآن روز بدراست. ابن ابی حاتم این گفته يَكْفِيَكُمْ أنَْ يُمِدَّ

خبر رسید که کرز بن جابر به مشرکین کم   را روایت نموده وگفته است:زمانیکه دربدر برای مسلمانان

كُ الله متعال این آیه را نازل کرد:]برای شان سخت تمام شد؛ ازاین رو می کند، این خبر مْ ألَنَْ يَكْفيَِكُمْ أنَْ يُمِدَّ

كُمْ بثَِلاثَةِ آلَفٍ مِنَ الْمَلائكَِةِ مُنزليِنَ  مِين] [تا قول الله متعال:رَبُّ به  که خبرشکست قریش[گفت: اما زمانیمُسَوِّ

کرز رسید او به کم  مشرکین نیامد والله متعال نیز مسلمانان را با پنج هزار ملائکه مدد نکرد، ربیع بن 

ر بعدا این تعداد به سه هزار نف انس گفته است: الله متعال مسلمانان را با هزار نفر ازملائکه ها مدد رسانیدو

پس اگر گفته شودکه  چگونه میان این آیات وقول الله متعال  رسیدند و سپس این تعداد پنج هزار شدند،

ُ درسوره انفال ]
كُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائكَِةِ مُرْدِفيِنَ وَمَا جَعَلهَُ اللََّّ كُمْ فَاسْتَجَابَ لكَُمْ أنَِّي مُمِدُّ لَ بُشْرَى  إِ إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

َ عَزِيز  حَكِيم  وَلتَِطْمَئنَِّ بهِِ قلُوُبُكُمْ وَمَا ال
ِ  إنَِّ اللََّّ صْرُ إلَِ مِنْ عِنْدِ اللََّّ [ جمع صورت می گیرد؟ درجواب می نَّ

ذکر هزار نفر دراین آیه تعداد باقی ملائ  را نفی نمی کند؛ چون الله «تنصیص برالف»توان گفت: که 

داد آنها به هزاران تن می را ذکر کرده است یعنی ملائکی که ملائ  دیگر، که تع« مُردِفِينَ »متعال کلمه 

رسد در پی اینها ردیف می شوند ومی آیند واین سیاق، با سیاق سوره آل عمران مشابهت دارد، پس ظاهراین 

است که مراد این آیات روز بدراست آنگونه که مشهوراست که ملائ  در روز بدرجنگیده اند. الله بهترمیداند 

ست که گفت: الله متعال مسلمانان را در روز بدر با پنج هزار سعید بن ابی عروبه ازقتاده روایت کرده ا

 . قول دوم مفسرین درتفسیر این آیات را درمبحث غزوه احد خواهیم آورد.72نفر از ملائ  مدد رسانید

 پيروزی مسلمانان دربدر نشانه ی برحق بودن آنها است

که دراین غزوه به مصاف  سوره آل عمران،گروه مسلمانان وگروه مشرکین 13الله متعال درآیه 

با همدیگر مقابله کردند را به عنوان نمونه مثالی ازقدرت الله متعال وبرحق بودن گروه  همدیگر رفتند و

مسلمانان برای قوم یهود بیان می کند، هم چنان این رابیان میدارد که براثر خواسته الله متعال کفار مسلمانان 

. الله متعال چنین فرموده 73ور ظاهر وآشکار نه به چشم وهم وخیالرا دوبرابر خود می دیدند، یعنی به ط

                                                           
 .1،ج111-99تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، ص. 71 
 .1ج345مد علی صابونی، ص. ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، مح73 
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ِ وَأخُْرَى كَافِرَة  يَرَوْنَهُمْ مِثْلَ است:] ُ يْهِمْ رَأْيَ قَدْ كَانَ لكَُمْ آيَة  فيِ فئَِتَيْنِ الْتَقَتَا فئَِة  تُقَاتِلُ فِي سَبيِلِ اللََّّ  الْعَيْنِ وَاللََّّ

دُ بِنَصْرِهِ مَنْ   (.13)آل عمران:يَشَاءُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لِْوُليِ الْْبَْصَارِ[يُؤَيِّ

گروهى كه )در میدان جنگ بدر،( با هم رو به رو شدند، نشانه )و درس عبرتى( براى شما بود: دردو

كرد؛وجمع دیگرى كه كافربود،)در راه شیطان و بت،(درحالى كه آنها)گروه یك گروه، درراه خدا نبرد مى

 دیدند.)واین خودعاملى براى وحشت و شكست آنها شد.(منان( راباچشم خود، دوبرابرآنچه بودند، مىمؤ

 كند.دراین، عبرتى است براى بینایان!.كس را بخواهد)و شایسته بداند(، با یارى خود، تایید مىوخداوند، هر

نی ه، یهودیان را دربازار برسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ازتمام شدن غزوه بدر وبازگشت به مدین

قینقاع جمع کرد وگفت: ای گروه یهود قبل ازاینکه اتفاق که برای قریش رخ داد برای شما نیاز رخ بدهد 

اسلام بیاورید، گفتند: ای محمد ازاینکه چند نفر ناآگاه وبی تجربه قریش را به قتل رسانیده ای مغرور نشو؛ 

به خدا قسم اگر با ما بجنگی میدانی که هیچ کس درجنگ مانند ما چون آنها ازفنون جنگی آگاهی نداشتند، 

مَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ نازل نمود] ست، آنگاه الله متعال این آیه رانی ا تقُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلبَُونَ وَتُحْشَرُونَ إلِىَ جَهَنَّ

ه [یعنی ای یهودیانی کقَدْ كَانَ لكَُمْ آيَة  متعال فرمود:] [؛ ازهمین رو اللهلعَِبْرَةً لْوليِ الْبْصَارِ  :قول الله متعال

ه دین خود وکم  کننده این سخن را گفته اید برای شما این موضوع نشانه ایست که الله متعال عزت دهند

خود دردوگروهی است که باهم برای جنگ روبروشده رکننده کلمه خودواعلان کننده امرآشکارسول خود و

ن گروه مسلمانان اند ین دو گروه گروهی است که در راه الله به جنگ می پردازد که ایاند، که یکی از ا

گروه کافراست که منظورمشرکین قریش درروز بدر می باشند، درمورد قول الله وگروهی دیگر

مشرکین در روز [به اساس روایت ابن جریر ی  عده ازعلماء گفته اند: يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ متعال:]

ال باعث بدرمسلمانان را دو برابر تعداد شان باچشم های خود می دیدند، یعنی این موضوع را الله متع

داده بود، درمورد این گفته جزازی  جهت اشکالی وجود ندارد وآن اینکه نصرت اسلام برآن ها قرار

مسلمانان فرستادند، وی به آنها مشرکین در آن روز قبل از جنگ عمربن وهب را برای تخمین زدن تعداد 

کمی بیشتراند، همین طور نیزبود چون مسلمان سیصدوچند تن بودند، اما که مسلمانان سیصد تن یاخبر داد 

 زمانیکه جنگ آغازیافت الله متعال آنهارا با هزارتن از ملائ  خاص خود نصرت ومدد رساند.

[ این است که گروه مسلمانان گروه کافران يْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَ قول دوم درمعنی قول الله متعال:]

ن چود، دراین رای اشکالی وجود ندارد؛را دو برابردرعدد می دیدند وباوجود این الله متعال آنهارا نصرت دا

د وسیزده نفربودندومشرکان عوفی ازابن عباس روایت کرده است که: مومنان در روز بدر سیص



49 
 

یرت س نفرواین قول ازظاهر آیت گرفته شده است، اما خلاف قول مشهوراهل تاریخ وبیست وشش ششصدو

 .74وهم چنان خلاف قول جمهوراست که گفته اند مشرکان درحدود نهصد الی هزار نفربودند

سوره انفال، درمورد عمل فتح طلبی مشرکان قبل ازرویارویی  19به همین ترتیب الله متعال درآیه ی 

آوری می کند وبرایشان تذکر می دهد که به اساس دعای شما که از الله خواستید که درجنگ  با مسلمانان یاد

پیروز میدان بگرداند، مومنان پیروز شدند وشما شکست خوردید پس گروه برحق  بدرگروه برحق را

وده م؛ طوریکه الله متعال فرمشخص شده است؛ ازاینرو شما باید ازمبارزه برعلیه مسلمانان دست بردارید

كُمْ شَيْئًا عَنْكُمْ فِئَتُ  إنِْ تَسْتَفْتحُِوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإنِْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْر  لكَُمْ وَإنِْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلنَْ تُغْنيَِ ]است:

َ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ   (.19)الانفال: [وَلَوْ كَثُرَتْ وَأنََّ اللََّّ

واهید، پیروزى به سراغ شما آمد! و اگر )از مخالفت( خوددارى كنید، خاگر شما فتح و پیروزى مى

، شما را  براى شما بهتر است! و اگر بازگردید، ما هم باز خواهیم گشت؛ و جمعیت شما هر چند زیاد باشد

 خداوند با مؤمنان است!.نیاز نخواهد كرد؛ وبى

ایا!هرکدام  ازما که  گناه کارتراست در روایت زهری آمده است که در روز بدر ابوجهل گفت: بارخد

انب الله ازجإنِْ تَسْتَفْتحُِوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ[وصله ی رحم را بیشتر قطع می کند را نابود کن، آنگاه آیه ی]

 . 75نازل شد. پس آن کس که طلب فتح وغلبه می کرد، ابوجهل بود

علیه وسلم ازمکه خارج می شدند، ازپرده کعبه مشرکین مکه زمانیکه برای جنگ با پیامبر صلی الله 

محکم گرفته وگفتند: ای بارخدایا دراین جنگ عزیزترین وگرامی ترین دولشکر به سوی خودت، ای بار 

خدایا دراین جنگ محترم ترین دو گروه نزد خودت وبهترین دوقبله نزد خودت را نصرت نما، الله متعال 

[من همان گروهی را که شما خواستید نصرت کردم که آن گروه نیز جَاءَكُمُ الْفَتْحُ  إنِْ تَسْتَفْتحُِوا فَقَدْ فرمود:]

 إنِْ تَسْتَفْتحُِوا فَقَدْ جَاءَكُمُ محمد صلی الله علیه وسلم است، ازضحاک شنیدم که درمورد این قول الله متعال]

َ مَعَ الْمُؤْمِنيِن[ تا قول الله متعال]الْفَتْحُ 
زمانیکه مشرکین برای نجات قافله خود بیرون شدند، [ گفت: وَأنََّ اللََّّ

دایا خند؛ ازهمین روابوجهل گفت: ای باراهل قافله ابوسفیان واصحابش ازمشرکین مکه طلب نصرت کرد

[به معنای إنِْ تَسْتَفْتحُِواهرگروهی ازما که نزدت بهتراست را نصرت کن؛ ازهمین رو قول الله متعال]

 .76ی باشدطلب نصرت متَسْتَنْصِرُو[]

 

                                                           
 .1،ج16-15تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، ص. 74 
 . 1،ج134.  ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، محمد علی صابونی، ص75 
 .11،ج89جامع البیان في تفسیر القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، ص. 76 
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 تصاميم مشرکين پس ازبدر

سوره انفال، الله متعال حالات وتصامیم قریش پس ازشکست درجنگ بدر را بیان می  41-36درآیات 

دارد که،قریشیان پس ازشکست درجنگ بدرازمردم خودخواستندکه مال بیشترخودرابرای تجهیزلشکر 

قُونَ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِ الله متعال فرموده است:] اختصاص دهند تا آنها بتوانند ازمسلمانان انتقام بگیرند؛

ِ فَسَيُنْفقِوُنَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَليَْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِ  وا عَنْ سَبيِلِ اللََّّ مَ يُحْشَرُونَ  هَ ينَ كَفَرُوا إلَِى جَ أمَْوَالَهُمْ ليَِصُدُّ نَّ

ُ الْخَبِيثَ ليَِمِيزَ 
مَ أوُلَئكَِ هُمُ  اللََّّ بِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فيِ جَهَنَّ يِّ مِنَ الطَّ

تُ  وهُمْ ليِنَ  وَقَاتلُِ الْْوََّ الْخَاسِرُونَ قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا إنِْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإنِْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّ

َ بمَِا يَعْمَلوُنَ بَصِير  وَ 
ِ فَإنِِ انْتَهَوْا فَإنَِّ اللََّّ ينُ كُلُّهُ لِلهَّ َ حَتَّى لََ تَكُونَ فِتْنَة  وَيَكُونَ الدِّ

 إنِْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أنََّ اللََّّ

 (.41-36[)الانفال: مَوْلََكُمْ نعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ 

كنند؛ آنان این اموال را آنها كه كافر شدند، اموالشان را براى بازداشتن )مردم( از راه خدا خرج مى

كنند، اما مایه حسرت و اندوهشان اند، در این راه( مصرف مى)كه براى به دست آوردنش زحمت كشیده

زخ گردآورى خواهند خواهد شد؛ وسپس شكست خواهند خورد؛ و)در جهان دیگر(كافران همگى به سوى دو

 خواهد( ناپاك را از پاك جدا سازد، و ناپاكها را روى همشد.)اینها همه( بخاطر آن است كه خداوند )مى

یكجا در دوزخ قرار دهد؛ واینهاهستندزیانكاران! به آنها كه كافر شدند بگذارد، وهمه را متراكم سازد، و

(گذشته آنها بخشوده خواهد شد؛ و اگر به اعمال سابق چنانچه ازمخالفت باز ایستند،)و ایمان آورند:»بگو 

گردد(. و با شود)و حكم نابودى آنان صادر مىباز گردند، سنت خداوند در گذشتگان، درباره آنها جارى مى

آنها پیكار كنید، تا فتنه) شرك و سلب آزادى( برچیده شود، و دین )و پرستش( همه مخصوص خدا باشد! و 

پذیرد( دارى كنند، )خداوند آنها را مى رك وفساد بازگردند، و از اعمال نادرست( خوداگر آنها )از راه ش

رست رسانند( خداوند سرپدهند بیناست. و اگر سرپیچى كنند، بدانید )ضررى به شما نمىخدا به آنچه انجام مى

 شماست! چه سرپرست خوبى! و چه یاور خوبى!. 

وفراریان به مکه رسیدند گفتند: ای جماعت قریش!محمد وقتی روز بدر قریش به مصیبت روبرو شد 

بیم وهراس انداخته وبهترین فرزندان وبزرگان شما را به قتل رسانیده است، به ما کم  مالی  شما را در

 .77[ نازل شدفَسَيُنْفقُِونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً کنید تا شاید ازآنها انتقام بگیریم آنگاه آیه ی]

نیکه مسلمانان در روز بدر با کفار قریش روبرو گردیدند ولشکر شکست خورده وفراری قریش زما

دوباره به مکه بازگشت، ابوسفیان وکاروان تجارتی اش نیز رجعت کرد، عبدالله بن ربیعه، عکرمه بن ابی 

                                                           
 .1،ج154فاسیر، محمد علی صابونی،ص. ترجمه فارسی صفوة الت77 
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ازدست داده  جهل و صفوان بن امیه با آن افرادی ازقریش که دراین جنگ پدران، پسران وبرادران خود را

مال هایشان وجود داشت حرف زدند کسانیکه در این کاروان تجارتی دیگربودند، آمده وبا ابوسفیان و

ضعیف وانگشت نشان ساخت و بهترین های تان را به قتل رسانید؛  را ای جماعت قریش! محمد شماوگفتند:

ست انیم انتقام آنچه را با ما انجام داده پس ما را با این مال موجود درقافله تجارتی کم  نمایید تا شاید بتوا

اوبگیریم، آنها نیز این کار را انجام دادند. درمورد همین افراد به گفته ابن عباس الله متعال این آیه را از

مَ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إلَِى جَ [تا این قول الله متعال]إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفقُِونَ أمَْوَالَهُمْ ] نازل نمود:  .78[هَنَّ

ابن جریر طبری درتفسیر این آیات مبارکه اقوالی را نیز آورده است، که دلالت به این دارد که این  

حابیش را اجیر کرد آیات مبارکه درمورد ابوسفیان وعمل اوکه برای غزوه احد وجنگیدن با مسلمانان ا

ده است، اما دراخیر این اقوال نظر راجح نزد پول زیادی را به مصرف رسانید نازل گردیوبرای این کار

خود را چنین ذکر نموده است: نظریه درست دراین مورد نزد من این است که: گفته شود الله متعال دراین 

آیات از کسانیکه به وی کافر شده اند خبر داده است، که مال های خود را جهت باز داشتن مردم ازراه الله 

ا این را بیان نداشته است که منظورش ازاین افراد کدام گروه اند، صرف به مصرف می رسانیدند، ام

دراینجا خبر رابه طور عام ذکر کرده است وجائز است که این خبر را درمورد کسانیکه مال خود را برای 

یاهم درمورد کسانیکه  جنگیدن با رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز احد مصرف کردند بدانیم و

بدر اموال خود را به مصرف رسانیدند، هم چنان جواز دارد که این آیات درمورد هردو گروه درغزوه 

باشد واگر چنین باشد پس درست این است که این آیات عام دانسته شوند؛ همان طوریکه الله متعال کفار 

 .79قریش رابه طور عام ذکر نموده است

 مطلب دوم: نتائج ْزوه بدر

 بدر، آشکارشدن قدرت وشوکت مسلمانان بود که ازاین تاریخ، درمدینه ویکی ازنتایج مهم جنگ  .1

 اطراف آن ازرعب وهیبت خاصی برخوردار گردیدند وکسانی که قصد حمله برمدینه را داشتند، قبل از

وارد شدن درمیدان عمل، توان رزمی مسلمانان را باید مدنظر می داشتند. ازآن به بعد جایگاه رسول خدا 

لیه وسلم درمدینه تقویت گردید وستاره اسلام درخشیدن گرفت وکسانی که در دعوت جدید دچار صلی الله ع

ش  وتردید بودند ومشرکان مدینه که جرئت آشکارساختن کفرخود را نداشتند، حرکت نفاق وتوطئه را 

می نمودند سازمان دهی ورهبری نمودند وافرادی درمجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم  اسلام را اظهار 

ه تعالیم اسلام را پذیرفته ودرصف مسلمانان قرار می گرفتند، اما درباطن هم چنان کافر بودند؛ یعنی ن

                                                           
 .11ج169جامع البیان في تفسیر القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، ص. 78 
 .11،ج174. همان، ص79 
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مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ خداوند درمورد این افراد فرموده است: ]نه دراعمال کفرآمیزخود اصرارمی ورزیدند.وبودند

ُ فَلنَْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ذَلكَِ لََ إلَِى هَؤُلََءِ وَلََ إلِىَ هَؤُلََءِ وَ 
 (.143)نساء: [مَنْ يُضْللِِ اللََّّ

متردد بودند نه درصف مسلمانان ونه درصف کفار بودند وکسی راکه خدا گمراه نماید، برای او راه 

 نجاتی نیست. 

خداوند نیز به خاطرهمین موضع گیری دوگانه آنان، عملکرد آنها رانکوهش کرده است وآیات، پرده 

رْكِ الْْسَْفَلِ ات خبیث شان برداشته وآنها را به عذابهای سختی تهدید نموده است:]ازنی إنَِّ الْمُنَافِقِينَ فيِ الدَّ

ارِوَلنَْ تَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا  (.145[)نساء:مِنَ النَّ

 ین در طبقه پایین دوزخ خواهندبود وهیچ نصرت کننده ی برای  آنان نخواهی یافت.منافق 

ائج غزوه بدر، افزایش اعتماد مسلمانان به ذات باری تعالی ورسول گرامی وی و یکی دیگرازنت .1

تقویت بنیه ایمان آنها وگرویدن تعداد زیادی ازمشرکان قریش به اسلام بود که این امرموجب تقویت روحیه 

 ومسلمانان مستضعف درمکه گردید وآنان نیز به نصرتهای الهی امیدوار گردید ودلهایشان آرام گرفت 

ر و کم تمطمئن شدند که طلوع سپیده دم پیروزی نزدی  است وبدین ترتیب ایمان وعقیده آنان مستح

جَالِ گردید؛ طوریکه الله متعال فرموده است:]استوارتر ِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ وَمَا لكَُمْ لََتُقَاتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

سَاءِ وَالْوِلْدَانِ  اوَالنِّ المِِ أهَْلهَُا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لدَُنْكَ وَليًِّ نَا أخَْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّ وَاجْعَلْ  الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّ

 (. 75)نساء: [لَنَا مِنْ لدَُنْكَ نَصِيرًا

 د؟كنیاند،پیكار نمىشده(تضعیف چرادرراه خدا،و)درراه(مردان وزنان وكودكانى كه)به دست ستمگران

 !بیرون ببر را از این شهر )مكه(، كه اهلش ستمگرندپروردگارا!ما»گویند:اى(كه مىهمان افراد)ستمدیده !

 از طرف خود، براى ما سرپرستى قرار ده! و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما!.و

امی وشیوه های جدید جنگی وشهرت وسیع علاوه برموارد ذکر شده مسلمانان نیز به مهارتهای نظ .3

چه در داخل شبه جزیره وچه درخارج آن دست یافتند؛ زیرا آنان به قدرتی تبدیل شده بودند که عربها ازآن 

حساب می بردندونه تنهاقریش راتهدید می کردند؛ بلکه بزرگان تمام قبایل نقاط مختلف ازآنها احساس خطر 

لمانان ازجنگ بدرکسب نمودند وموجب رشد وبهبود وضعیت اقتصادی می  نمودند وغنایم هنگفتی که مس

 آنان گردیده بود، دراین مورد سهم به سزا ایفا نمود.

ازطرفی دیگرقریش نیز متحمل خسارتهای سنگینی گردید وعلاوه برهلاکت رسیدن افرادی مانند  .4

شرک وقوی ترین و شجاع ابی جهل بن هشام، امیه بن خلف، عتبه بن ربیعه ودیگران که رهبران کفرو

ترین افراد قریش بودند، دچارخسارتهای دیگری نیزگردیدند؛ چراکه ازآن به بعد مدینه به کانونی تبدیل 

شده بود که نه تنها تجارت قریش راتهدید می نمود؛ بلکه سیادت ونفوذ قریش درسرتاسر حجاز را نیز 
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ردم مکه امری باور نکردنی بود وچون صاعقه تهدید می نمود. به همین دلیل خبر شکست قریشیان برای م

 بر آنان فرود آمد.

یهودیان نیزاز اینکه مسلمانان دربدر پیروز شدند وقدرتشان نمایان گردیدواسلام بردین آنها غالب  .5

می شد ومقام وجایگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم افزدوه گردیده بود. نگران وآشفته خاطرشده بودند. 

تصمیم گرفتند تا تعهدی راکه با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دربدو ورودش به مدینه  به همین دلیل

دشمنی خود را آشکارسازند. بنابراین، به طرح دسیسه وتوطئه علیه اسلام و مسلمانان  بسته بودند، بشکنند و

ز ازکنترل  علیه وسلم نیهیچ وسیله ممکن، دریغ نورزند. البته رسول الله صلی الله پرداختند ودراین راستا از

حرکات آنان غافل نبود تا اینکه سرانجام کاربه جایی رسید که آنها اصول اخلاقی ومبانی مورد احترام 

مسلمانان را مورد استهزاء واهانت قرار دادند ودشمنی خویش را اعلام کردند وبرای رسول الله صلی الله 

 .81دینه باقی نماندعلیه وسلم راهی جزجنگ با آنان واخراجشان ازم

غزوه بدری  پیروزی تمام عیار برای مسلمانان بود ومسلمانان آن روز را عید گرفتند و درآن به  .6

سپاس گذاری او بر نعمت هایی که برمسلمانان ارزانی داشته بود، پرداختند. اما باید دانست که  ذکر خدا و

فرمانبرداری واستقامت مسلمانان بود وبای  این پیروزی آسان به دست نیامد؛ بلکه ثمره ی بردباری، 

 کافران، علل پیروزی مسلمانان  مشخص می شوند: مقایسه ساده میان مسلمانان و

مسلمانان سلحشور به خاطر دفاع از عقیده حق که مستحکم وآشکار بودمی جنگیدند، اما مشرکان  -

 د.وزیانی ندارند، می جنگیدنسود  داشت بت هایی که میدانستند به خاطرتکبرجاهلانه خود وبه علت بزرگ

مسلمانان دارای رهبری واحد، حکیمانه وبا نفوذی بودند اما،مشرکان ازرهبری واحدی برخوردار  -

 نبودند وخط مشی ثابت نداشتند.

موضع مسلمانان که درکنار چاه بدر قرار داشت، موجب تحلیل رفتن وسستی نیروی های مشرکان  -

ا دچار اضطراب ونگرانی کرده بود، این طرح توسط حباب بن منذر گردید؛ چون نداشتن آب آن ها ر

 ریخته شده بود.

نیروهای مشرکان باروحیه رزمندگان واقعی، بیرون نیامدند؛ بلکه تعداد مسلمانان وتجهیزات آنان  -

را ناچیز شمردند وبشکلی تمسخرآمیز وجسورانه با مسلمانان واردجنگ شدند، درحالیکه خوانندگان و 

                                                           
 .1،ج84-81الگوی هدایت، علی محمد الصلابی، ص. 81 
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ه گان زن همراه خود داشتند؛ لذا به طورناگهانی ازخواب غفلت بیدار شدند واین موجب اختلال در نوازند

 .81 نیروهای آنان گردید

 مطلب سوم: دروس وفوائد ْزوه بدر

درمطلب سوم این مبحث، به درس ها واندرزهای برگرفته شده ازغزوه بدر می پردازیم، که همین 

ن دلیل ذکر این غزوه وسائر غزوات رسول الله صلی الله علیه وسلم عبرت ها واندرزها مهم تری دروس و

و اصحاب کرامش رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، درقرآن عظیم الشان کلام همیشه جاوید الله متعال می 

باشد، تا باشد این دروس واندرزها هیچگاه به دست فراموشی سپرده نشده ومسلمانان تا قیام قیامت در مقابل 

نان مختلف شان ازآن کمال استفاده را ببرند. دروس واندرزهای موجود درغزوه بدر قرار ذیل بیان می دشم

 گردند: 

 بالا رفتن روحیه معنوی .1

کسانی که به دقت دوجنگ بدر واحد را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهند درمی یابند که روح معنوی 

امر یکی ازمهم ترین عوامل پیروزی واستقامت وپایداری در دل مومنان بسیار بالاوقوی بوده است که این 

 آنان درشدید ترین لحظات خطرناک جنگ بوده است.

گفته است: نسبت به  81روحیه معنوی امری است که قهرمانان جنگی بدان اعتراف دارند. ناپلئون

جنگ ه دراهمیت نیروی معنوی دربرابرنیروی مادی، نسبت سه به ی  است. مونتگمری افسرانگلیسی ک

ن درکسب دوم جهانی فرمانده ارتش متفقین درمصربود، درجنگ جهانی دوم براهمیت روحیه معنوی واثرآ

این اعتراف را براساس درایت وتجربه کاملی بیان می داشت که درطول آزمایشات پیروزی تاکید می کرد.او

 .83جنگی و فرماندهی خود کسب کرده بود

که از قدرت مادی ومعنوی بررسی های جنگی جدید نیز ثابت کرده است، سرباز رشید کسی است 

قدرت معنوی ازایمان به قضیه ای که سرباز به خاطرش می جنگد وازاطمینان به نیروی باشد. بهره مند

 جسمی درکنار اعتماد به فرمانده خود واعتماد به قدرت ودرایت او پدیدار می گردد.

بدر، خداوند آیاتی رانازل کردکه ارزش ومقام قدرت معنوی وضروری بودن آن را برای  بعد ازجنگ

هَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا لقَيِتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْْدَْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ جنگ بیان می دارند:] مَئذٍِ يَوْ يَا أيَُّ

                                                           
 .131تهران: نشراحسان، چاپ اول، ص ،1388. برداشت های حکیمانه ازسیره ی پیامبر)ص(، محمد الحبش، مترجم: عبدالقادر مارونسی، 81 
 م( یکی ازبزرگترین فرمانده هان نظامی تاریخ امپراطوری فرانسه بود اوبیشتر اروپا را فتح کرد.1811-1769. ناپلیون بناپارت)81 
 .679داستان پیامبران درقرآن، عفیف عبدالفتاح طباره،ص .83
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مُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ دُبُرَهُ إلََِّ مُتَحَرِّ  ِ وَمَأوَْاهُ جَهَنَّ زًا إلَِى فئَِةٍ فَقَدْ بَاءَ بغَِضَبٍ مِنَ اللََّّ -15[)انفال:فًا لقِِتَالٍ أوَْ مُتَحَيِّ

16.) 

رو شوید، به آنها پشت اید! هنگامى كه با انبوه كافران در میدان نبرد روبهاى كسانى كه ایمان آورده

 گیرى از میدان براىهر كس در آن هنگام به آنها پشت كند مگر آنكه هدفش كناره نكنید )وفرارننمایید(! و

حمله مجدد، و یا به قصد پیوستن به گروهى)از مجاهدان( بوده باشد)چنین كسى( به غضب خدا گرفتار 

 جهنم، و چه بد جایگاهى است!.ه اوخواهد شد؛ و جایگا

کند ومومنان رابه ثبات وپایداری دربرابر دشمنان  این آیه ازفرار درروز معرکه ومیدان جنگ نهی می

دعوت می نماید. فرار ازدشمن ناشی ازش  وتردید در وعده خداوند به امت مومن به نصر وپیروزی می 

باشد، هم چنین ناشی ازخوف ازقدرت دشمن است، بعد ازآنکه تردید درقدرت خدا بوجود آمده است. بنابراین 

محسوب می گردد. علاوه براین فرار درمیدان جنگ موجب بی نظمی  فرار از این نظری  نوع شرک

وایجاد رعب ووحشت درصف جنگجویان می شود وبه دشمنان دل وجرات می دهد تا به مسلمانان حمله 

 کنند وآنان را بکشند.

به حقیقت باید قلب مومن مانند کوه ثابت واستوارباشد وهیچ قدرت زمینی نتواند تزلزلی درآن ایجاد 

که باخدا در ارتباط است ومی داند، اجل در دست اوست. بنابراین جایز نیست انسان مومن از  ند. چراک

هَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا لَقِيتُمْ فئَِةً فَاثْبُتُوا میدان جنگ بگریزد. خداوند متعال فرموده است:] ترس مرگ از يَا أيَُّ

َ كَثيِرًا لعََلَّكُمْ تُفْ 
َ وَاذْكُرُوا اللََّّ َ وَرَسُولهَُ وَلََ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلوُا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرُِوا إنَِّ اللََّّ

لحُِونَ وَأطَِيعُوا اللََّّ

ونَ عَنْ سَبيِلِ  اسِ وَيَصُدُّ ابِرِينَ وَلََ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّ ُ  مَعَ الصَّ
ِ وَاللََّّ   بمَِااللََّّ

 (.47-45[ )الانفال:يَعْمَلوُنَ مُحِيط  

شوید، ثابت قدم اید! هنگامى كه )در میدان نبرد( با گروهى رو به رو مىاى كسانى كه ایمان آورده

و )پیامبرش را اطاعت نمایید! و نزاع)فرمان( خدا و وان یاد كنید، تا رستگار شوید! ورا فراخدا باشید! و

قدرت)و شوكت( شما از میان نرود! و صبرواستقامت كنید كه خداوند با سست نشوید، وكشمكش( نكنید، تا 

ور و خودنمایى در برابر استقامت كنندگان است! و مانند كسانى نباشید كه از روى هوى پرستى و غر

نجام ا سر)و داشتند؛بیرون آمدند؛ و)مردم را( از راه خدا بازمى سرزمین خود به)سوى میدان بدر(مردم، از

 كنند، احاطه )و آگاهى( دارد!.شكست خوردند( وخداوند به آنچه عمل مى

خداوند متعال دراین آیات به عوامل اصلی پیروزی حقیقی که ازنیروی معنوی ناشی می شود، اشاره 

تصال وارتباط می کند که عبارت است از، ثبات وپایداری دربرابر دشمن وفرار نکردن دربرابر او وا

وبخشنده تمام  نیروی هستی است واطاعت وفرمان برداری ازخدا وپیامبرش به وسیله که مصدر باذات الله
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پرهیز ازاختلاف وکشمکش درمیان خود که اختلاف خودی، مهمترین عامل  انجام عبادت و دوری ازگناه و

 خاصعوامل دیگری که خداوند بدان اشاره می فرماید، صبر واستقامت برناراحتی های  شکست است. از

ت ربیرون رفتن برای دفاع ازحق به خاطرخداوند وبه دوربودن ازغروروافتخار به قد میدان جنگ است و

راه خدا وبه خاطر خدا بجنگد؛ نه برای کسب شهرت وپیروزی، به منظور و امکانات است واینکه باید در

كُمْ مِائَة  صَابِرَة  يَغْلبُِوا مِائَتَيْنِ فَإنِْ يَكُنْ مِنْ بیان اهمیت صبر در کسب پیروزی خداوند متعال فرموده است:]

ابِرِينَ  ُ مَعَ الصَّ ِ وَاللََّّ  (.66)الانفال: [وَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ ألَْف  يَغْلبُِوا ألَْفَيْنِ بإِذِْنِ اللََّّ

كهزار وند؛ و اگر یشبنابراین، هرگاه یكصد نفر با استقامت از شما باشند، بر دویست نفر پیروز مى

 هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند كرد! و خدا با صابران است!.اشند، بردونفر ب

درپایان عامل مهمی که درتقویت روحیه معنوی بیان می کنیم، عبارت است ازایمان واعتقاد راسخ 

مومن به اینکه کسی که در راه خدا کشته می شود، نمی میرد بلکه درپیشگاه خداوند زنده است وثواب و 

 . 84برای او آماده کرده است س بزرگی راپاداش ب

 نصرت وپیروزی ازجانب الله است .1

هرگاه نیروی معنوی ناشی ازایمان به خدا به حد اعلای خود رسید وخلوص نیت به وجود آمد وهیچ 

گونه طمع وچشم داشت به غنیمت وامور مادی دربین نبود، تحقق پیروزی ازجانب خدا قطعی وحتمی است. 

که به صورت واضح درجنگ بدر برای ما روشن می شود. مسلمانان درجنگ بدراز  این حقیقتی است

ازنظر وسایل آمادگی جنگ ازکیفیت نامطلوبی برخوردار بودند. متقابلا تعداد  لحاظ نفرات بسیارکم و

دشمنان بسیار زیادتر وازامکانات وسایل جنگی بهتری بهره مند بودند. اما مومنان به خاطراطاعت از 

و  ذلیل»شان ودفاع ازعقیده شان فداکارانه جنگیدند. خداوند متعال این حالت را درقرآن به اذله  رپیامب

حالت ناتوانی وعجز ذاتی ذلت را احساس نمی کند. الله  توصیف می کند. مسلم است انسان جزدر« ناتوان

ُ بِبَدْرٍ وَلَقَ متعال فرموده است:]
َ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  وَأنَْتُمْ أذَِلَّة  دْ نَصَرَكُمُ اللََّّ

قُوا اللََّّ  (113[)آل عمران:فَاتَّ

 به آنها(، یارى كرد)وبردشمنان خطرناك، پیروزساخت(؛ درحالى كه شما)نسبت« بدر»خداوندشمارادر

 دشمن، مخالفت فرمان پیامبر نكنید(، تا شكر نعمت او را بجاناتوان بودید. پس، ازخدا بپرهیزید )ودربرابر

 !آورده باشید
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یکی ازاسباب پیروزی این بودکه مسلمانان در روز بدر انتظار پیروزی را نداشتند. پیروزی تنها به 

كُمْ فَاسْتَجَابَ لكَُمْ شیوه معجزه به سوی ایشان روی آورد. دراین باره الله متعال فرموده است:]  إذِْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

كُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلَائكَِةِ   (.9[)الانفال:مُرْدِفِينَ  أنَِّي مُمِدُّ

 خواستید؛)به خاطر بیاورید(زمانى را)كه از شدت ناراحتى در میدان بدر،(ازپروردگارتان كمك مى

د، آینخواسته شما را پذیرفت)و گفت(: من شما را با یك هزار از فرشتگان، كه پشت سرهم فرود مى واو

 كنم.یارى مى

 ر دشمنان خود بدستسلمانان پیروزی بسیار عظمی را باسباب دیگر پیروزی این بود وقتی که ماز

اه گ هیچکه خداوند نصیب آنان کرده است و چون می دانستند این عطا وبخششی استآوردند، مغرورنشدند.

َ دراثر نیروی جسمی ومادی خود بدان نرسیده اند. خداوند متعال فرموده است:] تَلَهُمْ قَ فَلمَْ تَقْتُلوُهُمْ وَ لكَِنَّ اللََّّ

َ سَمِيع  
َ رَمَى وَليُِبْليَِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إنَِّ اللََّّ  (.17[)الانفال :عَليِم   وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلكَِنَّ اللََّّ

این شما نبودید كه آنهاراكشتید؛ بلكه خداوند آنها را كشت!واین تونبودى)اى پیامبركه خاك و سنگ به 

له امتحان خوبى كند؛ خواست مؤمنان را به این وسیت آنها( انداختى؛ بلكه خدا انداخت! وخدا مىصور

 داناست.خداوند شنواو

 اوَمَ وقتی که موضوع چنین باشد، نصرجز ازجانب پروردگار نخواهدبود آن گونه که فرموده است: ]

 ِ صْرُ إلََِّ مِنْ عِنْدِ اللََّّ  ی نیست جزازجانب خدا.نصر وپیروز (.11[)الانفال:النَّ

 . 85خداوند متعال نصر ویاری خود را جز به کسانی که نیت خود را برای او خالص کرده اند نمی بخشد

كُمْ نصرت حقیقی دربدر ازجانب الله بود؛ طوریکه الله متعال فرموده است:] وَسَارِعُوا إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

مَاوَاتُ وَا ةٍ عَرْضُهَا السَّ قيِنَ وَجَنَّ تْ للِْمُتَّ  (.133[)آل عمران:لْْرَْضُ أعُِدَّ

بشتابید به سوی آمرزش پروردگارتان وبهشتی که پهنای آن به اندازه آسمانها وزمین است وبرای 

 پرهیزگاران فراهم شده است.

بُشْرَى لكَُمْ وَلتَِطْمَئنَِّ قلُُ هم چنان الله متعال فرموده است:] ُ إلََِّ صْرُ إلََِّ مِنْ عِنْدِ وَمَاجَعَلَهُ اللََّّ وبُكُمْ بهِِ وَمَا النَّ

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ   (.116[)آل عمران:اللََّّ

خداوند متعال، پیروزی رابرای شما بشارتی درنظر گرفته است، تا اینکه دلهایتان آرام گیرد وپیروزی 

 صرفا از جانب خدای غالب وبا حکمت است.

                                                           
 .683-681. همان،ص85 
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یعنی کسی که دارای عزت  «العزیز»صرفا ازجانب الله است ست که نصرتدراین دوآیه تاکید شده ا

یعنی کسی که دارای حکمت است. این دوآیه دربرگیرنده مطالب است که برای مومنان شایسته «الحکیم» و

است که توکل واعتمادشان فقط برخداوند باشد وکارهای خویش را به خدابسپارند ویقین داشته باشند که 

جانب خداوند است نه ازملائکه وغیره. ضمنا ازاسباب نیز باید استفاده نمایند، البته نباید  نصرت فقط از

اینکه خداند نصرت و توفیق خود اعتمادشان براسباب باشد؛ بلکه خالق اسباب را مورد توجه قرار دهند تا 

 شامل حال آنان بگرداند.را

برمومنان درجنگ بدرمی پردازد که پیروزی هم چنان الله متعال به بیان مظاهر فضل واحسانش 

مسلمانان و هلاکت مشرکان ومشت خاکی را که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، به چهره مشرکان پاشید، 

درحقیقت توفیق وفضل وکم  خداوند بود وبا این آیه که در ذیل بیان می شود الله متعال به مسلمانان درس 

َ رَمَى می دهد:] اعتماد و توکل برخدا را آموزش
َ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلكَِنَّ اللََّّ

فَلمَْ تَقْتُلوُهُمْ وَلكَِنَّ اللََّّ

َ سَمِيع  عَليِم    (.17[)انفال:وَليُِبْليَِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إنَِّ اللََّّ

ها خاک پرتاب نکردی؛ بلکه خداوند بود تا نکشتید؛ بلکه خدا آنها را کشت وتوبه سوی آنشما آنهارا

 بدین وسیله خدا مومنان راخوب بیازماید وخداوند شنوا وآگاه است.

خداوند بعدازبیان این موضوع که نصرت ازجانب وی است، به توضیح برخی از حکمت های این 

نَ  نَ كَفَرُوا أوَْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلبُِوا خَائِبِيليَِقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِيپیروزی پرداخت؛ چنانکه الله متعال فرموده است:]

هُمْ ظَالمُِونَ  بَهُمْ فَإنَِّ  (.118-117[)آل عمران:لَيْسَ لكََ مِنَ الْْمَْرِ شَيْء  أوَْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أوَْ يُعَذِّ

بندگان یزی ازکارند. چتاخدا گروهی ازکفار را ازبین ببرد یا اینکه آنها را سرکوب نماید ورسوا برگردا

 نیست تا اینکه خداوند توبه آنها را بپذیرد یا آنها را عذاب دهد؛ زیرا آنها ستمکارهستند.به عهده تو

وزی رابه خاطر خداوند متعال این مطلب را خاطرنشان می نماید که همواره این نعمت بزرگ پیر

 أنَْتُمْ وَاذْكُرُوا إذِْ خاطر داشته باشند:] فراموش ننمایند وشرایط قبل از پیروزی رانیز بهداشته باشند وهرگز

دَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُ  اسُ فَآوَاكُمْ وَأيََّ فَكُمُ النَّ بَاتِ لَ قَليِل  مُسْتَضْعَفوُنَ فيِ الْْرَْضِ تَخَافُونَ أنَْ يَتَخَطَّ يِّ عَلَّكُمْ مْ مِنَ الطَّ

 (.16)انفال:[تَشْكُرُونَ 

گاه که شما کم ومستضعف بودید وترسیدید که مبادا مردمان شما را یادنمایید نعمت خداوند را آن 

بربایند. خداوند، شما را پناه داد ونصرت نمود واز چیزهای پاک به شما روزی داد تاشاید شما شکر گزار 

 .86باشید

                                                           
 با تصرف واختصار. 1،ج93-89الگوی هدایت، علی محمد الصلابی، ص. 86 
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 پیروزی پیامبر دلیل برصدق نبوت اوست .3

؛ خارج شدند آمادگی چندانی نداشتند مسلمانان وقتی که در روز بدر برای تسلط برقافله قریش ازمدینه

چون آنان عقیده داشتند باعده کمی ازنگهبانان کاروان روبه رو می شوند ودرهجومی با اسلحه سب  وساده 

برآنان مسلط می شوند واین امر نیاز به آمادگی زیادی ندارد. اما رویارویی بالشکر وسپاه جنگی به تعداد 

 ر نیاز داشت.نفرات بیشتر وآمادگی ووسایل مهمت

صلی الله علیه وسلم در روز بدر به مسلمانان دستور داد تا با لشکر قریش که برای نجات قافله پیامبر

هَا خود آمده بودند، بجنگند؛ چون خداوند وعده پیروز را به آنان داده بود:] ائِفَتَيْنِ أنََّ ُ إحِْدَى الطَّ وَإذِْ يَعِدُكُمُ اللََّّ

 (.7 [) الانفال:لكَُمْ 

)به یاد آرید( هنگامى را كه خداوند به شما وعده داد كه یكى از دو گروه ) كاروان تجارى قریش، یا و

 لشكر مسلح آنها( نصیب شما خواهد بود.

د، پس قطعا وعده خدابه پیروزی هنگامی که دسته ای از آن دوکه قافله بود به سلامت نجات پیدا کر

 یدا می کرد. به همین جهت بلا فاصله پیامبرصلی الله علیه وسلمدسته دوم که سپاه قریش است، بایدتحقق پبر

اصحاب را به جنگ با لشکر قریش دعوت کرد. این موقعیت حساس بعضی اصحاب را دچارتردید کرد 

که پیامبر صلی الله علیه وسلم بلا فاصله آن تردید را برطرف ساخت. چنانچه پیامبرصلی الله علیه وسلم به 

هرگز نمی توانست لشکریان خود  براونازل می شد اطمینان وباور قطعی نمی داشت،صدق وراستی آنچه 

 در جنگی درگیر کند که به دلایل زیر امید به پیروزی درآن وجود نداشت:را

وقی ان نظامی تفتعداد نفرات قریش نسبت به مسلمان، سه برابر بود که این تفوق ازنظر فرمانده -

مان که جنگ باتیر و شمشیر ونیزه صورت می گرفت. تعداد مسلمانان به خصوص درآن زاست نابود کننده.

 نفربود.951تعداد مشرکان  نفرو315

دشمنان ازلحاظ اسلحه ومهمات جنگی نیز برمسلمانان تفوق چشمگیری داشتند که این عامل، تعیین  -

ان که مسلمانکننده سرنوشت جنگ به حساب می آید. مشرکان دوصد اسب سواری به همراه داشتند درحالی 

باوجود همه اینها، روحیه معنوی مسلمانان بسیارقوی و عالی بود. تنها ازدو اسب برخورداربودند.

ماهرترین فرمانده جنگی که به پیروزی لشکر خود اطمینان کامل دارد، تنها می تواند همان سخنانی را 

امژده پیروزی ر مانان فرمود:بگوید که پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل ازشروع جنگ بدرخطاب به مسل

بگیرید وخوش باشید، سوگند به خدا گویی هم اکنون لاشه های دشمن را می بینم. آنگاه مژده او تحقق پیدا 

می کند و مسلمانان با پیروزی بزرگ و کوبنده برقریش، جنگ رابه پایان می رسانند. توجیه این امر جز 
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ا است واو را به نصر ویاری خود تایید کرده است امکان به اینکه محمد صلی الله علیه وسلم رسول خد

 .87پذیرنیست

 یوم الفرقان .4

جنگ بدررایوم الفرقان می گویند.این نام در زندگی مسلمانان ازاهمیت بزرگی برخوردار است. استاد 

توسط خداوند، این گونه می گوید:خداوند متعال فرموده «یوم الفرقان»سید قطب ازتوصیف روزبدربا نام

سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَ  است:] ِ خُمُسَهُ وَللِرَّ نمِْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنََّ لِلهَّ َْ مَا  بِ وَاعْلَمُوا أنََّ يلِ اكِينِ وَابْنِ السَّ

ِ وَمَا أنَْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفرُْقَانِ يَوْمَ الْتَ  ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  إنِْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِللهَّ
)انفال [قَى الْجَمْعَانِ وَاللََّّ

:41.) 

 بدانید آنچه رابه غنیمت گرفته اید. ی  پنجم آن ازآن خدا ورسول، مساکین ومسافران است. اگربه خدا

آنچه بربنده ما در روز بدر، روز روبرو شدن دو گروه، نازل نمودیم، ایمان دارید وخدا برهرچیز قادر  و

 ست.ا

سیدقطب می گوید: جنگ بدر جنگی است که با تدبیر، توجیه، قیادت ومددالهی آغاز وبه پایان رسید 

 وجدا کننده حق وباطل بود.آری! این جنگ بالفعل فاصله ای میان حق وباطل بود. اما کدام حق وکدام

 اشیاء برآن استوارحق اصیلی که آسمانها وزمین برآن استوار هستند. حقی که فطرت زندگان وهمه باطل؟

است. حقی که به صورت وحدانیت خدا در الوهیت، توانایی، تدبیر وتقدیرنمایان می شود وباطل نیز همان 

باطل واقعی است که زمین خدا را فراگرفته بود وحق راتحت الشعاع قرار داده بود ودرزمین، طاغوتهایی 

ت وتمایلات شان تصرف می کردند. این فاصله را برافراشته بود که درزندگی بندگان خدا براساس خواهشا

بزرگ میان حق و باطل دربدر اتفاق افتاد وازآن روز به بعد هرگز باهم ملتبس نشدند. غزوه بدر میان حق 

 وباطل فاصله ای کاملا فراگیر، دقیق وعمیق ایجاد نمود که دارای ابعاد وجوانب متعددبود: 

 ووجدان.فاصله بین حق وباطل دراعماق ضمیر  -

 فرق بین وحدانیت کامل با تمام جوانبش درضمیر واحساس واخلاق ومعاشرت. -

درعبادت وعبودیت وبین شرک با تمام اشکال به شمول بردگی وجدان دربرابر غیرخدا، از اشخاص  -

 گرفته تا تمایلات، ارزشها، اوضاع، رسوم وعادات.

                                                           
 .684-683. داستان پیامبران درقرآن، عفیف عبدالفتاح طباره،ص87 
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ا، دستورات وقوانین، رسوم و عادات فاصله ی بین برده گی واقعی برای اشخاص، تمایلات، ارزشه -

 نهنه معبودی ونه قدرتی ونه حاکمی ووبین رجوع درتمام این موارد به سوی خداوند، ذاتی که غیر از او

 قانون گذاری وجود دارد. 

درجنگ بدرمسلمانان چنان قدرت ونیروگرفتند که جز در برابرخداوند درمقابل هیچ نیرویی کرنش 

توان ومقاومتی گردیدند که جز در برابر حاکمیت شرع الهی درمقابل هیچ نیرویی  نمی کردند ودارای چنان

 تسلیم نمی گردیدند وبالاخره با غزوه بدر توده های بشری اززیر یوغ طاقتهای شرکی وکفری آزاد گردیدند.

بود از: دوره صبر، تحمل،  جنگ بدر، فاصله ای بود بین دوره ای ازتاریخ حرکت اسلامی که عبارت

دوره قدرت، حرکت، جهیدن وآغازیدن وبا این جنگ، اسلام باتصویری جدید از زندگی، نظامی  وانتظار

 .88نوین برای حیات، نظمی جدید، برای جامعه وشکلی جدید ازدولت روبروشد

ه: شکست مشرکین همین گونه در دروس وفواید برگرفته شده از غزوه ی بدر می توان گفت ک .5

بود؛ چون سرکرده مشرکان قریش ابوجهل باوجود فهمیدن موضوع نجات قافله شان وتکبر نتیجه غرور

ه د وگفت: باز نمی گردیم تابتجارتی، بخاطر قدرت نمایی برای مسلمانان وسایر قبایل ازمکه بیرون ش

نرسیم ودر آنجا شراب ننوشیم وشتر ذبح نکنیم ونوازنده گان وخواننده گان برای مان نخوانند وننوازند بدر

آنها الله متعال نیز درجواب این غرور رب آوازه ی ما را نشنود وبرای همیشه تهدید مارا ترک نکنند،وع

را طوری شکست داد که به تعبیر ابن جریر طبری به جای جام شراب کاسه های مرگ را نوشیدند ونوحه 

 خوانان به جای آواز خوانان برآنان شیون کرده ونوحه خواندند.

عای رسول الله صلی الله علیه وسلم والتجای وی به سوی پروردگار  پس از به همین گونه از د .6

تنظیم صفوف مسلمانان، به اهمیت دعاء وهم چنان معنی حقیقی توکل پی می بریم وآشکار می گردد که 

تعریف صحیح توکل این است که فرد مسلمان ازتمامی اسباب مادی برای پیشبرد کارها استفاده نماید 

ه الله متعال بسپارد؛ همان گونه ایکه رسول الله صلی الله علیه  وسلم لشکر وسازبرگ نظامی ونتیجه را ب

واز الله متعال طلب کرد تا  خود را درمیدان برای مبارزه با دشمن آماده نمود، آنگاه خودش به خیمه رفته

 مسلمانان را پیروز میدان بگرداند.لشکر

الله علیه وسلم ازاصحابش در موارد مختلف، اهمیت هم چنان در مشوره خواهی رسول الله صلی  .7

 .89مشوره ومیزان توجه پیامبر صلی الله علیه وسلم به این امر را می توان دید

                                                           
 با تصرف واختصار. 1،ج93-89الگوی هدایت، علی محمد الصلابی، ص. 88 
 .56والعسكریة، محمد مسعد یاقوت، ب ت، صالأخلاق النبویة في الصراعات السیاسیة .89 
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نگیدن ج چگونگی جواب انصار دربرابر سوال رسول الله صلی الله علیه وسلم که از آنان مبنی بر .8

بود، پرسید میزان اعتقاد، سمع وطاعت  ر نرفتهدرمقابل دشمن درخارج ازمدینه که دربیعت عقبه از آن تذک

را نشان می دهد واین را واضح می سازد که چرا رسول الله صلی الله علیه وسلم حب انصار ایثارانصار و

 را از ایمان دانسته است.

پیروزی  وبیان وقائع غزوه ی بدراسباب نصرسوره ی مبارکه ی انفال الله متعال درضمن در .9

مان بیان می دارد که ازجمله ی آن یکی هم وجود الفت، محبت ورحمت میان مومنان برای  بردشمن را

این همان مطلبی است  91است که سبب شد مومنان باوجود قلت عدد بتوانند در مقابل دشمن پیروز شوند

دَكَ بِ سوره ی انفال آن را بیان داشته وفرموده است: ]63و61که الله متعال درآیات  نَصْرِهِ هُوَ الَّذِي أيََّ

َ ألََّفَ بَيْنَهُ وَباِلْمُؤْمِنِينَ وَألََّفَ بَيْنَ قلُوُبهِِمْ لوَْ أنَفَقْتَ مَا فيِ الْرَْضِ جَمِيعًا مَا ألََّفْتَ بَيْنَ قلُوُبهِِمْ وَلَ 
مْ إنَِّهُ كِنَّ اللََّّ

  (.63-61[)انفال:عَزِيز  حَكِيم  

ت او همان كسى است كه تو را، با یارى خود فریب دهند، خدا براى تو كافى اسواگربخواهند تو را

و مؤمنان، تقویت كرد...و دلهاى آنها را با هم، الفت داد! اگر تمام آنچه را روى زمین است صرف 

توانستى! ولى خداوند در میان آنها الفت ایجاد كرد! او توانا كردى كه میان دلهاى آنان الفت دهى، نمىمى

 و حكیم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .13الأولى،صالطبعةغزوة بدر الكبرى دروس وعبر،أمیر بن محمد المدري، صنعاء الیمن: مكتبة خالد بن الولید عالم الكتب الیمنیة،.91 
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 دوم:ْزوه بنی قينقاعمبحث 

 درابتداء این مبحث  درمورد سال وقوع غزوه وانگیزه آن معلومات می دهیم: 

غزوه بنی قینقاع اولین غزوه ی رسول الله صلی الله علیه وسلم با یهود و ازجمله ی غزوات سال دوم 

م  هجری دانسته هجری است. محمد غزالی در فقه السیره تاریخ وقوع این غزوه را نیمه ی شوال سال دو

 .91 است

چنین آورده است: «الرحیق المختوم»درکتاب  مبارکفوریصفی الرحمن درمورد انگیزه وقوع غزوه 

یهودیان پس ازآن که مشاهده کردند خداوند مسلمین را دربدرنصرت عظیم بخشید ودرقلب دشمنان دور 

د به شرارت  ودشمنی پرداختن ونزدی  عزت، شوکت وهیبت یافته اند، جام خشمشان لبریز گشت وآشکارا

 وسرکشی وطغیان خویش را علنی کردند.

بزرگترین گروه یهودیان، یهود بنی قینقاع بودند که داخل مدینه ودرمحله ای که به نام خودشان یاد  

می شد، اقامت داشتند. بیشترشان به زرگری وآهنگری وساختن ظروف اشتغال داشتند وبه سبب همین 

شان دارای آلات ووسائل جنگی نیز بود. هفتصد جنگجو داشتند ودلیرترین یهودیان مشاغل، هری  از ای

 .91مدینه به شمار می آمدند و نخستنین یهودیانی بودند که پیمان شکستند

ِ صلى اللَّ عليه وسلم »ابوداود وسایرین ازابن عباس روایت کرده اند که گفت:  ا أصََابَ رَسُولُ اللََّّ لمََّ

كُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أسَْلمُِوا قَبْلَ أنَْ يُصِيبَ »بَدْرٍ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ الْيَهُودَ فىِ سُوقِ بَنِى قَيْنُقَاعَ فَقَالَ  قُرَيْشًا يَوْمَ 

كَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَ  «مِثْلُ مَا أصََابَ قرَُيْشًا كَ مِنْ نَفْسِكَ أنََّ نَّ دُ لََ يَغُرَّ مَارًا لََ يَعْرِفُونَ قَالوُا يَا مُحَمَّ ْْ يْشٍ كَانُوا أَ

ُ عَ 
كَ لمَْ تَلْقَ مِثْلَنَا. فَأنَْزَلَ اللََّّ اسُ وَأنََّ ا نَحْنُ النَّ كَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لعََرَفْتَ أنََّ وَجَلَّ فىِ ذَلكَِ )قلُْ للَِّذِينَ كَفَ الْقِتَالَ إنَِّ رُوا زَّ

ف  إلَِى قَوْ  ِ( بِبَدْرٍ )وَأخُْرَى كَافرَِة  (سَتُغْلَبُونَ( قَرَأَ مُصَرِّ
.چون رسول اکرم 94«93لهِِ )فئَِة  تُقَاتلُِ فىِ سَبيِلِ اللََّّ

صلی الله علیه وسلم روز بدر، قریش راشکست داده وبه مدینه بازگشت، یهود را دربازار بنی قینقاع گرد 

. آیید که دامنگیر قریش شد آورد وفرمود: ای جماعت یهود! اسلام آورید، پیش ازآن که به مصیبتی گرفتار

گفتند: ای محمد، بدین غره مشو که تنی چند ازقریش راکه بارموز جنگ آشنا نبودند، کشته ای. اگربا ما 

همسان ما تاکنون روبرو نشده ای. دراین هنگام این آیه نازل  بجنگی خواهی دانست که ما مرد جنگیم وبا

مَ وَبئِْسَ الْمِهَادُقَدْ كَانَ لكَُمْ آيَة  فيِ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فئَِة  تُقَاتلُِ  قلُْ للَِّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلبَُونَ شد:] وَتُحْشَرُونَ إلَِى جَهَنَّ

                                                           
 .311دوم،ص  ،اداره دارالنشر افغانستان، چاپ1383ترجمه فارسی فقه السیرة، محمد غزالی، مترجم: محمد طاهرحسینی، . 91 
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دُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ  ُ يُؤَيِّ
ِ وَأخُْرَى كَافِرَة  يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللََّّ وليِ لكَِ لعَِبْرَةً لُِْ  إنَِّ فيِ ذَ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

 (.13-11)آل عمران: [الْْبَْصَارِ 

پیروزى موقت خود در جنگ احد، شاد نباشید!( بزودى مغلوب خواهید از»)به آنها كه كافرشدند بگو:

چه بد جایگاهى است!در دو گروهى كه )در به سوى جهنم، محشور خواهید شدورستاخیز( )وسپس در شد؛

درس عبرتى( براى شما بود: یك گروه، در راه خدا نبرد به رو شدند، نشانه)و در،( با هم رومیدان جنگ ب

)در راه شیطان و بت( در حالى كه آنها )گروه مؤمنان( را با چشم و جمع دیگرى كه كافر بود، كرد؛مى

ا شد.(و خداوند، هر كس عاملى براى وحشت و شكست آنهدیدند.)واین خوددو برابر آنچه بودند، مى خود،

 كند. در این، عبرتى است براى بینایان!.)و شایسته بداند(، با یارى خود، تایید مىبخواهد را

پاسخ بنی قینقاع آشکارا اعلان جنگ بود، اما پیامبرصلی الله علیه وسلم خشم خویش را فرو خورد و 

و چیزی  گرفتمسلمانان بردباری کردند ودرانتظار حوادث آینده نشستند. جسارت یهود بنی قینقاع فزونی 

 نگذشت که درمدینه نا آرامی و آشوب انگیخته ودروازه های زندگی را فراروی خویش بستند. 

ابن هشام ازابو عون روایت کرده است که: زنی ازعرب کالایی داشت که دربازار بنی قینقاع فروخت، 

زکند اما او امتناع آنگاه برای خرید زیورنزد زرگری نشست. یهودیان ازوی خواستند که چهره خود رابا

کرد. زرگر نیز نهانی چنانکه زن نداند گوشه لباسش را درپشتش بست. چون زن ایستاد شدلباسش برجای 

ماند وشرمگاهش نمایان شد ومردم بروی خندیدند. زن فریاد کنان یاری خواست. مردی ازمسلمانان، 

رده واورا کشتند. خانواده مسلمان برزرگر یهودی حمله کرده اورا کشت، یهودیان نیز برمسلمان یورش ب

 .95رابطه مسلمین با بنی قینقاع به تیرگی گرایید مقتول از مسلمین دربرابر یهودیان یاری خواستند و

درمورد انگیزه وقوع غزوه بنی قینقاع چنین « الگوی هدایت»هم چنان علی محمد الصلابی درکتاب

الله صلی الله علیه وسلم به یهودیان، بنی قینقاع به گفته است: با پیروزی مسلمانان دربدر وهشدار رسول 

فکر شکستن تعهدات خود با پیامبر ودر صدد یورش برمسلمانان درفرصت مناسب برآمدند. تا اینکه روزی 

با زنی بدوی و مسلمان که کالایی جهت فروش به بازار بنی قینقاع عرضه نموده بود، بی حرمتی کردند. 

ازیهود که جواهر فروش بود،نشسته بود چند نفرازشیادان یهود آنجا نشسته بودند آن زن درکنارمغازه فردی 

و برای آن زن ایجاد مزاحمت می کردند. وقتی او می خواست بلند شود، آن جواهر فروش گوشه لباس 

اورا کشیدوقسمتی ازبدن آن زن ظاهر گردیدویهودیان به تمسخر آن زن پرداختند. درآن اثناء مرد مسلمانی 

ه از آنجا می گذشت، برآن جواهر فروش حمله کرد واورابه هلاکت رساند. یهودیانی که شاهد این ماجرا ک
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بودند، برآن مسلمان حمله کردند و او را به شهادت رساندند وبدین صورت مسلمانان ویهودیان بنی قینقاع 

 .96وارد نبرد شدیدی شدند

زهری می گوید: این غزوه درسال دوم هجری  :باید گفت کهدرمورد تاریخ وقوع غزوه بنی قینقاع 

 .97اتفاق افتاد وواقدی وابن سعد براین عقیده اند که درنیمه شوال سال دوم هجری اتفاق افتاده است

 مطلب اول: توضيح وقائع ْزوه بنی قينقاع درپرتو آيات

بعد ازبیان تاریخ وعلت وقوع غزوه بنی قینقاع به توضیح وتفسیر آن آیات از قرآن عظیم الشان می 

پردازیم که، الله متعال درشان این غزوه ووقائعی که درآن رخ داده است نازل نموده وبه این وقائع درآن 

 آیات کریمه اشاره کرده است: 

ی قینقاع درقرآن نازل گردیده است باید متذکر شویم که: قبل ازاشاره به آیاتی که درشان وقائع غزوه بن

رسول الله صلی الله علیه وسلم با اطلاع ازماجرای عملکرد یهود بنی قینقاع درپانزدهم شوال سال دوم 

هجری در راس سپاهی مرکب ازمهاجران وانصار به سوی یهود بنی قینقاع رهسپارگردید. درآن روز، 

ن عبدالمطلب بود وپیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ابولبابه، بشیر بن عبدالمنذر پرچم مسلمانان بدست حمزه ب

 عمری را به عنوان جانشین خود درمدینه انتخاب نمود.

یهودیان قبل ازاطلاع ازاین موضوع وارد قلعه های خود شدند. رسول الله صلی الله علیه وسلم آنان را 

دل هایشان رعب ووحشت محاصره نمود. تا اینکه الله متعال در  به مدت پانزده شبانه روز درقلعه های شان

رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز دستور داد تا تسلیم خواسته رسول خدا گردیدند. سرانجام ایجاد کرد و

 شانه هایشان بسته شود ومنذربن قدامه سلمی اوسی را برآنان گماشت.

 د وبه منذرگفت: شانه هایهای هم پیمانان خود رابازنمای ابن سلول سردسته منافقان تلاش نمود تا شانه

بازکن، اما منذر نپذیرفت وگفت: آیا می خواهید شانه های افرادی راباز نمائید که رسول الله صلی  آنها را

الله علیه وسلم شانه هایشان را بسته است؟ به خدا سوگند هرکس شانه های آنها را بازنماید، گردنش را 

 خواهم زد.

بدالله بن ابی بن سلول، بعد ازشنیدن جواب منفی منذر شفاعت آنان را از رسول الله صلی الله علیه ع

وسلم خواستارشد وگفت: ای محمد! نسبت به هم پیمانان من احسان کن! رسول الله صلی الله علیه وسلم به 

رار نمود. آن حضرت درخواست اوتوجه ننمود. عبدالله به لباسهای رسول خدا چسپید وخواسته اش راتک

سلم خشمگین شد وچهره مبارکشان تغییرنموده و فرمود: لباسم را رهاکن! ابن سلول گفت:  صلی الله علیه و
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آنان برمن احسان نکنی، لباسهایت را رها نمی کنم. آیا می خواهی تمام آنهارا  به خدا سوگند تا با گذشت از

رم. آنگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم آنان را معاف دری  صبحدم گردن بزنی، من به این افراد نیازدا

 .98کرد وفرمود: ازاین جا بروید

درقرآن عظیم الشان ازجمله وقائع غزوه بنی قینقاع صرف به موضع گیری عبدالله بن ابی بن سلول و 

 صلی عباده بن صامت که هردو هم پیمان یهود بنی قینقاع بودند؛ درقبال تصمیمی که قرار بود رسول الله

 الله علیه وسلم درمورد سرنوشت این گروه اتخاذ نماید، اشاره صورت گرفته است.

الله متعال درآیات مبارکه موقف وموضع عباده بن صامت را که یکی ازانصار بود ستوده وموقف  

عبدالله بن ابی بن سلول سرکرده منافقان را که ظاهرا ادعای اسلام می نمود را نکوهش کرده است، الله 

ان که درقلوب شمتعال مسلمانان را از دوستی بایهود ونصاری بر حذرداشته وبیان داشته است که کسانی

مرض وجود دارد در دوستی با آنها تلاش می نمایند؛ درحالیکه مسلمانان واقعی ومخلص هم مانند عباده 

هَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ بن صامت در دوستی با الله ورسولش پیشقدمی می کنند، الله متعال فرموده است:] يَا أيَُّ

خِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلِ  َ لََ يَهْدِي الْقَوْمَ تَتَّ
هُ مِنْهُمْ إنَِّ اللََّّ يَاءَ بَعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإنَِّ

المِِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَض  يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقوُلوُنَ نَخْشَى أنَْ تُصِيبَنَا دَائِرَة  فَعَ  ُ الظَّ
أنَْ يَأتْيَِ  سَى اللََّّ

وا فيِ أنَْفسُِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقوُلُ الَّذِينَ آمَنُو وا ا أهََؤُلََءِ الَّذِينَ أقَْسَمُ باِلْفَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبحُِوا عَلىَ مَا أسََرُّ

هُمْ لمََعَكُمْ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فَأصَْ  ِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ إنَِّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ باِللهَّ بَحُوا خَاسِرِينَ  يَا أيَُّ

ةٍ عَلىَ الْكَافِرِينَ يُجَ  هُمْ وَيُحِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّ ُ بِقَوْمٍ يُحِبُّ
ِ وَ فَسَوْفَ يَأتْيِ اللََّّ لََ اهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

ُ وَرَ يَخَافُ  كُمُ اللََّّ مَا وَليُِّ ُ وَاسِع  عَليِم   إنَِّ ِ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ الَّذِينَ  سُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُواونَ لوَْمَةَ لََئمٍِ ذَلكَِ فَضْلُ اللََّّ

َ وَرَ  كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  وَمَنْ يَتَوَلَّ اللََّّ لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ِ هُمُ الْغَالبُِونَ يُقِيمُونَ الصَّ  [سُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإنَِّ حِزْبَ اللََّّ

 (.56-51)مائده:

گاه خود( انتخاب نكنید! آنها اید! یهود و نصارى را ولى )و دوست و تكیهاى كسانى كه ایمان آورده

ت جمعیت ستمكار را هدای اولیاى یكدیگرند؛ و كسانى كه از شما با آنان دوستى كنند، از آنها هستند؛ خداوند،

)دوستى با آنان(، بر یكدیگر پیشى بینى كه درهایشان بیمارى است مىكند )ولى( كسانى را كه در دلنمى

شاید  «اى براى ما اتفاق بیفتد )و نیاز به كمك آنها داشته باشیم!(ترسیم حادثهمى» گویند:گیرند، و مىمى

د )به نفع مسلمانان( پیش بیاورد؛ و این دسته، از آنچه دردل حادثه دیگرى از سوى خو خداوند پیروزى یا

آیا این)منافقان( همانها هستند كه با نهایت »گویند:اند مىپنهان داشتند، پشیمان گردند! آنها كه ایمان آورده
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 اعمالشان نابود گشت، و آرى(«)تاكید سوگند یاد كردند كه با شما هستند؟!)چرا كارشان به اینجا رسید؟!(

 گردد، )به خدا زیانى نمىشما، از آیین خود باز اید! هر كس ازنى كه ایمان آوردهشدند.اى كسازیان كار

آورد كه آنها را دوست دارد و آنان )نیز( او را دوست دارند، در برابر مؤمنان خداوند جمعیتى را مىرساند؛

كنند، و از سرزنش هیچ ملامت جهاد مىمتواضع، ودر برابر كافران سرسخت و نیرومندند؛ آنها در راه خدا 

ع، )فضل( خدا وسیدهد؛ ون، فضل خداست كه به هر كس بخواهد)و شایسته ببیند( مىگرى هراسى ندارند. ای

اند؛ همانها كه نماز پیامبر او و آنها كه ایمان آوردهسرپرست و ولى شما، تنها خداست و و خداوند داناست.

و پیامبر او و افراد باایمان  دهند. و كسانى كه ولایت خداكوع، زكات مىدارند، و در حال ررا بر پا مى

 بپذیرند، پیروزند؛ )زیرا( حزب و جمعیت خدا پیروز است.را

عباده بن صامت رضی الله عنه که ازبنی حارث بن خزرج بود نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد 

است ومن از دوستی با آنها  دیان دارم که تعداد آنها زیادوگفت: ای رسول الله من هم پیمانانی درمیان یهو

برائت کرده ودوستی وهم پیمانی خود را با الله ورسولش اعلان می کنم. عبدالله بن ابی گفت: من ابراز

 یان اعلان برائت نمیمردی هستم که از اتفاقات آینده می ترسم؛ ازاینرو ازدوستی وهم پیمانی خود با یهود

لی الله علیه وسلم برای عبدالله بن ابی گفت: ای ابالحباب آنچه را که از دوستی یهود بر عباده صکنم. پیامبر

بن صامت بخیلی کردی، پس دوستی عباده نسبت به آنها هم از آن تو باشد. او جواب داد: قبول دارم. آنگاه 

خِذُوا الْيَهُوالله متعال آیات] هَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَتَّ تَرَى فَ »إلَِى:« دَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ بَعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ يَا أيَُّ

]  .99را نازل نمودالَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَض 

به همین ترتیب  ابن کثیر درتفسیرش ازمحمد بن اسحاق چنین آورده است: اولین قبیله ی یهودی که 

نقض کردند یهود بنی قینقاع بودند، عاصم بن عمربن قتاده پیمان خود با رسول الله صلی الله علیه وسلم را 

برای من گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را تازمانیکه به حکمش تسلیم نشدند مورد محاصره قرار 

این جریان نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت وگفت: ای محمد درحق هم پیمانان  داد. عبدالله بن ابی در

 ی کن یهود بنی قینقاع هم پیمان خزرج بودند، گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم کاراورا به تاخیرمن نیک

حق هم پیمانان من نیکی کن.گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم  انداخت. وی دوباره گفت: ای محمد در

ه وسلم گرفت. پیامبر صلی الله علیازوی رو گردانید. عبدالله بن ابی بادست خود ازگریبان زره پیامبر محکم 

 برایش گفت: من را رهاکن وعصبانی شد تاحدیکه آثارآن درچهره پیامبر صلی الله علیه وسلم نمایان گردید،

 رالله تارهاکن.عبدالله ابن ابی گفت: نخیر قسم بوسلم برایش گفت: وای برتو من را پیامبر صلی الله علیه باز

                                                           
 . 8،ج514ص جامع البیان في تفسیر القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري،.99 
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چهارصد تن بی زره وسه صد تن زره  ق هم پیمانان من نیکی کنی، آنهازمانی ترا رهانمی کنم که درح

پوش اند که ازمن دفاع کرده اندوتو می خواهی آنها را در ی  روز ازبین ببری من از اتفاقات ومصیبت 

 .100های آینده می ترسم. گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم به عبدالله بن ابی گفت: آنها ازتو باشند

 : نتائج ْزوه بنی قينقاع مطلب دوم

درمورد نتائج غزوه بنی قینقاع باید گفت که: با محاصره پانزده روزه مسلمانان که از نیمه شوال سال 

دوم هجری آغاز وتا اول ذی القعده به طول انجامید، الله متعال در دلهای شان هراس انداخت وآنان نیز 

د جان، مال، زنان وفرزندان خویش پذیرفتند. پیامبر صلی فرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم، را درمور

الله علیه وسلم فرمود که دست هایشان بسته شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم اموال این گروه را مصادره 

کرده و ازآن برای خود سه درهم ناسره، دو زره، سه شمشیر وسه نیزه برداشت وسپس غنائم را به پنج 

 .  111وکارجمع آوری غنائم برعهده محمد بن مسلمه بود حصه تقسیم فرمود

به این ترتیب یهود بنی قینقاع که یکی ازگروه های بزرگ وثروتمند یهود درمدینه منوره بود وپس از 

پیروزی مسلمانان درغزوه بدر بنای سرکشی را گذاشته بودند وبا غرور وافتخار زیاد، برای مسلمانان و 

؛ د علیه وسلم می گفتند: که ازپیروزی خود در برابر قریش خوشحال نباشیاصحاب رسول الله صلی الله

جنگ بودند، اگر با ما روبرو شوید قدرت واقعی وتجربه ی ما را درجنگ چون آنها ی  گروه بی تجربه در

مشاهده خواهید کرد ودربرابر ما هرگز پیروز نخواهید گردید؛  به فرمان الله متعال دربرابر مسلمانان 

فیصله رسول الله صلی الله علیه وسلم را، مبنی بر مصادره  وب گردیدند ومجبور شدند که دستور ومغل

اموال وتبعید خود ازمدینه بپذیرند؛ این بخاطری بود که الله متعال قبلا آنها را پند داده بود اما آنها بازهم 

ان در برابر قریش رابرای یهود سوره ی آل عمران پیروزی مسلمان13سرکشی نمودند. الله متعال درآیه ی 

به عنوان نشانه ی برای برحق بودن مسلمانان بیان داشته بود وازیهود بنی قینقاع وسایر گروه های یهودی 

می خواهد که از این پیروزی عبرت گرفته وبا پیامبر صلی الله علیه وسلم عهد شکنی نکنند؛ الله متعال 

ِ وَأخُْرَى كَافرَِة  يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ قَدْ كَانَ لكَُمْ آيَة  فِ فرموده است:] ي فئَِتَيْنِ الْتَقَتَا فئَِة  تُقَاتلُِ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

دُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لِْوُليِ الْْبَْصَارِ[ ُ يُؤَيِّ
 (.13)آل عمران:وَاللََّّ

جنگ بدر( با هم رو به رو شدند، نشانه)و درس عبرتى( براى شما بود: یك دردوگروهى كه)در میدان 

حالى كه آنها)گروه كرد وجمع دیگرى كه كافربود،)درراه شیطان و بت،(درگروه، درراه خدا نبرد مى

                                                           
 .1،ج561تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، ص.111 
 ، با تصرف واختصار.348.سیرة النبی ترجمه فارسی الرحیق المختوم، صفی الرحمن مبارکفوری، ص111 
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شكست آنها شد(و یدند.)واین خودعاملى براى وحشت ودچشم خود، دو برابرآنچه بودند، مىمؤمنان( رابا

 كند.دراین، عبرتى است براى بینایان!.كس را بخواهد)و شایسته بداند(، با یارى خود، تایید مىهر خداوند،

اما گروه بنی قینقاع از گفته های الله متعال وگوشزد های پیامبرش عبرت نگرفتند؛ ازهمین رو الله 

وا نمود ونتیجه ی متعال آنها را با وجود ادعاهای شان، همانند کفارقریش دربرابر مسلمانان مغلوب ورس

 همچون قریش را برای آنان نیز چشاند.

 مطلب سوم: دروس وفوائد ْزوه بنی قينقاع

درمطلب سوم این مبحث روی دروس وفوائد موجود درغزوه بنی قینقاع بحث می نماییم، دروس و 

 فوائد موجود درغزوه بنی قینقاع قرار ذیل آورده می شود.

مورد  در« فقه السیرة»سیاسی داشت. محمد غزالی درکتاب اختلاف یهود  ومسلمانان انگیزه ی .1

ست ا کرد یهود بنی قینقاع در قبال مسلمانان ورسول الله صلی الله علیه وسلم گفته است: بهتر تحلیل عمل

اخلاق، روش وراز کینه یهودیان ازاسلام وپیامبر اسلام بیندیشیم ودرمبارزه پی گیر اسلام وبت پرستی،  در

گین شان را ازبت پرستی را مورد توجه قرار دهیم که آیا واقعا اختلاف ونزاع اسلام، نزاع جانب داری نن

سیاسی بود نه دینی وتلاش برای به دست آوردن تسلط بر جزیرة العرب، محرک وسبب این دشمنی شدید 

 .بود

ر ماددقت وموشکافی درمسائل عاطفی وشعورانسانی، بسی ازمواقف مهم راتبیین وروشن می کند، 

مکه شاهد بودیم که مسلمانان درجنگ میان آتش پرستی ونصرانیت، خواستارپیروزی نصرانیت بودند و 

برای شکست روم درمقابل فارس، افسوس می خوردند وغمگین می شدند، با وجود این که درآن ایام اسلام 

ق نفر مخلص و صادبا مسیحیت چنان رابطه وتماسی نداشت، که چنین احساسی راموجب شود؛ بلکه ازی  

در دین خود انتظار می رود وبس. مسلمانان اهل کتابند ومردم رابه یکتاپرستی فرامی خوانند و مسیحیت 

هم اگرچه در درک وفهم توحید دچار اضطراب واشتباه شده اند اهل کتابند وبا آتش پرستان فرق وتفاوت 

ی وفا وخلوص نیت به اسلام بشمار می آید دارند؛ بنابراین آرزوی پیروزی آنان با بت پرستی مشرک، نوع

ومسلم است اگربخواهی حقیقت موجود نزد خودت را محترم بشماری، باید هرآنچه با آن حقیقت قرابت 

 دارد، درنظرت محترم باشد وازهرچه شمارا ازآن حقیقت دورمی کند، دوری جویی.

ردند وآن را پیروزی هرنوع بت مشرکان مکه برای خود منطقی بودند که، ازپیروزی فارس استقبال ک

موحد ازپیروزی اسلام برشرک  -گویا–پرستی برادیان آسمانی می دانستند. پس چه معنی دارد که یهودیان 

چرابرکشته شدگان بت پرستان گریبان چاک می کنند؟ وسعی وتلاش آنها برای غالب آمدن بت  ناراحتند؟ و

 مغلوب شدن این دین جدید، چه مفهومی می تواند داشته باشد؟پرستی، و پایین آمدن کفه ترازو به نفع آنان و
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تنها تفسیری که می توان ازآن کرد این است که یهودیت، ارتباط خود را با مفهوم دین قطع کرده است، 

اعمالشان، هیچ ارتباطی بامیراث دین آسمانی موجود درنزد آنان ندارد واصلا به چیزی که به  رفتارو و

سه شهوت ها یا احکام تورات بستگی دارد، اهمیت نمی دهند؛ چون با توجه به مقای عقیده یکتا پرستی

اندوزی های ضروری، برای آنها هم این وهم آن، در درجه دوم اهمیت قرار دارد؛ وهوسهای بی پایان وزر

ی اعتبار ایمان واعتقاد مورد ادعای آنها، ش  وتردید نشان م مورد ارزش و ازاین رو است که قرآن در

ُ قَالوُا نُؤْمِنُ بمَِا أنُْزِلَ عَليَْنَا وَيَكْفُرُونَ بمَِا وَرَاءَهُ وَ دهد:] قًا لمَِا وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ

ِ مِنْ قَبْلُ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ وَ  خَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ مَعَهُمْ قلُْ فَلمَِ تَقْتُلوُنَ أنَْبِيَاءَ اللََّّ نَاتِ ثُمَّ اتَّ لَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى باِلْبَيِّ

 (.91-91[)بقره :بَعْدِهِ وَأنَْتُمْ ظَالمُِونَ 

زى ما به چی»گویند: مى«به آنچه خداوند نازل فرموده، ایمان بیاورید!»و هنگامى كه به آنها گفته شود: 

؛ در حالى كه حق است؛ و آیاتى شوندو به غیر آن، كافر مى« ت.آوریم كه بر خود ما نازل شده اسایمان مى

ده( ن نازل شگویید، و به آیاتى كه بر خودتااگر )راست مى»كند. بگو: كه بر آنها نازل شده، تصدیق مىرا

و)نیز( موسى آن همه معجزات را «رساندید؟!پیش از این، به قتل مىپیامبران خداراایمان دارید، پس چرا

 ا آورد، و شما پس از)غیبت( او، گوساله را انتخاب كردید؛ در حالى كه ستمگر بودید.براى شم

روزی طلب بودند، چنان نشان می دهد، جماعات یهود که میان اعراب می  زیستند، گروهی ظاهرامر

وقت علائم زوال این مقاصد به ف اقتصادی خود در آینده دور بکارمی گرفتند.وهراهدادین را به منظور

م می خورد، کفرنهانی آنها برملا می شد، و به خدا وسایر پیامبران کافر می شدند. اینها درجنگ وستیز چش

اعتباری را نمی شناختند ورعایت نمی کردند، هیچ عهد وپیمانی آنها را متوقف نمی  با اسلام هیچ شرف و

 .111ا چاره ای نبودکرد؛ بنابراین جز بیرون راندن وپاک نمودن وتصفیه سرزمین ازلوث وجود آنه

دعوت دادن قبل ازجهاد نیز ازجمله دروسی است که از غزوه بنی قینقاع گرفته میشود؛ چون رسول  .1

الله صلی الله علیه وسلم پس از بازگشت شان از بدر به بازار بنی قینقاع رفته وآنها را بار دیگر به اسلام 

وسلم گستاخی کردند ومدتی بعد با هت  حرمت ی  دعوت دادند، اما آنها دربرابر پیامبر صلی الله علیه 

 زن مسلمانان این گستاخی را به حد اعلی رسانیدند.

دفاع ازمسلمانان وجیبه ی حکومت اسلامی است؛ همانطوریکه درانگیزه ی غزوه تذکر به عمل  .3

ی آمد که انگیزه ی وقوع غزوه ی بنی قینقاع دست درازی یهودی ها به ی  زن مسلمان وهت  حرمت و

                                                           
 .313-311ص  ترجمه فارسی فقه السیرة، محمد غزالی،. 111 
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بود واز آن جاییکه دفاع از عزت وآبروی مسلمانان ازجمله وجایب حکومت اسلامی به شمار می رود، 

 رسول الله صلی الله علیه وسلم به سوی بنی قینقاع رفتند.
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 فصل سوم

 حمراءالَسدْزوه احد وْزوه 

 مبحث اول: ْزوه احد

 الَسدمبحث دوم: ْزوه حمراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 فصل سوم

 ْزوه احد وْزوه حمراء الَسد

غزوات احد وحمراء الاسد، ازجمله غزوات مشهور رسول الله صلی الله علیه وسلم اند که درسال سوم 

هجری واقع گردیده اند، فصل سوم این رساله نیز دربر گیرنده این دو غزوه است که شامل دو مبحث می 

 باشد، درمبحث اول به غزوه ی احد پرداخته میشود: 

 مبحث اول: ْزوه احد

فصل سوم در رابطه به دومین غزوه بزرگ رسول الله صلی الله علیه وسلم با مشرکین مبحث اول، 

غزوه ی احد نیز مانند غزوه ی بدر درآیات  قرآن عظیم الشان و به خصوص در سوره می باشد.  قریش

ی آل عمران  انعکاس یافته است؛ همان طوریکه سوره ی انفال بیشترین بخش غزوه ی بدر را به تصویر 

کشید و واقعات آنرا بیان می داشت، تا اتفاقات آن درس عبرتی باشد برای مسلمانان تا قیام قیامت؛ به می 

این فصل نیز ابتدا به بیان تاریخ وقوع غزوه احد، علت وانگیزه  اساس روش بحث مان درفصل قبلی، در

 می دهیم:   وقوع آن پرداخته وبعدا وقائع غزوه احد را درپرتو آیات قرآنی مورد بحث قرار

 انگيزه ی وقوع ْزوه احد

است: این غزوه درروزشنبه  پانزدهم شوال  واقدی تاریخ وقوع غزوه احد را درکتابش چنین آورده

 .113سال سوم هجرت، بوقوع پیوست

 نشم می سوخت حس انتقام و خومکه ازمصیبت شکست بدر وقتل دلاوران واشراف خویش درآتش خ

گریه کردن باز  به منظور تشدید خشم وانتقام جویی مردم، آنان را ازخواهی درآن موج می زد. قریش 

این که در پرداخت فدیه آزادی اسراءشتابی صورت پذیرد، منع می کردند تا مسلمین میزان رنج  از داشته و

 و اندوهشان را ندانند.

پس ازغزوه بدر قریشیان دراین امر متفق بودند که، باید برای فرونشاندن آتش کینه وخشم خویش و 

سیراب کردن عطش انتقام جویی خود، به جنگی تمام عیار علیه مسلمین برخیزند؛ ازاین رو باجدیت خود 

ان بن امیه، ابوسفیرا برای چنین نبردی آماده می کردند. درمیان زعمای قریش، عکرمه بن ابوجهل، صفوان 

 بن حرب و عبدالله بن ابی ربیعه برای افروختن آتش ستیز بامسلمین، کوشاتر وپرشورتر ازسایرین بودند.  

دراین زمینه نخستین کارشان این بود که کاروانی را که ابوسفیان ازدست مسلمانان نجات داده بود 

ه قریش! ای گرو»د وبه صاحبان اموال گفتند:)همین کاروان خود سبب درگیری بدر گردید( دراختیار گرفتن

                                                           
 .145الدرر في اختصار المغازي والسیر، یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي،ص. 113 
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محمد برشما ستم کرد ونیاکانتان راکشت، این  با این مالها ما را درنبرد با او یاری کنید تا شاید از او خون 

صاحبان اموال پذیرفتند ومتاع کاروان را که هزار شتر وپنجاه هزار دینار مال بود، فروختند «. خواهی کنیم

ا دراختیار آتش افروزان جنگ نهادند. در این مورد خداوند متعال این آیه را نازل ومال بدست آمده ر

ِ فَسَيُنْفقِوُنَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ فرمود:] وا عَنْ سَبيِلِ اللََّّ مَّ يُغْلبَُونَ مْ حَسْرَةً ثُ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفقِوُنَ أمَْوَالَهُمْ ليَِصُدُّ

مَ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُ   (.36[ )انفال: وا إلَِى جَهَنَّ

كنند؛ آنان این اموال را آنهایی كه كافر شدند، اموالشان را براى بازداشتن )مردم( از راه خدا خرج مى

كنند، اما مایه حسرت و اندوه شان اند، دراین راه( مصرف مى)كه براى به دست آوردنش زحمت كشیده

خوردو)در جهان دیگر( كافران همگى به سوى دوزخ گردآورى خواهند سپس شكست خواهند خواهد شد؛

 شد.

جنگ با مسلمانان، بازنهادند افزون براین باب کم  ومشارکت احابیش وکنانه واهالی تهامه رابرای 

 که درغزوه بدر به اسارت انواع مختلف تشویق بهره گرفتند.صفوان بن امیه شاعری به نام ابوعزه راو از

مبر صلی الله علیه وسلم براو منت نهاده و مشروط براین که دراقدامی علیه مسلمین شرکت پیادرآمد و

د وبه برانگیزنجوید، بدون فدیه آزاد نموده بود، فریب داد واو را وا داشت که قبائل عرب را علیه مسلمانان 

 هزندنیازسازد واگر رامالی فراوان بخشیده وبی اونده بازگردد،مسلمانان زکه اگرازجنگ بااو وعده داد 

ویق به تحری  وتشکه گذشته تلخ را یاد آورمی شد، ابوعزه با اشعاریتکفل کند.بازنگشت، دخترانش را

 قبائل پرداخت. علاوه براو، شاعری به نام مسافع بن عبد مناف جمحی را به همین منظور به کار گرفتند.

مال واهدافش ناکام مانده ومقدار فراوانی از ابوسفیان که از غزوه سویق ناامید بازگشته ودر برآوردن آ

امکانات غذایی وتدارکاتی خویش را دراین نبرد ازدست داده بود، بیش ازدیگران برضد مسلمین می کوشید. 

اما آنچه برآتش کینه مکیان می افزود، خسارت فاحشی بود که درسریه زید بن حارثه، دامنگیر قریش شد 

وارد ساخت واندوهی فراوان وبی حد برایش فراهم آورد. در این هنگام شکن  و اقتصادش راضربتی کمر

 بود که قریش آمادگی خویش رابرای نبردی سرنوشت ساز با مسلمانان سرعت بخشید.

باسپری شدن سال دوم وفرا رسیدن سال جدید، مکه تدارکات خویش را کامل ساخت وسه هزار مرد 

یش، فراهم آمدند. رهبران قریش صلاح دیدند که شماری از جنگی ازقریش وهم پیمانانش وهم چنین احاب

خود همراه سازند تا مردان رابه فداکاری ورشادت بیشتر برانگیزند، بی آنکه به آبرویشان  زنان را نیز با

لطمه ای وارد آید. تعداد این زنان پانزده تن بود. تدارکات این لشکر، مرکب ازسه هزار شتر ودوصد اسب 

راه ازآنها استفاده نکردند، امکانات حفاظتی آنان نیز هفتصد زره بود. سفیان بن حرب  بود که درطول
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فرماندهی کل وخالد بن ولید بامعاونت عکرمه بن ابی جهل رهبری سواران رابرعهده داشت. پرچم نیز در 

 .114دست بنی عبدالدار بود

 بیان می داریم: قوع غزوه احد را انگیزه های وعوامل ودر ذیل 

 الف: عامل دينی

مشرکان اموال خود را درجهت بازداشتن از راه خدا، ایجاد مانع دربرابر دعوت الله متعال فرموده است:

اسلامی، بازداشتن مردم از گرویدن به اسلام، تلاش برای از بین بردن اسلام ومسلمانان ودولت نوپای 

ِ فَسَيُنْفِقوُنَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوايُنْفِقُونَ اسلامی خرج می کنند:] واعَنْ سَبيِلِ اللََّّ أمَْوَالهَُمْ ليَِصُدُّ

مَ يُحْشَرُونَ   (.36[)انفال:حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلبَُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إلَِى جَهَنَّ

ان این اموال را كنند; آنآنها كه كافر شدند، اموالشان را براى بازداشتن )مردم( از راه خدا خرج مى

ایه حسرت و اندوهشان كنند، اما ماند، در این راه( مصرف مى)كه براى به دست آوردنش زحمت كشیده

سپس شكست خواهند خورد؛ و)در جهان دیگر( كافران همگى به سوى دوزخ گردآورى خواهند خواهد شد؛ و

 شد.

ن تصمیم گرفتند با هروسیله مهم ترین عامل دربروز جنگ احد، همان عامل دینی است که قریشیا

 .115ممکن، مانع ازحق وگرویدن مردم به اسلام شوند

 ب: عامل اجتماعی

شکست مشرکان دربدر وبه هلاکت رسیدن بزرگان وسرداران قریش، اثرعمیقی ازرسوایی وننگ در 

وجود قریشیان به جای گذاشت وهمواره احساس ذلت وشکست می نمودند. به همین جهت تمام تلاش های 

خود را برای رهایی از این ذلت ورسوایی به کارگرفتند وبعد از بدر به جمع آوری اموال جهت رویا رویی 

 با رسول الله صلی الله علیه وسلم  پرداختند.

ابن اسحاق گفته است:وقتی که عده ای ازسرداران قریش دربدرکشته شدند وبقیه باشکست برگشتند، 

لندوه متوقف گردانید. همه براین امر تصمیم گرفتند تا با این اموال ، ابوسفیان کاروان تجارتی را در دارا

سپاه بزرگی جهت مبارزه بارسول الله تشکیل دهند. عبدالله بن ربیعه، عکرمه بن ابی جهل، حارث بن هشام، 

 حویطب بن عبدالعزی وصفوان بن امیه با تعدادی دیگر ازکسانی که پدران، فرزندان وبرادرانشان را دربدر

ازدست داده بودند، نزد ابوسفیان وکسانی که دراین کاروان سهم داشتند رفتند وگفتند: محمد ما را نابود کرد. 

بهترین افراد ما راکشت. بنابراین، با اموال خود دراین کاروان، ما را درجنگ علیه وی کم  نمایید؛ شاید 

                                                           
  .4ج5السیرة النبویة لابن هشام،عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري، ص .114 
 .1،ج138-137الگوی هدایت، علی محمد الصلابی، ص. 115 
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عم : من پیشاپیش همه خواهم بود. جبیربن مطوی بگیریم. ابوسفیان گفت بتوانیم انتقام کشته های خود را از

تیراندازی مهارتی فوق العاده داشت، به او گفت: درجنگ شرکت  غلامی حبشی به نام وحشی داشت که در

 .116برابر عمویم، طعیمه بن عدی کشتی تورا آزاد خواهم نمود کن، اگرعموی محمد، حمزه را در

 ج: عامل اقتصادی

لامی درمنطقه، براقتصاد قریش اثرگذاشت وآنها را درمحاصره تحرک دسته های نظامی دولت اس

داد. اساسا اقتصادکلی قریش براساس دوسفر زمستانی وتابستانی شکل می گرفت. آنها در  اقتصادی قرار

فرآورده های شام را به یمن می بردند وسفرتابستان به سوی شام بود که فرآورده  زمستان، محصولات و

به آنجا منتقل می نمودند ازآنجا که تجارت شام وابسته به محصولات یمن و تجارت ها  ومحصولات یمن را

یمن وابسته به تجارت شام بود؛ بنابراین بستن یکی از راههای تجاری، اثری بسیار زیانبار برجای می 

تَاءِ گذاشت؛ چنانچه الله متعال فرموده است:] يْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَ لِْيِلَافِ قرَُيْشٍ إيِلَافِهِمْ رِحْلةََ الشِّ يْتِ وَالصَّ

 (.4-1 )قریش: [الَّذِي أطَْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 

 امبرس(الفت گیرند)وزمینه ظهور پیسواران(بخاطراین بود كه قریش)به این سرزمین مقد)كیفرلشكرفیل

وتابستانی)و بخاطراین الفت به آن بازگردند(!پس) بشكرانه این فراهم شود(!الفت آنها درسفرهاى زمستانی 

این خانه را عبادت كنند، همان كس كه آنها را از گرسنگى نجات داد و از وردگارنعمت بزرگ( باید پر

 امنى ایمن ساخت. ترس و نا

ر رصفوان بن امیه نیزدر سخنانش به همین نکته اشاره کرد وگفت: محمد ویارانش، موجب زیان وض

تجارت گردیده اند، نمی دانیم با آنها چه کنیم؟آنان، ساحل را رها نمی کنند ومردم آن سرزمین نیز به  ما در

صبرکنیم وتنها به سرمایه خویش بسنده کنیم، نمی توانیم دراین سرزمین زندگی نماییم، اگروی پیوسته اند. 

 .117ن وتجارت حبشه درزمستان استاین سرزمین وابسته به تجارت شام درتابستا ادامه حیات ما در

 د: عامل سياسی

جنگ بدر موجب تضعیف قدرت قریش گردید وموقعیت آنان دربین قبایل به عنوان سردسته وفرمانده 

ازبین رفت؛ بنابراین برای بازگشت این موقعیت لازم بود به هر تلاشی هرچند مستلزم پرداخت بهای 

                                                           
 .113النبویة،محمد بن اسحاق،)ب ت(،صالسیرة .116 
 .1،ج141-139ص  الگوی هدایت، علی محمد الصلابی،. 117 
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مهم ترین عواملی بود که قریش رابه رویارویی نظامی  سنگینی باشد روی آورند. وجود چنین شرایطی

 .118علیه دولت اسلامی مدینه وادار نمود

 مطلب اول: توضيح وقائع ْزوه احد درپرتو آيات قرآن

عظیم الشان در مورد شان نازل شده است را به بررسی   درمطلب حاضروقائع غزوه احد را که قرآن

 گرفته میشود. به گفته محمد علی صابونی، صاحب صفوة التفاسیر تعداد آنها به شصت آیه میرسد.

 انگيزه ی وقوع ْزوه احد

سوره انفال،  انگیزه ی وقوع غزوه احد را بیان داشته وبرای ما اطلاع می دهد 36الله متعال درآیه ی 

 رکین قریش پس از شکست درغزوه بدر وازدست دادن بزرگان واشراف خود، تصمیم گرفتند تاکه مش

آن  جنگ بدر اتفاق افتاد ومشرکین درآن شکست خوردند را، برای راه اموال قافله تجارتی را که بخاطر

عال برای تاص دهند، الله مانداختن لشکری جدید وجنگی دوباره جهت گرفتن انتقام کشته شده گان بدر اختص

میدهد که آن اموالیکه ازطرف مشرکان ودشمنان دین، جهت بازداشتن مردم از راه الله وپیروی دین ما خبر

الله مصرف می شود، هیچ نتیجه و حاصلی برای مشرکان درپی ندارد، مصرف وخرج این اموال برای 

الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفقِوُنَ أمَْوَالَهُمْ  إنَِّ صرف حسرت ببار می آورد وبس؛ الله متعال فرموده است:] صاحبان مال،

ِ فَسَيُنْفقُِونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  وا عَنْ سَبيِلِ اللََّّ مَ يُحْشَرُ ليَِصُدُّ  )انفال ونَ[إلَِى جَهَنَّ

:36.) 

كنند؛ آنان این اموال را بازداشتن )مردم( از راه خدا خرج مىآنهایی كه كافر شدند، اموالشان را براى 

كنند، اما مایه حسرت و اندوهشان اند، در این راه( مصرف مى)كه براى به دست آوردنش زحمت كشیده

خواهد شد؛ وسپس شكست خواهند خورد؛ و)در جهان دیگر(كافران همگى به سوى دوزخ گردآورى خواهند 

 شد.

تفسیر این آیه ی مبارکه اقوالی را آورده است که، دلالت به این دارد که این آیه ابن جریر طبری در 

ی مبارکه، درمورد ابوسفیان وعمل او، زمانیکه برای غزوه احد وجنگیدن با مسلمانان، احابیش را اجیر 

ل قو ن اقوال یکی همکرد و برای این کار پول زیادی را به مصرف رسانید نازل گردیده است، ازجمله ای

الَّذِينَ ]وَ وا يُنْفقِوُنَ أمَْوَالَهُمْ...[إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوسعید بن جبیر درمورد قول الله متعال]»است: سعید بن جبیر

مَ يُحْشَرُونَ  [گفته است: این آیه درمورد ابوسفیان بن حرب که برای جنگ احد به تعداد دو كَفَرُوا إلِىَ جَهَنَّ

 «. 109کنانه را اجیر کرده بود نازل گردیده استهزار نفر از احابیش بنی 
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درمبحث غزوه بدر درتفسیر همین آیه ی مبارکه، به نقل از امام ابن جریر اقوالی را ازمفسرین نقل  

کردیم  که این آیه را درمورد انفاق مال ازطرف مشرکین درغزوه بدر می دانستند، امام ابن جریردراخیر 

ا چنین ذکر نموده است:نظریه درست دراین مورد نزد من این است که: این اقوال نظر راجح نزد خود ر

الله متعال دراین آیات درمورد کسانیکه به وی کافر شده اند خبر داده است، که مال های خود را جهت باز 

داشتن مردم ازراه الله به مصرف می رسانیدند، اما این را بیان نداشته است که منظورش ازاین افراد کدام 

جا خبر رابه طور عام ذکر کرده است وجائز است که این خبر را درمورد کسانیکه  این روه اند، صرف درگ

سلم، در روز احد مصرف کردند بدانیم ویاهم در دن با رسول الله صلی الله علیه ومال خود را برای جنگی

د که این آیات درمورد از دارمورد کسانیکه درغزوه بدراموال خود را به مصرف رسانیدند. هم چنان جو

گروه باشد واگر چنین باشد پس درست این است که، این آیات عام دانسته شود؛ همان طوریکه الله هردو

 .111متعال کفار قریش رابه طور عام ذکر نموده است

 آرايش جنگی مومنان توسط پيامبر صلی اللَّ عليه وسلم درميدان احد

مراحل آغازین غزوه احد و زمانی را برای پیامبر صلی سوره آل عمران، 111الله متعال در آیه ی 

الله علیه وسلم یاد آوری می کند که درصبح گاهان روز شنبه مسلمانان را درصفوف جنگ تنظیم می نمود؛ 

ُ الله متعال فرموده است:]
ئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ وَاللََّّ دَوْتَ مِنْ أهَْلكَِ تُبَوِّ َْ  )آل عمرانسَمِيع  عَليِم [وَإذِْ 

:111.) 

 جهت انتخاب اردوگاه جنگ براى مؤمنان،دآور(زمانى راكه صبحگاهان،ازمیان خانواده خود،و)به یا

یدو شنمىشد،راكه درباره طرح جنگ گفته مىشنواوداناست)گفتگوهاى مختلفى رفتى!وخداوند،بیرون 

 ست(.دانپروراندند، مىهایى را كه بعضى در سرمى اندیشه

دَ الله متعال دراین آیه ی مبارکه] ابن جریر طبری درتفسیر این آیه ی مبارکه گفته است:  َْ وْتَ مِنْ وَإذِْ 

ئُ الْمُؤْمِنِينَ[ براطاعت ازمن صبر نمایید واز فرموده است: اگر صبر وتقوی الهی را پیشه نموده وأهَْلكَِ تُبَوِّ

یهود برای شما ضرری نمی رساند، الله متعال  نیز شما را من پیروی کنید، کید وحیله ی کفار وامرپیامبر

نصرت خواهد داد؛ همان طوریکه شما را درغزوه بدر آنهم درحالیکه شما خیلی کم وخوار بودید کم  

کرد، اما ای مومنان اگر با امر من مخالفت ورزیدید وبرفرایضی که شما را به آن مکلف ساخته ام صبر 

د را بازنداشتید وبا امر من وپیامبرمخالفت ورزیدید، پس مانند آنچه دراحد برشما نکردید و از نواهی من خو

نازل گردید نازل خواهد شد، پس روز احد را که درآن پیامبر تان شما را درصفوف قتال می آراست بیاد 
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عنی مآورید، دراین جا از بیان حالت مسلمانان درصورتیکه صبر وتقوی پیشه نکنند با اکتفاء به دلالت 

وحیله دشمن را ازمومنان ت، درحالیکه موضوع رفع ساختن مکرظاهری کلام خود داری صورت گرفته اس

محارمش خود داری نمایند.  از بیان کرده است؛ در صورتیکه برامر پروردگار خود صبر پیشه نموده و

مسلمانان ازامر پیامبر  درادامه آیات را با ذکر بلای که برمسلمانان دراحد، به دلیل مخالفت ی  تعداد از

 بین شان،آمد ادامه داده است. صلی الله علیه وسلم و اختلاف نظر

دَوْتَ مِنْ أهَْلكِِ[خطاب درقول الله متعال] َْ الله علیه وسلم می باشد ومراد خطاب به رسول الله صلی وَإذِْ 

است؛ اهل تاویل درمورد اینکه آن کسانی است که آنها را از دوستی وراز داری با کفار ویهود منع کرده از

ئُ منظور الله متعال کدام روز است باهم اختلاف دارند، بعضی آنها گفته اند:] دَوْتَ مِنْ أهَْلكَِ تُبَوِّ َْ وَإذِْ 

آن روز احد است. از آن جمله مجاهد گفته است:پیامبر صلی الله علیه وسلم [منظورازالْمُؤْمِنيِنَ مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ 

 ز خودش به صورت پیاده مومنان را تنظیم می کرد.درآن رو

به همین ترتیب امام ابن جریر درتفسیر این آیه ی مبارکه اقوالی را نقل کرده است که درآن منظور 

از روز ذکر شده، دراین آیه ی مبارکه روز احزاب گفته شده است، بعد از بیان هردو نوع اقوال امام  ابن 

 اقوال موجود ترجیح داده است: میان  جریر به گونه ذیل در

بهترین این دوقول ونزدی  ترین آن به صواب ودرستی قول کسی است که گفته است: منظور ازاین 

تْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أنَْ آیه ی مبارکه روز احد بوده است؛ چون الله متعال درآیه بعد ازآن فرموده است] إذِْ هَمَّ

 علیه وسلم، درمورد اینکه ندان واهل سیرت ومغازی رسول الله صلی الله[هم چنان درمیان دانشم تَفْشَلاَ 

دوطایفه ی ذکر شده درآیت بنی سلمه وبنی حارثه است و اینکه منظور ازآیات ذکرشده، روز منظوراز

 .111غزوه احد است، نه غزوه احزاب اختلافی وجود ندارد

ازنظر جمهور علماء روز  د از این واقعهابن کثیر درتفسیر آیه ی مبارکه فوق چنین آورده است: مرا 

این نظریه ابن عباس، حسن، قتاده وسدی وغیره می باشد، غزوه احد در روز شنبه ماه شوال  احد است،

سال سوم هجرت اتفاق افتاده است، قتاده گفته است: این واقعه در یازدهم ماه شوال صورت گرفت؛ از 

ئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ[وَإذِْ ] همین رو الله متعال فرموده است: دَوْتَ مِنْ أهَْلكَِ تُبَوِّ یعنی اینکه برای آنها َْ

ُ جایگاه شان را مشخص می کرد وآنها را به دو گروه میمنه ومیسره تقسیم نمود وآنها را دستور داد.]
 وَاللََّّ

ضمائرتان می گذرد داناست. هم چنان ابن آنچه می گویید شنوا وبه آنچه در [یعنی الله متعال برسَمِيع  عَليِم  

جریر دراینجا سوالی را آورده است که مفاد آن این است که: چگونه می گویند که رسول الله صلی الله علیه 
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وَإذِْ حالیکه الله متعال فرموده است:]درجمعه به طرف احد حرکت نمود؛ وسلم در روز جمعه بعد ازنماز

دَوْتَ مِنْ أهَْلكَِ تُبَوِّ  [؟ سپس آنرا جواب میدهد: که رفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم ئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ َْ

 . 112صبح روز شنبه صورت گرفتجهت تنظیم مسلمانان درسنگرها در در صبح گاهان

 امتناع منافقين ازهمراهی پيامبر ومومنان 

درجریان رفتن لشکر مسلمانان به سوی احد سوره آل عمران واقعه ی را که 111الله متعال در آیه 

اتفاق افتاده برای ما خبر میدهد ویاد آوری می کند که زمانی که عبدالله بن ابی بن سلول درمیانه راه همراه 

با سیصد تن ازمنافقان وپیروانش ازلشکر مسلمانان جدا گردید، این موضوع دقیقا همان طوریکه این سردار 

ز از روبرو شدن با دشمن ی روحیه ی ی  عده ازمسلمانان تاثیر گذاشت، آنان نیمنافقین می خواست، بالا

ردند، اما کتصمیم بازگشت به مدینه وترک نمودن پیامبرصلی الله علیه وسلم واصحابش را اتخاذ ترسیده و

ت رسروی رحمت ومهربانی اش آنان را به حال خود رها نکرد؛ بلکه آنها را به تصمیم وفکر دالله متعال از

پیامبر صلی الله علیه وسلم را دربرابر دشمن اش تنها نگذارند  هدایت کرد، تا دوباره با مسلمانان یکجا شده و

لِ الْمُؤْمِنُونَ[)؛ الله متعال فرموده است:] ِ فَلْيَتَوَكَّ هُمَا وَعَلىَ اللََّّ ُ وَليُِّ
تْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أنَْ تَفْشَلَا وَاللََّّ ل آإذِْ هَمَّ

 (.111مران :ع

دهند )و از وسط راه باز )ونیز به یاد آور( زمانى را كه دو طایفه از شما تصمیم گرفتند سستى نشان 

خداوند پشتیبان آنها بود )و به آنها كمك كرد كه از این فكر بازگردند( و افراد با ایمان، باید تنها گردند( و

 بر خدا توكل كنند!.

فينا »الله عنه درمورد این آیه ی مبارکه اینگونه روایت کرده است:بخاری ازجابر بن عبدالله رضی   

لِ الْمُؤْمِنُونَ  ِ فَلْيَتَوَكَّ هُمَا وَعَلَى اللََّّ ُ وَليُِّ تْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أنَْ تَفْشَلاوَاللََّّ حارثَة {قال:نحن الطائفتان بنونزلت:}إذِْ هَمَّ

هُمَابنو سَلمَة، وما نحِب وقال سفيان مرة:ومايسو ُ وَليُِّ هالم تَنزلْ، لقول اللَّ تعالى:}وَاللََّّ  {«. 113رنيِ أنَّ

لِ الْمُؤْمِنُونَ آیه ی مبارکه]  ِ فَلْيَتَوَكَّ هُمَا وَعَلَى اللََّّ ُ وَليُِّ
تْ طَائفَِتَانِ مِنْكُمْ أنَْ تَفْشَلاوَاللََّّ [درمورد ما إذِْ هَمَّ

ه بودیم و در راه رفتن شتاب وعجله نمی کردیم وسفیان نازل گردیده است، ما دو طائفه بنی حارثه وبنی سلم

ُ وَ یکبار گفت: من ناراحت می شدم اگر این آیه نازل نمی شد، بخاطریکه درآن الله متعال فرموده است:] اللََّّ

هُمَا  [.وَليُِّ

 ذْ إِ ابن جریر طبری درتفسیر آیه ی مبارکه فوق آورده است: درتفسیر قول الله متعال باید گفت که:] 

لِ الْمُؤْمِنُونَ  ِ فَلْيَتَوَكَّ هُمَا وَعَلَى اللََّّ ُ وَليُِّ تْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أنَْ تَفْشَلاَ وَاللََّّ  [الله متعال شنوا وداناست زمانیکه دوهَمَّ

                                                           
 .1،ج98-97تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، ص.111 
 .5،ج113هـ،ص1417صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، القاهرة:دار الشعب، الطبعةالأولى، .113 



81 
 

گروه ازشما تصمیم گرفتند که شکست بخورند و طایفه های راکه الله متعال در آیه ذکر کرده است، بنی 

 ثه بودند. سلمه وبنی حار

واستند درمقابل دشمن ازخود [این است که این دو گروه می خأنَْ تَفْشَلاَ منظور از قول الله متعال در]

ترس نشان دهند؛ چون فشل زمانی استفاده می شود که فردی از مقابل شدن با دشمن سرباز زند. ضعف و

 ابن عباس گفته است: فشل به معنی جبن وترس می باشد.

مانیکه عبدالله بن ابی از رفتن به همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم منصرف شد وبا این دوگروه ز

همراهان خود دوباره به مدینه بازگشت،از روی ترس نه از روی نفاق وش  به اسلام، عزم بازگشت 

تند وسلم رفکردند؛ ازهمین رو الله متعال آنها را ازاین کار مصون داشت، آنها با رسول الله صلی الله علیه 

منافقین همراه وی راترک کردند، الله متعال ثابت قدمی آنها را برحق ستایش  وعبدالله بن ابی بن سلول و

کرد وبه آنها خبر داد که حامی آنها خواهد بود و بردشمنان کافرشان آنها را نصرت خواهد داد؛ طوریکه 

هُمَاابن اسحاق گفته است: ] ُ وَليُِّ
متعال ازآنها وتصمیم شان که می خواستند بازگردند، دفاع [ یعنی الله وَاللََّّ

خواهد کرد. این کار به جهتی بود که کاری را که آنها انجام دادند به دلیل ضعف وسستی شان بود، نه از 

ش  شان به دین؛ ازهمین رو الله متعال این تصمیم شان را با رحمت خود از آنها دفع کرد وآنها را از این 

دوباره به پیامبرصلی الله علیه وسلم  اشت، تا اینکه از این ضعف و سستی درامان ماندند وتصمیم باز د

لِ الْمُؤْمِنُونَ پیوستند، الله متعال فرموده است:] ِ فَلْيَتَوَكَّ [یعنی کسیکه درخود ضعف وسستی دارد وَ عَلىَ اللََّّ

یم واز او دفاع کنم تا اینکه بر نیت پس بر من توکل نماید واز من کم  بخواهد تا من نیز او را کم  نما

 .114وتصمیم درست تقویت شود

 حکمت ها واسباب جدا شدن منافقين 

سوره آل عمران حکمت وسبب جداشدن وبازگشت منافقین ازوسط راه، 167-166الله متعال در آیه ی 

ِ وَليَِعْلمََ الْمُؤْمِنِينَ وَليَِعْلمََ الَّذِينَ  وَمَا أصََابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ را برای مابیان نموده وفرموده است:] فَبإِذِْنِ اللََّّ

بَعْنَا ِ أوَِ ادْفَعُوا قَالوُا لَوْ نَعْلمَُ قِتَالًَ لََتَّ ذٍ أقَْرَبُ مِنْهمُْ كُمْ هُمْ للِْكُفْرِ يَوْمَئِ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتلِوُا فِي سَبيِلِ اللََّّ

يمَا ُ أعَْلمَُ بِمَا يَكْتُمُونَ للِِْْ
 (.167-166[)آل عمران:نِ يَقُولوُنَ بأِفَْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فيِ قلُوُبِهِمْ وَاللََّّ

وآنچه )در روز احد( در روزى كه دو دسته ) مؤمنان وكافران( با هم نبرد كردند به شما رسید، به 

ان را مشخص كند. و نیز براى این بود كه )وطبق سنت الهى( بود؛ و براى این بود كه مؤمن فرمان خدا

دفاع یا)حداقل(ازحریم خود،كنید!بیاییددرراه خدانبرد»یى كه به ایشان گفته شد:آنها منافقان شناخته شوند؛

                                                           
 .6،ج16-11ص الطبري،جامع البیان في تفسیر القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر . 114 



81 
 

دانیم جنگى كردیم.)اما مىپیروى مىستیم جنگى روى خواهد داد، از شمادان اگر مى»گفتند: «نمایید!

گویند كه در نزدیكتر بودند تا به ایمان؛ به زبان خود چیزى مىهنگام، به كفرآنها در آن « شود.(نمى 

 كنند، آگاهتر است. دلهایشان نیست! و خداوند از آنچه كتمان مى

وْمَ وَمَا أصََابَكُمْ يَ ابن کثیر درتفسیر آیات مبارکه ی فوق چنین آورده است: الله متعال فرموده است:] 

ِ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَ  [یعنی فرار تان ازمقابل دشمن تان واینکه دشمن توانست ی  گروه شما را به قتل بإِذِْنِ اللََّّ

 وَليَِعْلمََ دیگران را زخمی سازد به اساس قضا وقدر الهی بود ودراین کار حکمتی وجود داشت.] رسانیده و

ه عنی کسانی را که صبر پیشه نمود[واین کارها به این دلیل صورت گرفت که الله متعال مومنان یالْمُؤْمِنيِنَ 

ا فيِ سَبيِلِ تلِوُوَليَِعْلمََ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقيِلَ لهَُمْ تَعَالَوْا قَاسست ومتزلزل نشدند را بشناسد.] و ثابت قدم ماندند و

ِ أوَِ  بَعْنَاكُمْ اللََّّ سانیکه اب عبدالله بن ابی بن سلول و ک[منظور این آیه ی مبارکه اصحادْفَعُوا قَالوُا لَوْ نَعْلمَُ قِتَالَ لَتَّ

همراه وی از راه بازگشتند وی  عده از مومنان نیز در پی آنها رفتند وآنها را به بازگشت به جنگ و کم  

[ ابن عباس، عکرمه، أوَِادْفَعُواهمین رو الله متعال فرموده است:] با مومنان تشویق می کردند، می باشد؛ از

صالح، حسن وسدی گفته اند: یعنی مسلمانان به منافقان می گفتند:  با آمدن خود سعید بن جبیر، ضحاک، ابو

گفته  گرانسیاهی لشکر مسلمانان را زیاد نمایند. حسن بن صالح  گفته است: بادعایتان دفاع نمایید، دی

عْلمَُ لَوْ نَ ند]دشمن را محاصره نمایید، اما آنها تعلل ورزیده واینگونه دلیل آورداند:معنی)ادفعوا(این است که:

بَعْنَاكُمْ  د حتما گیر جنگ با دشمن خواهید ش ما بدانیم که شما دراهد گفته است: یعنی می گفتند اگر[ مجقِتَالَ لَتَّ

 .115با شما می آییم، اما شما درگیر جنگ نخواهید شد

نگ ج محمد بن اسحاق ازگروه کثیری چنین روایت کرده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم  برای

احد همراه با هزار نفر ازاصحاب خود بیرون رفت، تا اینکه به منطقه شوط که میان احد ومدینه قرار دارد 

رسید، عبدالله بن ابی بن سلول همراه باسوم حصه مردم او را تنها گذاشته ویاری نکرد وگفت: به گفته ی 

قسم ای مردم که من نمی دانم چرا ما مدینه آمد ومشوره مرا درنظر نگرفت، به خدا  اصحابش به بیرون از

دراین جا خود رابه کشتن می دهیم، پس همراه با کسانی ازاهل نفاق وش  که اورا پیروی می کردند 

 بازگشت، عبدالله بن عمرو بن حرام برادر بنی سلمه گفت: ای مردم! ازخدابترسید و پیامبر وقوم تان را آن

آمده است تنها نگذارید. گفتند: اگر می دانستیم که شما درگیر جنگ هم زمانی که دشمن برای مقابله با آنها 

می شوید شما را به دشمن تسلیم نمی کردیم، اما فکر می کنیم که جنگی رخ نخواهد داد، زمانیکه از وی 

نافرمانی کردند واز بازگشت وهمراهی مسلمانان انصراف ورزیدند، عبدالله بن عمرو بن حرام گفت: دشمنان 
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وجود شما بی نیاز خواهد ساخت. به زودی الله متعال ما را از متعال شما را ازما دور نگهدارد خدا، الله

مْ هُ ودوباره نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم بازگشت وبا وی همراه گردید. الله متعال فرموده است: ]

اهی گکه، حالت انسان درحال تغییر است،تدلال کرده اند [ ازاین آیه طوری اسللِْكُفْرِ يَوْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنْهُمْ للِْيمَانِ 

درحالتی قرار می گیرد که به کفر نزدی  می باشد وگاهی هم درحالی قرار می گیرد که به ایمان نزدی  

ي اهِهِمْ مَا لَيْسَ فِ يَقُولوُنَ بأِفَْو[. ]هُمْ للِْكُفْرِ يَوْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنْهُمْ للِْيمَانِ می باشد؛ چون الله متعال فرموده است:]

[ یعنی آنها چیزی را می گویند که خودشان هم به صحت آن باور ندارند، از آن جمله این گفته ی قلُوُبِهِمْ 

بَعْنَاكُمْ شان است:] خیلی وآمده کر مشرکین ازی  نقطه ی دور[ چون آنها باور داشتند که لشلَوْ نَعْلمَُ قِتَالَ لَتَّ

چندین  بگیرند وام کشته شدن اشراف خود در بدر را سلمانان اند، تا انتقعلاقه مند روبرو شدن با م

 د:عال فرمومسلمانان نیز می باشند؛ پس جنگ میان آنها ی  امر حتمی خواهد بود؛ ازهمین رو الله متبرابر

ُ أعَْلمَُ بمَِا يَكْتُمُونَ ]  .116[وَاللََّّ

جداشدن منافقین به رهبری عبدالله بن ابی سوره آل عمران حکمت 179هم چنان الله متعال درآیه ی 

ُ بن سلول را قبل از رسیدن لشکر مسلمانان به احد ومقابل شدن با دشمن را بیان نموده است:]
 مَا كَانَ اللََّّ

ُ  امِنِينَ عَلىَ مَاالْمُؤْ ليَِذَرَ  بِ وَمَا كَانَ اللََّّ يِّ نْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّ  ران:)آل عم[ليُِطْلعَِكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ََ

179 .) 

ناپاك را از پاك جدا گونه كه شما هستید واگذارد؛ مگر آنكه چنین نبود كه خداوند، مؤمنان را به همان

چنین نبود كه خداوند شما را از اسرار غیب، آگاه كند )تا مؤمنان و منافقان را از این راه سازد. و نیز

 لاف سنت الهى است(.بشناسید این بر خ

ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أنَْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبيِثَ ابن کثیر رحمه الله درتفسیرآیه ی مبارکه]  مَا كَانَ اللََّّ

يِّبِ  گفته است: یعنی لازم است آزمایش وسختی به کار بگیرد تا دوست معلوم ودشمن بی آبرو و [مِنَ الطَّ

گردد وآن مومن شکیبا ازمنافق بدکار جدا وشناخته شود؛ همانطور که در روز احد این اتفاق افتاد افشا 

 .117وآنها را از هم جدا ساخت

ُ ليُِطْلعَِكُمْ عَلَى الْغَيْبِ آیه ی مبارکه]طبری درتفسیر 
ص بهترین تاویل در خصو[گفته است:وَمَا كَانَ اللََّّ

این آیه بخشی از این آیه است: خداشما را ازنهاد بندگان باخبر نساخت تا مومن وکافر رابشناسید، اما با 

                                                           
 .1،ج143. همان،ص116 
 .1،ج155همان، ص. 117 



84 
 

امتحان و ایجاد سختی ومحنت تفاوت آنها را مشخص می کند؛ همان طور که در روز احد با جنگ وجهاد 

 .118با دشمن، آن را مشخص نمود

 ازگشت منافقانموقف مسلمانان درمورد ب

سوره نساء، دیدگاه ونظریات مسلمانان را درمورد جداشدن این گروه 88قرآن عظیم الشان درآیه ی 

منافقین، برای ما ذکر می کند وواضح می سازدکه، مسلمانان پس ازرفتن منافقین درمورد اینکه با آنها 

ه سیم گردیده بودند که، ی  گروچگونه برخوردی صورت بگیرد باهم اختلاف نظر داشتند وبه دو گروه تق

ا آنهخواهان قتل منافقین بودند؛ چون عمل منافقین را سبب ضعیف شدن روحیه ی مسلمانان وشکست 

نَ فَمَالكَُمْ فيِ الْمُنَافقِيِدیگر مخالف قتل آنها بودند؛ الله متعال فرموده است:]درجنگ می دانستند، اما گروه 

ُ أرَْكَسَهُمْ  ُ فَلنَْ تَجِدَ لهَُ سَبِيلًا  فِئَتَيْنِ وَاللََّّ
ُ وَمَنْ يُضْللِِ اللََّّ  (.88نساء:[)بمَِا كَسَبُوا أتَُرِيدُونَ أنَْ تَهْدُوا مَنْ أضََلَّ اللََّّ

دانید.(درحالى ىو بعضى مجاز مید؟!)بعضى جنگ با آنها را ممنوع،ادرباره منافقین دو دسته شدهچرا

خواهید كسانى را كه خداوند ىرا كاملا وارونه كرده است! آیا شما ماعمالشان،)افكار( آنها كه خداوند بخاطر

اعمال زشتشان( گمراه كرده، هدایت كنید؟! در حالى كه هر كس را خداوند گمراه كند، راهى براى  راث)بر

 او نخواهى یافت.

بخاری درصحیحش به روایت از زید بن ثابت درمورد سبب نزول این آیه ی مبارکه چنین آورده  

: نَقْتُلهُُمْ، وَ »است: بيُِّ صلى اللَّ عليه وسلم إلَِى أحُُدٍ، رَجَعَ نَاس  مِنْ أصَْحَابِهِ، فَقَالَتْ فِرْقَة  ا خَرَجَ النَّ التَْ قَ لَمَّ

جَالَ، فَنَزَلَ  فِرْقَة : لََ نَقْتُلهُُمْ، هَا تَنْفيِ الرِّ : صلى اللَّ عليه وسلم: إنَِّ بيُِّ تْ:}فَمَا لكَُمْ فيِ الْمُنَافِقِينِ فئَِتَيْنِ{وَقَالَ النَّ

ارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ   «.119 كَمَا تَنْفيِ النَّ

زمانیکه پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی احد حرکت نمود، درجریان راه ی  عده همراهانش 

 اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم به دو گروه تقسیم گردیدند، ی  گروه می گفتند: که )بربرگشتند، 

گشتگان( را باید به قتل برسانیم، اما گروهی دیگر می گفتند: نباید آنها را به قتل برسانیم، آنگاه این آیه ی 

 صلی الله علیه وسلم فرمودند: همانگونه که آتش [ پیامبرفَمَا لكَُمْ فيِ الْمُنَافقِيِنِ فئَِتَيْنِ مبارکه نازل گردید:]

 ناپاکی ها ونا خالصی های آهن را ازبین می برد، انسانها نیز به تصفیه شدن ضرورت دارند.

 وعده ی نصرت مسلمانان توسط لشکری ازملائک

سوره آل عمران را ما درمبحث غزوه بدر نیز آورده واقوال مفسران را درمورد 117-114آیات 

دیم و به اساس قول امام ابن سلمانان، توسط ملائکه درمیدان جنگ روز بدر مورد بحث قرار دانصرت م
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ردیده ازل گناین موضوع رانیزتذکر دادیم که:مفسرین درموردنزول این آیات واینکه درموردغزوه بدرکثیر

دراین مبحث مجددا رکه را این آیات مبانظر دارند؛ ازهمین رو یکباردیگرباهم اختلاف اندویاهم غزوه احد

اختلاف شان را واضح می سازیم، الله متعال درمورد نصرت مومنین ونزول  و واقوال مفسرین آورده،

إذِْ تَقوُلُ للِْمُؤْمِنِينَ ألَنَْ يَكْفِيَكُمْ أنَْ ملائ  برای نصرت شان درجنگ برعلیه مشرکان چنین فرموده است:]

كُمْ بِثَلَاثَةِ آلََفٍ  كُمْ رَبُّ كُمْ  يُمِدَّ قُوا وَيَأتُْوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّ مِنَ الْمَلَائكَِةِ مُنْزَليِنَ بَلَى إنِْ تَصْبِرُوا وَتَتَّ

ُ إلََِّ بُشْرَى لكَُمْ وَلتَِطْمَئنَِّ قلُوُبُكُمْ بِ 
مِينَ وَمَا جَعَلهَُ اللََّّ صْرُ إلََِّ مِنْ عِنْدِ هِ وَ بخَِمْسَةِ آلََفٍ مِنَ الْمَلَائكَِةِ مُسَوِّ مَا النَّ

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  ليَِقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أوَْ يَكْبتَِهُمْ فَيَنْقَلبُِوا خَائِبِينَ[
 (.117-114)آل عمران: اللََّّ

از  ر نفره سه هزاآیا كافى نیست كه پروردگارتان، شما را ب»گفتى: آن هنگام كه تو به مؤمنان مىدر

آرى،)امروز هم(اگر استقامت وتقوا پیشه كنید، و دشمن « آیند، یارى كند؟!آسمان فرود مىفرشتگان، كه از

هایى با خود به همین زودى به سراغ شما بیاید، خداوند شما را به پنج هراز نفر از فرشتگان، كه نشانه

اى اطمینان خاطر شما قرار داده وگرنه، دارند، مدد خواهد داد! ولى اینها را خداوند فقط بشارت، وبر

پیروزى تنها ازجانب خداوند تواناى حكیم است!)این وعده را كه خدا به شما داده( براى این است كه قسمتى 

 از پیكر لشكركافران را قطع كند؛ یا آنهارابا ذلت برگرداند تامایوس وناامید،)به وطن خود( بازگردند. 

عده الله متعال مربوط غزوه بدربوده است ویا غزوه احد باهم اختلاف مفسرین در مورد اینکه این و

 داشته و دونظریه دارند:

ُ بِبَدْرٍ متعلق به این قولش است][إذِْ تَقُولُ للِْمُؤْمِنِينَ نظریه ی اول: قول الله متعال] 
این  [وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللََّّ

روایت شده است وابن جریر نیز آنرا انتخاب موضوع ازحسن بصری، عامرشعبی، ربیع بن انس ودیگران 

إذِْ تَقُولُ للِْمُؤْمِنيِنَ ألَنَْ يَكْفِيَكُمْ نموده است، عباد بن  منصور به روایت ازحسن درمورد این سخن الله متعال]

كُمْ بِثَلاثَةِ آلَفٍ مِنَ الْمَلائكَِةِ  كُمْ رَبُّ وایت حاتم این گفته را ر [گفته است: منظورآن روز بدراست. ابن ابیأنَْ يُمِدَّ

نموده وگفته است:زمانیکه دربدر برای مسلمانان خبر رسید که کرز بن جابر به مشرکین کم  می کند، 

كُمْ بِثَلاالله متعال این آیه را نازل کرد:]برای شان سخت تمام شد؛ ازاین رو این خبر كُمْ رَبُّ ثَةِ ألَنَْ يَكْفيَِكُمْ أنَْ يُمِدَّ

مِين[تا قول الله متعال:]مَلائكَِةِ مُنزليِنَ آلَفٍ مِنَ الْ  [ اما زمانیکه خبرشکست قریش به کرز رسید او به مُسَوِّ

 کم  مشرکین نیامد والله متعال نیز مسلمانان را با پنج هزار ملائکه مدد نکرد.

ن تعداد ا ایربیع بن انس گفته است: الله متعال مسلمانان را با هزار نفر ازملائکه ها مدد رسانید و بعد 

سپس این تعداد پنج هزار شدند، پس اگرگفته شود که  چگونه میان این آیات و هزار نفر رسیدند وبه سه 

كُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائكَِةِ مُرْدِفيِنَ وَمَا قول الله متعال درسوره انفال] كُمْ فَاسْتَجَابَ لكَُمْ أنَِّي مُمِدُّ إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

َ عَزِيز  حَكِيم   جَعَلَهُ 
ِ  إنَِّ اللََّّ صْرُ إلَِ مِنْ عِنْدِ اللََّّ ُ إلَِ بُشْرَى وَلتَِطْمَئنَِّ بهِِ قلُوُبُكُمْ وَمَا النَّ

[ جمع صورت می اللََّّ
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عدادباقی ملائ  رانفی نمی دراین آیه تذکرهزارنفر«تنصیص برالف»جواب می توان گفت:که گیرد؟در

را ذکر کرده است یعنی ملائکی که ملائ  دیگر، که تعداد آنها به « مُردِفِينَ »چون الله متعال کلمه کند؛

هزاران تن می رسد درپی این ها ردیف می شوند ومی آیند واین سیاق، با سیاق سوره آل عمران مشابهت 

دارد، پس ظاهراین است که مراد این آیات روز بدر است؛ آنگونه که مشهوراست که ملائ  در روز 

 ده اند. بدرجنگی

دَوْتَ [متعلق به این گفته الله متعال است: ]إذِْ تَقُولُ للِْمُؤْمِنيِنَ...نظریه ی دوم: قول الله متعال ] َْ  مِنْ وَإذِْ 

ئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ  [که گفته شده است منظور آن روز احد می باشد، این قول مجاهد، عکرمه، أهَْلكَِ تُبَوِّ

وموسی بن عقبه ودیگران می باشد، اما این ها گفته اند که: کم  پنج هزار نفری به  ضحاک، زهری

مسلمانان نرسید؛ چون مسلمانان در آن روز فرار کردند. عکرمه اضافه می کند: کم  سه هزار نفری نیز 

قُوابه مسلمانان صورت نگرفت؛ چون الله متعال فرموده است:]  اما مسلمانان صبر[، بَلَى إنِْ تَصْبرُِوا وَتَتَّ

ه الله متعال اینکه هم برای کم  شان فرستاده نشد. حتی ی  ملائکیشه نکردند، بلکه فرار کردند؛ ازاین روپ

قوُافرموده است:] واز  یشه کردید وازمن ترسیدید[ یعنی اگر درمقابل دشمن تان صبر پ بَلىَ إنِْ تَصْبرُِوا وَتَتَّ

[حسن، قتاده، ربیع وسدی گفته اند: وَيَأتُْوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَاوده است:]من اطاعت نمودید. الله متعال فرمامر

شما بیایند. مجاهد، عکرمه،وابوصالح گفته اند:اگر مشرکین  یعنی اگر مشرکین به همین تعداد برای مبارزه با

كُمْ بخَِمْسَةِ آلَفٍ مِ يُمْدِدْكُمْ با این غضب و عصبانیت خود به سراغتان بیایند. الله متعال فرموده است:] نَ رَبُّ

مِينَ  [ یعنی ملائکی که ازچهره های شان شناخته می شوند، به کم  شما خواهند آمد. از علی الْمَلائكَِةِ مُسَوِّ

 بن ابی طالب رضی الله عنه روایت شده است که گفت: چهره ملائکه درروز بدر مانند پشم سفید بود و

 .120ن نیز دیده می شدچهره هایشان درپیشانی اسپ هایشا

مشارکت ملائ  درغزوه احد با احادیث صحیحه روایت  :درترجیح اقوال ذکر شده فوق باید گفت که

نیز ثابت می باشد ازآن جمله روایتی است که سعد بن ابی شده ازاصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم 

صلى اللَّ عليه وسلم يَوْمَ أحُُدٍوَمَعَهُ رَجُلانَِ رَأيَْتُ رَسُولَ اللَِّ »وقاص رضی الله عنه روایت نموده است:

 .«121يُقَاتلِانَِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَاب  بيِض  كَأشََدِّ الْقِتَالِ مَا رَأيَْتُهُمَا قَبْلُ،وَلََ بَعْدُ 

رسول الله صلی الله علیه وسلم را در روز احد درحالی دیدم که دونفردرکنارش می جنگیدند وازوی 

 .روز دیده بودم ونه بعد ازآن نه قبل از آنرا ردندولباس های سفید به تن داشتند آن افراد دفاع می ک

 

                                                           
 .1،ج111-99تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، ص. 111 
 .5،ج119صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري،ص .111 
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 پيروزی وشکست مسلمانان

سوره آل عمران، جریان جنگ احد رابرای ما توضیح داده وبیان می دارد  151الله متعال درآیه ی 

متحقق می سازد، اما پس ازپیروزی که در ابتدای جنگ الله متعال وعده ی نصرت خود رابرای مومنان 

ابتدایی، نافرمانی تیراندازان ازدستور پیامبر صلی الله علیه وسلم وامیرشان عبدالله بن جبیروحرص نشان 

دادن برای جمع آوری غنیمت باعث می گردد که، پیروزی ایرا که مسلمانان بدست آورده اند به شکست 

ونَهُمْ بإِذِْنهِِ حَتَّى إذَِا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فيِ وَلَقَ مبدل شود؛ الله متعال فرموده است:] ُ وَعْدَهُ إذِْ تَحُسُّ دْ صَدَقَكُمُ اللََّّ

نْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْْ  نْهمُْ خِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَ الْْمَْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أرََاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ

ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ[   (.151 )آل عمران:ليَِبْتَليَِكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللََّّ

خداوند، وعده خود را به شما،)در باره پیروزى بر دشمن در احد( تحقق بخشید؛ در آن هنگام )كه در 

اشت( تا اینكه سست شدید؛ پیروزى ادامه د رساندید؛)و اینجنگ( دشمنان را به فرمان او، به قتل مى آغاز

داشتید )از رهاكردن سنگرها،( در كار خود به نزاع پرداختید؛ و بعد از آن كه آنچه را دوست مى و)برسر

غلبه بر دشمن( به شما نشان داد، نافرمانى كردید. بعضى ازشما، خواهان دنیا بودند؛وبعضى خواهان 

نصرف ساخت)و پیروزى شما به شكست انجامید( تا شما را آزمایش را ازآنان م آخرت. سپس خداوند شما

 كند. و او شما را بخشید؛ و خداوند نسبت به مؤمنان، فضل و بخشش دارد.

ونَهُمْ بإِذِْنهِِ درمورد این قول الله متعال] ُ وَعْدَهُ إذِْ تَحُسُّ [ ابن عباس گفته است: الله متعال وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللََّّ

ا وعده ی نصرت وکم  داده بود وتوسط این آیه به یکی ازدو قول گذشته الله متعال استدلال برای آنه

كُمْ بِثَلاثَةِ آلَفٍ مِنَ الْمَلائكَِةِ مُنزليِنَ.بَلَ صورت می گیرد:] كُمْ رَبُّ ى إنِْ إذِْ تَقوُلُ للِْمُؤْمِنيِنَ ألَنَْ يَكْفِيَكُمْ أنَْ يُمِدَّ

قوُا وَ  مِينَ  تَصْبرُِوا وَتَتَّ كُمْ بخَِمْسَةِ آلَفٍ مِنَ الْمَلائكَِةِ مُسَوِّ [ این موضوع در يَأتُْوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّ

روز احد بود؛ چون دشمن شان سه هزارنفرجنگجو داشت، وقتیکه با آنهاروبرو شدند در مرحله اول 

کشی کردند وعده ی ازجنگجویان فرار کردند، آنگاه مسلمانان پیروز گردیدند، اما زمانی که تیراندازان سر

لَقَدْ وَ اطاعت مشروط بود به تاخیر افتاد؛ ازهمین رو الله متعال فرموده است:] وعده ی الله متعال که به ثبات و

ُ وَعْدَهُ  ونَهُمْ ][یعنی درابتدای روزصَدَقَكُمُ اللََّّ با تسلط  [یعنیهِ بإِذِْنِ [ یعنی وقتیکه با دشمن می جنگیدید]إذِْ تَحُسُّ

[ ابن جریج ازابن عباس روایت کرده است که: فشل به معنی جبن وترس حَتَّى إذَِا فَشِلْتُمْ دادن شما برآنها]

 بَعْدِ مِنْ ] [ طوریکه تیراندازان باهم اختلاف نموده ونافرمانی کردندعَصَيْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فيِ الْمْرِوَ می باشد. ]

نْيَا] [وآن کامیابی بر دشمن بودتُحِبُّونَ مَا أرََاكُمْ مَا  [وآن کسانی بودند که وقتیکه شکست مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ

[ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُالْخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ليَِبْتَليَِكُمْ ] گردیدند دشمن را دیدند به جمع آوری غنیمت علاقه مند
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ال [ الله متعوَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ما پیروز ساخت تا شما را امتحان وآزمایش نماید]آنگاه الله متعال دشمن را برش

 .122بخشید، به دلیل زیاد بودن تعداد دشمنچشم پوشی نموده واین کار شما را از این عملکرد شما

قَالَ لقَيِنَا »بخاری درصحیحش به روایت ازبراء درتفسیر این آیه ی مبارکه چنین آورده است:  

رَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَِّ وَ ا مَاةِ وَأمََّ بيُِّ صلى اللَّ عليه وسلم جَيْشًا مِنَ الرُّ وا قَالَ: لَتََبْرَحُ لْمُشْرِكِينَ يَوْمَئذٍِ وَأجَْلسََ النَّ

ا لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأيَْتُ إنِْ رَأيَْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلاَ تَبْرَحُوا وَإنِْ رَأيَْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلاَ تُعِ  ينُونَا فَلَمَّ

سَاءَ يَشْتَدِدْنَ فيِ الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلاخَِلهُُنَّ فَأخََذُوا يَقوُلوُنَ الْغَنيِمَةَ  دُ اللَِّ الْغَنِيمَةَ فَقَالَ عَبْ النِّ

بيُِّ صلى اللَّ عليه وسلم  ا أبََوْا صُرِفَ وُجُوهُهُمْ فَأصُِيبَ سَبْعُونَ قَتيِلاً عَهِدَ إلَِيَّ النَّ أنَْ لََ تَبْرَحُوا فَأبََوْا فَلَمَّ

د  فَقَالَ:وَأشَْرَفَ أبَُو سُفْيَانَ فَقَالَ أَ  لَتَُجِيبُوهُ فَقَالَ أفَيِ الْقَوْمِ ابْنُ أبَيِ قحَُافَةَ قَالَ : لَتَُجِيبُوهُ فَقَالَ فيِ الْقَوْمِ مُحَمَّ

ابِ فَقَالَ إنَِّ هَؤُلَءَِ قُتلِوُا فَلَوْ كَانُوا أحَْيَاءً لْجََابُوا فَلمَْ يَمْلكِْ عُمَرُ نَ أَ  دُوَّ فْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ يَا عَ فِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّ

ُ عَلَيْكَ مَا يُخْزِيكَ قَالَ أبَُو سُفْيَانَ أعُْلُ هُبَلْ فَقَالَ النَّ  لُ بيُِّ صلى اللَّ عليه وسلم أجَِيبُوهُ قَالوُا مَا نَقوُاللَِّ أبَْقَى اللََّّ

ُ أعَْلىَ وَأجََلُّ قَالَ 
ىقَالَ قُولوُا اللََّّ بيُِّ صلى اللَّ عليه وسلم أجَِيبُوهُ أبَُو سُفْيَانَ لَنَا الْعُزَّ ى لكَُمْ فَقَالَ النَّ ، وَلََ عُزَّ

ُ مَوْلَنََا
، وَلََ مَوْلىَ لكَُمْ قَالَ أبَُو سُفْيَانَ يَوْم  بيَِوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَال  وَتَجِدُونَ  قَالوُا مَا نَقوُلُ قَالَ قُولوُا اللََّّ

مُثْلةًَ لمَْ آمُرْ بِهَا وَلمَْ تَسُؤْنيِ
123.» 

ما در روز احد با مشرکین روبرو شدیم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ی  لشکری از تیراندازان  

ن جبیر را به حیث امیر آنها تعیین نمود وگفت: شما اصلا محل خود را ترک نکنید، چه را نشانده وعبدالله ب

مشرکین پیروز شدیم وچه ببینید آنها برما پیروز شده اند، محل خود را ترک نکنید وبه ما  ببینید که ما بر

لاش می بسیار سختی تکم  نکنید. زمانیکه ما با دشمن مقابل شدیم آنها فرار کردند، تا اینکه دیدم زنان به 

وپای زیب هایشان معلوم می شد، به کوه بالا شوند وبرای این کارساق های خودرابلند کرده بودند کردند

تیراندازان می گفتند: غنیمت، غنیمت. عبدالله بن جبیر برای شان گفت: شما با پیامبر صلی الله علیه وسلم 

ورزیدند؛ ازهمین رو به تعداد هفتاد نفر ازمسلمانان کشته عهد کردید که محل خود را ترک نمی کنید.آنها ابا 

شدند. ابوسفیان درکوه بالاشد وصدازد: آیا محمد درمیان تان است؟ گفتند: جواب او را ندهید. بازگفت: 

گفت: آیا پسرخطاب درمیان تان هست. آنگاه به ان است؟ گفتند: جواب اورا ندهید.آیاپسر ابوقحافه درمیان ت

جواب می دادند. عمر ه وگفت: این افراد کشته شده اند؛چون اگرزنده می بودندحتماود رونمودطرف افراد خ

رضی الله عنه خود را کنترول کرده نتوانست وبرایش گفت: ای دشمن خدا دورغ گفتی. خداوند متعال چیزی 

الله علیه وسلم  صلی را باقی گذاشته است که ترا غمگین می کند. ابوسفیان گفت: هبل بلند مرتبه باد. پیامبر

                                                           
 .1،ج111تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي ، ص. 111 
 .5،ج111صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري،ص. 113 
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گفت: برایش جواب بدهید. گفتند: چه بگوییم؟ گفت: بگویید الله متعال بلند مرتبه تر وبزرگوار تراست. 

چه فتند:گم گفت:جواب اورابدهید.ابوسفیان گفت: ماعزی داریم اما شما عزی ندارید. پیامبرصلی الله علیه وسل

د. د: الله متعال یاری کننده ماست وشما یاری کننده ی نداریبگوییم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت بگویی

ابوسفیان گفت: امروز دربرابر روز بدر است وجنگ نیز نصیب وقسمت است، شما درمیان کشته های تان 

 مثله را خواهید دید که من به آن امر نکرده ام، اما ازاین کار بدم نیز نمی آید.

 وسلم شايعه ی شهادت پيامبر صلی اللَّ عليه 

بعد ازاینکه تیراندازان مکان خود راترک کردند ومانند باقی مسلمانان به جمع آوری غنیمت مصروف 

شدند وهمه ی لشکر اسلامی آرایش جنگی خود را ازدست داده ودوباره مورد حمله ی مشرکان قرار گرفت، 

د ن دلیل مورد حمله ی شدیتنها کسی که ازجای خود تکان نخورد پیامبر صلی الله علیه وسلم بود وبه همی

مشرکان قرار گرفت، تاحدیکه مشرکان بعداز زخمی ساختن ایشان صلی الله علیه وسلم شایعه شهادت شان 

سُلُ أفََإنِْ مَاتَ أوَْ قتُلَِ را پخش کردند؛ الله متعال فرموده است:] د  إلََِّ رَسُول  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّ وَمَا مُحَمَّ

اكِرِينَ انْقَلَبْتُ  ُ الشَّ َ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللََّّ
 (.144ان:[)آل عمرمْ عَلَى أعَْقَابكُِمْ وَمَنْ يَنْقَلبِْ عَلَى عَقبَِيْهِ فَلنَْ يَضُرَّ اللََّّ

)ص( فقط فرستاده خداست؛ و پیش از او، فرستادگان دیگرى نیز بودند؛ آیا اگر او بمیرد و یا محمد

ردید؟)و اسلام را رها كرده به دوران جاهلیت و كفر بازگشت خواهید گكشته شود، شما به عقب برمى

 زند وخداوند بزودى شاكران )و استقامتوهركس به عقب بازگردد، هرگز به خدا ضررى نمى نمود؟(

 كنندگان( را پاداش خواهد داد.

 صدازد: کهزمانیکه مسلمانان درغزوه احد باشکست مواجه شده وی  تعداد آنها کشته شدند، شیطان  

ای مردم محمد کشته شده است. ابن قمیئه هم نزد مشرکین رفت وبرای آنها گفت: من محمد را به قتل 

چون این فرد به رسول الله صلی الله علیه وسلم حمله نموده  وسرمبارکش را زخمی وپاره نموده ؛ رسانیدم

ته شول الله صلی الله علیه وسلم کبود، این موضوع بالای ی  عده مردم تاثیرگذاشت و باور کردند که رس

جواز داده وممکن دانستند؛ طوریکه الله متعال درقرآن داستان عده ی زیادی شده است وکشته شدن پیامبر را

 ازانبیاء را بیان داشته بود، این موضوع باعث سستی ودست ازجنگ کشیدن درمیان مسلمانان گردید؛ در

سُلُ نازل نمود: ] مورد همین واقعه الله متعال این آیه را د  إلَِ رَسُول  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّ [یعنی وَمَا مُحَمَّ

ستند، کشته شدن هسلم الگوی در رسالت وهم چنان درجواز  پیامبران قبلی برای رسول الله صلی الله علیه و

پدرش روایت کرده است: ی  مرد مهاجر نزد ی  مرد انصاری رفت درحالیکه مرد ابن ابی نجیح از

انصاری درخونش می غلطید، برایش گفت: ای فلانی آیا دانستی که محمد صلی الله علیه وسلم کشته شده 

است؟ آن مرد انصاری گفت: اگر محمد صلی الله علیه وسلم کشته شده باشد دینش را تبلیغ نموده است، شما 
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سُلُ یز باید برای دین تان  بجنگید، آنگاه این آیه نازل گردید]ن د  إلَِ رَسُول  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّ بعدا  [وَمَا مُحَمَّ

یعنی  [أفََإنِْ مَاتَ أوَْ قتُلَِ انْقَلَبْتُمْ عَلىَ أعَْقَابكُِمْ الله متعال برای انکار کسانیکه ضعف نشان دادند گفته است: ]

َ شَيْئًا وَ عقب بازگشتید]شما به 
اللََّّ اكِرِينَ  وَمَنْ يَنْقَلبِْ عَلَى عَقبَِيْهِ فَلنَْ يَضُرَّ ُ الشَّ

که  نی کسانی[ یعسَيَجْزِي اللََّّ

فرمان برداری الله متعال را نموده وبرای دینش جنگیده اند ورسول الله را درحال مرگ وزندگی پیروی 

 .124واهد دادکرده اند، الله متعال برایشان پاداش خ

درجریان غزوه احد وحمله مشرکان برپیامبر صلی الله علیه وسلم یکی از دندان های پیامبر صلی الله 

علیه وسلم شکست وسرش زخمی گردید. پیامبر صلی الله علیه وسلم درحالیکه خون ازسرش جاری بود 

گار می شوند آنگاه الله می گفت: قومی که پیامبر خود را زخمی نمودند ودندانش راشکستند چگونه رست

هُمْ ظَالمُِونَ متعال این آیه ی مبارکه را نازل نمود:] بَهُمْ فَإنَِّ )آل [لَيْسَ لكََ مِنَ الْْمَْرِ شَيْء  أوَْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أوَْ يُعَذِّ

 (.118:عمران

ا( كه )خدمؤمنان فرارى از جنگ،( براى تو نیست؛ مگر اینیاكافران، گونه اختیارى)درباره عفوهیچ

 بخواهد آنها را ببخشد، یا مجازات كند؛ زیرا آنها ستمگرند.

این آیه به عنوان جمله معترضه درمورد داستان احد آمده است. وقتی دندان پیشین پیامبر صلی الله  

علیه وسلم شکسته شد وسرش زخمی گردید، گفت: ملتی که چهره ی پیامبر خود را با خون رنگین کند 

محمد تدبیرکاربندگان  [ نازل شد؛ یعنی ایلَيْسَ لكََ مِنَ الْْمَْرِ شَيْء  ی شود؟ آنگاه آیه ی]چگونه رستگارم

هُمْ ظَالمُِونَ مربوط نیست؛ بلکه کار آنان فقط به خدا مربوط است.]اصلا به تو بَهُمْ فَإنَِّ  [أوَْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أوَْ يُعَذِّ

ه ا شکست می دهد یا توبمسلمان شوند یا آنها را نابود می کند، یصورتی که  یعنی کار شان با خداست، در

 .115می پذیرد واگر بر کفراصرار ورزند آنها را عذاب میدهد؛ چون ستمگر ومستحق عذابندی آنان را

مسلم رحمه الله درصحیحش از انس رضی الله عنه، درمورد این آیه ی مبارکه چنین روایت نموده  

ِ » است: مَ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ اللََّّ  صلى اللَّ عليه وسلم كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أحُُدٍ وَشُجَّ فىِ رَأْسِهِ فَجَعَلَ يَسْلتُُ الدَّ

ِ » وَيَقوُلُ  هُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلَِى اللََّّ وا نَبيَِّ ُ عَزَّ وَ «. كَيْفَ يُفْلحُِ قَوْم  شَجُّ سَ لكََ جَلَّ )لَيْ فَأنَْزَلَ اللََّّ

 )  «.126مِنَ الْمَْرِ شَىْء 

درروز غزوه احد یکی از دندان های رسول الله صلی الله علیه وسلم شکست وسرش زخمی گردید، 

سرش خون جریان داشت می گفت: قومیکه سرپیامبر خود را زخمی نموده ودندانش را می حالیکه ازدر

                                                           
 .1،ج115تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، ص. 114 
 .1،ج419-418. ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، محمد علی صابونی،ص115 
  .5،ج179القشیري النیسابوري،ص صحیح المسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم . 116 
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می نماید؛ چگونه کامیاب خواهند شد، آنگاه الله متعال این آیه به سوی الله دعوت شکنند درحالیکه اوآنهارا

 [.لَيْسَ لكََ مِنَ الْمَْرِ شَىْء  را نازل نمود]

 فرار مسلمانان ازميدان جنگ 

بعد ازشایعه شدن خبر قتل پیامبر صلی الله علیه وسلم وشدت حملات مشرکین، مسلمانان کاملا روحیه 

احد بالا شده و ذاشتند وی  عده ی ازآنها برای نجات از دشمن به کوه ی خود را از دست داده وپابه فرارگ

نَ إذِْ تُصْعِدُونَ وَلََ تَلْوُوگرفتند، الله متعال این صحنه را این گونه به تصویر می کشد:]برسنگ های آن جا

ا بغَِمٍّ لكَِ  مًّ َْ سُولُ يَدْعُوكُمْ فيِ أخُْرَاكُمْ فَأثََابَكُمْ  ُ خَبِير  عَلَى أحََدٍ وَالرَّ
يْلَا تَحْزَنُوا عَلىَ مَا فَاتَكُمْ وَلََ مَا أصََابَكُمْ وَاللََّّ

 (.153[ )آل عمران:بِمَا تَعْمَلوُنَ 

به خاطر بیاورید( هنگامى را كه از كوه بالا میرفتید؛ و جمعى در وسط بیابان پراكنده شدند؛ و از 

ا هزد. سپس اندوهىپشت سر، شما را صدا مكردید، و پیامبر از شدت وحشت( به عقب ماندگان نگاه نمى

 ى(دیگرى به شما جزا داد؛ این بخاطر آن بود كه دیگر براى از دست رفتن )غنایم جنگرا یكى پس از

دهید، آگاه گردد. و خداوند از آنچه انجام مىهایى كه بر شما وارد مىنه بخاطر مصیبتغمگین نشوید، و

 است. 

[یعنی الله متعال آنها را ازشما دور ساخت تُصْعِدُونَ وَلَ تَلْوُونَ عَلىَ أحََدٍ  إذِْ الله متعال فرموده است:]

 [إذِْ تُصْعِدُونَ دست دشمن فرار می کردید. حسن وقتاده این طور قرائت کرده اند]از«إذِْ تُصْعِدُونَ »وقتی که

بودند نگاه نکرده و به هیچ کس از  [ یعنی به کسانی که ازشما عقب ماندهوَلَتَلْوُونَ عَلَى أحََدٍ یعنی در کوه.]

سُولُ يَدْعُوكُمْ فيِ أخُْرَاكُمْ شدت ترس ودهشت توجه نمی کردید ] [ یعنی شما پیامبر را درعقب تان رها وَالرَّ

ازشما می خواست که از نزد دشمن فرار نکنید وازشما می خواست که دوباره باز  کردید، درحالیکه او

مشرکین بالای مسلمانان در روز احد فشار آوردند وآنها را شکست دادند،  قتیکه گردید. سدی گفته است: و

عده ی آنها فرار کرده وبه مدینه رفتند، عده ی دیگر آنها به کوه رفته و بالای سنگ ها بالاشدند، رسول الله 

زد من ا نصلی الله علیه و سلم مردم را صدا می زد ومی گفت: ای بندگان خدا نزد من بیایید، ای بندگان خد

بیایید. الله متعال بالاشدن آنها را برکوه یاد آوری کرده وبعدا این راذکر می کند که رسول الله صلی الله علیه 

سُولُ يَدْعُوكُمْ فيِ أخُْرَاكُمْ ] وسلم آنها را صدا می زد: [. این گفته ابن إذِْ تُصْعِدُونَ وَلَ تَلْوُونَ عَلىَ أحََدٍ وَالرَّ

 .127یع وابن زید استعباس، قتاده ، رب
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ُ خَبيِر  بمَِا الله متعال فرموده است:]
ا بغَِمٍّ لكَِيْلاَ تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلََ مَا أصََابَكُمْ وَاللََّّ مًّ َْ فَأثََابَكُمْ 

ا بغَِمٍّ قول الله متعال][ باید گفت که منظورازتَعْمَلوُنَ  مًّ َْ فراراز  را بخاطرشمار[این است که الله متعال فَأثََابَكُمْ 

پیامبر وپشت گرداندن دربرابر دشمن ونافرمانی از پروردگارتان جزای مبتلا شدن به غم بالای غمی 

 دیگررا داد.

ا بغَِمٍّ در قول الله متعال] مًّ می باشد؛ طوریکه « غما علی غم»به معنی« غمابغم»[گفته شده است که:َْ

خْلِ وَلَْصَُلِّبَ این آیه ی مبارکه آمده است:]در كُمْ فيِ جُذُوعِ النَّ كُمْ وَلَْصَُلِّبَنَّ  [معنی این آیه اینگونه می شودکه ]نَّ

خْلِ  [واین کارجواز دارد؛ چون معنی آن این گونه است که الله متعال ی  فرد را بعد ازی  عَلَى جُذُوعِ النَّ

ید به مسلمانان رس مصیبت دیگر گرفتار بسازد، علمای تفسیر درمورد غمی که برغم دیگر غم به غم و

با هم اختلاف دارند. عده ی اول گفته اند: غم اول این بود که درمیدان که هرکدام از این غم ها چه بود، واین

جنگ شایعه شد که رسول الله صلی الله علیه وسلم کشته شده است، غم دوم نیز کشته شدن وزخمی شدن 

 .118خود مسلمانان بود

ا فَ متعال گفته ی کسانی است که معنی این گفته الله متعال]بهترین تفسیر درمورد قول الله  مًّ َْ أثََابَكُمْ 

[را ای مومنان محروم شدن شما توسط الله متعال ازگرفتن غنائم ازمشرکین، محروم شدن شما از کامیابی بغَِمٍّ 

ر واقع برمشرکین ، محروم شدن از کم  الهی وهر آنچه از  قتل وجراحت برایتان درآن روز رخ داد،  د

پاداش این بود که شما ازامر پروردگار تان نافرمانی کرده وبا امر پیامبرتان مخالفت نمودید؛ ازهمین رو 

میل دشمن برای نابودی تان آن هم زمانیکه شما درهم شکسته وپراگنده دوه وغم، گمان کشته شدن پیامبر وان

 شده وفرار نمودید برایتان رسید.

[ به معنی، تا غمگین نشوید برای آنچه که لاَ تَحْزَنُواعَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلََ مَا أصََابَكُمْ لكَِيْ اما قول الله متعال]

شمن د از دست داده اید، یعنی آنچه که آرزوی بدست آوردن آنرا ازدشمن داشتید ومی خواستید با کامیابی بر

و قتل برادران تان برای شما  غنائم آنها را بدست بیاورید. وهم چنان غمگین نشوید از آنچه از جراحت

 رسیده است.

از  ر[یعنی شما بخاطلكَِيْلاَ تَحْزَنُواعَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَمََاأصََابَكُمْ ابن زید درمورد قول الله متعال گفته است:]

ه ای شما رسیددست دادن  غنیمتی که آرزوی بدست آوردن آنرا داشتید و یا شکستی که ازجانب دشمن بر

ُ خَبِير  بمَِاتَعْمَلوُنَ ]نشوید.است غمگین 
[الله متعال فرموده است که: ای مومنان الله متعال، در مورد اینکه وَاللََّّ

د، پیامبرتان را درحالیکه شما دشمن به کوه بالا می شوید وازدشمن شکست خورده ای شما برای فراراز

                                                           
 با تصرف واختصار. 6،ج159و 149ص جامع البیان في تفسیر القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري،. 118 
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ازدست داده اید ناراحت هستید و  به جای دیگری صدا می زند ترک کرده اید وازاینکه غنیمت دشمن رارا

آنچه که برای خود تان ازجراحت وقتل رسیده است،  صاحب علم وفهم است والله متعال همه این اعمال 

شما را برای شما برمی شمارد، تا اینکه بواسطه آن برای نیکو کاران تان پاداش نی  بدهد وبرای آنانیکه، 

 .129داش بد داده ویاهم آنها را مورد عفو قراردهداز میان شما اعمال بد انجام داده اند پا

در روز احد سوره آل عمران این موضوع را بیان می نماید که جماعتی را که 155الله متعال درآیه 

إنَِّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ گذاشتند، مورد عفو وبخشش خود قرار داده است؛ الله متعال فرموده است:] پابه فرار

فُ يَوْمَ الْتَ  َْ  َ ُ عَنْهُمْ إنَِّ اللََّّ يْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللََّّ مَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّ  ل عمران[)آور  حَليِم  قَى الْجَمْعَانِ إنَِّ

:155.) 

ها را بر كسانى كه در روز روبرو شدن دو جمعیت با یكدیگر)در جنگ احد(، فرار كردند، شیطان آن

بخشید. خداوند، آمرزنده گناهانى كه مرتكب شده بودند، به لغزش انداخت؛ و خداوند آنها را اثر بعضى از

 است.و بردبار

لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن »امام احمد در مورد تفسیر این آیه ی مبارکه روایت کرده است: 

د الرحمن أبلغه اني لم أفر يوم عقبة فقال له الوليد ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان فقال له عب

عينين قال عاصم يقول يوم أحد ولم أتخلف يوم بدر ولم أترك سنة عمر قال فانطلق فخبر ذلك عثمان قال 

فقال أما قوله اني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذنب وقد عفا اللَّ عنه فقال}إن الذين تولوا منكم يوم 

لقد عفا اللَّ عنهم{ وأما قوله إني تخلفت يوم بدر  ببعض ما كسبوا والتقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان 

فإني كنت أمرض رقية بنت رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم حين ماتت وقد ضرب لي رسول اللَّ صلى اللَّ 

عليه و سلم بسهمي ومن ضرب له رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم بسهمه فقد شهد وأما قوله إني لم أترك 

 .131«130فإني لَ أطيقها ولَ هو فأته فحدثه بذلك سنة عمر

نم که بیعبدالرحمن بن عوف با ولید بن عقبه ملاقات کرد، ولید برای وی گفت: تراچی شده است می 

المومنین عثمان جفا کردی؟ عبدالرحمن برایش جواب داد: برای عثمان بگو من در روز عینین  به امیر

من از بدر تخلف فرار نکرده ام)عاصم گفته است: منظورش روز احد است(؛  هم چنان برایش بگو که 

 :تگفت: ولید رفت واین خبر را برای عثمان رساند، عثمان گفام.را ترک نکرده نورزیده وسنت عمر 

روز عینین فرار نکرده ام، چگونه مرا به گناهی طعنه میدهدکه الله متعال درمورد اینکه گفته است: من در

                                                           
 .6،ج159-158ص همان،. 119 
 .1،ج68بن حنبل أبو عبدالله الشیباني، صمسند الإمام أحمد بن حنبل،أحمد . 131 
 .1،ج68. شعیب الارنووط درمورد این حدیث گفته است: اسناد این حدیث حسن و رجال آن به جز از عاصم بن ابی النجود ثقات اند.همان، ص131 
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مَا ] آنرا مورد بخشش قرار داده است، الله متعال فرموده است: إنَِّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إنَِّ

يْطَانُ بِبَ  ُ عَنْهُمْ اسْتَزَلَّهُمُ الشَّ [اما درمورد اینکه گفته است، من ازبدر تخلف ورزیده عْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللََّّ

ام، من مصروف بیمار داری رقیه دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم بودم تا اینکه وفات کرد ورسول الله 

ایش سهم داده شود مانند این است صلی الله علیه وسلم، برای من ازغنیمت سهمی اعطاء کرد وکسیکه بر

که درجنگ حاضر بوده باشد، درمورد اینکه من سنت عمر را ترک کرده ام، به سنت عمر نه من توان 

 عمل کردن را دارم ونه خود عبدالرحمن، ولید آمد واین سخنان رابرای عبدالرحمن گفت.

 نعاس درميدان جنگ

سوره آل عمران نعمتی خواب را که جهت آرامش 154 در ادامه بیان داستان احد الله متعال درآیه ی

برای مومنان نصیب نموده بود وهم چنان اضطراب وتشویش منافقین را چنین به تصویر کشیده وبرای ما 

تْهُمْ أنَْفسُُهُمْ يَ ثُمَّ أنَْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أمََنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائفَِةً مِنْكُمْ وَطَائِفَة  ] بیان داشته است: ظُنُّونَ قَدْ أهََمَّ

ةِ يَقُولوُنَ هَلْ لَنَا مِنَ الْْمَْرِ مِنْ شَيْءٍ قلُْ إنَِّ الْْمَْرَ كُلَّهُ  يْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِليَِّ َْ  ِ ِ يُخْفوُنَ فيِ أنَْفسُِهِمْ مَا  باِللهَّ لِلهَّ

نَ الْْمَْرِ شَيْء  مَا قُتلِْنَا هَاهُنَا قلُْ لوَْ كُنْتُمْ فيِ بُيُوتكُِمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتبَِ عَلَيْهِمُ لََ يُبْدُونَ لكََ يَقُولوُنَ لوَْ كَانَ لَنَا مِ 

ُ عَليِم   صَ مَا فيِ قلُوُبكُِمْ وَاللََّّ ُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ وَليُِمَحِّ دُ الْقَتْلُ إلَِى مَضَاجِعِهِمْ وَليَِبْتَليَِ اللََّّ  )آل عمران:[ورِ بذَِاتِ الصُّ

154.) 

ورت خواب سبكى بود كه )در )سپس بدنبال این غم و اندوه، آرامشى بر شما فرستاد. این آرامش، بص

گروهى از شما را فرا گرفت؛ اماگروه دیگرى در فكر جان خویش بودند؛)و خواب به شب بعدازحادثه احد(

د: گفتندرباره خدا داشتند؛ و مى -جاهلیت همچون گمانهاى دوران-چشمانشان نرفت( آنها گمانهاى نادرستى 

آنها در دل « بگو:همه كارها )و پیروزیها( به دست خداست!« شود؟!آیا چیزى از پیروزى نصیب ما مى»

اگر ما سهمى از پیروزى داشتیم، »گویند: سازند؛ مىدارند كه براى تو آشكار نمىخود، چیزى را پنهان مى

شدن بر آنها مقرر شده هاى خود بودید، آنهایى كه كشتهاگر هم در خانه»و:بگ« شدیم!در این جا كشته نمى

رساندند(. و اینها براى این است آمدند )و آنها را به قتل مىهاى خود، بیرون مىبود، قطعا به سوى آرامگاه

( است، خالص هایتان پنهان دارید، بیازماید؛ و آنچه را در دلهاى شما )از ایمانكه خداوند، آنچه در سینه

 هاست، با خبر است.گرداند؛ و خداوند از آنچه در درون سینه

د آوری می نماید، که آن عبارت الله متعال نازل نمودن سکینه واعتماد را به عنوان منت بر بندگانش یا 

چرت زدن ویا به خواب رفتنی بود که برای مومنان درحالیکه اسلحه هایشان را دردست داشته وبه فکر از
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؛ طوریکه الله متعال 132جنگ با دشمن بودند اتفاق افتاد، نعاس درحالات مانند این دلیلی بر امنیت است

رَكُمْ بهِِ وَيُذْهِبَ عَنْكُ فرموده است:] مَاءِ مَاءً ليُِطَهِّ عَاسَ أمََنَةً مِنْهُ وَيُنزلُ عَليَْكُمْ مِنَ السَّ يكُمُ النُّ مْ رِجْزَ إذِْ يُغَشِّ

يْطَانِ وَلِ   (.11[)الأنفال:يَرْبطَِ عَلىَ قلُوُبكُِمْ وَيُثَبِّتَ بهِِ الْقْدَامَ الشَّ

و)یاد آورید( هنگامى را كه خواب سبكى كه مایه آرامش از سوى خدا بود، شما را فراگرفت؛ وآبى از 

كم، حآسمان برایتان فرستاد، تا شما را با آن پاك كند؛ و پلیدى شیطان را از شما دور سازد؛ و دلهایتان را م

 و گام ها را با آن استوار دارد!

عَاسُ عِنْدَ »ابن ابی حاتم از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت نموده است که:  نَ الْقِتَالِ أمََنَة  مِ  النُّ

ِ، وَ  يْطَانِ  اللََّّ لاةِ مِنَ الشَّ عَاسُ فيِ الصَّ خواب در زمان جنگ ازجانب الله متعال ودر نماز از جانب 134«133النُّ

 یطان است.ش

عَاسُ يَوْمَ أحُُدٍ حَتَّى سَقَطَ سَيْفيِ »بخاری از ابی طلحه روایت کرده است که گفت:  اهُ النُّ كُنْتُ فيِمَنْ تَغَشَّ

 «.135 مِنْ يَدِي مِرَارًا يَسْقطُُ وَآخُذُهُ وَيَسْقطُُ فَآخُذُهُ 

من ازجمله کسانی بودم که درروز احد خواب آنها دربر گرفت، تا حدیکه شمیشیرم چندین بار از دستم  

 افتاد؛ طوریکه می افتاد ومن آنرا می گرفتم، می افتاد و من آنرا می گرفتم.

ابن اسحاق از عبدالله بن زبیر روایت کرده است که گفت: زمانیکه ما با رسول الله صلی الله علیه 

ود مگر اینکه زنخش در روز احد ترس ما زیاد شد، الله متعال خواب رابرما فرستاد، هیچ ی  ازما نب وسلم

قسم که من سخن معتب بن قشیر را درحالیکه درخواب بودم می شنیدم درسینه اش فرورفته بود.گفت:بخدا

این سخن او را به حافظه سپردم. درهمین مورد [من لوَْ كَانَ لَنَا مِنَ الْمْرِ شَيْء  مَا قُتلِْنَا هَاهُنَا] که می گفت:

[ بخاطر سخن معتب. به اساس روایت ابن لوَْ كَانَ لَنَا مِنَ الْمْرِ شَيْء  مَا قُتلِْنَا هَاهُنَاالله متعال نازل نمود:]

[  لَيْهِمُ الْقَتْلُ إلَِى مَضَاجِعِهِمْ قلُْ لوَْ كُنْتُمْ فيِ بُيُوتكُِمْ لبََرَزَ الَّذِينَ كُتبَِ عَ ] ابی حاتم. الله متعال فرموده است:

یعنی این تقدیری است که الله متعال آنرا مقدر نموده است وحکمی حتمی است که نه کسی مانع آن شده می 

صَ مَا فيِ الله متعال فرموده است:]ونه ازآن خلاص می شود. تواند ُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ وَليُِمَحِّ
وَليَِبْتَليَِ اللََّّ

[ یعنی الله متعال به اساس اتفاقاتی که برای شما رخ داده است، شما را آزمایش می کند تا، ناپاک كُمْ قلُوُبِ 

                                                           
 .باتصرف واختصار 1، ج131-119تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، ص. 131 
 .8،ج115المعجم الكبیر،سلیمان بن أحمد بن الطبراني،ب ت، ص.133 
.اگرچه لفظ این حدیث درکتب احادیث صحیحه وارد نگردیده است اما دراحادیث صحیح احادیث زیادی وجود دارند که معنی این حدیث را تایید 134 

 می کنند)محقق(.
 .5،ج117البخاري،ص صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة. 135 
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دُورِ را ازپاک تمیز نماید ومومن ومنافق برای مردم توسط اقوال وافعال آشکار شود.] ُ عَليِم  بذَِاتِ الصُّ  [وَاللََّّ

 .136ده ها به طور پنهانی خطور می کند را می داندپوشی یعنی الله متعال آنچه را که در دلها از اسرار و

فقان را درمورد جنگ سوره ی آل عمران نیز باور واعتقاد منا 168به همین ترتیب الله متعال درآیه ی 

ينَ الَّذِ هم فکران شان دراین جنگ کشته شده اند برای ما خبر میدهد؛ الله متعال فرموده است:]و آنانیکه از

 )آل عمران:هِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أطََاعُونَا مَا قُتلِوُا قلُْ فَادْرَءُوا عَنْ أنَْفسُِكُمُ الْمَوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ[قَالوُا لِْخِْوَانِ 

168.) 

اگر »)منافقان( آنها هستند كه به برادران خود در حالى كه از حمایت آنها دست كشیده بودند گفتند:   

د؟!( بینى كنیتوانید مرگ افراد را پیشمگر شما مى»)بگو: « شدند!كشته نمىكردند، پیروى مى ما آنها از

 «.گویید!پس مرگ را از خودتان دور سازید اگر راست مى

ی م [یعنی اگر مشورت ما راالَّذِينَ قَالوُا لْخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لوَْ أطََاعُونَا مَا قُتلِوُاالله متعال فرموده است:] 

وبه جنگ بیرون نمی شدند، حالا درمیان کشته شده ها نمی بودند. الله متعال فرموده ستندومی نش شنیدند

 [ اگر نشستن ی  شخص او را از قتل یا مرگ درقلُْ فَادْرَءُوا عَنْ أنَْفسُِكُمُ الْمَوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقيِنَ ] است:

سوی شما خواهد آمد اگرچه شما در  دارد پس شما نباید بمیرید، درحالیکه مرگ حتما به امان نگه می

قصرهای حفاظت شده باشید، پس مرگ را ازخود دفع کنید اگر راست می گویید. مجاهد ازجابر بن عبدالله 

 .137مورد عبدالله بن ابی بن سلول و اصحابش نازل شده است روایت کرده است که گفت: این آیه در

 تسلی مومنان وبيان اندرز های تربيتی

سوره آل عمران، مومنان را بخاطر شکستی که در روز احد خورده اند 143-137درآیات الله متعال 

تسلی داده وآنها را به حال خود رها نمی کند تا شکست شان باعث یاس، نا امیدی وضعف بیش ازحد آنها 

شود؛ بلکه به آنها خاطر نشان می سازد که از این شکست درس بگیرند ودرجستجوی عوامل وعلل آن 

ند. الله متعال برای شان وعده می دهد که در جنگ میان حق وباطل کامیابی نهائی از آن حق یعنی اسلام باش

این شکست ناراحت نبوده؛ بلکه ازآن درس بگیرند؛ چون زمان درگذر ومنان خواهد بود؛ از اینرو بخاطروم

است وروزها وایام گاهی به نفع ما وگاهی هم برعلیه ما می باشند، الله متعال بیان می داردکه هدف و 

حکمتی که دراین شکست وجود داشت این بود که مومنان از گناهانشان پاک شوند وکافران با غرور و 

پیروز شدن از خود نشان می دهند خودشان به طرف نابودی بروند؛ هم چنان الله متعال  تکبریکه در زمان

برای مومنان خاطر نشان می سازد که بدست آوردن بهشت ورضایت الله متعال کارساده وآسانی نیست؛ 

                                                           
 باتصرف واختصار. 1، ج131-119تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، ص. 136 
 .1،ج144-141همان، ص. 137 
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بلکه ازطریق ثبات، صبر وپایمردی درمیدان جهاد ودربرابر دشمن حاصل می گردد؛ الله متعال فرموده 

بيِنَ قَدْخَلتَْ مِنْ قَبْلكُِمْ سُنَن  فَسِيرُوافيِ الْْرَْضِ فَانْظُرُواكَيْفَ كَ است:] اسِ وَهُدًى هَ انَ عَاقبَِةُ الْمُكَذِّ ذَابَيَان  للِنَّ

قِينَ وَلََ تَهِنُوا مَوْعِظَة  وَ  يَمْسَسْكُمْ قَرْح  فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْح   وَلََ تَحْزَنُوا وَأنَْتُمُ الْْعَْلَوْنَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ إنِْ للِْمُتَّ

خِذَ مِنْكُمْ شُهَدَ  ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّ
اسِ وَليَِعْلمََ اللََّّ امُ نُدَاوِلهَُا بَيْنَ النَّ المِِينَ مِثْلهُُ وَ تلِْكَ الْْيََّ ُ لََ يُحِبُّ الظَّ

اءَ وَاللََّّ

ُ الَّذِينَ آمَنُو صَ اللََّّ ُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَليُِمَحِّ ا يَعْلمَِ اللََّّ ةَ وَلَمَّ يَعْلمََ وَ ا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تَدْخُلوُا الْجَنَّ

وْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأيَْتُمُوهُ وَأنَْتُمْ تَنْظُ  ابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّ  (.143-137)آل عمران: رُونَ[الصَّ

هایى وجود داشت)و هر قوم، طبق اعمال و صفات خود، سرنوشتهایى داشتند؛ كه پیش از شما، سنت

دا( كنندگان )آیات خشما نیز، همانند آن را دارید.( پس در روى زمین، گردش كنید و ببینید سرانجام تكذیب

یت و اندرزى است براى پرهیزگاران! و سست نشوید! چگونه بود؟این، بیانى است براى عموم مردم؛ و هدا

وغمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته باشید! اگر)در میدان احد( به شما جراحتى رسید )و 

ردید. و ما این روزها)ى اى وارد شد(، به آن جمعیت نیز)در میدان بدر(، جراحتى همانند آن وارد گضربه 

 دى را كه ایمانخاصیت زندگى دنیاست( تا خدا، افراگردانیم؛)و اینن مردم مىشكست( را در میاپیروزى و

دارد. خدا ظالمان را دوست نمى خداوند از میان شما، شاهدانى بگیرد. و اند، بداند)و شناخته شوند(؛ وآورده

زد. آیا چنین خالص گرداند)و ورزیده شوند(و كافران را به تدریج نابود سا خداوند، افراد باایمان راوتا

پنداشتید كه )تنها با ادعاى ایمان( وارد بهشت خواهید شد، در حالى كه خداوند هنوز مجاهدان از شما 

رو وصابران را مشخص نساخته است؟! وشما مرگ )وشهادت در راه خدا( را، پیش از آنكه با آن روبه

كردید )وحاضر نبودید آن نگاه مى كردید؛ سپس آن را با چشم خود دیدید، در حالى كه بهشوید، آرزو مى

 به آن تن دردهید! چقدر میان گفتار و كردار شما فاصله است؟!(.

ه تعداد هفتاد تن ازآنها کشته الله متعال درخطاب به بندگان مومنش که درروز احد شکست خوردند وب

ایان پ این وقائع گذشته است، اما در[بالای پیروان انبیای گذشته نیز قَدْخَلتَْ مِنْ قَبْلكُِمْ سُنَن  می گوید:]شد

پیروان انبیاء بدست آورده اند و شکست ها وعذاب ها برای کافرین باقی مانده است؛ ازهمین  کامیابی را

بيِنَ رو الله متعال فرموده است:]  [بعدا الله متعال فرمودهفَسِيرُوا فيِ الْرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُكَذِّ

یعنی قرآن، که در آن از مسائل خیلی مهم و بزرگ تذکر به عمل آمده است ودرآن  [ذَا بَيَان  للِنَّاسِ هَ است: ]

[یعنی قرآن که درآن وَهُدًى وَمَوْعِظَة  چگونگی اوضاع امت های گذشته با دشمنان شان ذکر شده است. ]

 گناهان [دورکننده ازمحرمات وة  مَوْعِظَ هدایت است برای قلب هایتان]« هُدًى» خبر گذشتگان ذکر شده است.

ا [ یعنی شکستی که برای شما رخ داد شموَلَتَهِنُوااست. بعدا الله متعال برای تسلیت مسلمانان فرموده است:]

ی نصیب پایان نصرت اصلی و [یعنی کامیابی ووَلَ تَحْزَنُوا وَأنَْتُمُ الْعْلَوْنَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ را ضعیف نسازد.]
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این  شما در [ یعنی اگرگروهی ازإنِْ يَمْسَسْكُمْ قَرْح  فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْح  مِثْلهُُ مومنان خواهد گردید.]شما 

جنگ کشته وزخمی شده اند، دشمنان تان نیز به همین شکل کشته وزخمی شده بودند واین اتفاق برای آنها 

امُ نُدَاوِلهَُا نیز رخ داده بود، ] آن شماست اما گاهی  یعنی اگرچه کامیابی نهائی از [بَيْنَ النَّاسِ وَتلِْكَ الْيَّ

دشمنان را نیز برشما تسلط می بخشیم، به اساس حکمت های که در این کار ازجانب ما وجود دارد؛ ازهمین 

ُ الَّذِينَ آمَنُوارو الله متعال فرموده است:]
ود ا دیده می ش[ ابن عباس گفته است: دراین موقیعت هوَليَِعْلمََ اللََّّ

خِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ که چه کسی برجنگ وپیکار با دشمن صبر پیشه می نماید]  یعنی کسانیکه در راه الله [وَيَتَّ

ُ لَ يُحِبُّ ] متعال کشته می شوند و خون خود را برای رضایت الله متعال به مصرف می رسانند.
وَاللََّّ

ُ الَّ  صَ اللََّّ المِِينَ. وَليُِمَحِّ ند، درغیر باش [ یعنی الله متعال گناهان شان را ازبین می برد اگر گنهکارذِينَ آمَنُواالظَّ

[ یعنی اگر وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ آن صورت درجات شان را به اساس زحمات شان بالامی برد. قول الله متعال]

دن شان نابودش و کافران کامیاب شوند وسرکشی وتکبر بورزند، این کارشان باعث هلاکت وازبین رفتن

ُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَ می شود. الله متعال فرموده است:]
ا يَعْلمَِ اللََّّ ةَ وَلَمَّ يَعْلمََ  أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تَدْخُلوُا الْجَنَّ

ابِرِينَ   [ یعنی آیا گمان کرده اید که به جنت داخل خواهید شد درحالیکه با جنگ ها وسختی آزمایش نشدهالصَّ

ا يَأتْكُِمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلوَْا باشید؛ طوریکه الله متعال درسوره بقره فرموده است:] ةَ وَلَمَّ أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تَدْخُلوُا الْجَنَّ

سُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  اءُ وَزُلْزِلوُاحَتَّى يَقوُلَ الرَّ رَّ تْهُمُ الْبَأسَْاءُ وَالضَّ ِ ألََ إنَِّ نَصْرَ  مِنْ قَبْلكُِمْ مَسَّ مَتَى نَصْرُ اللََّّ

ِ قَرِيب    (.114[ )بقره:اللََّّ

آنكه حوادثى همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟! همانان شوید، بىآیا گمان كردید داخل بهشت مى

ر و افرادى كه ایمان آورده كه گرفتاریها و ناراحتیها به آنها رسید، و آن چنان ناراحت شدند كه پیامب

از او كردند، و به آنها گفته  )در این هنگام، تقاضاى یارى« پس یارى خدا كى خواهد آمد؟!»گفتند: بودند

 آگاه باشید ، یارى خدا نزدیك است!  (شد

ا وَهُمْ لَ يُفْتَنُونَ وَلَقَ وهم چنان الله متعال فرموده است:]  اسُ أنَْ يُتْرَكُوا أنَْ يَقوُلوُا آمَنَّ ا دْ الم أحََسِبَ النَّ  فَتَنَّ

ُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ   (3-1[)عنکبوت:الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللََّّ

شوند و ، به حال خود رها مى«ایمان آوردیم»الف، لام، میم. آیا مردم گمان كردند همین كه بگویند: 

م كنیم(؛ باید علز آنان بودند آزمودیم )و اینها را نیز امتحان مىآزمایش نخواهند شد؟!ما كسانى را كه پیش ا

 گویند تحقق یابد!گویند و كسانى كه دروغ مىخدا درباره كسانى كه راست مى

ُ الَّذِينَ جَاازهمین رو الله متعال دراینجا فرموده است:] ا يَعْلمَِ اللََّّ ةَ وَلَمَّ نْكُمْ هَدُوا مِ امَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تَدْخُلوُا الْجَنَّ

ابِرِينَ  وَ  [ یعنی شما تا زمانیکه مورد آزمایش قرار نگیرید والله متعال ازمیان شما، مجاهدان در راه يَعْلمََ الصَّ

مقاومت در برابر دشمن راشناسایی نکند، به جنت داخل نمی گردید. قول الله متعال صابران بر خویش و
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وْنَ الْمَوْتَ ] [یعنی ای مومنان شما قبل از غزوه مِنْ قَبْلِ أنَْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأيَْتُمُوهُ وَأنَْتُمْ تَنْظُرُونَ  وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّ

داشتید ومی خواستید با دشمن جنگ وپیکار نموده ودرمقابل آنها صبر  دشمن را احد تمنای روبرو شدن با

ی کردید، پس صبر نموده ودربرابر دشمن پیشه نمایید، اکنون روزیست که آرزوی آنرا داشتید وآنرا طلب م

 .138بجنگید

وْا لقَِاءَ »بخاری درصحیحش ازپیامبر صلی الله علیه وسلم روایت نموده است که فرمودند:    لََ تتَمَنَّ

ةَ تَحْتَ  َ الْعَافِيَةَ فَإذَِا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبرُِوا وَاعْلَمُوا أنََّ الْجَنَّ
يُوفِ الْعَدُوِّ وَسَلوُا اللََّّ  «.139ظِلالَِ السُّ

واهید، اما وقتیکه با دشمن هیچ گاه آرزوی روبرو شدن با دشمن را نکنید وازالله متعال عافیت بخ

 شدید صبر پیشه کرده وبدانید که بهشت در زیر سایه ی شمشیر هاست. روبرو

قراآت موجود سوره آل عمران، در ابتدا درمورد 141ابن جریر طبری رحمه الله درتفسیرآیه ی مبارکه 

درآیه بحث نموده قراآت مختلف آیه را نقل کرده وبعدا میان آنها ترجیح داده است: درمورد تفسیر قول الله 

اسِ وَليَِعْلمََ متعال] امُ نُدَاوِلهَُا بَيْنَ النَّ ُ الَّذِ  إنِْ يَمْسَسْكُمْ قَرْح  فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْح  مِثْلهُُ وَتلِْكَ الْيََّ خِذَ ينَ آمَنُ اللََّّ وا وَيَتَّ

المِِينَ  ُ لََ يُحِبُّ الظَّ [باید گفت که: قراء در قرائت این آیه ی مبارکه باهم اختلاف نظر دارند، مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللََّّ

رْح  قَ  إنِْ يَمْسَسْكُمْ قَرْح  فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ علمای اهل حجاز، مدینه وبصره این آیه را این گونه قرائت می نمایند]

[هردو قرح را با فتح  قاف خوانده اند، معنی آن این می شود که ای اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، مِثْلهُُ 

داده  مجروح اگر برای شما زخم رسیده است ویا ی  تعداد تان کشته شده اند، دشمن نیز همانند شما کشته و

 است.

إنِْ يَمْسَسْكُمْ قرُْح  فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قرائت کرده اند:] عامه ی قراء کوفه این آیه ی مبارکه را این گونه

 هردو قاف را مضموم خوانده اند که معنی آن چنین می شود که: اگر برای شما درد جراحت و [قرُْح  مِثْلهُُ 

 زخم رسیده باشد برای دشمن تان نیز مانند آن رسیده است.

اف [ هردو قنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْح  فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْح  مِثْلهُإِ قرائت نزدی  به صواب قرائت کسی است که: ]

را مفتوح می خواند؛ چون اهل تفسیر براین اجماع دارند که معنی آن کشتن وزخمی شدن است واین دلالت 

به »قرح و« به فتح»می کند که به فتح خواندن آن درست است، ی  عده از عرب ها گمان می کنند که قرح

لغت هستند که ی  معنی دارند ومعروف نزد اهل علم ازکلام عرب همان است که ما  هردو، دو« مض

 گفتیم.

                                                           
 .1،ج114تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، ص. 138 
 .4،ج77م بن المغیرة البخاري،صصحیح البخاری، محمد بن إسماعیل بن إبراهی. 139 
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طبری اقوال علما ومفسرین را مبنی براینکه معنی قرح جراحت وقتل است نقل می کند که از آن جمله: 

 [ قرح به معنی جراحتالْقَوْمَ قَرْح  مِثْلهُُ  إنِْ يَمْسَسْكُمْ قَرْح  فَقَدْ مَسَّ قتاده درمورد قول الله متعال گفته است:]

است واین درروز احد بود که، عده ی زیادی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم درآن روز کشته 

ازهمین روالله متعال برایشان خبر داد که همان طوریکه شما کشته وزخمی شدید دشمنان  ومجروح گردیدند؛

 شوند هم چنان کشته وزخمی شدند.تان هم برای اینکه عذاب داده 

را بیان می نماید واقوال را دراین مورد نقل می کند: که ازآن «یمسسکم»ادامه طبری معنی کلمهدر

 [یعنی اگر برای شما مصیبتی برسد، را تفسیر نموده است.إنِْ يَمْسَسْكُمْ قَرْح  جمله قول ابن عباس است که:]

امُ نُدَاوِلهَُا بَيْنَ النَّاسِ وَتلِْكَ الَْ درمورد قول الله متعال:] [ باید گفت که منظور ازآن، روز های غزوه بدر يَّ

[ یعنی روزها را درمیان مردم می چرخانیم نُدَاوِلهَُا بَيْنَ النَّاسِ واحد است ومنظور از آن قول الله متعال]

اشد، این به این وهرکه نوبتش به اساس گذر زمان می رسد. منظور آن ازمردم مسلمانان ومشرکان می ب

دلیل بود که الله متعال پیروزی را که برای مسلمانان برعلیه مشرکان دربدر نصیب نموده بود، به تعداد 

دیگر زخمی گردیدند، الله متعال این پیروزی را از مسلمانان  هفتاد نفر ازمشرکان کشته شدند هفتاد نفر

توانستند درحدود هفتاد نفر ازمسلمانان  گرفت ودراحد برای مشرکان نصیب کرد؛ ازهمین رو مشرکان

 .140راشهید بسازند با صرف نظر از آنانیکه مجروح ساختند

سوره ی آل عمران نیز ی  نوع تسلی است ازطرف الله متعال برای 165به همین ترتیب آیه ی 

خ ایتان رمومنان؛ چون دراین آیه الله متعال فرموده است که، ازشکست درغزوه احد واتفاقاتی که درآن بر

داد ناراحت نباشید؛ چون شما درغزوه بدر دوبرابر این مصیبت اعم ازکشته وزخمی را به دشمنان تان 

وارد ساختید. درضمن الله متعال مومنان را آگاه ساخته وبرایشان واضح می سازد که دلیل این شکست هم 

م و... می باشد؛ الله متعال فرموده عمل کرد های خودتان ازقبیل نافرمانی ازقول پیامبرصلی الله علیه وسل

ا أصََابَتْكُمْ مُصِيبَة  قَدْ أصََبْتُمْ مِثْلَيْهَا قلُْتُمْ أنََّى هَذَا قلُْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ إنَِّ است: ] َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  أوََلَمَّ
 اللََّّ

 ]  (.165)آل عمران:قَدِير 

رابر آن را )در میدان ( به شما رسید، در حالى كه دو بآیا هنگامى كه مصیبتى )در میدان جنگ احد

كه از ناحیه خود شماست )»بگو:« كجاست؟!این مصیبت از»اخته بودید، گفتید:دشمن( وارد سجنگ بدر بر

در میدان جنگ احد، با دستور پیامبر مخالفت كردید(! خداوند بر هر چیزى قادر است.)و چنانچه روش 

 «.كند.(آینده شما را پیروز مىخود را اصلاح كنید، در 
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الله متعال دراین آیات ذکر کرده است که: ای مومنان زمانیکه به شما مصیبتی رسید ومنظور آن کشته 

قَدْ مجروح شدن ی  عده ازمومنان در روز غزوه احد است، که تعداد آنها به هفتاد نفر می رسید] شدن و

صیبتی که به شما رسیده است را در روز بدربه مشرکین رساندید؛ چون [ شما دو برابر این مأصََبْتُمْ مِثْلَيْهَا

ه چرا این [ یعنی گفتید کقلُْتُمْ أنََّى هَذَاآن روز هفتاد تن از مشرکین کشته وهفتاد تن دیگر آنان اسیرشدند] در

 لت ازکجا به ما اصابت[ یعنی به کدام دلیل این اتفاق رخ داد؟ واین حاأنََّى هَذَا] اتفاق در احد برای ما افتاد؟

کرد؟ درحالیکه ما مسلمانیم وآنها مشرکند، درمیان ما پیامبر الله صلی الله علیه وسلم وجود دارد، برای وی 

اصحابت  ازآسمان وحی فرستاده می شود ودشمن ما اهل کفر وشرک به الله است؟ ای محمد به مومنان و

بگو: هر اتفاقی که برایتان افتاد ازجانب نفس های خودتان بود؛ چون [ برای آنها هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ بگو:]

َ عَلَى كُلِّ شَ شما با امر من مخالفت کردید، ازمن اطاعت نکردید، مقصر این اتفاق دیگران نیستند] يْءٍ إنَِّ اللََّّ

ماید توانا م اراده نعفو، عقوبت، فضل وانتقا [ به تحقیق الله متعال به هرآنچه که بر بنده گان ازقبیل:قَدِير  

 وقدیر است.

[باهم اختلاف دارند، ی  عده ی ازآنها گفته قلُْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ علما درمورد تفسیر قول الله متعال]

[یعنی بخاطر مخالفت تان ازامر رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، قلُْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ اند: منظوراز]

شما را به ترک خروج ازمدینه ورفتن به خارج ازآن برای استقبال ازقریش مشوره داد، ازشما وقتیکه 

د وبرای تان گفت: مدینه توسط باغ های تسخیرناپذیر خواست منتظر باشید که دشمن به مدینه داخل گرد

ن به بیرون دن با دشماین کار ابا ورزیدید وگفتید: مارا برای روبرو ششما از احاطه گردیده است، اما

عده ی دیگرازعلما گفتند تفسیر درخارج ازمدینه با آنها بجنگیم.  روبرو شده وا آنهابازمدینه ببرتادرصحرا

[این است که شما در روز بدرمشرکین را اسیر ساخته واز آنها فدیه گرفتید به قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ آیه ی]

ازجمله کسانیکه این گونه تفسیر کرده اند: عبیده گفته است: منظور آیه ی ی اینکه آنهارا به قتل برسانید.جا

مبارکه اسیران غزوه بدر است؛ چون رسول الله صلی الله علیه وسلم به اصحابش گفت: اگر می خواهید این 

زمیان ا اسیران را به قتل برسانید واگر هم می خواهید ازآنها فدیه بگیرید اما درمقابل، به تعداد این اسیران

داد این میان ما به تع شما افرادی شهید خواهد شد، گفتند: ازاسیران فدیه گرفته و از آن استفاده می کنیم واز

 .141اسیران، افراد شهید شوند

سوره ی آل عمران، الله متعال ازبرخورد پیامبرش با مومنان خبر داده وبیان می 161-159درآیات 

ال می باشد و اگر الله متعال اراده کند که قومی شکست بخورند کند که نصرت وشکست در دست الله متع
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وا ]هیچ کس برای آنها کامیابی داده نمی تواند: ليِظَ الْقَلْبِ لََنْفَضُّ َْ ا  ِ لنِْتَ لهَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّ فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّّ

ليِنَ مِنْ حَوْلكَِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْ  َ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ
ِ إنَِّ اللََّّ لْ عَلىَ اللََّّ هُمْ فيِ الْْمَْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

 ِ البَِ لكَُمْ وَإنِْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلىَ اللََّّ َْ ُ فَلَا  لِ الْمُؤْمِ إنِْ يَنْصُرْكُمُ اللََّّ آل نَ[ )نُو فَلْيَتَوَكَّ

 (.161-159عمران:

به )بركت( رحمت الهى، در برابر آنان ) مردم( نرم )و مهربان( شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، 

شدند. پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب!ودر كارها، با آنان مشورت از اطراف تو، پراكنده مى

خدا توكل كن! زیرا خداوند متوكلان را دوست دارد. كن! اما هنگامى كه تصمیم گرفتى، )قاطع باش! و( بر 

اگر خداوند شما را یارى كند، هیچ كس بر شما پیروز نخواهد شد! و اگر دست از یارى شما بردارد، كیست 

 كه بعداز او، شما را یارى كند؟! و مؤمنان، تنها بر خداوند باید توكل كنند!.

ِ لنِْتَ لَهُمْ ین گفته است:]محمد علی صابونی درتفسیر آیات مبارکه فوق چن عنی ای [ یفَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّّ

محمد به سبب مهربانی وعطوفتی که که خدا آن را در نهاد تو به ودیعه نهاده است درمقابل آنان نرمش به 

ا تَ فَظًّ كُنْ وَلَوْ کار گرفته ای درصورتی که آنان به خلاف دستور تو عمل کرده وازفرمانت سرپیچی کردند.]

وا مِنْ حَوْلكَِ  ليِظَ الْقَلْبِ لََنْفَضُّ ان تی وباشدت و خشونت با آن[ اگر طبیعتی خش  وقلبی سختگیر می داشَْ

اطرافت پراگنده گشته وازتو دوری ونفرت می کردند. وچون خشونت وتند  می کردی، درنتیجه ازرفتار

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفرِْ لَهُمْ نفی شده است.]خویی درگفتار ظاهر می شود، از زبانش ناروا واز قلبش قساوت 

[ از آزاری که به سبب عمل آنان برتو وارد شد درگذر وازپیشگاه خدا برای آنان بخشش وَشَاوِرْهُمْ فيِ الْْمَْرِ 

بخواه ودر تمام کارهایت با آنان مشورت کن تامردم ازتو پیروی کنند، حتما در کارشان موفق خواهند بود. 

ِ برصلی الله علیه وسلم همیشه با یارانش مشورت می کرد.]پیام لْ عَلَى اللََّّ داز [ هروقت بعفَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

َ يُحِبُّ امورت را به او واگذار کن.] مشورت در انجام کاری تصمیم گرفتی، به خدا تکیه کن و
إنَِّ اللََّّ

ليِنَ  نْ إِ ارد که به اوتکیه کرده وکار خود رابه او واگذار می کنند.]که الله متعال افرادی را دوست د[چراالْمُتَوَكِّ

البَِ لكَُمْ  َْ ُ فَلَا  [ اگر الله متعال قصد واراده ی نصرت ویاری شمارا بکند، امکان ندارد هیچ کس يَنْصُرْكُمُ اللََّّ

یاری ندادن شما را بکند،  اگرقصد خواری و [وَإنِْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ برشما غالب آید. ]

هیچ یاری دهنده ای نخواهید یافت. پس هر پیروزی که برایتان حاصل آید، مانند پیروزی روز بدر، یا هر 

خواری وخفتی که برایتان پیش بیاید، به میل وخواست خدای سبحان پیش می آید، پس تمام کارها دراختیار 
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لِ الْمُؤْمِنُونَ دست اوست.]اوست، عزت و نصرت، ذلت وخفت ب ِ فَلْيَتَوَكَّ [ مومنان باید فقط به خدای وَعَلَى اللََّّ

 .141یگانه متکی شوند وتنها به اوپناه ببرند

 پاداش شهدای احد

سوره آل عمران حال واوضاع مومنانی را که دراین غزوه شهید شده  171-169الله متعال درآیه ی 

مایه تسلی وآرامش خاطر آنها گردیده وهم درآینده درمیدان جهاد ثبات اند برای مومنان خبر میدهد، تاهم 

وپایمردی نمایند وازمیدان جنگ واز مقابل دشمن فرار نکنندوازجنگیدن وشهید شدن در راه الله متعال هراس 

ِ أَ نداشته باشند؛ الله متعال فرموده است:] هِ وَلََ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلِوُا فيِ سَبِيلِ اللََّّ مْ يُرْزَقُونَ مْوَاتًا بَلْ أحَْيَاء  عِنْدَ رَبِّ

ُ مِنْ فَضْلهِِ وَيَسْتَبْشِرُونَ باِلَّذِينَ لمَْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألَََّ خَ  نُونَ وْف  عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللََّّ

 ِ َ لََ يُضِيعُ أجَْرَ الْمُؤْمِنيِنَ  يَسْتَبْشِرُونَ بِنعِْمَةٍ مِنَ اللََّّ
 (.171-169[)آل عمران:وَفَضْلٍ وَأنََّ اللََّّ

 اند، و نزد)اى پیامبر!( هرگز گمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شدند، مردگانند! بلكه آنان زنده

 به ایشان بخشیدهشوند. آنها بخاطر نعمتهاى فراوانى كه خداوند از فضل خود پرورد گارشان روزى داده مى

اند ) مجاهدان و شهیدان آینده (، خوشوقت است، خوشحالند؛ و بخاطر كسانى كه هنوزبه آنها ملحق نشده

ر آنهاست، و نه غمى دانند( كه نه ترسى ببینند؛ و مىاند؛)زیرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان مى

بینند كه( خداوند، پاداش ( مسرورند؛و)مىفضل او)نسبت به خودشان نیزنعمت خداو از خواهند داشت.و

 كند؛ )نه پاداش شهیدان، و نه پاداش مجاهدانى كه شهید نشدند(.مؤمنان را ضایع نمى

سبب نزول این آیات مبارکه دراسباب نزول واحدی به روایت از ابن عباس رضی الله عنه چنین است: 

رخضرترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى لما أصيب إخوانكم بأحد جعل اللَّ أرواحهم في أجواف طي»

إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ 

إخواننا أنا في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولَ ينكلوا في الحرب، فقال اللَّ عز وجل: أنا أبلغهم عنكم، 

 .«143 تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللَّ أمواتافأنزل اللَّ تعالى  ولَ

وقتی برادران شما دراحد با مصیبت روبروشدند، خداوند توانا ارواح آنان را درشکم پرنده های سبز 

رنگ قرار داد، از رود های بهشت می نوشند وازمیوه های آن تغذیه می کنند، ودرآشیانه های زرین 

وقتی خوراک وآشامیدن ومحل سکونت نیکو اند پناه می گیرند.ش آویخته شده وطلایی که در سایه ی عر

رایافتند، می گویند: چه کسی ازما به برادر انمان خبر می دهد که ما دربهشت زنده ایم، تا آنان ازجهاد 

                                                           
 .1،ج441-441. ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، محمد علی صابونی،ص141 
 .85د النیسابوري،صأسباب النزول، أبو الحسن علي بن أحم. 143 
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نزنند؟ خدای سبحان فرمود: من ازسوی شما به آنها خبر می دهم آنگاه کوتاهی نکنند ودرموقع جنگ سر باز

ِ أمَْوَاتًاوَلََ آیه ی]  [ را نازل کرد.تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلِوُا فيِ سَبِيلِ اللََّّ

ا قتُلَِ عَبْدُ اللَِّ بْنُ عَمْرِو »هم چنان ابن ماجه، ازجابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت نموده است که:  لَمَّ

ُ لْبَِيكَ؟وَقَالَ يَحْيَى  بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أحُُدٍ، لَقِيَنيِ رَسُولُ اللَِّ صَلَّى اللَّ عَليْهِ 
وسَلَّمَ فَقَالَ:يَا جَابرُِ،ألَََ أخُْبرُِكَ مَا قَالَ اللََّّ

أفََلاَ  وَدَيْنًا، قَال : فِي حَدِيثِه:فَقَالَ:يَا جَابِرُ،مَا ليِ أرََاكَ مُنْكَسِرًا ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَِّ، اسْتُشْهِدَ أبَيِ، وَتَرَكَ عِيَالًَ 

رُكَ بِ  ُ أحََدًا قَطُّ إلََِّ مِنْ وَرَاءِ أبَُشِّ ُ بهِِ أبََاكَ ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَِّ، قَالَ: مَا كَلَّمَ اللََّّ   حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أبََاكَ مَا لقَيَِ اللََّّ

هُ سَ كِفَاحًا، فَقَالَ: يَا عَبْدِي، تَمَنَّ عَليََّ أعُْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ تُحْيِينيِ، فَأقُْتَلُ فِي بُّ سُبْحَانَهُ: إنَِّ بَقَ كَ ثَانيَِةً، فَقَالَ الرَّ

ُ تَعَالَى:وَلََ  ، فَأبَْلغِْ مَنْ وَرَائيِ، قَالَ: فَأنَْزَلَ اللََّّ هُمْ إلَِيْهَا لََ يَرْجِعُون،قَالَ: يَا رَبِّ ي  تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُلِوُا فِ مِنِّي أنََّ

هِمْ يُرْزَقوُنَ سَبِيلِ اللَِّ أمَْوَاتًا بَلْ أحَْيَ   .145«144اء  عِنْدَ رَبِّ

زمانیکه عبدالله بن عمرو بن حرام درغزوه احد شهید شد، به پیامبر صلی الله علیه وسلم رسیدم، وی  

چه شده است ترا سرافگنده ودرفکر فرورفته می بینم؟ گفتم: یا رسول الله پدرم شهیدشده و  فرمود: جابر

ود: می خواهی به شما مژده دهم که پدرت ازخدا چه چیزی دریافت عیال و قرضی به جاگذاشته است. فرم

کرده است؟ گفتم: بله، فرمود: خدا پدرت رازنده کرد وبدون حجاب وپرده با اوسخن گفت. خداباهیچ کس 

جز از پشت پرده سخن نگفته است. الله متعال برای او فرمود: ای بنده ی خدا آرزو کن به توعطا می کنم. 

وردگارا ازتو درخواست می کنم که مرا به دنیا باز فرستی تاباری دیگر در راهت کشته پدرت گفت: پر

شوم، خدای متعال فرمود: قبلا گفته ام: به آنجا باز نمی گردند. گفت: پروردگارا ازمن خبر بده، آنگاه الله 

ِ متعال آیه ی] هِمْ يُرْزَقوُنَ وَلََ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ اللََّّ  [ را نازل نمود.أمَْوَاتًا بَلْ أحَْيَاء  عِنْدَ رَبِّ

دای غزوه ی احد یاد آوری سوره ی مبارکه احزاب نیزازشه 13به همین ترتیب الله متعال در آیه ی 

وسلم را  هتحسین می نماید؛ آنانیکه درغزوه ی بدر توفیق اشتراک درجهاد با پیامبر صلی الله علی نموده و

خود والله متعال تعهد سپرده بودند که اگر درآینده، زمینه ی اشتراک در جنگ وجهاد داشتند؛ ازهمین رو بان

را داشته باشند ازخود رشادت زیادی به خرچ خواهند داد؛ الله متعال دراین آیه از همان مومنان یاد آوری 

نی هستند که به تعهد ونذر خود در می نماید وآنها را به دوگروه تقسیم بندی می کند: که گروه اول کسا

برابر الله متعال عمل نموده اند وگروه دوم کسانی اند که به تعهد خود پابند اند ومنتظر اند تا فرصت پورده 

َ کردن نذر شان برای شان فراهم گردد؛ الله متعال فرموده است:] مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَال  صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللََّّ

لوُا تَبْدِيلًا  عَلَيْهِ   (.13[)احزاب:فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّ

                                                           
  .1،ج68سنن ابن ماجة، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، بیروت: دارالفکر، ص.144 
 .1،ج68.البانی حدیث فوق را حسن دانسته است. همان،ص145 
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ود اند؛ بعضى پیمان خهدر میان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند صادقانه ایستاد

انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلى بردند)و در راه او شربت شهادت نوشیدند(، و بعضى دیگر در را به آخر

 در عهد و پیمان خود ندادند.

امام احمد بن حنبل رحمه الله درمسندش به روایت ازانس رضی الله عنه، درمورد آیه ی مبارکه ی 

أن أنس بن النضر تغيب عن قتال بدر فقال تغيبت عن: أول مشهد شهده »فوق چنین روایت نموده است:

لم لئن رأيت قتالَ ليرين اللَّ ما أصنع فلما كان يوم أحد انهزم أصحاب النبي صلى النبي صلى اللَّ عليه وس

اللَّ عليه و سلم أقبل أنس فرأى سعد بن معاذ منهزما فقال يا أبا عمر وأين أين قم فوالذي نفسي بيده إني 

فقال  استطاع لْجد ريح الجنة دون أحد فحمل حتى قتل فقال سعد بن معاذ فوالذي نفسي بيده ما استطعت ما

سهم بأخته فما عرفت أخي الَ ببنانه ولقد كانت فيه بضع وثمانون ضربة من بين ضربة بسيف ورمية 

 .147«146جل فيه رجال صدقوا ما عاهدوا اللَّ عليه إلى قوله  وما بدلوا تبديلاوطعنة برمح فأنزل اللَّ عز و

جنگ پیامبر صلی الله علیه وسلم انس بن نضر در جنگ بدرغایب بود؛ ازهمین رو گفت: من در اولین 

اگر درآینده درجنگی اشتراک کنم، الله متعال خواهد دید که من چه کار می کنم؛ زمانیکه روز ودم،حاضر نب

اذ سعد بن مع احد فرا رسید واصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم شکست خورده وفرار کردند، انس با

ابا عمرچرا ایستاده ای؟ قسم به ذاتی که نفس من در  پذیرفته است. پس گفت: ایروبروشد که شکست را

دمن بوی جنت را از ورای احد احساس می کنم. وی رفت وجنگید تا اینکه شهید گردید.  دست او قرار دار

قسم من کاری را که او انجام داد، انجام داده نتوانستم، خواهر انس گفت:  سعد بن معاذ گفته است: به خدا

هشتاد وچند ضربه ی شمشیر، تیر  شتش شناسایی کردم؛ درحالیکه دروجودش درحدودمن برادرم را ازانگ

َ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ] نیزه وجود داشت. الله متعال آیه یو
رِجَال  صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللََّّ

لوُا تَبْدِيلًا   [ را نازل نمود.يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّ

 

 

 

 

 

                                                           
 .3،ج153مسند الإمام أحمد بن حنبل،أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشیباني، ص. 146 

حدیث چنین حکم کرده است: اسناد حدیث صحیح وبراساس شرط مسلم است ورجال آن نیز ثقات و از رجال شیخین  شعیب الارنووط درمورد این.147
 .3،ج153اند به جز حمادبن سلمه که از رجال مسلم است. همان،ص
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 مطلب دوم: نتائج ْزوه احد

روشنائی آیات مبارکه ایکه  واقعات غزوه احد را بیان داشته اند وما به طور مفصل آنها را درمطلب در

اول همراه با ذکر تفسیر آن، با استفاده از تفاسیر معتبر وآراء مختلف مفسرین آوردیم، اکنون در مطلب دوم 

توان گفت که: الله متعال درآیات مختلف ازسوره آل عمران واقعات که تحت عنوان نتائج غزوه احد است می 

امل شکست وصحنه های مختلف غزوه احد را به تصویر کشیده، نتیجه غزوه رابیان نموده واسباب وعو

 نیز بیان می دارد تا برای سائر نسل های مسلمان درس عبرتی ابدی باقی بماند. مسلمانان دراین غزوه را

 شده ازغزوه احد قرار ذیل است:نتایج برگرفته 

برخلاف غزوه بدر که اولین غزوه میان مسلمانان ومشرکان بود وبه پیروزی مسلمانان انجامید؛  .1

وه غزشرکان قریش تمام شد. مسلمانان درغزوه احد دومین غزوه میان مسلمانان ومشرکان قریش به نفع م

 داد آنها به شهادت رسیدند.احد درمقابل مشرکین قریش با شکست مواجه گردیده وی  تع

 اسباب وعوامل شکست مسلمانان دربرابر مشرکان دراین غزوه قرار ذیل است: .2

 مخالفت درعرض راه وبازگشت ی  گروهی ازمنافقین درهمراهی با عبدالله بن ابی بن سلول. -

برای م لمخالفت تیراندازان وترک فوری وعجولانه محل تعیین شده توسط پیامبر صلی الله علیه وس  -

ُ پیروزی مسلمانان دراولین لحظات جنگ؛ طوریکه الله متعال فرموده است:]ازآنها؛ بعد وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللََّّ

ونَهُمْ بإِذِْنهِِ حَتَّى إذَِا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فيِ الْْمَْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَ  نْ مِنْكُمْ مَ  رَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ وَعْدَهُ إذِْ تَحُسُّ

 ُ
نْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْْخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ليَِبْتَليَِكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللََّّ )آل ينَ[ ذُو فَضْلٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِ يُرِيدُ الدُّ

 (.151 عمران:

 تحقق بخشید؛ در آن هنگام )كهخداوند، وعده خود را به شما،)در باره پیروزى بر دشمن در احد،( 

ادامه داشت( تا اینكه سست  رساندید؛)و این پیروزىدشمنان را به فرمان او، به قتل مىجنگ( آغاز در

 ن كه آنچه را دوست مىكردن سنگرها،( در كار خود به نزاع پرداختید؛ و بعد از آ رها سر)برو شدید؛

خواهان دنیا بودند؛وبعضى خواهان كردید. بعضى ازشما، دشمن(به شمانشان دادنافرمانى داشتید)ازغلبه بر

نجامید( تا شما را آزمایش آنان منصرف ساخت)و پیروزى شما به شكست ا از را شما سپس خداوند آخرت.

 خداوند نسبت به مؤمنان، فضل و بخشش دارد. او شما را بخشید؛ وكند.و

 ینکه الله متعال صابرین وشکست مومنان دراحد درواقع ی  نوع آزمایش الهی بود تا ا .3

ات مل سختی وبدون داشتن صبر، ثبمورد شناسایی قرار بدهد وبرای مومنان بفهماند که بدون تحمنافقین را

إنِْ يَمْسَسْكُمْ قَرْح  فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ استقامت هیچ مومنی وارد بهشت نخواهد گردید، الله متعال فرموده است:]و
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ُ قَرْح  مِثْلهُُ 
خِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللََّّ ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّ اسِ وَليَِعْلمََ اللََّّ امُ نُدَاوِلهَُا بَيْنَ النَّ الِ وَتلِْكَ الْْيََّ مِينَ  لََ يُحِبُّ الظَّ

ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تَدْخُلوُا الْ 
صَ اللََّّ ُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَليُِمَحِّ

ا يَعْلمَِ اللََّّ ةَ وَلَمَّ جَنَّ

وْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأيَْتُمُوهُ وَأنَْتُمْ  ابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّ -141 )آل عمران:تَنْظُرُونَ[وَيَعْلمََ الصَّ

143.) 

 اى وارد شد(، به آن جمعیت نیز)در میدان بدر(،ید )و ضربهاگر)در میدان احد،( به شما جراحتى رس

گردانیم)و ما این روزها)ى پیروزى و شكست( را در میان مردم مىجراحتى همانند آن وارد گردید. و

اند، بداند)و شناخته شوند(؛ وخداوند از میان خاصیت زندگى دنیاست(تاخدا،افرادى راكه ایمان آوردهاین

را خالص گرداند)و ورزیده دارد.وتا خداوند، افراد با ایمان دوست نمىرد. وخداظالمان رادانى بگیشما، شاه

كافران را به تدریج نابود سازد. آیا چنین پنداشتید كه)تنها با ادعاى ایمان( وارد بهشت خواهید شد، شوند( و

شهادت در راه  )ووشما مرگ مشخص نساخته است؟!صابران راوكه خداوند هنوز مجاهدان ازشمادرحالى 

كردید؛ سپس آن را با چشم خود دیدید، درحالى كه به رو شوید، آرزو مىخدا( را، پیش از آنكه با آن روبه

 كردید)وحاضر نبودید به آن تن دردهید! چقدر میان گفتار و كردار شما فاصله است؟!(.آن نگاه مى

حکمت شکست مومنان درجنگ سوره ی آل عمران 143-141محمد علی صلابی با استناد به آیات 

 احد را چنین بیان داشته است:

 اظهار علم خداوند متعال برای مومنان. .1

 نائل گردانیدن برخی ازمومنان به نعمت شهادت که صاحبش را به والاترین درجات می رساند. .1

 پاک گردانیدن مومنان وجدانمودن آنان ازمنافقان. .3

 .148نابودی وریشه کن کردن تدریجی کفار .4

 سوم: دروس وفوائد ْزوه احدمطلب 

همان طوریکه درمباحث قبلی نیز متذکر گردیدیم، مهم ترین دلیل وانگیزه مطالعه وتحقیق درسیرت 

نبی صلی الله علیه وسلم، گرفتن پندها واندرزهای است که درسراسر ولحظه، لحظه ی زندگی رسول الله 

الله صلی الله علیه وسلم، آنهم غزواتیکه  صلی الله علیه وسلم موجود می باشد؛ به خصوص غزوات رسول

به دلیل مهم و حیاتی بودن اندرزها وفوائد آن برای مسلمانان، الله متعال درقرآن ازآنها تذکر بعمل آورده و 

صحنه های مهم واساسی آنها را به تصویر کشیده است؛ دراین مطلب به بررسی دروس وفوائد موجود در 

 می پردازیم: غزوه احد آنهم در پرتو آیات

                                                           
 .1،ج117الگوی هدایت، علی محمد الصلابی،ص. 148 
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 ياد آوری سنت های الهی به مومنان .1

بيِنَ الله متعال فرموده است:] قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلكُِمْ سُنَن  فَسِيرُوا فيِ الْْرَْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ

قيِنَ وَلََ تَهِنُوا  اسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَة  للِْمُتَّ  [) آل عمران:وَلََ تَحْزَنُوا وَأنَْتُمُ الْْعَْلَوْنَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هَذَا بَيَان  للِنَّ

137-139.) 

سرنوشتهایى داشتند؛ كه  هایى وجود داشت؛)و هر قوم، طبق اعمال و صفات خود،پیش از شما، سنت

دا( ندگان)آیات خكنهمانند آن را دارید.( پس در روى زمین، گردش كنید و ببینید سرانجام تكذیبشما نیز،

!و سست چگونه بود؟! این، بیانى است براى عموم مردم؛ و هدایت و اندرزى است براى پرهیزگاران

 شما برترید اگر ایمان داشته باشید!نشوید! و غمگین نگردید! و

آیه ی فوق بیانگر این است که خداوند درمصیبت غزوه احد، مسلمانان را درمسیرآماج وسوسه های 

نکرده است؛ بلکه آنها را با چنین آیاتی روح بخش به آنچه مایه قوت وثبات شان هست، شیطان رها 

 رهنمون کرده است وبا توجیهات وارشادات خویش از درد ورنج شان کاسته است.

ته وکسانی که دعوت خدا و درآیات گذشته دعوت به تامل واندیشیدن درسرگذشت امت های گذش

د تاکید قرار گرفته وهلاکت و نابودی آنها به سبب کفر، ظلم وفسق شان تکذیب نموده بودند، موررسول را

 تصریح شده است.

هم چنان این موضوع واضح می گردد که شکست وپیروزی ازجمله سنت های کونی وطبعی الله 

متعال است، پس مسلمانان واقعی آنانی هستند که درپیروزی ها بی حدخوشحال ومغرور ودر شکست ها 

 مید نشوند.مایوس ونا ا

 بيان نمونه هايی ازمجاهدان امت های گذشته .2

ِ وَمَا الله متعال فرموده است:] يُّونَ كَثيِر  فَمَا وَهَنُوا لمَِا أصََابَهُمْ فيِ سَبيِلِ اللََّّ نْ مِنْ نَبيٍِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّ وَكَأيَِّ

ابِرِينَ  ُ يُحِبُّ الصَّ
فرِْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإسِْرَافَنَا فيِ ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللََّّ ْْ نَا ا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلََِّ أنَْ قَالوُا رَبَّ

نْيَا وَحُسْنَ ثَ  ُ ثَوَابَ الدُّ
تْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ فَآتَاهُمُ اللََّّ ُ يُحِبُّ أمَْرِنَا وَثَبِّ

وَابِ الْْخِرَةِ وَاللََّّ

 (.148-146)آل عمران:  [الْمُحْسِنِينَ 

گاه در برابر آنچه چه بسیار پیامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ كردند! آنها هیچ

ا دوست كنندگان ررسید، سست و ناتوان نشدند)وتن به تسلیم ندادند(؛وخداوند استقامتدر راه خدا به آنان مى

ى پوشپروردگارا! گناهان ما را ببخش! و از تندرویهاى ما دركارها، چشم»كه: دارد. سخنشان تنها این بود 

رو خداوند پاداش این كن! قدم هاى ما را استوار بدار! و ما را بر جمعیت كافران، پیروز گردان! از این

 دارد.جهان، و پاداش نیك آن جهان را به آنها داد؛ و خداوند نیكوكاران را دوست مى



119 
 

که ی فوق، خداوند متعال به بیان نمونه هایی ازمجاهدان امت های گذشته می پردازد که درآیات مبار

تعداد شان زیاد بود و در راه خدا در رکاب پیامبرشان حرکت می کردند ودر برابر مصیبت ها وشکست 

این ها سست نمی شدند واز ادامه جهاد دست نمی کشیدند وباصبر واستقامت به مبارزه ادامه می دادند. 

آیات به شرح حال آن دسته از مسلمانان می پردازد که از شایعه قتل پیامبر صلی الله علیه وسلم دچار 

ضعف وسستی شدند وخداوند متعال به شرح حال ربانیین گذشته و آنچه آنها درچنین شرایطی اظهار می 

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلََِّ فرموده است:] نمودند می پردازد تا مسلمانان آنان را الگو قرار دهند؛ چنانکه الله متعال

تْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْ  فرِْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإسِْرَافَنَا فيِ أمَْرِنَا وَثَبِّ ْْ نَا ا [)آل مِ الْكَافِرِينَ أنَْ قَالوُا رَبَّ

 (.147عمران:

و از تندرویهاى ما در كارها، پروردگارا! گناهان ما را ببخش! »سخنشان تنها این بود كه: 

 پوشى كن! قدمهاى ما را استوار بدار! و ما را بر جمعیت كافران، پیروز گردان!چشم

 مجاهدان باوجود اینکه افراد ربانی بودند، اما علل اصلی شکست رابه خود نسبت دادند واین در

ر را برطلب ثبات واقدام دحقیقت  نوعی تحقیر نفس واعتراف به تقصیراست وآنان استغفار ازگناهان 

برابر دشمن مقدم کردند واز آنجا که خواسته هایشان ازخداوند متعال، کاملا ازروی طهارت، پاکی و 

نْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْْخِرَةِ خضوع بود؛ بنابراین، نصرت وامداد الهی به سراغشان آمد:] ُ ثَوَابَ الدُّ
فَآتَاهُمُ اللََّّ

ُ يُحِبُّ الْمُ   (.148 [)آل عمران:حْسِنيِنَ وَ اللََّّ

با این عمل کرد شان، ثواب هردو جهان را کسب نمودند؛ یعنی پیروزی وغنیمت دنیا وپاداش نی  

آخرت؛ بدین جهت آنها بهترین الگو برای مسلمانان مجاهد قرار گرفتند وخداوند متعال ثواب آخرت را  در

 دم ثواب آخرت بر پاداش دنیا دارد.ذکر نمود که اشاره به فضل وارجحیت وتق« حسن» با صفت

 عدم اطاعت موجب شکست می گردد .3

ُ وَعْدَهُ إذِْ تَحُسُّ الله متعال فرموده است:]
فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فيِ الْْمَْرِ ونَهُمْ بإِذِْنهِِ حَتَّى إذَِاوَلقََدْصَدَقَكُمُ اللََّّ

نْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْْخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ليَِبْتَليَِكُمْ  وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِمَا أرََاكُمْ مَا تُحِبُّونَ  مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ

ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ   (.151[)آل عمران:وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللََّّ

ق بخشید؛ در آن هنگام )كه در خداوند، وعده خود را به شما،)در باره پیروزى بر دشمن در احد( تحق

ادامه داشت( تا اینكه سست شدید رساندید؛)و این پیروزى آغاز جنگ،( دشمنان را به فرمان او، به قتل مى

داشتید)از سر رهاكردن سنگرها( در كار خود به نزاع پرداختید؛ و بعد از آن كه آنچه را دوست مى)برو

غلبه بردشمن( به شما نشان داد، نافرمانى كردید. بعضى از شما، خواهان دنیا بودند؛ و بعضى خواهان 
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ا شما را آزمایش آخرت. سپس خداوند شما را از آنان منصرف ساخت؛)و پیروزى شما به شكست انجامید( ت

 كند. واوشما را بخشید؛ و خداوند نسبت به مؤمنان، فضل و بخشش دارد.

معصیت مزبور موجب گردید که پیروزی قریب الوقوع به شکست تبدیل شود، صرفا ی  معصیت 

بود، آن هم درحیات رسول الله صلی الله علیه وسلم بدیهی است که معاصی، نتایج وخیمی به دنبال خواهند 

ت؛ بنابراین می توان گفت که: یکی ازنتائج کثرت معاصی، تسلط ظالمین بریکدیگر است وبه میزان داش

 .149ظلمی که انسانها برخود روا می دارند، خداوند متعال اسباب عزت وپیروزی را ازآنها سلب می نماید

هی است ی گمرانخستین گام به سو همین گونه ازاین واقعه این نتیجه رانیز می توان گرفت که: تاویل

 .151سستی درفرمان برداری ازفرمانده، دری است که مصیبت ها ازآن وارد می شوند و

به همین ترتیب این موضوع را می توانیم به گونه ی دیگر نیز مطرح نماییم وآن این است که گناه 

، گناه در پیروزی وشکست تاثیر به سزای خود را دارد؛ چون درغزوه احد این موضوع آشکار گردید که

نزاع واختلاف چگونه بالای کامیابی ی  امت تاثیر گذاشته ومنجربه شکست آنها می گردد؛ چون درغزوه 

احد مسلمانان به دلیل مخالفت تیراندازان از امر پیامبر صلی الله علیه وسلم واختلافی که درمورد غنائم 

بود شکست خوردند. الله متعال  انجام دادند؛ با و جودیکه مقدمات نصرت وپیروزی شان در جنگ فراهم

ونَهُمْ بإِذِْنهِِ حَتَّى إذَِا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فيِ الْْمَْرِ وَعَ ]:فرموده است ُ وَعْدَهُ إذِْ تَحُسُّ نْ بَعْدِ صَيْتُمْ مِ وَلَقَدْصَدَقَكُمُ اللََّّ

نْيَا وَمِنْكُ  مْ مَنْ يُرِيدُ الْْخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ليَِبْتَليَِكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ مَا أرََاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ

ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ   (.151 [ )آل عمران:وَاللََّّ

بخشید؛ در آن هنگام )كه در  خداوند، وعده خود را به شما،)در باره پیروزى بر دشمن در احد( تحقق

داشت( تا اینكه سست شدید رساندید؛)و این پیروزى ادامه جنگ،( دشمنان را به فرمان او، به قتل مى آغاز

داشتید)از رهاكردن سنگرها( در كار خود به نزاع پرداختید؛ و بعد از آن كه آنچه را دوست مى و)برسر

 اهانودند؛ و بعضى خوغلبه بردشمن( به شما نشان داد، نافرمانى كردید. بعضى از شما، خواهان دنیا ب

آنان منصرف ساخت؛)و پیروزى شما به شكست انجامید( تا شما را آزمایش آخرت. سپس خداوند شما را از

 كند. و اوشما را بخشید؛ و خداوند نسبت به مؤمنان، فضل و بخشش دارد.

ود ن خچگونه امتی که از امر پروردگارش نافرمانی نموده، بادستور پیامبرش مخالفت کرده ودرمیا

اختلاف دارند امید کامیابی را ازجانب الله متعال می داشته باشند؛ درحالیکه بخاطر مرتکب شدن گناهان 

مصیبت ها نازل می گردند ودراین غزوه بخاطر معصیت خیلی ها جان هایشان را ازدست دادند، آدم علیه 

                                                           
 ر.باتصرف واختصا 1،ج113-113الگوی هدایت، علی محمد الصلابی،ص . 149 
 .137. برداشت های حکیمانه ازسیره ی پیامبر)ص(، محمد الحبش، ص151 
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دن های اولیه جز به دلیل گناهان السلام ازبهشت بخاطر نافرمانی بیرون انداخته شد وامت های گذشته وتم

 .151و نافرمانی هایشان هلاک نگردیده اند

 شيوه ی های معقول محاسبه .4

این موضوع را ازشیوه ی خطاب قرآن به مسلمانان درغزوه بدر وغزوه احد می توان درک نمود؛ 

 شد، آیاتچون برعکس آیاتی که درمورد بدر نازل شد، بعد ازواقعه احد ومصیبتی که برمسلمانان وارد

جا معلوم می شود که حساب، سرزنش وبازخواست صورت رفق ونرمش را دارد؛ ازهمین نازل شده

پیروزمند از اشتباهش، باحساب شکست خورده تفاوت دارد، الله متعال درمورد اول)غزوه احد( گفته است: 

ُ عَزِي] ُ يُرِيدُ الْْخِرَةَ وَاللََّّ نْيَا وَاللََّّ كُمْ فيِمَا أخََذْتُمْ عَذَاب  تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ ِ سَبَقَ لمََسَّ ز  حَكِيم  لَوْلََ كِتَاب  مِنَ اللََّّ

 (.68- 67[)انفال: عَظِيم  

خواهید؛)و مایلید اسیران بیشترى بگیرید، و در برابر گرفتن فدیه آزاد شما متاع ناپایدار دنیا را مى

 داوند قادروحكیم است!اگرفرمان سابق خداخواهد؛وخكنید؛ ولى خداوند،سراى دیگررا)براى شما( مى

)كه بدون ابلاغ، هیچ امتى را كیفر ندهد(، بخاطر چیزى ) اسیرانى( كه گرفتید، مجازات بزرگى به نبود

 رسید.شما مى

نْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْْخِرَةَ ثُمَّ اما درمورد احد الله متعال فرموده است:] صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ

ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ   (.151[) آل عمران: ليَِبْتَليَِكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللََّّ

بعضى ازشما، خواهان دنیا بودند؛ وبعضى خواهان آخرت. سپس خداوند شما را از آنان منصرف 

كند. و او شما را بخشید؛ و خداوند نسبت به ساخت؛)و پیروزى شما به شكست انجامید( تا شما را آزمایش 

 بخشش دارد. مؤمنان، فضل و

برای به خطارفتگان، زیان وضررشکست که به آنها رسید، کافی است. ودرقصاص وکیفرعاجل 

زای ماوقع رابه او نشان می وجرا به عاقبت عملش متوجه می سازد،درس تذکری است که خطاکار 

برای تطهیر وپاکیزه کردن مومنان نشان سرزنش نرم ودرس پرسود، رالوطی ازدراین قسمت آیات مخدهد.

می دهد، تا شکست آنان درمیدان نبرد موجب یاس ونومیدی نشود ونیروی آنها را به کلی ضعیف نکند، 

 .151تلاش آنها رابه سستی نکشاند تاموجب حسرت واندوه نشود و

                                                           
 .1دروس وعبر من غزوة أحد ـ أربعون درساً من غزوة أحد، أمیر بن محمد المدري،ب ت، ص. 151 
  .337ص ترجمه فارسی فقه السیرة، محمد غزالی،. 151 
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می يابد. دعوت گران جان می سپارند، اسلام دين جاويدان است وبامرگ مردان بزرگ خود، پايان ن .5

 .153اما دعوت به جای خود باقی است

سُلُ أفََإنِْ این موضوع ازاین آیه ی مبارکه دانسته می شود:] د  إلََِّ رَسُول  قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّ وَمَا مُحَمَّ

اكِرِينَ مَاتَ أوَْ قُتلَِ انْقَلبَْتُمْ عَلىَ أعَْقَابكُِمْ وَمَنْ يَنْقَلبِْ عَ  ُ الشَّ
َ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللََّّ

) آل [لىَ عَقبَِيْهِ فَلنَْ يَضُرَّ اللََّّ

 (. 144عمران:

محمد)ص( فقط فرستاده خداست؛ و پیش از او، فرستادگان دیگرى نیز بودند؛ آیا اگر او بمیرد و یا 

و كفر بازگشت خواهید  هلیتگردید؟)و اسلام را رها كرده به دوران جاكشته شود، شما به عقب برمى

( كنندگان استقامتبزودى شاكران)وخداوندوزند؛ضررى نمىردد،هرگزبه خداگهركس به عقب باز ونمود؟(

 را پاداش خواهد داد.

 ارزش های رسالت، شفقت ومرحمت است که حتی درزمان جداسازی سر ازتن نيز حاکم است. .6

 علیه وسلم دراحد دندانش شکست الله صلی اللهاین موضوع ازاین دانسته می شود که، زمانیکه رسول 

سرش زخمی شد وخون ازصورت مبارکش جاری بود؛ شروع به پاک کردن خون صورت مبارک خود  و

یامبر خود را خون آلود کردند؛ این هنگام فرمود:چگونه رستگارخواهند شد قومی که صورت پ نمود ودر

لَيْسَ لكََ مِنَ الْْمَْرِ شَيْء  أوَْ يَتُوبَ نگاه آیه ی مبارکه]حالیکه وی آن را به سوی خدا دعوت می نماید؟ آدر

هُمْ ظَالمُِونَ  بَهُمْ فَإنَِّ  .154(. نازل گردید118)آل عمران:  [عَلَيْهِمْ أوَْ يُعَذِّ

منافقان ودشمنان دین ودعوت، ازهر فرصتی زهرفرصتی استفاده می کنند.کفار،دشمنان ا .7

انداختن در قلوب شان ودورساختن شان از رهبرشان استفاده می کنند این برای گمراه ساختن مردم، ش  

موضوع از آیاتی که درمورد گفته های منافقان پس ازغزوه ی احد نازل گردیده است؛ آشکار می گردد. 

آنها  هم چنان از این آیات این موضوع هم واضح می گردد که الله متعال جهت تسلی مومنان و رهانکردن

د؛ تا بدین گونه از اندوه که مقام و جایگاه شهدا در راه الله را بیان می داریاتی را نازل کرددراندوه آ

هَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَكُونُوا ، الله متعال فرموده است:]155صلی الله علیه وسلم و مسلمانان کاسته شودپیامبر يَا أيَُّ

ى لوَْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتلِوُا ليَِجْعَلَ كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالوُا لِْخِْوَانهِِمْ إذَِ  زًّ ُْ ا ضَرَبُوا فيِ الْْرَْضِ أوَْ كَانُوا 

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بَصِير   ُ يُحْييِ وَ يُمِيتُ وَاللََّّ ُ ذَلكَِ حَسْرَةً فيِ قلُوُبِهِمْ وَاللََّّ
 (.156[)آل عمران:اللََّّ

                                                           
 .139. برداشت های حکیمانه ازسیره ی پیامبر)ص(، محمد الحبش، ص153 
 .141. همان، ص154 
 .595. داستان پیامبران درقرآن، عفیف عبدالفتاح طباره،ص155 
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ر روند، یا داید! همانند كافران نباشید كه چون برادران شان به مسافرتى مىاى كسانى كه ایمان آورده 

د مردناگر آنها نزد ما بودند، نمى»گویند: شوند(، مىروند و یا كشته مىاز دنیا مىكنند)وجنگ شركت مى

) كافران( بگذارد. رت را بردل آنهانگویید،( تا خدا این حس )شما از این گونه سخنان«شدند! وكشته نمى

 دهید، بیناست.مرگ، به دست اوست( و خدا به آنچه انجام مىمیراند؛)و زندگى وكند و مىداوند، زنده مىخ

لًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَ هم چنان الله متعال فرموده است:] ِ كِتَابًا مُؤَجَّ نْ وَمَا كَانَ لنَِفْسٍ أنَْ تَمُوتَ إلََِّ بإِذِْنِ اللََّّ يَا ابَ الدُّ

اكِرِينَ   (.145[)آل عمران:نُؤْتهِِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْْخِرَةِ نُؤْتهِِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّ

یگران، یا د میرد؛ سرنوشتى است تعیین شده؛ )بنابر این، مرگ پیامبركس، جز به فرمان خدا، نمىهیچ

چیزى از آن به  این راه گام بردارد(رابخواهد)و درزندگى خود،دركس پاداش دنیا یك سنت الهى است( هر

دهیم؛ و بزودى سپاسگزاران را پاداش هر كس پاداش آخرت را بخواهد، از آن به او مىاو خواهیم داد؛ و

 خواهیم داد.

 خطرهای ترجيح دنيا برآخرت .8

اعث برداشته شدن غزوه احد برای ما خطرهای ترجیح دادن دنیا بر آخرت واینکه این موضوع ب 

متعال ازامت میگردد را برای ما تعلیم میدهد.ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده  کم  وتایید الله

من أصحاب رسول اللَّ يريد الدنيا حتى نزلت فينا يوم أحد منكم من يريد الدنيا  ما كنت أرى أن أحدا»است:

 .157«156 ومنكم من يريد الْخرة

درمیان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی، طالب دنیاباشد؛ تا اینکه من گمان نمی کردم که 

 «.منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الْخرة»این آیه نازل گردید

دراین آیه ی مبارکه درس بزرگی است مبنی براینکه گاهی حب دنیا وتعلق به آن به قلوب اهل نیکی 

ها این موضوع را درک نکرده ونخواسته حب دنیا را بردستورات وایمان نیز وارد می شود؛ درحالیکه آن

الله متعال ترجیح می دهند؛ ازاین جا معلوم می شود که انسان باید همیشه متوجه احوال نفس خود بوده وآنرا 

مورد بررسی قرار بدهد، تابتواند نفسش را ازآنچه که باعث جلوگیری ازاطاعت واجابت دستورات و نواهی 

 .158امبرش میشود  پاک گرداندالله وپی

 همین ترتیب ازگفتگو میان ابوسفیان واصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ازختم جنگبه  .9

هنگامیکه ابوسفیان بعد ازختم جنگ به دامنه ی کوه احد آمد  یگاه توحید آشکار میگردد؛اهمیت وجا ،احد

                                                           
  .1،ج116، القاهرة: دار الحرمین،ص1415المعجم الأوسط، أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني، .156 
تشیع بوده ودر درجه صدوق قرار دارند و .به اساس مطالعه ایکه درمورد تراجم راویان حدیث فوق انجام دادم اکثر روایان این حدیث متهم به 157 

 ترجمه ی حسین بن عمرو بن محمد العنقری را دریافته نتوانستم ازاین رو میتوان گفت که حدیث فوق ضعیف می باشد.)محقق(
 .4دروس وعبر من غزوة أحد ـ أربعون درساً من غزوة أحد، أمیر بن محمد المدري،ص. 158 



114 
 

گان اصحاب زنده اند ویاشهید شده اند پیامبرصلی وخواست بداند که آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم وبزر

الله علیه وسلم اصحاب را ازجواب دادن وی منع کرد تا زمانیکه ابوسفیان گفت: هبل بلند مرتبه باد آنگاه 

پیامبر صلی الله علیه وسلم به اصحاب دستور داد که جواب وی را بدهند وطرز جواب دادن را نیز برای 

 و . این موضوع ثابت کننده اهمیتد:الله متعال بزرگوارتر وبلند مرتبه تر استشان تعلیم داد که بگوین

 جایگاه توحید است.

عدم غسل شهید ودفن وی درلباسش نیز ازجمله دروس وفوائد این غزوه است؛ چون رسول الله  .11

 صلی الله علیه وسلم شهدای احد را درلباسشان وبدون غسل دادن دفن نمود.
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 مبحث دوم: ْزوه حمراء الَسد

غزوه حمراء الاسد درحقیقت تعقیب لشکر مشرکین قریش بعد ازختم غزوه احد است، تا خطر حمله 

ی دوباره ی آنها به مدینه منوره رفع گردد: ابن سعد در طبقات درمورد چگونگی غزوه حمراء الاسد چنین 

روز شنبه از احد بازگشت آن شب را درمدینه ی  آورده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم درشامگاهان

منوره سپری نمود وی  عده از بزرگان انصار در مقابل دروازه پیامبر صلی الله علیه وسلم نگهبانی کردند 

ومجروحین جنگ احد نیز به تداوی خود پرداختند، زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز یکشنبه 

د، برای بلال امر کردند تا برای مسلمانان خبر بدهد که رسول الله صلی الله علیه نماز صبح را اداء نمودن

وسلم ازشما می خواهد که برای تعقیب دشمن بیرون شوید وصرف کسانی دراین ماموریت اشتراک کنندکه 

: تدیروز درجنگ احد حاضر بوده اند، جابر بن عبدالله رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه وسلم گف

جنگ احد اشتراک نمایم، پس اکنون اجازه بده تا با شما  پدرم مرا باخواهرانم گذاشت واجازه نداد با شما در

همراه شوم. پیامبر صلی الله علیه وسلم برای جابر اجازه اشتراک داد، اما بدون جابرهیچ کسی دیگری که 

الله علیه وسلم بیرق را خواست  درجنگ احد حاضر نبود اجازه همراه شدن را نداشت، رسول الله صلی

درحالیکه همان گونه بسته شده بود وهنوز آنرا باز نکرده بودند، آنرا به حضرت علی ویاهم به ابوبکر 

صدیق داد. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حالی به تعقیب دشمن بیرون شد که چهره مبارکش هنوز 

ن قمیئه به آن وارد نموده بود احساس سستی وضعف زخمی بود وشانه ی راستش به خاطر ضربه ی که اب

داشت وهم چنان زانوهایش زخمی بودند. رسول الله صلی الله علیه وسلم به اسپش سوار شد و سه نفر ازاهل 

اسلم رابرای اطلاع از اخبار قریش قبل ازخود فرستاد که دو نفرآنها لشکر قریش را درحمراء الاسد یافتند. 

ع گردیده است. آنها ایست که در ده مایلی  مدینه درراه عقیق طرف چپ ذی الحلیفه واقحمراء الاسد منطقه 

درحالی یافتند که به خوشحالی وشادی پرداخته وتصمیم حمله ی دوباره بر مسلمانان را لشکر قریش را

ش به اصحابداشتند، اما صفوان بن امیه آنها را از این کاربازمی داشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم با 

منطقه ی حمراء الاسد رسیده ودرآن جا توقف نمود. مسلمانان درشب های اقامت خود درآنجا درحدود 

پنجصد جا آتش افروختند تا ازجاهای دور نیز دیده شود وآوازه ی اردوگاه وآتش افروختن شان به همه جا 

الله صلی الله علیه وسلم دوباره  برسد، الله متعال دشمن شان را ترساند وآنها ازجنگ منصرف شدند، رسول

به مدینه بازگشته و روز جمعه به آن وارد گردید درحالیکه مدت پنج شب را درحمراء الاسد سپری نموده 

 . 159مدینه تعیین کرده بودمیربود وعبدالله بن ام مکتوم را به عنوان ا

                                                           
 .1،ج49بو عبد الله البصري، صالطبقات الكبرى، محمد بن سعد أ.159 
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چنین بیان داشته  چگونگی وقوع غزوه حمراء الاسد را«الگوی هدایت»محمد علی صلابی درکتاب 

م چنان به تعقیب اخبارمشرکان است: در بعضی روایات آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم، ه

 کار اینکه به مکه رسیدند، پرداخت و ازاین سخن ابوسفیان که سپاهیانش راسرزنش کرده بود که چرابعداز

 محمد ویارانش را یکسره نکرده اند، اطلاع یافت.

رضی الله عنه می گوید: زمانیکه ابوسفیان با یارانش دربازگشت از احد به روحاء رسیدند، ابن عباس 

ابوسفیان گفت: نه محمدرا کشتید ونه زنانشان را اسیر کردید. این سخن ابوسفیان به رسول الله صلی الله 

 ن بود.علیه وسلم رسیدواین بیانگر آن است که آن حضرت بعد ازجنگ، هم چنان پیگیر احوال دشم

پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با اطلاع از اینکه قریش قصد بازگشت به مدینه را دارند، با افرادی 

 جنگ احد شرکت کرده بودند، به تعقیب دشمن پرداخت وتا حمراء الاسد آنان را تعقیب نمود. که در

وروز بعد، رسول الله ابن اسحاق گفته است: غزوه احد، روز شنبه نیمه های شوال به وقوع پیوست 

صلی الله علیه وسلم اعلان نمودند که اراده تعقیب دشمن را دارد وصرفا کسانی می توانند شرکت کنند که 

حضور داشته اند. جابربن عبدالله که درجنگ احد شرکت نکرده بود، با اجازه پیامبر صلی الله  درجنگ احد

صلی الله علیه وسلم درجهت حرکت به این غزوه به  علیه وسلم توانست شرکت نماید. اقدام پیامبر اکرم

خاطرتهدید دشمن واینکه بدانند که مسلمانان ضعیف نگردیده اند بود. یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم 

 نیز به ندای جهاد لبی  گفتند وحتی مجروحان نیز آماده شدند.

شرکت نمودیم وهردو زخمی شده بودیم.  فردی ازبنی عبدالاشهل گفته است:من وبرادرم درغزوه احد 

وقتی که منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعقیب دشمن را اعلام نمود، مابه یکدیگر گفتیم چگونه امکان 

شرکت در رکاب رسول الله صلی الله علیه وسلم محروم شویم. به خدا سوگند! ماحیوانی برای سوار  دارد از

می بودیم، اما برای جنگ خارج شدیم ومن زخمم نسبت به برادرم سب  شدن نداشتیم وهردو به شدت زخ

تربود. هرگاه او توان راه رفتن را نداشت، من او را به دوش می گرفتم وبدین صورت همگام بادیگر 

 مسلمانان پیش می رفتیم.

زید مت گرسول الله صلی الله علیه وسلم راه حمراء الاسد را درپیش گرفت ودرآنجا سه شبانه روز اقا

ودشمن را به مبارزه طلبید، اما آنها جرات نکردند تا با مسلمانان روبرو شوند. پیامبر صلی الله علیه وسلم 

دستور داد تا برای زیاد نشان دادن مسلمانان درنقاط مختلف آتش روشن کنند؛ چنانکه درپنجصد نقطه آتش 

 روشن نمودند.

علیه وسلم آمده واسلام آورد، پیامبر اکرم صلی الله علیه معبدبن معبد خزاعی نزد رسول الله صلی الله 

وسلم به وی دستور داد تا خود رابه ابوسفیان برساند واو را تهدید نماید. معبد در روحاء به ابوسفیان رسید، 
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اسلام آوردنش خبر نداشت. ابوسفیان ازوی پرسید چه خبر داری؟ معبد گفت: محمد ویارانش  ابوسفیان از

دند تا علیه شما قیام نمایند ودر سپاهی بی نظیر حرکت نموده اند وکسانی که درجنگ احد شرکت در این صد

نکرده بودند؛ نیز به آنها پیوسته اند. ابوسفیان گفت: باید چه اقدامی انجام دهیم؟ معبد گفت: به نظرمن تا 

ما  راترک نمایید. ابوسفیان گفت:پشت این تپه به شما حمله نکرده اند، این جا  پیشقراولان سپاه اسلام از

تصمیم قطعی گرفته ایم تا کارآنها را یکسره نماییم. معبد گفت: من تو را از این عمل باز می دارم وبه خدا 

معبد اشعاری راکه درتوصیف سپاه مسلمان سروده داشت، بعداسوگند دیدن سپاه، مرابه سرودن این ابیات وا

اشعار باعث گردید تا ابوسفیان وهمراهانش منصرف شوند؛ البته ابوسفیان است را برای ابوسفیان خواند، این 

خواست با راه انداختن جنگی روانی، این شکست وفرار خود را مخفی بدارد؛ به همین منظور نامه ای با 

کاروان عبدالقیس که به قصد تجارت عازم مدینه بود، به رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرستاد ودرآن 

تذکر شد که ابوسفیان وسپاهش تصمیم قطعی دارند تابه منظور ریشه کن کردند مسلمانان به مدینه نامه م

حمله نمایند. ابوسفیان به کاروان مزبور وعده داد هرگاه در بازار عکاظ به مکه بازگشتند، به آنها کشمش 

ان ملاقات نمود وپیام ابوسفی بدهد. کاروان فوق درحمراء الاسد با رسول الله صلی الله علیه وسلم ومسلمانان

 مسلمانان هم چنان در اردو«. حسبنا اللَّ ونعم الوکيل»را به آنها رساند.  پیامبر ویارانش درجواب گفتند: 

گاه باقی ماندند. اما قریش ازمعرکه گریختند. مسلمانان بعد ازاینکه مشرکان از معرکه گریختند، باروحیه 

ا زدوده بودند، باعزت وغرور تمام وارد مدینه شدند وپیروزی ای قوی که طعم شکست ونتیجه سستی ر

 . 161مشرکان را به شکست تبدیل نمودند وشادمانی منافقان ویهود مدینه راخنثی کردند

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا الله متعال درآیات ذیل ازسوره ی آل عمران به این غزوه اشاره نموده وفرموده است:]

سُولِ مِنْ  ِ وَالرَّ اسُ إِ  لِلهَّ قَوْا أجَْر  عَظِيم  الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّ  نَّ النَّاسَ بَعْدِ مَا أصََابَهُمُ الْقَرْحُ للَِّذِينَ أحَْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّ

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلبَُ  ِ وَفَضْلٍ لمَْ يَمْسَ قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيِمَانًا وَقَالوُا حَسْبُنَا اللََّّ سْهمُْ وا بِنعِْمَةٍ مِنَ اللََّّ

فُ أوَْليَِاءَهُ فَلَا  يْطَانُ يُخَوِّ مَا ذَلكُِمُ الشَّ ُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إنَِّ
ِ وَاللََّّ بَعُوا رِضْوَانَ اللََّّ  تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إنِْ سُوء  وَاتَّ

 (.175-171[)آل عمران : كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

ایشان رسید، اجابت كردند؛)و ا كه دعوت خدا و پیامبر )ص( را، پس از آن همه جراحاتى كه به آنه

كسانى از  حركت نمودند( براى« حمرا الاسد»زخمهاى میدان احد التیام نیافته بود، به سوى میدان هنوز 

، به آنان ى از( مردم)بعضاپیش گرفتند، پاداش بزرگى است. اینها كسانى بودندكهتقوآنها، كه نیكى كردند و

اما این سخن، بر « اند؛ از آنها بترسید!)حمله به( شما اجتماع كردهمردم ) لشكر دشمن ( براى»:گفتند

                                                           
 باتصرف واختصار.1،ج111-198الگوی هدایت، علی محمد الصلابی،ص . 161 
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)از این میدان،( به همین جهت،آنها«ین حامى ماست.بهترخدا ما را كافى است واو»گفتند:  ایمانشان افزود؛

هیچ ناراحتى به آنان نرسید؛ و از رضاى خدا،  با نعمت وفضل پروردگارشان، بازگشتند؛ در حالى كه

با )فقط شیطان است كه پیروان خود را بخشش بزرگى است. این یروى كردند؛ وخداوند داراى فضل وپ

 تنها از من بترسید اگر ایمان دارید!ترساند. از آنها نترسید! وس( مىاساسخنان و شایعات بى

سُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أصََابَهُمُ الْقَرْحُ حسن بصری درمورد این قول الله متعال] ِ وَالرَّ فته [ گالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهَّ

ازغزوه احد وبازگشت لشکر ابوسفیان واصحابش به طرف مکه حرکت نمودند. پیامبر صلی الله  است: بعد

ر چه کسی دعلیه وسلم فرمود: ابوسفیان به طرف مکه بازگشت چون الله متعال درقلبش ترس انداخت، 

صلی الله علیه وسلم همراه با ابوبکر، عمر، عثمان، علی وگروهی از اصحاب در تعقیبش می رود؟ پیامبر

تعقیب آنها حرکت نمودند، زمانیکه این خبر به ابوسفیان رسید با ی  قافله ی تجارتی روبروشد برای شان 

دار دستمزدخواهم داد، برای آنها خبر گفت: شما محمد را ازتعقیب ما باز دارید من هم برای شما ی   مق

بدهید که من لشکرم را برای حمله  به آنها جمع کرده ام ومن دوباره برآنها حمله خواهم کرد، آن گروه 

سْبُنَا حَ به رسول الله صلی الله علیه وسلم آوردند، آنگاه پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود:] تجار نیز این خبر را

ُ وَنعِْمَ الْ  [. آنگاه الله متعال این آیه را نازل نمود. عکرمه، قتاده ودیگران هم گفته اند: که این آیه ی وَكِيلُ اللََّّ

مبارکه درمورد حمراء الاسد نازل گردیده است، عده ی دیگر گفتند: که این آیه درمورد بدرالموعد است 

اسَ قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ  الَّذِينَ قَالَ اما نظریه اول درست می باشد. الله متعال فرموده است: ] اسُ إنَِّ النَّ لَهُمُ النَّ

رت ازکثلیه آنها رابرای شان دادند وآنهارا[ یعنی کسانیکه مردم وعده جمع شدن برعفَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيِمَانًا

ُ حَ ] دشمن ترساندند، اما آنها نترسیده ؛ بلکه برالله متعال توکل نموده واز او کم  خواسته وگفتند: سْبُنَا اللََّّ

 .161[وَنعِْمَ الْوَكِيلُ 

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ{ قَالَهَا إبِْرَاهِيمُ »امام بخاری ازابن عباس رضی الله عنه روایت نموده است:
}حَسْبُنَا اللََّّ

د  صلى اللَّ عليه وسلم حِينَ قَالوُا  ارِ وَقَالَهَا مُحَمَّ لامَُ حِينَ ألُْقيَِ فيِ النَّ اسَ قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ عَلَيْهِ السَّ }إنَِّ النَّ

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ{  «.162فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيِمَانًا وَقَالوُا حَسْبُنَا اللََّّ

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ ] [را ابراهیم علیه السلام وقتیکه درآتش انداخته شد ومحمد صلی الله علیه وسلم حَسْبُنَا اللََّّ

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ[ ]وقتیکه برایش گفته شد اسَ قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيِمَانًا وَقَالوُا حَسْبُنَا اللََّّ  فت.گإنَِّ النَّ

ِ وَفَضْلٍ لمَْ يَمْسَسْهُمْ سُوء  الله متعال فرموده است:] ال توکل [ یعنی وقتیکه به الله متعفَانْقَلَبُوا بِنعِْمَةٍ مِنَ اللََّّ

کارشان کفایت نمود وجنگ کسانی را که برای مسلمانان حیله چیده بودند ند، الله متعال نیز آنها را درردک

                                                           
 .1،ج151تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، ص. 161 
 .6،ج48صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري،ص. 161 
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ِ وَفَضْلٍ لمَْ يَمْسَسْهُمْ سُوء  آنها دفع نمود ودشمن شان به شهر خود بازگشت.] را از [ آنچه که بنِعِْمَةٍ مِنَ اللََّّ

بَعُوا وَ الله متعال برای شان هیچ بدی نرسیده بود.] دشمن برای شان پنهان داشته بود به اساس فضل ونعمت اتَّ

ُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ  ِ وَاللََّّ  .163[رِضْوَانَ اللََّّ

فانقلبوا بنعمة من اللَّ وفضل قال »الله عنه چنین روایت نموده است: امام بیهقی ازابن عباس رضی

ها رسول اللَّ فربح فيها مالَ فقسمه النعمة أنهم سلموا والفضل أن عيرا مرت وكان في أيام الموسم فاشترا

 .165«164بين أصحابه

وسم ضل اینکه قافله تجارتی درم[ نعمت  یعنی اینکه آنها سالم ماندند وففانقلبوا بنعمة من اللَّ وفضل]

مدینه عبور نمود ورسول الله صلی الله علیه وسلم آنرا خریداری نمود ودرمالش فایده کرد وآنرا درمیان  از

فُ أوَْليَِاءَهُ نمود. الله متعال فرموده است:]اصحابش تقسیم  يْطَانُ يُخَوِّ مَا ذَلكُِمُ الشَّ ما [ یعنی دوستان شیطان شإنَِّ

رامی ترسانند واین خیال را درسرتان می اندازند که دشمن تان دارای قوت وقدرت زیاد جنگی ونظامی 

رس ت [، یعنی وقتیکه احساس سستی ونْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَا تَخَافوُهُمْ وَخَافوُنِ إِ است، الله متعال فرموده است:]

کردید پس برمن توکل کرده وبه من پناه بیاورید؛ چون من کفایت کننده ونصرت دهنده شما بر آنها هستم؛ 

فوُنَكَ باِلَّذِينَ مِنْ دُونهِِ ] :166طوریکه الله متعال فرموده است ُ بكَِافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّ  (.36[)زمر: ألََيْسَ اللََّّ

 ترسانند.اش كافى نیست؟! اما آنها تو را از غیر او مىآیا خداوند براى )نجات و دفاع از( بنده

سوره ی آل عمران درمورد انداختن ترس درقلوب کفار وبازگشت 151هم چنان الله متعال درآیه ی

ِ مَا لمَْ سَنُلْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّ الله متعال فرموده است:] آنها چنین فرموده است: عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا باِللهَّ ذِينَ كَفَرُوا الرُّ

المِِينَ[ ارُ وَبئِْسَ مَثْوَى الظَّ لْ بهِِ سُلْطَانًا وَمَأوَْاهُمُ النَّ  (.151)آل عمرانيُنَزِّ

بزودى در دلهاى كافران، بخاطر اینكه بدون دلیل، چیزهایى را براى خدا همتا قرار دادند، رعب و 

 جایگاه آنها، آتش است و چه بد جایگاهى است جایگاه ستمكاران!نیم؛ وگافترس مى

امام ابن کثیر در تفسیر آیات مبارکه فوق چنین آورده است:عوفی از ابن عباس در مورد این قول الله 

عْبَ متعال روایت کرده است:]   انداخت ترس را [ الله متعال درقلب ابوسفیانسَنُلْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّ

پس به مکه بازگشت، پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: ابوسفیان توان شما را دید وبازگشت چون الله متعال 

 . 167درقلبش ترس را انداخت. ابن ابی حاتم آنرا روایت کرده است
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 ازجمله دروسی که ازغزوه ی حمراء الاسد گرفته میشود این است که:

الله علیه وسلم؛ چون مسلمانان درغزوه ی احد دربرابر مشرکین قریش  دور اندیشی رسول الله صلی .1

شکست خوردند واین موضوع این اندیشه را ایجاد می کرد که مشرکین از این شکست استفاده کرده و 

بخواهند به مدینه ی منوره حمله نموده وکارمسلمانان را یکسره سازند؛ همان طوریکه ابو سفیان چنین 

ت؛ ازهمین رو رسول الله صلی الله علیه وسلم ی  روز بعد از بازگشت به مدینه تصمیم تصمیم راهم داش

 تعقیب دشمن را اتخاذ کرد تا آنها فرصت حمله ی دوباره را نداشته باشند.

مانان به تعقیب لشکر قریش ی  رسول الله صلی الله علیه وسلم با خروجش همراه با لشکر مسل .1

ویات مسلمانان مصیبت جلوگیری ازحمله ی دوباره ی دشمن روحیه ومعنضمن غزوه ی احد، بعداز روز

د نیز ن می پرورندادرسر نان دراحدفکرحمله برمدینه رابالابرده وبرای آنانیکه باشکست مسلمانیز دیده را

 پیام فرستاد که مومنان هنوز ضعیف نشده اند.

 هکعلیه وسلم به اصحابش دستور داد آزمایش افراد درحالات دشوار؛ طوریکه رسول الله صلی الله .3

برای عملیات تعقیب دشمن بیرون شوند ونه دیگران و اصحاب همان هاییکه درغزوه ی احدحاضربودند

رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نیز اطاعت نمودند و حتی درحالیکه عده ی آنها زخمی هم بودند با رسول 

ود نشانگر سمع وطاعت اصحاب رسول الله صلی الله علیه الله صلی الله علیه وسلم همراه شدند که این خ

درس گرفتن ازعصیان روز احد که منجر به شکست وجرح وزخم شان شده بود، لم درهمه حال ووس

 میباشد.

 دن معبدفرستا طوریکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بافاده ازجنگ روانی برعلیه دشمن؛استجواز .4

 ا روحیه وی راتضعیف نموده و او را ازتصمیمش منصرف سازد.ابوسفیان تلاش نمود تخزاعی نزد
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 فصل چهارم

 ْزوه بنی نضير

غزوه ی بنی نضیر دومین غزوه ی رسول الله صلی الله علیه وسلم با قوم یهود پس ازغزوه ی بنی 

قینقاع، بوده ویکی از غزوات واقع شده درسال چهارم هجری می باشد که فصل چهارم این رساله به بیان 

 وقائع  آن اختصاص داده شده است: 

 ْزوه بنی نضير

بنی نضیر درپرتو آیات قرآنی، نتایج و دروس و فوائد حاصله این فصل شامل، توضیح وقائع غزوه 

از این غزوه می باشد. دراین فصل نیز همانند فصل های گذشته قبل از بیان وتوضیح واقعات غزوه درپرتو 

 آیات قرآن عظیم الشان به بیان تاریخ، عوامل وانگیزه های وقوع غزوه می پردازیم:

 تاريخ وقوع ْزوه

 .168ر ربیع الاول سال چهارم هجری بعد ازغزوه  احد اتفاق افتادغزوه بنی نضیر د

ابن قیم جوزی نظریه کسانی را که معتقدند غزوه بنی نضیر، شش ماه بعد از ازغزوه بدر اتفاق افتاده 

است، رد نموده وگفته است: محمد بن شهاب زهری معتقد است که غزوه بنی نضیر شش ماه بعد ازبدر به 

درحالی که این نظریه، نظریه ی نادرست است وواقعیت این است که این غزوه بعد از غزوه وقوع پیوست 

احد اتفاق افتاد. غزوه بنی قینقاع شش ماه بعد ازبدر وغزوه بنی قریظه بعد از خندق وغزوه خیبر بعد از 

آن  که: غزوه اول حدیبیه اتفاق افتاد، در واقع پیامبر صلی الله علیه وسلم با یهود چهارغزوه داشته است

غزوه بنی قینقاع بود که بعد از بدر اتفاق افتاد. دومی آن غزوه بنی نضیر بود که بعد از احد اتفاق افتاد. 

غزوه سومی آن بنی قریظه بود که بعد از خندق واقع شد وچهارمی آن غزوه خیبر بود که بعد از حدیبیه 

 .169 اتفاق افتاد

 عوامل وقوع ْزوه

 عوامل وقوع غزوه بنی نضیر را چنین برشمرده است:« الگوی هدایت»رکتاب محمد علی صلابی د

 عهد شکنی بنی نضير .1

قبیله بنی نضیر متعهد شده بود که هیچ دشمنی را علیه مسلمانان حمایت نکند، آنها علاوه براینکه براین 

این عهد شکنی در  عهد وفا دار نماندند؛ بلکه با دشمنان رسول خداصلی الله علیه وسلم همکاری کردند.

                                                           
 .174الدرر في اختصار المغازي والسیر، یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي،ص.168 
 .1،ج511کر الزرعی)ابن قیم الجوزیه(،ص. زاد المعاد فی هدی خیر العباد، محمد بن ابی ب169 
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غزوه السویق به وقوع پیوست. جریان واقعه چنان بود که: ابوسفیان بعد ازبازگشت ازبدر نذر کرده بود تا 

وقتی که به مدینه یورش نبرد، هرگز استحمام نکند؛ بنابراین برای تحقق این منظور با دوصد تن مهاجم به 

مشکم باوی همکاری نموده از او پذیرایی کرد و سوی مدینه رهسپارگردید. سردار بنی نضیر، سلام بن 

 اورا به نکات ضعف مسلمانان آگاه ساخت. که اینکار یکی از انگیزه های وقوع این غزوه بشمار می رود.

 تلاش جهت ترور رسول خدا صلی اللَّ عليه وسلم .2

آوری  جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم با جمعی از یارانش ازطریق قباء به سوی بنی نضیر جهت

کم  برای خونبهای دو مقتول بنی عامر رفتند. بنی نضیر ازپیامبر صلی الله علیه وسلم به گونه ی شایسته 

استقبال نمودند، درعین حال نقشه ترور رسول الله صلی الله علیه وسلم را طراحی نمودند وبرنامه ریزی 

صلی الله علیه وسلم در کنارآن  نشسته بود آنان به گونه ی بود که سنگی را از بالای دیواری که پیامبر 

آنجایی که درحفاظت وصیانت الله متعال قرار داشت، از  بیندازند، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم از

 شد وبه سرعت از آنجا برخاست وبه سوی مدینه حرکت نمود. اهداف بنی نضیر با خبر

پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نبود؛ بلکه دولت  هدف اصلی این توطئه نافرجام تنها به قتل رساندن 

نوپای مدینه ودعوت اسلامی رانیز مورد هدف قرار داده بود وبه همین جهت رسول الله صلی الله علیه وسلم 

تصمیم گرفت تا با آنان مبارزه نماید ویارانش را دستور داد تا آماده مبارزه وحرکت به سوی بنی 

 .171نضیرگردند

رُ قرَُيْشٍ فَكَتَبَتْ كُفَّا»ت وانگیزه وقوع غزوه بنی نضیر را در روایتی چنین بیان داشته است:ابو داود عل

كُمْ لَتُقَاتلِنَُّ صَاحِبَنَا أوَْ  كُمْ أهَْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُونِ وَإنَِّ  بَيْنَنَا لُ لَنَفْعَلنََّ كَذَا وَكَذَا وَلََ يَحُوبَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ إلِىَ الْيَهُودِ إنَِّ

ضِيرِ باِلْغَدْرِ شَىْء   وَهِىَ الْخَلاخَِيلُ وَبَيْنَ خَدَمِ نسَِائكُِمْ  بِىَّ صلى اللَّ عليه وسلم أجَْمَعَتْ بَنُو النَّ ا بَلَغَ كِتَابُهُمُ النَّ فَلَمَّ

ِ صلى اللَّ عليه وسلم اخْرُجْ إلِيَْنَا فىِ ثَلاثَيِنَ  ا ثَلاثَُونَ فَأرَْسَلوُا إلِىَ رَسُولِ اللََّّ رَجُلاً مِنْ أصَْحَابكَِ وَلْيَخْرُجْ مِنَّ

ا بكَِ فَقَصَّ خَ  قُوكَ وَآمَنُوا بكَِ آمَنَّ ا كَانَ حَبْرًا حَتَّى نَلْتَقىَِ بمَِكَانِ الْمَنْصَفِ فَيَسْمَعُوا مِنْكَ. فَإنِْ صَدَّ  الْغَدُ بَرَهُمْ فَلمََّ

ِ صلى اللَّ ع دَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللََّّ ِ لََ تَأمَْنُونَ عِنْدِى إلََِّ بعَِهْ »ليه وسلم باِلْكَتَائبِِ فَحَصَرَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ َْ كُمْ وَاللََّّ دٍ إنَِّ

 .171«171فَأبََوْا أنَْ يُعْطُوهُ عَهْدًا فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلكَِ «. تُعَاهِدُونىِ عَلَيْهِ 

برایشان گفتند که شما اسلحه وزره ساز و صاحب به یهودی ها نامه نوشتند وگروه قریش بعدازواقعه بدر

قلعه های بلند هستید، پس یا شما با محمد بجنگید ویا هم ما به جنگ شما می آییم تا اینکه درمیان ما وزنان 

                                                           
 .1،ج186-185الگوی هدایت، علی محمد الصلابی،ص . 171 
 .1،ج171ص سنن أبي داود،أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني،.171 
 .1،ج171.شیخ البانی این حدیث را صحیح الاسناد دانسته است،همان، ص171 
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شما هیچ مانعی نباشد، وقتیکه این نامه به یهودیان رسید، بنی نضیر تصمیم خیانت را گرفتند وبه پیامبر 

نزد آنها برود واز یهود م احوال فرستادند واز وی خواستند که با سی تن از اصحابش صلی الله علیه وسل

درمنطقه میان هردو طرف از پیامبر در مورد اسلام شان خواهند آمد تا بنی نضیرنیزسی تن از احبار

دهند، ام میبشنوند، اگر این احبار پیامبر را تصدیق نموده وبه او ایمان آوردند سایر قوم هم این کار را انج

صبح گاهان با چند گروه از اصحاب خود به طرف آنها رفته وآنها را الله صلی الله علیه وسلم در رسول

تحت محاصره قرار داد وبرای شان گفت: شما تا زمانی نزد من امین دانسته نمی شود که، برای من دوباره 

پیامبر صلی الله علیه وسلم ابا ورزیدند  همان تعهدی را بدهید که بین ما وجود داشت، آنها ازدادن عهد به

 واو نیز با آنها جنگید.

نطقه ی الله علیه وسلم به م اما ابن کثیر انگیزه ی وقوع غزوه بنی نضیر ودلیل رفتن رسول الله صلی 

تلِ أنه لما قُ »به خطا کشته شده بودند بیان داشته است: دیه برای دونفری که از بنی عامر جمع آوریرا آنها

حابُ بئر معونة، من أصحاب رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم، وكانوا سبعين، وأفلت منهم عمرو بن أص

أمية الضمري، فلما كان في أثناء الطريق راجعًا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر، وكان معهما عهد 

م، اللَّ صلى اللَّ عليه وسل من رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم وأمان لم يعلم به عمرو، فلما رجع أخبر رسول

وكان بين بني النضير وبني عامر م: "لقد قتلت رجلين، لْدينَّهما"فقال له رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسل

حلف وعهد، فخرج رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك الرجلين، وكان 

 «. 173منها شرقيهامنازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال 

زمانیکه به تعداد هفتاد تن از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم در بئر معونه کشته شدند وعمرو 

د در به قتل رسانیبن امیه ضمری دوباره به مدینه بازمی گشت درجریان بازگشتش دو نفر از بنی عامر را 

ی امان گرفته بودند وعمرو این موضوع را نمی پیامبر صلی الله علیه وسلم عهد بسته وازوحالیکه آنها با

دانست، وقتیکه نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد واین موضوع را برایش خبر داد. رسول الله صلی 

الله علیه وسلم برایش گفت: تو دونفری رابه قتل رساندی که من باید دیه آنها را بپردازم. میان بنی نضیر و 

 نی نضیر رفت تا در پرداخترسول الله صلی الله علیه وسلم نزد بداشت؛ ازهمین روعامر پیمان وجود بنی 

مرد کشته شده باوی کم  نمایند، منازل بنی نضیر چند میل دورتر ازمدینه به طرف شرق قرار دیه دو

 داشت.

 

                                                           
 .6،ج161-161بن عمر بن كثیر القرشي، صتفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل .173 
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 مطلب اول: توضيح وقائع ْزوه بنی نضير درپرتو آيات

غزوه بنی نضیر به توضیح وقائع این غزوه درپرتو آیات پس ازبیان تاریخ وعلل وانگیزه های وقوع 

قرآن می پردازیم ومشاهده خواهیم نمود که الله متعال واقعات این غزوه را چگونه ودرکدام سوره به تصویر 

کشیده است وبه کدام نکات واتفاقات واقع شده دراین غزوه بیشتر پرداخته است. بیشترین اتفاقات غزوه بنی 

حشر انعکاس یافته است؛ ازهمین رو ابن عباس رضی الله عنه سوره حشررا به نام سوره  نضیر در سوره

 بنی نضیر نامگذاری کرده است.

 قلُْتُ لَبِْنِ »امام بخاری رحمه الله درصحیحش به روایت از سعید بن جبیر رضی الله عنه آورده است:

اسٍ سُورَةُ الْحَشْرِ قَالَ قلُْ سُورَةُ النَّضِيرِ  برای ابن عباس گفتم: سوره ی حشر وی گفت: بگو: سوره «. 174عَبَّ

 بنی نضیر.

محمد علی صابونی درمورد سوره ی حشر چنین نگاشته است: محور اصلی سوره ی حشر غزوه ی 

بنی نضیر است آنها یهودی بودند وپیمان را با پیامبر صلی الله علیه وسلم نقض کردند؛ ازاین روپیامبر 

 .  175آنها را از مدینه بیرون راندصلی الله علیه وسلم، 

 همدستی منافقين ويهود

همان طوریکه قبلا متذکر شدیم بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم، ازقصد یهود برای ترور 

خود توسط وحی آگاه شد به مدینه رفت وبرای یهود بنی نضیر خبر فرستاد که آنها پیمان خود را با رسول 

سوره  14-11ه وسلم نقض کرده اند واکنون باید مدینه را ترک نمایند. الله متعال در آیات الله صلی الله علی

بیان داشته است که وعده ووعیدهای را که منافقین برای برداران یهود خود دادند،  حشر این موضوع را

مدینه ایجاد گردد و آنها ازتصمیم شان برای خروج ازدرآن ها روحیه ی مقاومت وغرورباعث گردید 

منصرف گردیده وبرای پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر بفرستند که مدینه را ترک نمی کنند، اما این وعده 

کسانی که برای یهود بنی نضیر وعده ی همکاری وکم  سایر ها کاملا دروغین ومیان خالی بود ومنافقین و

ها را آن ،الله علیه وسلم و اصحابشداده بودند به آن وفا نکردند واین موضوع باعث شد که پیامبر صلی 

ألَمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقوُلوُنَ لِْخِْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوامِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ محاصره نمایند، الله متعال فرموده است:]

هُمْ لكََاذِبُونَ لَئنِْ لَئنِْ أخُْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلََ نُطِيعُ فِيكُمْ أحََدًا أبََدً  ُ يَشْهَدُ إنَِّ
كُمْ وَاللََّّ ا وَإنِْ قوُتلِْتُمْ لنََنْصُرَنَّ

حشر: ([ لََ يُنْصَرُونَ أخُْرِجُوا لََ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئنِْ قُوتلِوُا لََ يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئنِْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْْدَْبَارَ ثُمَّ 

11-11.( 

                                                           
 .5،ج113صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري،ص. 174 
 .1،ج345الگوی هدایت، علی محمد الصلابی،ص . 175 
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( هرگاه شما را )از وطن»گفتند: ن را ندیدى كه پیوسته به برادران كفارشان از اهل كتاب مىآیا منافقا

درباره شما اطاعت نخواهیم كرد؛ بیرون كنند، ما هم با شما بیرون خواهیم رفت و هرگز سخن هیچ كس را 

دروغگویانند! اگر آنها را دهد كه آنها خداوند شهادت مى« شود، یاریتان خواهیم نمود!پیكار واگرباشما

روند، و اگر با آنها پیكار شود یاریشان نخواهند كرد و اگر یاریشان كنند پشت بیرون كنند با آنان بیرون نمى

 كند!كنند؛ سپس كسى آنان را یارى نمىبه میدان كرده فرار مى

ه رستاد که: ازمدینرسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ازتلاش یهود برای ترورش برای آنها خبر ف

من در آن سکونت نکنید، شما را ده روز مهلت داده ام، هرگاه پس از این مهلت کسی  بیرون شوید وبا

مدینه بیابم گردن می زنم. یهودیان چاره ی جز بیرون رفتن ازمدینه نداشتند ودراین چند روز  ازشما را در

افقان عبدالله بن ابی کسی را نزدشان فرستاد مشغول آماده گی برای خروج ازمدینه بودند که سرکرده من

وبرایشان گفت: ازخروج خود داری کنید، دوهزار تن همراه من هستند که همراه شما به حصارهایتان وارد 

می شوند تاپای جان همراه شما به ضد محمد می رزمند. یهود بنی قریظه وهم پیمانان غطفانی شما نیز به 

حیی بن اخطب احساس قدرت باعث گردید که سرکرده ی بنی نضیروع کم  شما خواهند آمد؛ این موض

نموده وبه پیامبر صلی الله علیه وسلم احوال فرستاده وبگوید که مامنطقه ی خود را ترک نمی کنیم هرکاری 

شنیدن این موضوع تکبیر گفته وبه صلی الله علیه وسلم و اصحابش  بامی خواهی انجام بده. رسول الله 

 .176یرحرکت نمودند وعلی بن ابی طالب رضی الله عنه بیرق را حمل می نمودطرف بنی نض

در روایتی آمده است که ی  گروه از بنی عوف بن خزرج که عبدالله بن ابی بن سلول، ودیعه ومال  

فرزندان قوقل وسوید وداعس ازبنی نضیر خواستند که دربرابر مسلمانان ثابت قدم بوده وازخود دفاع نمایید؛ 

ما شما را تسلیم نمی کنیم. اگر باشما جنگیده شد ما درکنارتان می جنگیم واگر تبعید شدید ماهم باشما چون 

انتظار نصرت آنها را داشتند، اما منافقان به وعده ی خود عمل نکردند رو بنی نضیرمی آییم؛ ازهمین 

 . 177ه های خود پنهان شده بودندمحاصره  کرد درقلع صلی الله علیه و سلم آنها را ویهود زمانیکه رسول الله

الله متعال دراین آیه از منافقین همچون عبدالله بن ابی وامثال آن خبر داده است که به یهود بنی نضیر 

ألَمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ نَافَقُوايَقُولوُنَ احوال فرستادند وآنها را وعده ی کم  دادند؛ الله متعال فرموده است:]

قوُتلِْتُمْ  ذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَئنِْ أخُْرِجْتُمْ لنََخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلََ نُطِيعُ فِيكُمْ أحََدًا أبََدًا وَإنِْ لِْخِْوَانِهِمُ الَّ 

كُمْ  هُمْ لكََاذِبُونَ »[، الله متعال فرموده استلَنَنْصُرَنَّ ُ يَشْهَدُ إنَِّ یعنی منافقین دروعده ی خود به دشمن دروغ «وَاللََّّ

گوهستند؛ یا برای اینکه  آنها برای یهود چیزی را گفتند که نیت وفا نکردن به آن را داشتند، یاهم به خاطر 

                                                           
 .848صالأولى، الطبعة، 1411تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي،.176 
 .11،ج534جامع البیان في تفسیر القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، ص.177 
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یعنی به  [لََيَنْصُرُونَهُمْ  وَلَئنِْ قُوتلِوُااینکه چیزی را که گفتند انجام ندادند؛ ازهمین رو الله متعال فرموده است]

لَيُوَلُّنَّ الْْدَْبَارَ ثُمَّ [ یعنی اگر با کم  آنها بجنگنند]وَلَئنِْ نَصَرُوهُمْ م  آنها وارد جنگ نمی شوند]ک

 .178[این آیه بشارت مستقلی استلََيُنْصَرُونَ 

 جزای هم پيمانی يهود ومنافقين

 ه های خودیهود بنی نضیر بعد ازآمدن رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابش، درحصارها وقلع

پنهان شدند. رسول الله صلی الله علیه وسلم  آنها را محاصره نمود، الله متعال روحیات یهود بنی نضیر را 

در جریان محاصره دراین آیات مبارکه برای ما توصیف نموده وبیان می دارد که آنها به شدت ازمسلمانان 

هُمْ قَوْم  لََ لََْ ومقابله با آنها هراس داشتند؛ الله متعال فرموده است:] ِ ذَلكَِ بأِنََّ نْتُمْ أشََدُّ رَهْبَةً فيِ صُدُورِهِمْ مِنَ اللََّّ

نَةٍ أوَْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأسُْهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد   وبُهُمْ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقلُُ  يَفْقَهُونَ لََ يُقَاتلِوُنَكُمْ جَمِيعًا إلََِّ فيِ قرًُى مُحَصَّ

هُمْ قَوْم  لََ يَعْقلِوُنَ شَتَّى ذَ   .)14-13 حشر:([لكَِ بأِنََّ

این به خاطر آن است كه آنها گروهى نادانند!  وحشت از شما در دلهاى آنها بیش از ترس از خداست؛

جنگند جز در دژهاى محكم یا از پشت دیوارها! پیكارشان در میان آنها هرگز با شما بصورت گروهى نمى

پندارى، در حالى كه دلهایشان پراكنده )اما در برابر شما ضعیف!( آنها را متحد مىخود شان شدید است، 

 كنند!است؛ این به خاطر آن است كه آنها قومى هستند كه تعقل نمى

[ ِ رَهْبَةً فيِ صُدُورِهِمْ مِنَ اللََّّ از ترس شان از الله متعال است، [یعنی ترس آنها از شما بیشترلَْنَْتُمْ أشََدُّ

ِ أوَْ أشََدَّ خَشْيَةً ه الله متعال درجای دیگری فرموده است]طوریک اسَ كَخَشْيَةِ اللََّّ  [إذَِا فَرِيق  مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّ

آنها بخاطر شدت ترسی که از روبرو شدن با شما دارند توانایی مقابله  وجنگیدن باشما را از دست داده 

د پناه گرفته اند وصرف بخاطر ضرورت ازخود دفاع اند؛ ازهمین رو در پشت قلعه ها وحصارهای خو

مْ وَيُذِيقَ بَعْضَكُ میان خود دارند؛ طوریکه الله متعال درجای دیگر فرموده است] می کنند. دشمنی شدیدی در

تلاف نهایت باهم اخگمان میکنی که باهم اتحاد دارند درحالیکه بی  [. آنها را باهم یکجا می بینی وبَأسَْ بَعْضٍ 

 .179ابراهیم نخعی گفته است: منظور این آیه اهل کتاب ومنافقین است.دارند

سوره ی حشر جزا وعاقبت این همدستی وهم پیمانی یهود 17 -15به همین ترتیب الله متعال درآیات 

و منافقین برعلیه مسلمانان را بیان داشته وعاقبت ونتیجه یهود راهم مانند شکست مشرکین بدر وهم چنان 

مثال  چنان الله متعال قینقاع که درگذشته ی نزدی  نتیجه کفر خود را چشیدند دانسته است، همیهود بنی 

 واو هم ازوی اطاعتیهود را مانند شیطان وانسانی بیان داشته است که وی رابه کفر امر می کند منافقین و

                                                           
 .6،ج175تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، ص.178 
 .6،ج176همان، ص. 179 
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کفر وی را اجابت  هدو)هم شیطان که امرکننده به کفروهم انسانی که دعوت ب درنهایت هرمی نماید، اما

. 181عذاب الهی وآتش می گردند؛ واین جزای همه ی کافران ازجمله یهود ومنافقین می باشدکرده است( دچار

يْطَانِ إذِْ الله متعال فرموده است:] الَ قَ  كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ قَرِيبًا ذَاقوُا وَبَالَ أمَْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاب  ألَيِم  كَمَثَلِ الشَّ

َ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقبَِتَ  ا كَفَرَ قَالَ إنِِّي بَرِيء  مِنْكَ إنِِّي أخََافُ اللََّّ نْسَانِ اكْفُرْ فَلمََّ ارِ خَالدَِيْ للِِْْ هُمَا فيِ النَّ نِ هُمَا أنََّ

المِِينَ   (.17-15[)حشر:فِيهَا وَذَلكَِ جَزَاءُ الظَّ

انى است كه كمى قبل از آنان بودند، طعم تلخ كار خود را چشیدند و كار این گروه از یهود همانند كس

كافر شو)تا مشكلات تو »براى آنها عذابى دردناك است! كار آنها همچون شیطان است كه به انسان گفت:

من از تو بیزارم، من از خداوندى كه پروردگار عالمیان است »اما هنگامى كه كافر شد گفت: «را حل كنم(!

مانند؛ و این سرانجام كارشان این شد كه هر دو در آتش دوزخ خواهند بود، جاودانه در آن مى!«بیم دارم

 است كیفر ستمكاران!

 تبعيد يهود بنی نضير

ه این گروه یهود و تخریب سوره حشر نتیجه غزوه بنی نضیر، شکست فضیحان5-1الله متعال درآیات 

تند می دانس کردند وآنرا مانع نفوذ ناپذیر درجنگ با مسلمانانقلعه هایشان را که به آن افتخار می وخانه ها

واضح می سازد که دستور پیامبر صلی الله علیه وسلم، به مسلمانان مبنی بر قطع نمودن این را ده وبیان نمو

وسوختاندن درختان خرمای بنی نضیر ی  تکتی  جنگی بود که ازطرف الله متعال به آن امر شده بود 

نین عملی درجنگ، آن هم زمانیکه دشمن ازدرختان به عنوان وسیله ی برای جنگ وضربه وانجام این چ

وارد کردن به مسلمانان ویاهم سپر جنگی برای خود استفاده می نماید اشکالی نداشته وفساد شمرده نمی 

خْرَجَ ذِي أَ هُوَ الَّ شود ولشکر اسلامی می تواند ازاین شیوه وتکتی  استفاده کند. الله متعال فرموده است:]

لِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أنَْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أنََّ  هُمْ مَانعَِتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِْوََّ

ُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فيِ قلُوُبهِِ 
ِ فَأتََاهُمُ اللََّّ عْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بأِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنيِنَ اللََّّ مُ الرُّ

نْيَا وَلَهُ  بَهُمْ فيِ الدُّ ُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لعََذَّ ارِذَلكَِ فَاعْتَبرُِوا يَا أوُليِ الْْبَْصَارِ وَلَوْلََ أنَْ كَتَبَ اللََّّ  مْ فيِ الْْخِرَةِ عَذَابُ النَّ

هُمْ شَ  َ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أوَْ تَرَكْ بأِنََّ
َ فَإنَِّ اللََّّ

َ وَرَسُولهَُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللََّّ
 تُمُوهَا قَائمَِةً عَلىَاقُّوا اللََّّ

ِ وَليُِخْزِيَ الْفَاسِقِينَ   (.5-1[ )حشر: أصُُولهَِا فَبإِذِْنِ اللََّّ

هایشان بیرون راند! )با مسلمانان( از خانهنخستین برخوردان اهل كتاب را در او كسى است كه كافر

كردند كه دژهاى محكمشان آنها را از عذاب كردید آنان خارج شوند، و خودشان نیز گمان مىگمان نمى

                                                           
 .18،ج99-98الثانیة ، صالطبعة، دمشق:دار الفكر المعاصر، 1418التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج،وهبة بن مصطفى الزحیلي،. 181 
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آمد و در دلهایشان ترس و وحشت كردند به سراغشان شود؛ اما خداوند از آنجا كه گمان نمىالهى مانع مى

د عبرت بگیریكردند؛ پس هاى خود را با دست خویش و با دست مؤمنان ویران مىكه خانهاى ند، بگونهافگ

 ااگر نه این بود كه خداوند ترك وطن را بر آنان مقرر داشته بود، آنها را در همین دنیاى صاحبان چشم! و

آخرت نیز عذاب آتش است! این به خاطر آن است كه آنها با خدا و رسولش كرد؛ و براى آنان درمجازات مى

دشمنى كردند؛ و هر كس با خدا دشمنى كند)باید بداند( كه خدا مجازات شدیدى دارد! هر درخت با ارزش 

نخل را قطع كردید یا آن را به حال خود واگذاشتید، همه به فرمان خدا بود؛ و براى این بود كه فاسقان را 

 وار و رسوا كند! خ

عده از اهل کتاب را که نبوت محمد صلی الله علیه وسلم را انکار کرده  الله متعال ذاتی است که آن 

بودند از دیارشان بیرون نمود. آنها یهود بنی نضیر بودند که الله متعال آنها را ازمنازل و خانه های شان 

سلم در مقابل امان یافتن خون ها، زنان و اولادهای شان بیرون نمود؛ زمانیکه با رسول الله صلی الله علیه و

وهم چنان بردن مال های شان، مصالحه نمودند ورسول الله صلی الله علیه وسلم نیز به آنها پاسخ مثبت داد. 

آنگاه ازمنطقه ی خود بیرون شدند ی  عده ی آنها به شام وگروهی دیگرشان به خیبر رفتند؛ قتاده گفته 

درمورد بنی نضیر که یکی ازگروه های یهود که توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم پس است: این آیه 

 از وقوع غزوه احد به شام وخیبر تبعید گردیدند، نازل شده است.

لِ الْحَشْرِ زهری درمورد این قسمت آیه ی مبارکه] [ گفته است: این آیه درمورد گروه مِنْ دِيَارِهِمْ لِْوََّ

رسول الله صلی الله علیه وسلم با آنها جنگید تا اینکه باحکم تبعید با آنها مصالحه نمود بنی نضیر است که 

و آنها را به شام تبعید کرد، اما آنها اجازه داشتن که هرمقداری ازمال خود راکه می توانند با خود ببرند 

ید نشده بودند. الله متعال مگر اسلحه های شان را؛ این گروه یهود از آن سلسله ی بودند که تا آن زمان تبع

 برای آنها جزای تبعید را مقرر کرده بود درغیر این صورت با قتل واسارت مجازات می شدند.

ُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَحْتَسِبُوا]  تند ها انتظار آنرا نداش[یعنی امر الله متعال از جای بالای آنها آمد که آنفَأتََاهُمُ اللََّّ

بود که با آمدن رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابش درقلوب یهود ایجاد ایجاد ترس ووحشتی واین امر

عْبَ گردید ]  .[وَقَذَفَ فيِ قلُوُبهِِمُ الرُّ

[ الله متعال دراین آیه بیان داشته است که یهود بنی نضیر يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بأِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنيِنَ ]

ستون ها ودروازه های آنرا که ازچوب ساخته بودند، تخریب کرده وچوب  خانه های خود را وبه خصوص

های آنرا با خود می بردند. قتاده در مورد این قول الله متعال گفته است: یهود بنی نضیرخانه های خود را 

 ازداخل ومومنان از بیرون خانه هایشان را تخریب می نمودند.
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خریب می کردند تا آن قسمت های از حصار وقلعه ی شان بنی نضیر خانه های خود را از این رو ت  

را که، مسلمانان از بیرون تخریب کرده بودند دوباره تعمیر کنند. ازآن جمله ابن عباس رضی الله عنه 

ته است: [ گفالْْبَْصَارِ  يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بأِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبرُِوا يَا أوُليِدرمورد این قول الله متعال ]

منظور از این آیه ی مبارکه قوم بنی نضیر است که هرزمانیکه مسلمانان ی  قسمت ازحصارها ی شان 

تعمیر دوباره ی آن وجلوگیری از نفوذ مسلمانان بداخل قلعه، یرون تخریب می نمودند آنها بخاطررا از ب

بازسازی نمایند واین  خریب شده ی قلعه را آباد وخانه های خود را تخریب می نمودند تا بتوانند قسمت ت

 کار باعث هلاکت آنها گردید.

حجاز، مدینه وعراق علما درمورد قرائت این آیه مبارکه نیز باهم اختلاف نظر دارند، عامه ی قراء 

 نه های[با تخفیف )را( قرائت کرده اند، که معنی آن این میشود که آنها ازخايُخْرِبُونَ آنرا]بدون ابی عمرو

بُونَ خود خارج می شدند وآنرا غیر قابل استفاده وخراب باقی می گذاشتند، اما ابی عمروآنرا] دید [ باتشيُخَرِّ

بعد از آوردن این دونظریه در قرائت این آیه  )را( قرائت کرده است که معنی آن تخریب منازل می شود.

ن می دارد: قرائت نزدی  به صواب نزد ی مبارکه امام ابن جریر نظریه راجح نزد خودش را چنین بیا

من قرائت کسی است که )را( را با تخفیف قرائت می کند؛ چون قراء برآن اجماع دارند، هم چنان علمای 

زبان عربی نیز می گویند که خراب واخراب هردو دارای ی  معنی می باشند، پس این اختلاف در لفظ 

 است نه درمعنی. 

[ ُ
هُمْ شَاقُّواوَلَوْلََ أنَْ كَتَبَ اللََّّ ارِ ذَلكَِ بأِنََّ نْيَا وَلهَُمْ فيِ الْْخِرَةِ عَذَابُ النَّ بَهُمْ فيِ الدُّ َ   عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لعََذَّ

 اللََّّ

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  َ فَإنَِّ اللََّّ ر ازل د [الله متعال دراین آیه ی مبارکه بیان داشته است که اگروَرَسُولهَُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللََّّ

این فیصله را نکرده بود که بنی نضیر تبعید شوند وازی  منطقه به منطقه ی دیگر منتقل گردند حتما عذاب 

نْيَاالله متعال شامل حال آنها می گردید. ] بَهُمْ فيِ الدُّ [یعنی اگر الله متعال برای بنی نضیر جزای تبعید را لعََذَّ

ارِ شدن واسیر شدن مجازات می کرد]مقرر نکرده بود در دنیا آنها را با کشته  [ وَلهَُمْ فيِ الْْخِرَةِ عَذَابُ النَّ

دنیا با تبعید از خانه وسرزمین شان متحمل گردیدند برای شان ت نیز باوجود عذاب ورسوایی که درآخر در

 عذاب داده خواهد شد.

َ وَرَسُولَهُ ] هُمْ شَاقُّوا اللََّّ  متعال بایهود انجام داد، آنها را ازخانه هایشان [ یعنی معامله ی را که اللهذَلكَِ بأِنََّ

بیرون کرد، در دل هایشان ترس انداخت ودرآخرت آنها را با آتش مجازات خواهد کرد به این دلیل بود که، 

مَنْ وَ آنها در دنیا از امر الله ورسولش سرباز زدند وازپیروی از محمد صلی الله علیه وسلم سرپیچی کردند.]

 َ
َ شَدِيدُ الْعِقَابِ يُشَاقِّ اللََّّ

[ یعنی کسیکه از دستور الله متعال وامر ونهی وی سرپیچی نماید الله متعال  فَإنَِّ اللََّّ

 سخت عذاب دهنده است.
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ِ وَليُِخْزِيَ الْفَاسِقِينَ مَا] ختان ن انواع در[یعنی آقَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أوَْ تَرَكْتُمُوهَا قَائمَِةً عَلىَ أصُُولهَِا فَبإِذِْنِ اللََّّ

خرما را که قطع کردید ویا به حال خود گذاشتید. مفسرین درمورد کلمه ی لینه اختلاف نظر دارند ی  

گروهی از آنها گفته اند که:  منظور از لینه تمامی انواع درخت خرما به جز عجوه می باشد، اما گروهی 

غیر عجوه را شامل می باشد، گروهی دیگر دیگر گفته اند که: لینه همه انواع درخت خرما اعم از عجوه و

گفته اند که:  لینه ی  نوعی از انواعی درخت خرما است وگروهی دیگر از مفسرین لینه را بهترین نوع 

 از درختان خرما دانسته اند.

ابن جریر طبری بعد از بیان نظریات مفسرین وذکر اقوال آنها، قول کسانی را ترجیح داده است که  

 ینه به معنی درختی از درخت های خرما بدون عجوه است.گفته اند: ل

وسلم درخت های خرمای بنی نضیر این آیه ی مبارکه زمانی نازل گردید که رسول الله صلی الله علیه 

قطع کرده وسوختاند بنی نضیر برایش گفتند: تو ازفساد منع می کردی وآنرا عیب می دانستی؛ پس چرا  را

رکه را  نازل نمود وبرای کرده وآنرا می سوزانی. الله متعال این آیه ی مبا حالا درخت های ما را قطع

 داد که، این عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم به اساس دستور الله متعال بوده است.شان خبر

این آیه ی مبارکه درباره ی اختلاف نظر مسلمانان درمورد عملی که انجام دادند نازل شده است ازآن  

که گروهی از مسلمانان در روز جنگ با بنی نضیر این آیه مبارکه زمانی نازل گردیدتاده گفته است: جمله ق

درختان خرما را قطع کردند، اما گروهی دیگر  از ترس اینکه این عمل فساد نباشد ازآن خود داری ورزیدند 

ا مَ است آنگاه آیه ی مبارکه ی] ویهودی ها برای مسلمانان گفتند: که آیا الله برای شما اجازه فساد را داده

 [ نازل گردید.قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أوَْ تَرَكْتُمُوهَا

[ ِ ین اهرساختن دشمنان الله صورت گرفت و[یعنی این کار به اساس فرمان الله متعال وبخاطر قفَبإِذِْنِ اللََّّ

هی وی ن الله متعال بیرون شده وبا امر وطاعت تا کسانیکه از[وَليُِخْزِيَ الْفَاسِقِينَ فساد شمرده نمی شود.]کار

 .181مخالفت می کنند خوار وذلیل شوند، که آنها یهود بنی نضیر بودند

سوره حشر به روایت ازبن عمر رضی الله عنهما چنین آورده 5مسلم درصحیحش در مورد آیه ی  

ِ صلى اللَّ عليه وسلم قَطَعَ نَخْلَ بَنىِ النَّضِ » است: انُ وَهَانَ عَلىَ سَرَاةِ أنََّ رَسُولَ اللََّّ قَ وَلَهَا يَقوُلُ حَسَّ يرِ وَحَرَّ

مَةً عَلىَ أصُُولهَِا( بَنىِ لؤَُىٍّ حَرِيق  باِلْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ وَفىِ ذَلكَِ نَزَلتَْ )مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أوَْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِ 

 «.182الْيَةَ 

                                                           
 با تصرف واختصار.11،ج511-496جامع البیان في تفسیر القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، ص. 181 
 .5،ج145ج بن مسلم القشیري النیسابوري،ص صحیح المسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجا. 181 
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 خرمای بنی نضیر را قطع نموده وآنها را سوختاند، حسان در رسول الله صلی الله علیه وسلم درختان

همین مورد گفته است: جنگ برنیکمردان بنی لوی آسان گردید که نخلهای بنی نضیر به آتش سوخت. آیه 

 دید.[ نیز درهمین مورد نازل گرمَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أوَْ تَرَكْتُمُوهَا قَائمَِةً عَلىَ أصُُولهَِای مبارکه ی ]

 حکم فیء

سوره حشر حکم چگونگی تقسیم اموالی را بیان داشته است که 9-6به همین ترتیب الله متعال در آیات 

ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْهمُْ بعد ازخروج وتبعید بنی نضیر از آنها باقی ماند، الله متعال فرموده است:]
وَمَا أفََاءَ اللََّّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  مَا أفََاءَ فَمَا أوَْجَفْتُمْ عَليَْهِ مِنْ خَيْ 
َ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ

لٍ وَلََ رِكَابٍ وَلكَِنَّ اللََّّ

سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ  ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى فَللَِّهِ وَللِرَّ
بِي اللََّّ كُونَ لِ كَيْ لََ يَ السَّ

 َ
قُوا اللََّّ سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّ نيَِاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّ ْْ َ شَدِيدُ الْعِقَابِ دُولَةً بَيْنَ الَْْ

 إنَِّ اللََّّ

َ وَرَسُولهَُ للِْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأمَْ  ِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللََّّ وَالهِِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللََّّ

ارَ وَالْْيِمَانَ مِنْ قَبْلهِِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِيْهِمْ  ءُوا الدَّ ادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّ  وَلََ يَجِدُونَ فيِ صُدُورِهِمْ أوُلَئكَِ هُمُ الصَّ

ا أوُتُوا وَيُؤْثرُِونَ عَلَى أنَْفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة  وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأوُلَئكَِ هُمُ  حَاجَةً  مِمَّ

 (.9-6[)حشر: الْمُفْلحُِونَ 

است كه شما براى به دست )و بخشیده( چیزى آنان) یهود( به رسولش بازگرداندهوآنچه را خدا از 

 كس بخواهد)زحمتى نكشیدید،( نه اسبى تاختید و نه شترى؛ ولى خداوند رسولان خود را بر هر آوردن آن

اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند، از آن یز توانا است! آنچه را خداوند ازچخدابرهرسازد ومسلط مى

اموال عظیم( در میان خدا و رسول و خویشاوندان او، و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا)این 

آنچه نهى وازكنید(آورده بگیرید)واجرا براى شما سول خدار ن شما دست به دست نگردد! آنچه راثروتمندا

كه خداوندكیفرش شدیداست! این اموال براى فقیران  بپرهیزید از)مخالفت(خدا و كرده خوددارى نمایید؛

رضاى د درحالى كه فضل الهى وانده شدناموال خود بیرون رجرانى است كه از خانه و كاشانه ومها

كه در این سرا)  و براى كسانى است آنها راستگویانند!كنند؛وطلبند وخدا و رسولش را یارى مىمىاورا

درسراى ایمان پیش از مهاجران مسكن گزیدند و كسانى را كه به سویشان هجرت كنند سرزمین مدینه(و

وآنها را برخودمقدم  كنندبه مهاجران داده شده احساس نمىدارند، و در دل خودنیازى به آنچه دوست مى

اند س خویش باز داشته شدهحرص نفنیازمندباشند؛ كسانى كه از بخل ودارند هر چند خود شان بسیارمى

 انند!.رستگار

ُ عَلَى رَسُولهِِ مِنْهُمْ فَمَا أوَْجَفْتُمْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلََ رِكَ ]
َ يُسَلِّطُ رُسُلهَُ عَلىَ مَنْ وَمَا أفََاءَ اللََّّ

ابٍ وَلكَِنَّ اللََّّ

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  
آوردن آنها نه راهی  [این اموال مالهای بودند که شما مسلمانان برای بدستيَشَاءُ وَاللََّّ
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 تیارطی کرده اید، این اموال باغ های بنی نضیر بودند که الله متعال آنرا دراخرا رفته ایدنه وادیی را

پیامبرش گذاشت، این موضوع را برای ما ذکر کرده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: هرقریه 

ی را که الله متعال برای پیامبرش اعطا کند از آن الله وپیامبرش است وهر قریه ی را که مسلمانان با سختی 

ه ی جنگجویانی است که برای فتح آن قریبقیه غنیمت آن برا فتح کنند، خمس آن برای الله ورسولش است و

 . 183جنگیده اند

مسلم درتفسیر این آیه ی مبارکه درصحیحش به روایت ازحضرت عمر رضی الله عنه آورده است 

ا لمَْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلمُِونَ بِ »که:  ُ عَلَى رَسُولهِِ مِمَّ ا أفََاءَ اللََّّ ضِيرِ مِمَّ تْ خَيْلٍ وَلََ رِكَابٍ فَكَانَ كَانَتْ أمَْوَالُ بَنِى النَّ

ةً فَكَانَ يُنْفقُِ عَلىَ أهَْلهِِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقىَِ يَجْعَلهُُ فىِ الْكُرَاعِ  بِىِّ صلى اللَّ عليه وسلم خَاصَّ ةً  وَالسِّ للِنَّ لاحَِ عُدَّ

 ِ  «.184 فِى سَبِيلِ اللََّّ

بخشیده بود، این اموال صرف ازآن رسول  اموال بنی نضیر، اموالی بود که الله متعال برای پیامبرش

الله صلی الله علیه وسلم بود؛ چون مسلمانان برای بدست آوردن این اموال هیچ اسپ وشتری ندواندند؛ 

ازهمین رو رسول الله صلی الله علیه وسلم مصرف یکساله ی خانواده ی خود را ازآن برداشت وبقیه ی آن 

 مسلمانان کرد. تجهیزات نظامی را صرف تهیه ی سلاح و

سوره ی حشر وهم چنان چگونگی تقسیم اموال بنی نضیر درمیان مسلمانان 6ابی داود درمورد آیه ی  

اهَا »چنین روایت کرده است: ُ إيَِّ
ةً أعَْطَاهُ اللََّّ ِ صلى اللَّ عليه وسلم خَاصَّ ضِيرِ لرَِسُولِ اللََّّ فَكَانَ نَخْلُ بَنىِ النَّ

هُ بِهَا فَقَالَ)وَ  ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْهُمْ فَمَا أوَْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلََ رِكَابٍ( يَقوُلُ بغَِيْرِ قِتَالٍ وَخَصَّ أعَْطَى فَ مَا أفََاءَ اللََّّ

بِىُّ صلى اللَّ عليه وسلم أكَْثَرَهَا للِْمُهَاجِرِينَ وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ وَقَسَمَ مِنْهَا لرَِجُلَيْنِ مِنَ الَْ  نْصَارِ وَكَانَا ذَوِى النَّ

ِ صلى اللَّ عليه وسلم الَّتِ  يْرَهُمَا وَبَقىَِ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللََّّ َْ ى ى فىِ أيَْدِ حَاجَةٍ لمَْ يَقْسِمْ لْحََدٍ مِنَ الْنَْصَارِ 

ُ عَنْهَا  .186«185بَنىِ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللََّّ

رای پیامبرش اعطا کرده بود؛ ازهمین درختان خرمای بنی نضیر را الله متعال به طور مخصوص ب

ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْهُمْ فَمَا أوَْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلََ رِكَابٍ »رو الله متعال فرموده است:
یعنی « وَمَا أفََاءَ اللََّّ

ا میان ربدون هیچ نوع جنگی این اموال بدست آمده بودند؛ ازهمین جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم اکثرآن 

مهاجرین تقسیم نمود، از این اموال صرف برای دوتن از انصار داده شد که آنها هم نیازمند بودند وباقی آن 

 سلم بود که در دست فرزندان فاطمه رضی الله عنها می باشد. صدقه رسول الله صلی الله علیه و

                                                           
 با تصرف واختصار.11،ج513-496جامع البیان في تفسیر القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، ص. 183 
 .5،ج151صحیح المسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري،ص . 184 
 .1،ج171ص سجستاني،سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث ال.185 
 .1،ج171.البانی حدیث فوق را صحیح الاسناد دانسته است.همان، ص186 
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ُ عَلىَ رَسُولِ قرطبی درتفسیر آیه ی مبارکه ی] 
[گفته است: الله متعال اموال بنی هِ مِنْهُمْ وَمَا أفََاءَ اللََّّ

نضیر را به طور مخصوص به پیامبر صلی الله علیه وسلم بخشید واو هم آنرا درمیان مهاجرین تقسیم کرد 

وبه جز سه نفر محتاج انصار که ابودجانه، سماک بن خرشه وسهل بن حنیف بودند برای سایر آنها ازآن 

ه شده است که از اموال بنی نضیر فقط برای دونفر ازانصار که سهل اموال چیزی نداد، هم چنان گفت

وابودجانه بودند سهم داده شده است وگفته می شودکه شمشیر ابن ابی الحقیق را که شمشیر خیلی مشهوری 

 .  187بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم به سعد بن معاذ داد

ی کند که فقراء مهاجرین دراموال فی که ازبنی سوره حشر این موضوع را بیان م8الله متعال درآیه ی 

للِْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ نضیر بدست آمده است سهم دارند؛ طوریکه فرموده است:]

َ وَرَسُولهَُ  ِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللََّّ ادِقُونَ  أمَْوَالهِِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللََّّ  [.أوُلَئكَِ هُمُ الصَّ

ازمهاجر دراین آیه ی مبارکه کسی است که بخاطرمحبت پیامبر صلی الله علیه وسلم ونصرت منظور 

وی هجرت کرده باشد. قتاده گفته است: مهاجرین کسانی هستند که دیار، خانواده واموال خود را در راه 

برای درمان گرسنگی شان سنگ را به شکم خود می  پیامبرش ترک کرده اند تاحدیکه آنها محبت الله و

بستند وبرای پوشاندن خود در فصل زمستان در زمین چقری حفر می کردند ودرآن داخل می شدند تا خود 

 .188را از سرما محافظت نمایند

ن الخطاب الناس خطب عمر ب»درمعجم الاوسط ازابن عباس رضی الله عنه روایت گردیده است که:

ايها الناس من اراد ان يسأل عن القرآن فليأت ابي بن كعب ومن اراد ان يسأل عن الفرائض فقال يابالجابية 

فليأت زيد بن ثابت ومن اراد ان يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل ومن اراد ان يسأل عن المال فليأتني 

 م ثم المهاجرين الَولين الذينفان اللَّ جعلني له واليا وقاسما أبدأ فيه بأزواج النبي صلى اللَّ عليه و سل

 .191«189اخرجوا من ديارهم وأموالهم فقرأ الْية

عمربن الخطاب رضی الله عنه درجابیه)منطقه ای ازدمشق( برای مردم خطبه داده وگفت: ای مردم 

کسیکه درقرآن سوال دارد نزد ابی بن کعب برود، کسیکه درمورد میراث سوال دارد نزد زید بن ثابت 

مورد فقه سوال دارد نزدمعاذ بن جبل برود وکسیکه به مال نیاز دارد نزد من بیاید؛ چون  دربرود، کسیکه 

                                                           
 .18،ج11الثانیة، صالطبعة هـ ،القاهرة:دار الكتب المصریة،1384الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي،.187 
 .18،ج19همان،ص. 188 
 .4،ج117القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني،صالمعجم الأوسط، أبو . 189 
حدثني علي بن سراج المصري قال نا عبد الله بن محمد ». درمورد حکم ودرجه این حدیث باید گفت که: سند حدیث مذکور به گونه ی ذیل است: 191 

اس این به اس« صین عن ابیه عن عكرمة عن بن عباسبن ابي مسلم النجار قال نا عبد الله بن محمد بن عمارة الانصاري قال نا سلیمان بن داود بن الح
ه: کسند حدیث مذکور را سلیمان بن داود بن الحصین ازپدرش یعنی داود بن الحصین روایت کرده است که درمورد این فرد امام ابن حجر گفته است 

ر نیز ازجمله روایات این شخص ازعکرمه است، فرد ثقه است بجز در روایاتی که ازعکرمه می کند ومتهم به رای خوارج می باشد، حدیث مذکو
 هم چنان علی بن المدینی روایات داود بن الحصین از عکرمه را منکر می داند.)محقق(
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تقسیم کننده ی آن قرار داده است ومن درتقسیم اموال ابتدا از ازواج پیامبر صلی  الله متعال من را والی و

ون کرده شدند آغاز می نمایم، الله علیه و سلم وپس ازآنها از مهاجرین اولین کسانیکه ازدیار واموال خود بیر

 آنگاه آیه ی مبارکه را قرائت نمود. 

ارَ وَالْْيِمَانَ مِنْ قَبْلهِِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلََ قرطبی در تفسیر آیه ی مبارکه ی]   ءُوا الدَّ وَالَّذِينَ تَبَوَّ

ا أوُتُوا  وَيُؤْثرُِونَ عَلَى أنَْفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة  وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ يَجِدُونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّ

[ چنین آورده است: زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اموال بنی نضیر را غنیمت  فَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ 

نازلشان وشری  ساختن آنها در اموالشان گرفت، انصار را خواست وازآنها بخاطر جا دادن مهاجرین درم

سپاس گذاری کرد، باز برایشان گفت: اگر دوست دارید آنچه را که الله متعال از اموال بنی نضیر برای من 

مهاجرین تقسیم می کنم ومهاجرین مانند گذشته درخانه های شما می مانند واگر  داده است درمیان شما و

ف برای مهاجرین میدهم وآنها ازخانه های شما بیرون می شوند. سعد دوست دارید اموال بنی نضیر راصر

بن عباده وسعد بن معاذ درجواب پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند: اموال بنی نضیر را برای مهاجرین 

باقی انصار صدا زدند: ما به تقسیم تو راضی  تقسیم کن و آنها هم چنانیکه درخانه های ما بودند، بمانند و

یم هستم ای رسول الله! رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: ای بارخدایا انصار وفرزندان انصار را وتسل

 .191مورد رحمت خود قرار بده

وَيُؤْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ امام بخاری درصحیحش به روایت از ابوهریره درمورد نزول آیه ی مبارکه] 

أنََّ رَجُلاً أتََى »[ چنین روایت کرده است:يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة  وَمَنْ وْ وَلَ 

بيَِّ صلى اللَّ عليه وسلم فَبَعَثَ إلَِى نسَِائهِِ فَقلُْنَ مَا مَعَنَا إلََِّ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَِّ صلى اللَّ ع يه وسلم: لالنَّ

هَذَا فَقَالَ رَجُل  مِنَ الْنَْصَارِ أنََا فَانْطَلَقَ بِهِ إلَِى امْرَأتَهِِ فَقَالَ أكَْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَِّ صلى  مَنْ يَضُمُّ، أوَْ يُضِيفُ 

مِي صِ  ئيِ طَعَامَكِ وَأصَْبحِِي سِرَاجَكِ وَنَوِّ إذَِا  كِ بْيَانَ اللَّ عليه وسلم فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إلََِّ قُوتُ صِبْيَانيِ فَقَالَ هَيِّ

هَا تُصْلحُِ  مَتْ صِبْيَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَأنََّ أتَْ طَعَامَهَا وَ أصَْبَحَتْ سِرَاجَهَا وَ نَوَّ سِرَاجَهَا فَأطَْفَأتَْهُ  أرََادُوا عَشَاءً فَهَيَّ

دَا إلَِى  َْ ا أصَْبَحَ  هُمَا يَأكُْلانَِ فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّ ُ فَجَعَلاَ يُرِيَانِهِ أنََّ
 رَسُولِ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم فَقَالَ ضَحِكَ اللََّّ

،وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْ اللَّيْلَةَ، أوَْ عَجِبَ  ُ: }وَيُؤْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَة  هِ سِ مِنْ فَعَالكُِمَا فَأنَْزَلَ اللََّّ

 «.192فَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ{

پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد، وازوی چیزی خواست پیامبر صلی الله علیه وسلم نزد مردی نزد 

همسرانش فرستاد آنها گفتند نزد ما غیر از آب چیزی دیگری نیست، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: 

                                                           
 .18،ج8الجامع لأحكام القرآن،محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، ص.191 
 .5،ج41بخاري،صصحیح البخاری، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة ال.191 
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ی را چه کسی او را با خود می برد یا چه کسی این شخص را مهمان می کند؟ مردی از انصارگفت: من و

مهمان می کنم او را به خود به خانه برد وبه همسر خود گفت: غذا آماده کن وچراغت را روشن کن 

واطفالت را بخوابان، زمانیکه وقت غذای شب فرارسید، خانم انصاری غذایش را آماده کرد وچراغ راروشن 

ند واین گونه چراغ نموده واطفال خود را خواباند بعدا طوری نشان داد که گویا چراغ را پاک می ک

راخاموش کرد وبرای مهمان خود طوری نشان دادند که باوی یکجا غذا می خورند؛ درحالیکه هردویشان 

گرسنه شب را سپری نمودند. وقتیکه صبح شدومرد انصاری نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت. 

د شما دونفر امشب انجام دادید تعجب کررسول الله صلی الله علیه وسلم برایش گفت: الله متعال ازکاری که 

،وَمَنْ يُوقَ ویا هم خندید؛ آنگاه الله متعال این آیه را نازل نمود:] وَيُؤْثرُِونَ عَلَى أنَْفسُِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة 

 [.شُحَّ نَفْسِهِ فَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ 

بی شماری از ایثار مالی ونفسی انصار واصحاب درتفسیر این آیه ی مبارکه  قرطبی نمونه های 

رسول الله صلی الله علیه وسلم را بیان داشته است، که بنده جهت جلوگیری ازطولانی شدن بحث ازآوردن 

نمونه ها خود داری کردم، اما می خواهم یاد آورشوم که مطالعه ی نمونه ها ومثالهای ازایثار  آن مثال ها و

 و وسلم دراین تفسیر باعث میگردد که اش  ازچشم انسان جاری شود علیه اصحاب رسول الله صلی الله

بزرگی ایثار اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وبه خصوص انصار را برای  درضمن اینکه عظمت و

ما کاملا واضح متحقق می گرداند؛ باعث می شود که نزد خود به مراتب اعتراف نماییم که انصار ودرکل 

ول الله صلی الله علیه وسلم درحقیقت مصداق این آیه ی مبارکه اند وحقیقتا قابلیت ولیاقت این اصحاب رس

توصیف وتقدیر را ازجانب الله متعال داشته اند، هم چنان خواندن این نمونه ها ومثال های ایثار باعث 

اللهم »ماییم که فرمودند: میگردد که بار بار نزد خود این دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم را تکرار ن

 «. ارحم الْنصار وأبناء الْنصار

جابر  [وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ به همین ترتیب در تفسیر این قسمت ازآیه ی مبارکه]

:مَنْ قَدْ بَرِئَ مِنَ الثَلاث  مَنْ كُنَّ فيِهِ، فَ »بن عبدالله ازپیامبر صلی الله علیه وسلم چنین روایت نموده است: شُّحِّ

وَائبِِ  يْفَ، وَأعَْطَى فيِ النَّ ى الضَّ بَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَقَرَّ ى زَكَاةَ مَالهِِ طَيِّ  .194«193أدََّ

این سه صفت در هرشخصی وجود داشته باشد از بخیلی وحرص پاک است: کسیکه زکات مال خود 

 ت کرده  ودرسختی ها ومصیبت ها بخشش نماید.را به رضایت تام نفسی ادا نموده،مهمان خود راعز

                                                           
،سلیمان بن أحمد الطبراني،ا.193  بْرَانِيِّ غِیْرُ لِلطَّ  .1،ج94هـ، بیروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى،ص 1415لْمُعْجَمُ الصَّ
 .1،ج94.این حدیث را صرف بشر دمشقی از اوزاعی روایت کرده است وزکریا در روایت آن تفرد نموده است. همان،ص194 
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عبدالرحمن سعدی درتفسیر آیات مبارکه ی فوق وحکمت ها واسباب تقسیم اموال برای مهاجرین و 

فضیلت انصارچنین بیان داشته است: الله متعال سبب وحکمت دادن وتقسیم این اموال رابرای مهاجرین بیان 

؛ چون ازچیزی های که دوست داشتند همانند وطن، دوستان می دارد آن کسانیکه مستحق این کم  اند

واموال خود هجرت کردند برای محبتی که با الله ورسولش وهم چنان علاقه ایکه به کم  به دین الله داشتند، 

پس این افراد به اساس مقتضی ایمان شان راست گفته اند وایمان خود را با اعمال نی  وعبادات مشکل 

برخلاف کسانیکه ادعای ایمان را می کنند اما این ایمان را با هجرت،جهاد وسایرعبادات تصدیق کرده اند، 

خزرج( هم چنان کسانی هستند که به الله ورسولش به اختیار و  )اوس و تصدیق نکرده اند. درمیان انصار

اع دفرسول الله صلی الله علیه وسلم را جا داده اند وازوی درمقابل دشمنانش  خواست خود ایمان آورده اند و

ند که ازتمامی مومنانی گاهی برای مومنان ساخت جایگاه هجرت وایمان وپناهکرده اند ومحل زندگی خودرا

 ماستقبال می کردند واین نصرت دین را تازمانیکه دین اسلا مناطق به آنجا می آمدند حمایت وکه ازسایر

آهسته آهسته انتشار یافت ونمو کرد وقلوب با ایمان، علم وقرآن وشهرها با شمشیر ونیزه فتح گردیدند ادامه 

ت محب این صفت نیز از [می باشد ويُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِيْهِمْ دادند. آن انصاریکه ازجمله اوصاف زیبایشان]

وَلََ ] گان دین الله را دوست داشتنده ن وکم  کنندرسولش سرچشمه گرفته بود که دوستدارا آنها با الله و

ا أوُتُوا ال ازفضل خود برایشان داده [ یعنی با مهاجرین برآنچه که الله متعيَجِدُونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّ

واقعا اهلش هستند حسادت نمی کنند، که این موضوع بر سلامت قلب هایشان ازصفاتی همچون است وآنها

ت وکینه دلالت می نماید. این موضوع براین دلالت می کند که مهاجرین نسبت به انصار فضیلت حسد، خیان

بیشتری دارند؛ چون الله متعال آنها را اول ذکر کرده است واین راخبر داده است که انصار براین مقام آنها 

ت جمع کرده اند حسادت نمی ورزند؛ چون الله متعال برای مهاجرین به اساس اینکه میان هجرت ونصر

[یعنی ازجمله اوصافی که انصار را وَيُؤْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَة  مقام بالایی داده است.]

نسبت به دیگران امتیاز می دهد ایثار است که کامل ترین نوع سخاوت می باشد، ایثار یعنی فداکاری مال 

رت دارد، ازجمله انواع دارد با وجود اینکه خود فرد به آن احتیاج وضرووآنچه که نفس انسان آنرا دوست 

قصه ی انصاری است که آیه به خاطراو نازل شده است وقتیکه غذای خودش وخانواده اش را این ایثار

وجلوگیری از [ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ برای مهمان داد وخودشان شب گرسنه خوابیدند]

تمام مواردی است که انسان به آن امرشده است؛ چون کسی که بخیلی نفس خود را مهار  بخیلی نفس در

می کند یعنی نفسش را زمانیکه به اوامر الله متعال امر می نماید، نفسش کاملا ازوی اطاعت می نمایدووقتیکه 

عمال برایش محبوب باشند آن را ترک می نفسش را از نواهی الله متعال منع می کند، نفسش اگرچه آن ا
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کند. هم چنان نفسش خیلی راحت برای وی اجازه بذل مال در راه الله را می دهد واین گونه فرد می تواند 

 .195فوز وفلاح را بدست بیاورد

 مطلب دوم: نتائج ْزوه بنی نضير

ل ینکه توسط رسوهمان طوریکه درتفسیر آیات مبارکه سوره ی حشر واضح شد بنی نضیر بعد ازا 

الله صلی الله علیه وسلم مورد محاصره قرار گرفتند ودرحصار های خود پناه گرفتند، مسلمانان ازبیرون 

قلعه ها برآنها فشار وارد نمودند، منافقین وهم پیمانانشان که به آنها وعده ی حمایت وهمکاری داده بودند 

 متعال درقلب هایشان ترس ووحشت را انداخت به آنها حمایت نکردند واللها نکرده وازبه وعده ی خود وف

رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنهاد مصالحه دادند ورسول الله صلی الله علیه وسلم نیز آنها را محکوم به 

 تبعید نمود.

نتیجه این غزوه را چنین بیان داشته است: « الرحیق المختوم» کتاب در مبارکفوریصفی الرحمن 

انان چندان به طول نه انجامید شش شب ویابه قولی درپانزده شب پایان یافت که خداوند محاصره ی مسلم

شان چیره ساخت وآنان خود ازموضع پیشین خود فرود آمده وخود پذیرفتند که سلاح  رعب و هراس بردل

فتند: ما وگبر زمین نهاده وتسلیم شوند. ازاین رو کسی را خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم  فرستاده 

از مدینه خارج می شویم، پیامبرصلی الله علیه وسلم  نیز برای آنها اجازه داد که مقداری مال واثاثیه که 

باری  شتر باشد همراه ببرند، بدون حمل سلاح. آنان باپذیرش این شرط، خانه های خویش را ویران کرده 

قف خانه هایشان را باخود برداشتند وهمراه الوارهای س ودر وپنجره ها را وحتی برخی از ایشان میخها و

زن وفرزند مدینه راترک کردند. آنان این اموال را برششصد شتر حمل کردند. بیشتر بزرگان شان همچون 

حیی بن اخطب وسلام بن ابی الحقیق به خیبر وگروهی دیگر به شام کوچیدند. فقط دوتن ازایشان به نام 

 .196لام آوردند که اموالشان نیز دراختیار خودشان باقی ماندیامین بن عمرو و ابوسعد بن وهب اس

هُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِينَ الله متعال نتیجه غزوه بنی نضیر را درسوره ی حشر چنین بیان داشته است:]

لِ الْحَشْرِ  ِ وَ مَا ظَنَنْتُمْ أنَْ يَخْرُجُوا كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِْوََّ هُمْ مَانعَِتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللََّّ ظَنُّوا أنََّ

عْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بأِيَْدِيهِمْ وَ  ُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فيِ قلُوُبِهِمُ الرُّ تَبرُِوا أيَْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْ فَأتََاهُمُ اللََّّ

 (.1)حشر: [يَا أوُليِ الْْبَْصَارِ 

هایشان بیرون راند! سى است كه كافران اهل كتاب را در نخستین برخورد )با مسلمانان( از خانهكاو

كردند كه دژهاى محكمشان آنها را از عذاب كردید آنان خارج شوند، و خودشان نیز گمان مىگمان نمى

                                                           
 .851الرحمن في تفسیر كلام المنان،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي،صتیسیر الكریم . 195 
 .416. سیرة النبی ترجمه فارسی الرحیق المختوم، صفی الرحمن مبارکفوری، ص196 
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ایشان ترس و وحشت كردند به سراغشان آمد و در دلهشود؛ اما خداوند از آنجا كه گمان نمىالهى مانع مى

كردند؛ پس عبرت بگیرید هاى خود را با دست خویش و با دست مؤمنان ویران مىاى كه خانهافكند، بگونه

 اى صاحبان چشم!.

 مطلب سوم: دروس وفوائد ْزوه بنی نضير

دروس وفواید موجود دراین غزوه را در « التفسیر المنیر فی العقیده والشریعه والمنهج»زحیلی در

 آیات سوره حشر چنین بیان داشته است: روشنی

حمله بریهود در صدراسلام برای انجام دوحشر در دنیا بود که حشر به معنی جمع، اخراج وتبعید  .1

است، حشراول آنها ازمدینه به شام بود وحشر دوم آنها تبعیدی بود که از خیبر به شام صورت گرفت به 

آخرشان مانند بقیه ی مردم برای حساب وجزای عمل شکستاندن عهد ازطرف آنها وحشر  خاطر کفران و

 کرد شان در روز آخرت خواهد بود.

تبعید یهود ازمدینه آنهم به شکلی که صورت گرفت، درواقع عبرت وپندی بود برای کسانی که  .1

 .197صاحب عقل وخرد اند آنطوریکه گفته اند: خوشبخت کسی است که ازدیگران پند بگیرد

درختان خرمای بنی نضیر درجریان محاصره ایشان ازطرف پیامبر امام قرطبی درمورد قطع  .3

 صلی الله علیه وسلم واصحاب گفته است که: قول صحیح این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم می

دانست که درختان بنی نضیر برای وی باقی خواهد ماند؛ اما بازهم جهت ایجاد ترس درقلوب بنی نضیر 

ن درختان را داد؛ از اینجا این نتیجه گرفته می شود که اتلاف بعضی از مال سوختاندن آ دستور قطع و

 .198عقلی جواز داشته ومشکلی نداردنظرشرعی وهم ازنظرجهت نگهداشت وصلاح باقی آن هم از

ه نلب اول نمو[در مط وَيُؤْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة  درتحت تفسیر آیه ی مبارکه ی ] .4

دادیم که نمونه های بی شماری از ایثار اصحاب رسول الله صلی های ازایثار انصاررابیان نمودیم وتذکر

الله علیه وسلم وجود دارد. اکنون اگراین سوال ایجاد شود که احادیث صحیحی وجود دارد که انسان را از 

ال می گوییم که این کار برای صدقه دادن همه ی آنچه که دراختیار دارد منع می نماید. درجواب این سو

کسی مکروه است که توانایی صبرنمودن برفقر را ندارد وازاین می ترسد که اگر خودش چیزی نداشته 

باشد به سوال ازدیگران رو خواهد آورد، انصار کسانیکه الله متعال آنها را با صفت ایثار برنفس توصیف 

رَّ ه الله متعال فرموده است:]نموده است اینگونه نبودند آنها اینگونه بودند ک ابرِِينَ فيِ الْبَأسَْاءِ وَالضَّ اءِ الصَّ

كسانى كه در برابر محرومیتها و بیماریها و در میدان جنگ، استقامت به خرج (. 177[)بقره: وَحِينَ الْبَأسِْ 

                                                           
 .18،ج73-71التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج،وهبة بن مصطفى الزحیلي، ص.197 
 .18،ج8أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، صالجامع لأحكام القرآن،محمد بن .198 
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بر ه صامساک است؛ چون امساک برای کسی است کفت ایثار برای آنها بهتر ازدهند. استفاده نمودن صمى
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 .18،ج17همان، ص. 199 
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 فصل پنجم

 ْزوه های بنی مصطلق، احزاب وبنی قريظه

 مبحث اول:ْزوه بنی مصطلق يا المريسيع

 مبحث دوم: ْزوه احزاب

 مبحث سوم:ْزوه بنی قريظه
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 فصل پنجم

 بنی مصطلق،احزاب و بنی قريظه های ه ْزو 

سال پنجم هجری که شامل غزوات بنی مصطلق، احزاب وبنی  دراین فصل به بحث درمورد غزوات

قریظه می گردد، پرداخته خواهد شد ووقائع وحوادث وارده ی این غزوات را درپرتو آیات قرآنی در طی 

سه مبحث که هرمبحث دربرگیرنده ی  غزوه خواهد بود، مورد بحث وبررسی قرار خواهیم داد؛ طوریکه 

صطلق، مبحث دوم شامل غزوه ی احزاب یا خندق ومبحث سوم شامل مبحث اول شامل غزوه ی بنی م

 غزوه ی بنی قریظه می باشد:

 مبحث اول: ْزوه بنی مصطلق يا المريسيع

غزوه ی بنی مصطلق یا المریسیع،  بنابر وقایع رخ داده درآن یکی از غزوه های مشهور درسیرت 

رخ داده در این غزوه در آیات قرآن عظیم الشان رسول الله صلی الله علیه وسلم دانسته می شود واتفاقات 

اندرزهای موجود درآن انعکاس یافته است که ازجمله این اتفاقات یکی هم حادثه ی  نیز بنابر درس ها و

مشهور اف  می باشد که رد آن را الله متعال درسوره ی نور نازل نموده است؛ درآغاز این مبحث به بیان 

 می پردازیم: انگیزه ی وتاریخ وقوع غزوه

 انگيزه وقوع ْزوه 

 مهم ترین انگیزه های وقوع غزوه را می توان  در موارد زیربرشمرد:

 الف: پشتیبانی بنی مصطلق ازقریش وهمکاری آنها وجمعی ازحبشیان درغزوه احد با مشرکان.

رای سلمانان بب: تسلط این قبیله برشاهراه عبور ومرور به گونه ای که این امر، مانعی بزرگ برسر راه م

 رسیدن به مکه محسوب می شد.

ر حال د انده بنی مصطلق، حارث بن ابی ضرارج: به رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر رسید که فرم

فراهم ساختن لشکر بزرگی برای مقابله با مسلمانان است؛ بنابراین پیامبراکرم صلی الله علیه وسلم با 

آنان پیشی گرفت وآنها رابریکی از آبهایشان به نام مریسیع که درناحیه قدید ونزدی   اطلاع ازاین امر بر

 . 111وباشکست بزرگی مواجه ساختکرده ساحل بود غافلگیر 

 

 

 

                                                           
 .4،ج151السیرة النبویة لابن هشام،عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري، ص. 111 



143 
 

 هتاريخ وقوع ْزو

ابن خیاط، طبری،  اسحاق وبه تبعیت ازوی درموردتاریخ وقوع این غزوه سه نظریه وجود دارد: ابن

ابن عبدالبر، ابن عربی، ابن اثیر وابن خلدون می گویند: این غزوه درشعبان سال ششم هجری  ،ابن حزم

 اتفاق افتاده است.

گروهی دیگر معتقد اند که این غزوه درشعبان سال چهارم هجری واقع گردیده است، به همین ترتیب 

شعبان سال پنجم هجری اتفاق ی  گروهی زیادی ازعلمای متاخر ومتقدم به این باور اند که: این غزوه در

 افتاده است، نظریه ی سوم به دلایل ذیل راجح است:

 جمهور سیره نگاران ومورخان معاصر ، آن را تایید می نمایند. -

 درشعبان سال چهارم هجری، غزوه بدرموعد اتفاق افتاد نه بنی مصطلق. -

ت بازگش واقعه اف  که درسعد بن معاذ انصاری دراین غزوه شرکت داشته است؛ چنانکه درجریان  -

ازهمین غزوه اتفاق افتاد، به رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفت: اگرکسی که این تهمت را دامن زده 

بود،  ها باشد، شما اجازه بدهید، خود من گردنش را بزنم واگر از برادران خزرجی ما است ازما اوسی

ل پنجم هجری بعد ازغزوه بنی قریظه وفات نمود. اختیار امر را به تو می سپارم. وایشان در ذی قعده سا

بنی قریظه بوده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم روز دوشنبه، بنابراین، غزوه بنی مصطلق قبل از

اسپ بودند مدینه را به راه با هفتصد مرد جنگجوکه سی نفرآنها سواربردوم شعبان سال پنجم هجری، هم

 .111قصد بنی مصطلق ترک نمودند

 درپرتو آيات مطلب اول: توضيح وقائع ْزوه بنی مصطلق

ه به هر براین بود ک منافقین عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم، اصلهمانطوریکه می دانیم دررفتار

آن درغزوه  اشتراک درغزوات وجهاد سرباز زنند وخود را ازمهلکه نجات دهند که نمونه ینوع ممکن از

گذشت وبعدا درغزوه های احزاب وتبوک نیز خواهد آمد؛ اما یکی ازنکات قابل توجه درغزوه بنی  ی احد

پیروزی های پی درپی ی ازمنافقان درآن اشتراک داشتند و دلیل آن نیز مصطلق این است که ی  دسته 

اقات نده اتفمسلمانان و کسب اموال غنیمت بود. آیات نازل شده درمورد غزوه ی بنی مصطلق نیز دربر گیر

این غزوه نقش مهمی را ایفا کردند که قرار ذیل در پرتو آیات  وحوادثی است که منافقین در آفرینش آن در

 این واقعات را مورد بررسی قرار می دهیم:
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بخشی ازوقایع غزوه  مریسیع وعملکرد منافقان دراین غزوه در سوره ی منافقون نازل گردیده است، 

غزوه بنی مصطلق ودرمسیربازگشت ازآن نازل گردید. ترمذی درسننش به روایت سوره ی منافقون بعد از

فلما أصبحنا قرأ رسول اللَّ صلى اللَّ عليه »زید بن ارقم درمورد غزوه بنی مصطلق چنین آورده است: از

هنگامیکه صبح کردیم رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره ی منافقون  .113«202 و سلم سورة المنافقين

 ا تلاوت نمود.را برم

صلت خ جهت شناخت برای مسلمانان معرفی کرده ووره ی مبارکه درابتدامنافقین راالله متعال دراین س

كَ لَرَسُولُ ها، عادات واوصاف شان را بیان کرده وچنین فرموده است: ] إذَِا جَاءَكَ الْمُنَافقِوُنَ قَالوُا نَشْهَدُ إنَِّ

ُ يَعْلمَُ إنَِّكَ 
ِ وَاللََّّ ِ  اللََّّ وا عَنْ سَبِيلِ اللََّّ ةً فَصَدُّ خَذُوا أيَْمَانَهُمْ جُنَّ ُ يَشْهَدُ إنَِّ الْمُنَافِقِينَ لكََاذِبُونَ اتَّ

هُمْ لرََسُولهُُ وَاللََّّ  إنَِّ

هُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فَهُمْ لََ يَفْقَ  هُمْ هُونَ وَإذَِا رَأيَْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أجَْسَامُ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ ذَلكَِ بأِنََّ

دَة  يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَ  هُمْ خُشُب  مُسَنَّ ُ أنََّى وَإنِْ يَقُولوُا تَسْمَعْ لقَِوْلهِِمْ كَأنََّ احْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللََّّ

ونَ وَهُمْ مُسْتَكْبرُِونَ سَوَاء  يُؤْفَكُونَ وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ تَعَا وْا رُءُوسَهُمْ وَرَأيَْتَهُمْ يَصُدُّ ِ لَوَّ لَوْا يَسْتَغْفرِْ لكَُمْ رَسُولُ اللََّّ

َ لََ يَهْدِي الْقَوْ  ُ لَهُمْ إنَِّ اللََّّ  .)6-1منافقون:([قِينَ مَ الْفَاسِ عَلَيْهِمْ أسَْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أمَْ لمَْ تَسْتَغْفرِْ لَهُمْ لنَْ يَغْفرَِ اللََّّ

سوگند می خورند ومی گویند: ما گواهی می دهیم که تو حتما فرستاده می آیند،نگامیکه منافقان نزدتوه

گواهی می دهد که منافقان درگفته فرستاده ی خدا می باشی؛ ولی خدا می داند که تو دی خدا هستی. خداون

اده اند وازراه خدا باز می دارند، ایشان چه کار سپر قرار دگو هستند. آنان سوگند های خود راخود دروغ

کافرشده اند؛ پس بردلهایشان مهرنهاده شد  بدی می کنند. این به خاطر آن است که ایمان آورده اند وسپس

می  د وبه شگفتایشان دیگر نمی فهمند. هنگامی که ایشان را می بینی، پیکروقیافه اش تو را می گیرو

ی آیند به سخنانشان گوش فرا می دهی، آنان انگار تخته هایی هستند که تکیه هنگامی که به سخن مآورد و

آنان دشمنان اند؛پس وازی رابه زیان خویش می پندارند.آ وهربرضد خود شده باشند. هرفریادی را داده

ا تبرمی گردانند. چون به آنان گفته شود بیایید آنها را نابود کند چگونه ازحق روباش. خدا  آنها برحذراز

مستکبرانه روی می گردانند ومی روند.  پیغمبر خدا برایتان آمرزش بخواهدسرهای خود را تکان می دهندو

خدا قطعا هرگزخدا ایشان رانخواهد بخشید، چه آمرزش بخواهی چه نخواهی.برای آنان یکسان است که 

 مردمان فاسق را هدایت نمی کند.

درصحیحش به روایت از زید بن ارقم چنین آورده درمورد سبب نزول سوره ی منافقون بخاری 

زَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَِّ بْنَ أبَُيٍّ يَقُولُ لََ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَِّ حَتَّى يَنْفَضُّ »است: َْ وا مِنْ حَوْلهِِ كُنْتُ فيِ 

                                                           
  .5،ج415التراث العربي،ص بیروت: دار إحیاء ، سنن الترمذي، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي.111 
 .5،ج415 . ترمذی این حدیث را حسن صحیح و البانی آنرا صحیح الاسناد دانسته است.همان،113 



145 
 

بِيِّ صلى اللَّ عليه وسلم وَلَوْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الْعََزُّ مِنْهَا ا ي ، أوَْ لعُِمَرَ فَذَكَرَهُ للِنَّ لْذََلَّ فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لعَِمِّ

ثْتُهُ فَأرَْسَلَ رَسُولُ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم إلَِى عَبْدِ اللَِّ بْنِ أبَُيٍّ وَأصَْحَابهِِ فَحَلَفُوا بَنيِ مَا قَ  فَدَعَانيِ فَحَدَّ الوُا فَكَذَّ

قَهُ فَأصََابَنيِ هَمل لمَْ يُصِبْنيِ مِثْلهُُ قَطُّ فَجَلسَْتُ فيِ الْبَيْتِ فَقَالَ ليِ عَمِّ رَسُولُ اللَِّ  مَا  ي صلى اللَّ عليه وسلم وَصَدَّ

ُ تَعَالَى:}إذَِا جَاءَكَ الْمُنَا بَكَ رَسُولُ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم وَمَقَتَكَ فَأنَْزَلَ اللََّّ  إلِيََّ فقِوُنَ{ فَبَعَثَ أرََدْتَ إلَِى أنَْ كَذَّ

قَكَ يَا زَيْدُ  َ قَدْ صَدَّ بِيُّ صلى اللَّ عليه وسلم فَقَرَأَ فَقَالَ إنَِّ اللََّّ النَّ
204 .» 

زمانیکه دریکی ازغزوات بودم از عبدالله بن ابی شنیدم که می گفت: برکسانیکه درنزد رسول الله 

ا اگنده شوند واگر به مدینه بازگشتیم حتما مردمان بصلی الله علیه وسلم هستند انفاق نکنید تا ازاطرافش پر

عزت ما مردمان ذلیل را ازمدینه بیرون خواهند کرد. من این موضوع را برای کاکایم ویاهم برای عمر 

گفتم واو نیز آنرا به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم مرا نزد خود خواست 

ابرایش قصه کردم. رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی رانزد عبدالله بن ابی وهمراهانش ومن نیز همه چیز ر

فرستاد آنها قسم یادکردند که چنین چیزی نگفته اند. رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز مرا تکذیب کرد 

 نمی کردم وسخن آنها را پذیرفت، بخاطراین موضوع من طوری غمگین شدم که هیچگاه آنگونه احساس غم

می خواستی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا تکذیب گارشدم. کاکایم برایم گفت: که توودرخانه ماند

 رسول الله« إذَِا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ...»کند و عذاب برتو نازل شود، آنگاه الله متعال این آیات را نازل کرد:

ات را برایم خواند وگفت: که ای زید الله متعال ترا تصدیق صلی الله علیه وسلم درعقب من فرستاد واین آی

 کرد.

 سعی وتلاش منافقان برای ايجاد فتنه درميان مهاجران وانصار

همانطوریکه می دانیم منافقان به اساس کینه ودشمنی که با رسول الله صلی الله علیه وسلم ومومنان 

ن نیز روز به روز باعث تشدید این کینه های می پیروزی های پی درپی مسلمانان بر دشمنان شا داشتند و

گردید؛ همواره درپی این بودند که عقده های خود را به گونه ی فروکش کنند واز استفاده از هیچ فرصتی 

جمله ی فرصت های مساعد شده برای منافقان درغزوه ی بنی مصطلق جنگ و  دریغ نمی ورزیدند، از

انصار برسر آب، رخ داد واین موضوع باعث شد که عبدالله بن  رین ومهاج اختلافی بود که میان دو تن از

وازاین جنگ ودعوای لفظی  ابی سرکرده ی منافقان کینه ی درونی خود را برعلیه مسلمانان آشکار سازد

تن از مسلمانان برای تشدید اختلافات میان اصحاب مهاجر وانصار رسول الله صلی الله علیه وسلم میان دو

ساختن مومنان از اطراف رسول الله صلی الله علیه وسلم نهایت استفاده را ببرد، الله متعال این وپراگنده 
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]هُمُ الَّذِينَ يَقُولوُنَ لََ تُنْفِقُوا عَلىَ مَنْ عِنْدَ سوره ی منافقین چنین بیان داشته است: 8و7موضوع را در آیات 

ِ خَزَائِ  وا وَلِلهَّ ِ حَتَّى يَنْفَضُّ مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَلكَِنَّ الْمُنَافقِيِنَ لََ يَفْقَهُونَ يَقُولوُنَ لَئنِْ رَجَعْنَا إلِىَ رَسُولِ اللََّّ نُ السَّ

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَلكَِنَّ الْمُ  ِ الْعِزَّ -7منافقون:) [نَافِقِينَ لََ يَعْلَمُونَ الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْْعََزُّ مِنْهَا الْْذََلَّ وَلِلهَّ

8.) 

انفاق وآنان کسانی هستند که می گویند: به آنانی که نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند، بذل 

ی آسمان ها وزمین ازآن خدا است نده شوند وبروند. غافل ازاینکه گنجینه هانکنید وچیزی ندهید تا پراگ

برگردیم عزیز ترین ما ذلیل ترین را ازآنجا بیرون لیکن منافقان نمی فهمند. میگویند: اگر به مدینه و

 حالی که عزت ازآن خدا ورسولش ومومنان است؛ ولی منافقان نمی دانند. خواهد راند. در

امام بخاری سبب نزول آیات مبارکه ی فوق را به روایت از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما چنین 

َْ »آورده است: ا فيِ  ةً فيِ جَيْشٍ سُفْيَ  قَالَ  زَاةٍ كُنَّ فَكَسَعَ رَجُل  مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْنَْصَارِ فَقَالَ انُ مَرَّ

 الُ فَقَالَ مَا بَ الْنَْصَارِيُّ يَا للَأنَْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا للَْمُهَاجِرِينَ فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُولُ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم 

ةٍ  هَا مُنْتنَِة  قَالوُا : دَعْوَى جَاهِليَِّ يَا رَسُولَ اللَِّ كَسَعَ رَجُل  مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْنَْصَارِ فَقَالَ دَعُوهَا فَإنَِّ

ِ لَئنِْ رَجَعْنَا إلَِى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ  بيَِّ الْعََزُّ مِنْهَا الْذََلَّ فَبَلَغَ  نَّ فَسَمِعَ بذَِلكَِ عَبْدُ اللَِّ بْنُ أبَُيٍّ فَقَالَ فَعَلوُهَا أمََا وَاللََّّ  النَّ

بيُِّ صلى  عليه اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَِّ دَعْنيِ أضَْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافقِِ فَقَالَ النَّ

دًا يَقْتُلُ أصَْحَابَ  اسُ أنََّ مُحَمَّ ثُ النَّ هُ وَكَانَتِ الْنَْصَارُ أكَْثَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ وسلم دَعْهُ لََ يَتَحَدَّ

ثُمَّ إنَِّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدُ 
205.» 

 زمهاجرین با فردی ازیکی ا« وبه اساس قول سفیان درمیان لشکر بودیم»زمانیکه دریکی ازغزوات  

شد واو را زد، فرد انصاری صدا اکرد ای انصار به کم  من بیایید وفرد مهاجرنیز مهاجرین انصار درگیر

داهای گفت: قضیه این صوسلم هنگامیکه این موضوع را شنیدرابه کم  خواست، رسول الله صلی الله علیه 

 صلی الله جاهلیت چیست؟ گفتند: ای رسول الله فردی ازمهاجرین فردی ازانصار را زده است، رسول الله

علیه وسلم فرمودند: این صدا ها را ترک کنید چون بد بو است. زمانیکه عبدالله بن ابی ازاین موضوع 

باخبر شد، موضوع را بزرگ ساخت وگفت: به خدا قسم زمانیکه به مدینه بازگشتیم مردمان باعزت ما 

ل الله صلی الله علیه وسلم ومردمان ذلیل را از آنجا بیرون خواهند ساخت. زمانیکه این موضوع به رس

گفت: ای رسول الله مرابگذار که گردن این منافق را بزنم. رسول الله  عمر رضی الله عنه ایستاد شد ورسید
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صلی الله علیه وسلم گفت: اورا به حال خود بگذار که مردم نگویند که محمد اصحاب خود را می کشد، 

 مهاجرین بود اما بعدها تعداد مهاجرین زیاد شد. تعداد انصار زمانیکه به مدینه آمدند بیشتر از

 حادثه ی افک

ازجمله حوادث وواقعات دیگر غزوه بنی مصطلق که درقرآن عظیم الشان انعکاس یافته است، حادثه 

ی اف  وبهتان وافترای منافقین درمورد همسرگرامی رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المومنین عایشه 

شد. این حادثه درمسیر بازگشت ازغزوه بنی مصطلق رخ داد وعبدالله بن ابی بن رضی الله عنها می با

وانصار موفق نشده همراهان و پیروانش که درقضیه ی اختلاف وتفرقه انداختن میان مهاجرین  سلول و

لم مسر پیامبر صلی الله علیه وسوبهتان بستن به هواستند دشمنی وعقده ی خود راباافتراخبودند، این بار

تجاوز به حریم وآبروی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ایشان ومسلمانان را مورد اذیت وآزار قراردهند و

تا مگر ازاین طریق عقده های شان برآورده شود، تفصیل حادثه ی اف  وچگونگی آن  قرار ذیل بیان می 

 گردد: 

است: رسول الله چنین آورده به روایت از عایشه رضی الله عنها امام مسلم درصحیحش این واقعه را 

صلی الله علیه وسلم عادت داشتند که درهنگام رفتن به سفرها میان همسرانش قرعه کشی می کردوهرکدام 

، درغزوه ی درقرعه کشی نامش می برآمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی را باخود همراه می ساخت

قرعه کشی کرد ومن درآن برنده شدم وبا رسول الله صلی الله علیه وسلم میان ما بنی مصطلق نیز پیامبر

صلی الله علیه وسلم همراه شدم، این موضوع پس ازنزول حجاب بود ومن درمیان کجاوه انتقال داده می 

له غزوه فارغ گردید وقافشدم ودرمسیر راه ازآن پایین می آمدم، تا اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم از

دینه رسیدیم، پیامبرصلی الله علیه وسلم شب هنگام دستور حرکت داد ومن درهمان وبه نزدیکی محرکت کرد

لشکر دورشدم وپس ازاتمام کارم دوباره برگشتم، اما  لحظات ازکجاوه جهت قضای حاجت پایین آمدم و از

 زمانیکه به قافله رسیدم و گردن خود را لمس کردم متوجه شدم که گردن بندم را که از مهره های ناخن

د آنجا ماندم که قافله حرکت کرافتن گردن بند بازگشتم اما آنقدرساخته شده بود پاره شده، دوباره برای ی

وکسانیکه کجاوه ی مرا حمل می کردند آنرا بالای شترم گذاشتند به گمان اینکه من در داخل آن هستم، درآن 

من دختر خرد سال برعلاوه آن زمان زنان خیلی لاغر می بودند وجثه خیلی چاق وگوشتی نمی داشتند 

 کسی متوجه نبودن من در کجاوه نشد.بودم؛ ازهمین رو

همانجا  س نبود، پسحرکت لشکر من  گردن بند خود رایافتم وقتی به محل قافله برگشتم هیچ کبعد از

ب واب برمن غالن بودم زمانیکه متوجه نبودنم شوند حتما بازمی گردند درهمین جریان خچون مطمئ نشستم

صفوان بن معطل سلمی ذکوانی کسی بود که درپی قافله می رفت واشیای باقی وفراموش شدومن خوابیدم،
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شده را جمع آوری می کرد وقتیکه به نزدیکی من رسید وسیاهی انسان را دید نزدی  آمد ومرا دید وشناخت؛ 

 ادرم پوشاندم. به خداحجاب مرا دیده بود من با استرجاع وی بیدارشدم وچهره ی خود راباچ چون قبل از

قسم او حتی ی  کلمه هم با من حرف نزد ونه من از او غیر از استرجاع چیزی شنیدم، تا اینکه شترخود 

را نزدی  آورد بردست شتر پای خود را گذاشت تا اینکه من برآن سوار شدم واو ازجلو شترگرفته وحرکت 

به خاطر شدت گرمی توقف کرده بودند، آنگاه بود کرد تا اینکه ما زمانی به لشکر رسیدیم که درآب ظهیره 

 .    116که ی  تعداد افراد با گفتن سخنانی درمورد من مورد هلاکت قرار گرفتند...

الله متعال درآیات سوره ی مبارکه ی نور برائت ام المومنین عایشه رضی الله عنها را ذکر کرده وچنین 

ا لكَُمْ بَلْ هُوَ خَيْر  لكَُمْ لكُِلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا إنَِّ الَّذِينَ جَاءُوا باِلِْْ فرموده است:] فْكِ عُصْبَة  مِنْكُمْ لََ تَحْسَبُوهُ شَرًّ

 أنَْفسُِهِمْ نُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِ اكْتَسَبَ مِنَ الْْثِْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لهَُ عَذَاب  عَظِيم  لَوْلََ إذِْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِ 

هَدَاءِ فَ  ِ هُمُ الْكَاذِبُوخَيْرًا وَقَالوُا هَذَا إفِْك  مُبِين  لوَْلََ جَاءُوا عَلَيْهِ بأِرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإذِْ لمَْ يَأتُْوا باِلشُّ نَ أوُلَئكَِ عِنْدَ اللََّّ

نْيَا وَالْْخِرَ  ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فيِ الدُّ كُمْ فيِ مَا أفََضْتُمْ فيِهِ عَذَاب  عَظِيم  إذِْ تَلَقَّوْنَهُ بأِلَْسِنَتكُِمْ وَلَوْلََ فَضْلُ اللََّّ ةِ لَمَسَّ

ِ عَظِيم  وَلوَْلََ إِ 
نًا وَهُوَ عِنْدَ اللََّّ  ذْ سَمِعْتُمُوهُ قلُْتُمْ مَا يَكُونُ وَتَقُولوُنَ بأِفَْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لكَُمْ بهِِ عِلْم  وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّ

ُ أنَْ تَعُودُوا لمِِثْلهِِ أبََدًا إنِْ 
ُ لكَُ لَنَا أنَْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَان  عَظِيم  يَعِظُكُمُ اللََّّ

نُ اللََّّ مُ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ وَيُبَيِّ

ُ عَليِم  حَكِيم  إنَِّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أنَْ تَشِيعَ الْفَاحِ  نْيَا وَالْْخِرَةِ الْْيَاتِ وَاللََّّ شَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنُوا لهَُمْ عَذَاب  ألَيِم  فيِ الدُّ

َ رَءُوف  رَحِيم   ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأنََّ اللََّّ ُ يَعْلمَُ وَأنَْتُمْ لََ تَعْلمَُونَ وَلَوْلََ فَضْلُ اللََّّ  (.11-11[)نور:وَاللََّّ

گر( از شما بودند؛ اما گمان مسلما كسانى كه آن تهمت عظیم را عنوان كردند گروهى )متشكل و توطئه

نكنید این ماجرا براى شما بد است، بلكه خیر شما در آن است؛ آنها هر كدام سهم خود را از این گناهى كه 

مى براى اوست!چرا عهده داشت عذاب عظیاز آنان كسى كه بخش مهم آن رابرمرتكب شدند دارند؛ و 

هنگامى كه این )تهمت( را شنیدید، مردان و زنان با ایمان نسبت به خود )و كسى كه همچون خود آنها بود( 

گمان خیر نبردند و نگفتند این دروغى بزرگ و آشكار است؟! چرا چهار شاهد براى آن نیاوردند؟! اكنون 

دنیا و آخرت گویانند!و اگر فضل ورحمت الهى درنان در پیشگاه خدا دروغكه این گواهان را نیاوردند، آ

رسید! به خاطر بیاورید زمانى را شد، بخاطر این گناهى كه كردید عذاب سختى به شما مىشامل شما نمى

ا گفتید كه به آن یقین نداشتید؛ و آن رگرفتید، وبا دهان خود سخنى مىكه این شایعه را از زبان یكدیگر مى

اریم ما حق ند»چرا هنگامى كه آن را شنیدید نگفتید:  حالى كه نزد خدا بزرگ است! پنداشتید در كوچك مى

ه دهد كوند شما را اندرز مى؟! خدا«كه به این سخن تكلم كنیم؛ خداوندا منزهى تو، این بهتان بزرگى است
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و خدا دانا و  كند،چنین كارى را تكرار نكنید اگر ایمان دارید!و خداوند آیات را براى شما بیان مىهرگز

حكیم است. كسانى كه دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناكى براى آنان در 

 اینكهال شما نبود ودانید!و اگر فضل و رحمت الهى شامل حداند و شما نمىدنیا و آخرت است؛ و خداوند مى

 رفت(!.گخدا مهربان ورحیم است)مجازات سختى دامانتان را مى

الله متعال دراین آیات مبارکه درضمن بیان برائت ام المومنین عایشه صدیقه رضی الله عنها وبیان 

عذاب برای کسی که بیشترین قسمت این افترا رابه عهده داشت که همانا عبدالله بن ابی بن سلول سرکرده 

دون اینکه ازحقیقت آن خود را مطلع ی منافقان می باشد آن عده ازمسلمانان را که درگیر این ماجرا شدند وب

سازند، آنرا نقل کردند را نیز مورد انتقاد قرار داده وآنها را متوجه می سازد که درآینده مرتکب چنین 

با نزول این آیات مبارکه، الله متعال دسیسه ی منافقان مبنی براذیت وآزار رسول الله صلی  عملی نشوند و

 حیثیت اجتماعی شان را ناکام گرداند. آبرو و زیر سوال بردن الله علیه وسلم و

 مطلب دوم: نتائج ْزوه بنی مصطلق 

غزوه ی بنی مصطلق به نفع مسلمانان وبه شکست مشرکین به اتمام رسید، رسول الله صلی الله علیه 

وسلم زنان وکودکان مشرکین رابه اسارت و دامها وگوسفندان شان را به غنیمت گرفت ازمسلمین کسی 

مسلم  ی  مرد؛ زیرا یکی از انصار بدین گمان که وی ازدشمنان است وی را به قتل رسانید. نشد جزکشته 

ِ صلى اللَّ»درحدیثی جریان غزوه ی بنی مصطلق ونتیجه ی آنرا چنین بیان داشته است: ارَ رَسُولُ اللََّّ َْ  قَدْ أَ

ونَ  ارُّ َْ أصََابَ بْيَهُمْ وَ وَأنَْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلىَ الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتلِتََهُمْ وَسَبَى سَ عليه وسلم عَلَى بَنىِ الْمُصْطَلقِِ وَهُمْ 

ةَ قَالَ يَحْيَى أَ يَوْمَئذٍِ   «.207ابْنَةَ الْحَارِثِ حْسِبُهُ قَالَ جُوَيْرِيَةَ أوَْ قَالَ الْبَتَّ

 ارهچ ا نیز جنگیدن درحالیکهصلی الله علیه وسلم بربنی مصطلق حمله کرد وبا آنها جنگید وآنهپیامبر

دندودر آن گردیگجویانش کشته شدند وزنانشان اسیرچشمه ی مریسیع آب می نوشیدند، پس جنپایان شان بر

 روزبه گمانم جویریه بنت حارث اسیرگردید.

درمیان اسیران غزوه بنی مصطلق یکی هم جویریه بنت حارث بن ابی ضرار دختر سردار بنی 

تقسیم اسیران به ثابت بن قیس بن شماس ویا پسرکاکایش رسید وباوی مکاتبه نمود  مصطلق بود که درهنگام

وبرای گرفتن کم  نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت، پیامبر صلی الله علیه وسلم به وی پیشنهاد 

 مصطلقازدواج داد واو هم پذیرفت، زمانیکه خبر این ازدواج درمیان مردم پخش شد آنها نیز اسیران بنی 

آزاد نمودند، امام احمد دراین مورد با پیامبر صلی الله علیه وسلم را به جهت داشتن رابطه ی خویشاوندی 
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اس ان رسول اللَّ وخرج الخبر إلى الن»به روایت ازام المومنین عایشه رضی الله عنها چنین آورده است:

ا رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم فأرسلوسلم تزوج جويرية بنت الحرث فقال الناس أصهار صلى اللَّ عليه و

ما بأيديهم قالت فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة 

 .119«208على قومها منها

 زمانیکه خبر ازدواج جویریه بنت حارث با رسول الله صلی الله علیه وسلم به مردم رسید، مردم بخاطر

ران بنی مصطلق خسران پیامبر صلی الله علیه وسلم می شدند آنها را آزاد کردند. ام المومنین اینکه اسی

 چعایشه گفته است: جویریه با ازدواج با پیامبر حدود صد خانواده از بنی مصطلق را آزاد کرد ومن هی

 جویریه برای قومش با برکت بوده باشد.زنی را نمی شناسم که زیادتر از

 س وفوائد ْزوه بنی مصطلقمطلب سوم: درو

مطلب سوم این مبحث دربرگیرنده ی دروس وفواید برگرفته شده ازغزوه ی بنی مصطلق می باشد که 

 قرار ذیل بیان می گردد: 

از ازدواج رسول الله صلی الله علیه وسلم با جویریه بنت حارث که درغزوه ی مریسیع اسیرشده  .1

واج های پیامبر صلی الله علیه وسلم موجب خیروبرکت بودند بود این نتیجه بدست می آید که تمامی ازد

 برکت آن عاید همه ی امت اسلامی می شد. و که خیر

پیامبر صلی الله علیه وسلم درتمام امور عدالت را اجرا می کرد وعدالت میان همسرانش یکی از  .1

 صورت های عدالتش دربین مردم است.

بردن بعضی ازآنها به سفر؛ طوریکه رسول الله صلی مشروعیت قرعه کشی میان همسران هنگام  .3

الله علیه وسلم این عمل را انجام میداد وبه اساس همین قرعه کشی حضرت عایشه رضی الله عنها را با 

 .111خود درغزوه ی بنی مصطلق همراه ساخت

 عرسول الله صلی الله علیه وسلم بستند این موضوی اف  وافترای که منافقین برهمسرازحادثه  .4

منی دشه شده اهداف وفروکش نمودن کینه ودانسته می شود که منافقین ودشمنان دین ودعوت برای برآورد

ای ازبین بردن خود برعلیه دین حاضر به انجام هرنوع عمل خلاف حقیقت هستند وازهر وسیله ایی بر
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اوز بهتان وافترا وتجدعوت درقلوب مسلمانان استفاده می کنند؛ حتی اگر این کار با  جایگاه وارزش رهبر

 به حریم خانواده وحیثیت اجتماعی رهبر دعوت میسر باشد ازآن دریغ نخواهند ورزید.

غزوه ی بنی مصطلق همراه با دو مردی از رسول الله صلی الله علیه وسلم دربرخورد حکیمانه ی  .5

کم  کردند  مسلمانان که به اساس عادات جاهلی خود بعد ازی  مشاجره ی کوچ  از اقوام خود طلب

هَا مُنْتنَِة  »جاهلیت را دوباره زنده سازند؛ با  گفتن این سخن کهخواستند تعصبات منفور و  «دَعُوهَا فَإنَِّ

تحقیق درمورد قضیه با درایت ایشان را نشان می دهد ودرسی برای سایرین است، که چگونه بعد از

 حکمت وسخن حکیمانه فتنه را در ریشه اش بخشکانیم.استفاده از

برخورد رسول الله صلی الله علیه وسلم وگذشت ایشان دربرابر عبدالله بن ابی بن سلول سرکرده ی  .6

منافقین با وجود اثبات سخنان زشتش درمورد رسول الله صلی الله علیه وسلم ومسلمانان؛ نیز نشانده ی 

در  ن ابی بن سلولاندیشی ایشان می باشد؛ چون نمی خواستند با به قتل رسانیدن عبدالله بدورحکمت و

 ،میان مردم این شایع شود که محمد صلی الله علیه وسلم اصحابش رابه قتل می رساند و این باور ومفکوره

 ابیآوردن به اسلام بازداشته وعده دیگری از مردم که هنوز به نوعی به عبدالله بن عده ی مردم را از رو

 سازد.ارادت داشتند ازاسلام متنفر

درآیات مبارکه ی که درمورد حادثه اف  وبرائت ام المومنین عایشه ی صدیقه به همین ترتیب  .7

واحکام متعددی وجود دارد ازآن جمله: تشویق مسلمانان به  عنها روایت گردیده است درس ها رضی الله

داشتن گمان نی  درمورد همدیگر، وجوب تحقیق درمورد هرسخنی قبل از نشرآن، نهی ازپخش کارهای 

 سته درمیان مومنان و... می  باشد.فحش وناشای
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 مبحث دوم: ْزوه احزاب

مبحث دوم فصل پنجم ازغزوه ی احزاب که یکی ازغزوات بزرگ، مشهور وسرنوشت ساز رسول 

الله صلی الله علیه وسلم وتاریخ اسلام می باشد بحث می نماید؛ دراین مبحث نیز همانند منهج قبل ابتدا به 

 وانگیزه وعلل وقوع آن می پردازیم وبعدا سراغ آیات نازل شده در مورد غزوه می رویم:بیان تاریخ غزوه 

درمورد تاریخ غزوه احزاب چنین آورده است: جمهور « الگوی هدایت»محمد علی صلابی درکتاب 

سیره نگاران وغزوه نویسان معتقدند که غزوه احزاب درماه شوال سال پنجم هجری اتفاق افتاده است، به 

 واقدی وابن سعد که می گویند: درماه ذی قعده سال پنجم هجری اتفاق افتاده است.  جز

از زهری، مال  بن انس وموسی بن عقبه نقل شده است که گفته اند: غزوه احزاب در سال چهارم 

اتفاق افتاده است. ابن حزم نیز به طور قطعی تاریخ وقوع آن را سال چهارم هجری دانسته است به دلیل 

ت ابن عمر دراین غزوه که پانزده ساله بود؛ چراکه درغزوه  احد که به اتفاق در سال سوم هجری شرک

اتفاق افتاد، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ایشان را که چهارده سال سن داشت، برگردانید. بیهقی وابن 

ه به سن چهارده سالگی حجر این اختلاف سنی ابن عمررا این گونه  توجیه نموده اند که درجنگ احد تاز

پانزده سالگی را پشت سرمی گذاشت که این رای مورد تایید یده بود ودرغزوه خندق روزهای آخررس

 .111جمهور است

ابن قیم نیز درتایید رای جمهور گفته است: این غزوه براساس صحیح ترین اقوال درشوال سال پنجم 

ندارد که درسال سوم هجری یعنی درغزوه احد، هجری اتفاق افتاد؛ زیرا کسی دراین مطلب اختلافی 

ان خشکسالی رابهانه قرار دادند مسلمانان و مشرکان باهم قرار جنگ برای سال آینده را گذاشتند که مشرک

سال آینده درموعد مقرر حضور پیدانکردند وسال بعد یعنی پنجم هجری دریورشی همگانی به جنگ و

 .111مسلمانان آمدند

مدینه واستقرار درخیبر درحالی که قلب هایشان مملو از کینه ونفرت از اخراج ازیهود بنی نضیر بعد 

مسلمانان بود، به فکر انتقام ازمسلمانان افتادند وبرای این منظور نقشه هایی طراحی نمودند ودرنهایت به 

ین نقشه ا این نتیجه رسیدند که باید قبایل مختلف عرب را برای جنگ با مسلمانان برانگیخت وبرای اجرای

هوذه بن قیس وابوعماره عتی مرکب از سلام بن ابی الحقیق،حیی بن اخطب،کنانه بن الربیع،شوم، جما

ماموریتی که به آنان محول گردیده بود، تاحدی زیاد موفق گردید وتوانست  تشکیل دادند. این گروه در

                                                           
 .1،ج369الگوی هدایت، علی محمد الصلابی،ص . 111 
 .1،ج519. زاد المعاد فی هدی خیر العباد، محمد بن ابی بکر الزرعی)ابن قیم الجوزیه(، ص111 
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له غطفان را که چشم به مال قریش را که ازمحاصره ی اقتصادی تحمیلی دولت اسلامی رنج می برد و قبی

 .113ونعمت مدینه دوخته بود وبسیاری از قبایل دیگر را برای حمله به مدینه  آماده کند

درپی این توافق، چهارهزار تن ازقریش وکنانه وهم پیمانان ایشان ازمردم تهامه به رهبری ابوسفیان 

د. ازخاور نیز قبایل غطفان ازجمله بنی از جنوب به راه افتادند وبنی سلیم درمرالظهران به آنان پیوستتن

فزاره به رهبری عیینه بن حصن وبنی مره به فرماندهی حارث بن عوف وبنی اشجع به رهبری مسعربن 

رحیله ونیز بنی اسد وچند قبیله دیگر بنا به پیمانی که باهم بسته بودند، به سوی مدینه به راه افتادند پس 

 .114مارشان به ده هزار جنگجو می رسیدپیرامون مدینه گرد آمدندازچند روز لشکری انبوه وگران که ش

 در پرتو آيات مطلب اول: توضيح وقائع ْزوه احزاب

همانطوریکه قبلا نیز تذکر دادیم انگیزه وقوع غزوه احزاب، قلب های مملو ازکینه ونفرت یهودیانی 

 بودند. این موضوع درآیات قرآنی نیزبود که توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم از مدینه اخراج گردیده 

سوره ی نساء از دیدار یهودیان همراه با مشرکین جهت برانگیختن  51-49بیان شده است، الله متعال درآیات 

مْ تَرَ إلِىَ ألََ آنها به این جنگ وهم چنان سخنانی را که دراین دیدارشان گفتند سخن گفته وچنین فرموده است:]

ونَ  ِ الْكَذِبَ الَّذِينَ يُزَكُّ ي مَنْ يَشَاءُ وَلََ يُظْلمَُونَ فَتِيلًا انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللََّّ ُ يُزَكِّ كَفَى بهِِ وَ  أنَْفسَُهُمْ بَلِ اللََّّ

وتِ وَ  ُْ ا ءِ يَقوُلوُنَ للَِّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلََ إثِْمًا مُبِينًا ألَمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ باِلْجِبْتِ وَالطَّ

ُ فَلنَْ تَجِدَ لَهُ نَصِ  ُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللََّّ  (.51-49[)نساء:يرًاأهَْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أوُلَئكَِ الَّذِينَ لعََنَهُمُ اللََّّ

بلكه خدا هر كس را ش است(ارزكنند؟!)این خود ستاییها، بىندیدى كسانى را كه خودستایى مىآیا

ناه بندند!وهمین گدروغ مىكند؛ و كمترین ستمى به آنها نخواهد شد. ببین چگونه بر خدا ستایش مىبخواهد 

اى از كتاب )خدا( به آنان داده شده، )براى مجازات آنان( كافى است. آیا ندیدى كسانى را كه بهرهآشكار،

آنها، از »گویند:آورند، ودرباره كافران مىن مى( ایماپرستانبت وبت«)وطاغوت جبت»)با این حال(، به

؟! آنها كسانى هستند كه خداوند، ایشان را از رحمت خود، دور «ترنداند، هدایت یافتهكسانى كه ایمان آورده

 ساخته است؛ و هر كس را خدا از رحمتش دور سازد، یاورى براى او نخواهى یافت.

عملکرد اهل کتاب ویهودیانی که نزد مشرکین قریش رفتند وآنها را دراین آیات مبارکه الله متعال از 

به جنگ وحمله بالای مسلمانان درمدینه تشویق کردند؛ درحالیکه قریشیان بت پرست بودند ومسلمانان الله 

تند: که شما ان گفیکتا را می پرستیدند وبرای اینکه مشرکین را برای جنگ با مسلمانان بر انگیزند برایش

                                                           
مرویات غزوة الخندق، إبراهیم بن محمد المدخلي، المملكة العربیة السعودیة: عمادة و3،ج181سیرة النبویة، أبى الفداء اسماعیل بن كثیر،صال. 113 

 .45الأولي،صالطبعةهـ، 1414البحث العلمي بالجامعة الإسلامیةالمدینة المنورة، 
مواقف وعبر، عبدالمل  القاسم، الناشر:دار  -غزوة الأحزاب و  435. سیرة النبی ترجمه فارسی الرحیق المختوم، صفی الرحمن مبارکفوری، ص114 

 .1القاسم،ص
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؛ لعنت کرده استمسلمانان وپیروان محمد هستید، را مورد انتقاد قرار داده واین گروه را  ا برحق ترازنزد م

ه کرد کپیروی ازحضرت موسی علیه السلام اقتضاء می  به کتاب آسمانی تورات وچون ایمان وباورآنها

داده ودرکنارآنها برمشرکین ترجیح  ب آسمانی ورسول الهی بودند راکتاآنها مسلمانان را که پیرو

بگیرند، اما این عملکرد شان بیانگر گمراهی وعدم اعتقاد شان به کتاب آسمانی بود که برآنها نازل قرار

 گردیده وآنها ادعای پیروی ازآن را داشتند.

 موقف گيری مومنان درهنگام روبرو شدن با لشکر احزاب

شی به مدینه به فکر راه چاره ی جهت مسلمانان با آگاه شدن ازتصمیم قریش ویهودیان برای لشکر ک

دفع این حمله برآمدند وبه اساس پیشنهاد سلمان فارسی رضی الله عنه وبه دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه 

وسلم، به حفر خندق در ناحیه شمال مدینه پرداختند؛ چون این ناحیه بیشتر ازنواحی دیگر درعرض هجوم 

ره احزاب موقف گیری اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و دشمن قرار داشت؛ الله متعال درسو

هنگام روبرو شدن با لشکر دشمن برای ما به تصویر کشیده و موقف آن عده  چگونگی عملکرد آنها را در

از مومنان را که درکنار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، در برابر دشمن ازخود استقامت نشان دادن را 

یش قرار می دهد وبیان می دارد که الله متعال برای هرشخص به اساس عملش پاداش مورد تمجید وستا

ُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ خواهد داد. الله متعال فرموده است:]
ا رَأىَ الْمُؤْمِنُونَ الْْحَْزَابَ قَالوُا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللََّّ وَلَمَّ

ُ وَرَسُولهُُ وَمَا زَادَهُمْ إلََِّ إيِمَا َ عَليَْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى اللََّّ
نًا وَتَسْليِمًا مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَال  صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللََّّ

بَ الْمُ  ادِقِينَ بصِِدْقهِِمْ وَيُعَذِّ ُ الصَّ
لوُا تَبْدِيلًا ليَِجْزِيَ اللََّّ  يَتُوبَ وْ نَافِقِينَ إنِْ شَاءَ أَ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّ

فوُرًا رَحِيمًا َْ َ كَانَ 
 (.14-11[ )احزاب:عَلَيْهِمْ إنَِّ اللََّّ

ه ما وعده داده، این همان است كه خدا و رسولش ب»)اما( مؤمنان وقتى لشكر احزاب را دیدند گفتند: 

انى مردو این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود. در میان مؤمنان « اند!رسولش راست گفتهخدا وو

اند؛ بعضى پیمان خود را به آخر بردند)و در راه او عهدى كه با خدا بستند صادقانه ایستادههستند كه بر سر

وهرگز تغییر و تبدیلى در عهد و پیمان خود ندادند. نوشیدند(، وبعضى دیگردرانتظارند؛شربت شهادت 

اه اراده كند عذاب نمایدیا منافقان را هرگو قشان پاداش دهدصدن است كه خداوند صادقان رابخاطرهدف ای

 توبه كنند( توبه آنها را بپذیرد؛ چرا كه خداوند آمرزنده و رحیم است.)اگر

 وضعيت مومنان درْزوه احزاب 

سوره ی احزاب نیز وضعیت مومنان را دراین غزوه وصف کرده ودشمنان  11-11الله متعال درآیات 

بیان می دارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم واصحابش رضوان آنها را دراین جنگ نشان دهی نموده و

الله تعالی علیهم اجمعین، دراین غزوه درسه جبهه مصروف جنگ بودند. ازی  طرف با گروه احزاب که 
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آن طرف خندق تلاش ورود به مدینه را داشتند می جنگیدند، ازطرفی دیگر نگران خیانت بنی قریظه وحمله 

بر زنان وفرزندان خود که درمدینه باقی گذاشته بودند، بودند وازسوی دیگرهم آنعده  ی آنها از عقب

مدینه حاضر گردیده بودند، اذهان مسلمانان را با سخنان  ازمنافقینی  که درمیان مومنان اکراها برای دفاع از

تِ إذِْجَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقكُِ الله متعال فرموده است:]مغشوش می ساختند،خود مسموم و َْ مْ وَمِنْ أسَْفَلَ مِنْكُمْ وَإذِْ زَا

نُونَا الْْبَْصَارُ وَ بَلغََتِ الْقلُوُبُ الْحَنَاجِرَ وَ  ِ الظُّ هُنَالكَِ ابْتُليَِ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالًَ شَدِيدًا وَإذِْ  تَظُنُّونَ باِللهَّ

رُورًايَقُولُ الْمُنَافقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِمْ  ُْ ُ وَرَسُولهُُ إلََِّ   (.11-11[)احزاب : مَرَض  مَا وَعَدَنَا اللََّّ

مدینه را محاصره )شهر( بر شما وارد شدند)ود( زمانى را كه آنها از طرف بالاو پایینبیاوری)به خاطر

 ها از شدت وحشت خیره شده و جانها به لب رسیده بود، و گمانهاى گوناگون زمانى را كه چشمكردند( و

تكان سختى خوردند!و)نیز(به خاطر آورید زمانى ونجا بودكه مؤمنان آزمایش شدندبردید. آ بدى به خدا مى

 «.اند!هاى دروغین به ما ندادهخدا و پیامبرش جز وعده»گفتند: را كه منافقان و بیماردلان مى

تِ الْْبَْصَارُ ][یعنی قریش وغطفانوَمِنْ أسَْفَلَ مِنْكُمْ ]بنی قریظه[یعنی إذِْجَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقكُِمْ ] َْ لغََتِ وَبَ  وَإذِْزَا

نُونَایعنی ازشدت ترس وهراس][الْقلُوُبُ الْحَنَاجِر ِ الظُّ [یعنی مومنان وهم چنان منافقین درمورد وَتَظُنُّونَ باِللهَّ

حابش را صواگمان میکردند که این جنگ پیامبر الله متعال وعاقبت جنگ گمان های مختلف داشتند، منافقین

خواهد کند، اما مومنان به این باور بودند که آنچه الله وپیامبر برای ما وعده داده است حق است  ریشه براز

 .115حتما دین اسلام برهمه ادیان غالب خواهد گردید و

 موقف منافقين درْزوه احزاب 

درغزوه احزاب بیان سوره ی احزاب، چگونگی  موقف وحالات منافقین را  11-11الله متعال درآیات 

می دارد وبرای ما آشکار می سازد که برخلاف اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، منافقین با دیدن 

لشکر احزاب دچار خوف وهراس گردیده وبه تکذیب وعده ی های الله وپیامبرش پرداخته وبا آوردن بهانه 

به بازگشت به مدینه تشویق می کردند واین  های واهی قصد بازگشت به مدینه را داشتند ودیگران را نیز

موضوع را خاطرنشان می سازد که، آنها وعده ی را که به الله ورسولش داده بودند را زیر پاگذاشتند وبرای 

نجات خود ازمرگ حتی حاضر بودند از اسلام بازگردند ویا درجنگ های آینده به بیرون ازمدینه فرار 

صلی الله علیه وسلم فرموده است که، برای مومنان ومنافقین خاطر نشان امبرند، الله متعال درخطاب به پیکن

اختیار الله متعال قرار دارد واگر الله متعال بخواهد کسی  گی ومرگ دره سازد که نفع وضرر وهم چنان زند

که  دبمیراند هیچ کس جلو مرگ او را گرفته نمی تواند؛ هم چنان الله متعال این موضوع را ذکر می کن را
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موقف منافقین درتمامی جنگ ها همین گونه است که ازصحنه ی جنگ فرار می کنند اما زمانیکه نوبت 

]وَإذِْ يَقوُلُ الْمُنَافقِوُنَ وَالَّذِينَ  تقسیم غنایم می رسد ادعای سهم در غنیمت را دارند. الله متعال فرموده است:

ُ وَرَ  رُورًا وَإذِْ قَالَتْ طَائفَِة  مِنْهُمْ يَا أهَْلَ يَثْرِبَ لََ مُقَامَ لكَُمْ فَارْجِعُوا فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَض  مَا وَعَدَنَا اللََّّ ُْ سُولهُُ إلََِّ 

بيَِّ يَقُولوُنَ إنَِّ بُيُوتَنَا عَوْرَة  وَمَا هِيَ بعَِوْرَةٍ إنِْ يُرِيدُونَ إلََِّ  هِمْ تْ عَلَيْ فِرَارًا وَلوَْ دُخِلَ وَيَسْتَأذِْنُ فَرِيق  مِنْهُمُ النَّ

 َ
ثُوا بِهَا إلََِّ يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللََّّ ارَ  مِنْ قَبْلُ لََ يُوَلُّونَ الْْدَْبَ مِنْ أقَْطَارِهَا ثُمَّ سُئلِوُا الْفِتْنَةَ لَْتَوْهَا وَمَا تَلبََّ

ِ مَسْئُولًَ قلُْ لنَْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِ 
عُونَ إلََِّ قَليِلًا قلُْ مَنْ ذَا وَكَانَ عَهْدُ اللََّّ نْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أوَِ الْقَتْلِ وَإذًِا لََ تُمَتَّ

 ِ ِ إنِْ أرََادَ بكُِمْ سُوءًا أوَْ أرََادَ بكُِمْ رَحْمَةً وَلََ يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ ا وَلََ نَصِيرًا قَ الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللََّّ دْ  وَليًِّ

قيِنَ مِنْكُمْ وَالْقَائلِيِنَ لِْخِْوَانهِِمْ هَلمَُّ إلَِيْنَا وَلََ يَأتُْونَ الْبَأسَْ إلََِّ  ُ الْمُعَوِّ ةً عَلَيْكُمْ فَإذَِا جَاءَ الْخَ يَعْلمَُ اللََّّ وْفُ قَليِلًا أشَِحَّ

ةً رَأيَْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إلَِيْكَ تَدُورُ أعَْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى  عَليَْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإذَِا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بأِلَْسِنَةٍ حِدَادٍ أشَِحَّ

ِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ  ُ أعَْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلكَِ عَلَى اللََّّ الْْحَْزَابَ لمَْ يَذْهَبُوا وَإنِْ عَلَى الْخَيْرِ أوُلَئكَِ لمَْ يُؤْمِنُوا فَأحَْبَطَ اللََّّ

هُمْ بَادُونَ فيِ الْْعَْرَابِ يَسْألَوُنَ عَنْ أنَْبَائكُِمْ وَلوَْ كَانُوا فِيكُمْ مَا يَأْ  وا لوَْ أنََّ  احزاب) قَاتَلوُا إلََِّ قَليِلًا[تِ الْْحَْزَابُ يَوَدُّ

: 11-11.) 

ن دروغیهاى پیامبرش جز وعدهخدا و»گفتند: بیماردلان مىكه منافقان وو)نیز(به خاطرآورید زمانى را

)اى مردم مدینه(! اى اهل یثرب»وهى از آنها گفتند: و)نیز( به خاطر آورید زمانى را كه گر« اند!به ما نداده

اجازه بازگشت  پیامبر آنان از وگروهى از«گردید! هاى خودباز به خانه؛شمانیستجاى توقف  اینجا

حفاظ نبود؛ آنها فقط ه بىحالى ك، در«حفاظ است!هاى ما بىخانه» گفتند: خواستند و مىمى

شدند و دشمنان از اطراف مدینه بر آنان وارد مىكه اگرچنان بودند آنها كنند. جنگ(فرار)ازخواستندمى

پذیرفتند، وجز مدت كمى)براى انتخاب این راه( درنگ  كردند مىپیشنهاد بازگشت به سوى شرك به آنان مى

الهى مورد  كه پشت به دشمن نكنند؛ و عهدبودندخدا عهد كرده كردند!)در حالى كه( آنان قبل از این با نمى

شدن فرار كنید، سودى به حال كشتهمرگ یا اگراز»(! بگو:  آن مسؤولندسؤال قرار خواهدگرفت)ودربرابر

تواند چه كسى مى»بگو: « گانى نخواهید گرفت!ه شما نخواهد داشت؛ و در آن هنگام جز بهره كمى از زند

آنها جز خدا هیچ و« حمتى را براى شما اراده كند؟!بدى یا ردر برابر اراده خدا حفظ كند اگراو شمارا

كسانى را وداشتند سرپرست ویاورى براى خود نخواهند یافت. خداوند كسانى كه مردم را از جنگ بازمى

و  شناسد؛وبى مىبخ« )و خود را از معركه بیرون كشید(سوى ما بیاییدگفتند:به كه به برادران خود مى

وهنگامى  كنند! آنها در همه چیز نسبت به شما بخیلند؛اندكى پیكار نمى)مردمى ضعیفند و( جزآنها

چرخد، كنند، و چشمهایشان در حدقه مىبینى آنچنان به تو نگاه مىبحرانى( پیش آید، مى)لحظات( ترس )وكه

ا را بوخشن خود زبانهاى تندفرونشست، اما وقتى حالت خوف وترس!ندخواهند قالب تهى كنكه گویى مى
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كنند!( در حالى كه در آن گشایند )و سهم خود را از غنایم مطالبه مىشما مىانبوهى ازخشم و عصبانیت بر

خداوند اعمالشان را حبط و نابود كرد؛ و اند، از این روز( ایمان نیاورده)هرگ ؛ آنها نیز حریص وبخیلند

برگردند )از ترس آنان( اند؛ واگرند هنوز لشكر احزاب نرفتهكنا گمان مىاین كار بر خدا آسان است. آنه

)و پنهان( شوند و از اخبار شما جویا گردند؛ و اگر در ندهنشین پراگند در میان اعراب بادیهداردوست مى

 كنند!.میان شما باشند جز اندكى پیكار نمى

 کمک اللَّ متعال در ْزوه احزاب 

سوره ی احزاب ازکم  غیبی که برای مسلمانان دراین غزوه صورت گرفته است 9الله متعال در آیه 

خبر می دهد وباد وهم چنان لشکری را که دیده نمی شود به عنوان نعمت خود برای مومنان یاد آوری می 

ِ عَلَيْكُ نماید؛ الله متعال فرموده است:] هَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللََّّ مْ إذِْ جَاءَتْكُمْ جُنُود  فَأرَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ يَا أيَُّ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بَصِيرًا  (.9[)احزاب:رِيحًا وَجُنُودًا لمَْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللََّّ

اید! نعمت خدا را بر خود به یاد آورید در آن هنگام كه لشكرهایى )عظیم( به اى كسانى كه ایمان آورده

ن )و به اییدیددآنان فرستادیم و لشكریانى كه آنها را نمىطوفان سختى برا باد وولى م سراغ شما آمدند؛

 دهید بینا بوده است.هم شكستیم(و خداوند همیشه به آنچه انجام مىوسیله آنها را در

ا عِ »درصحیح مسلم به روایت از ابراهیم تیمی از پدرش ازحذیفه رضی الله عنه چنین آمده است: نْدَ كُنَّ

ِ صلى اللَّ عليه وسلم قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأبَْلَيْتُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أنَْتَ حُذَيْفَ   تَفْعَلُ كُنْتَ ةَ فَقَالَ رَجُل  لَوْ أدَْرَكْتُ رَسُولَ اللََّّ

ِ صلى اللَّ عليه وسلم ليَْلَةَ الْحَْزَابِ وَأخََذَتْنَا رِيح  شَدِيدَة   ِ  ذَلكَِ لَقَدْ رَأيَْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللََّّ  وَقرُل فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ

ُ مَعِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ »صلى اللَّ عليه وسلم
ا أحََ «.ألَََ رَجُل  يَأتْيِنىِ بخَِبَرِ الْقَوْمِ جَعَلهَُ اللََّّ د  ثُمَّ فَسَكَتْنَا فَلمَْ يُجِبْهُ مِنَّ

ُ مَ »قَالَ  ا أحََد  ثُمَّ قَالَ «.عِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألَََ رَجُل  يَأتِْينَا بخَِبَرِ الْقَوْمِ جَعَلهَُ اللََّّ جُل  يَأتِْينَا ألَََ رَ »فَسَكَتْنَا فَلمَْ يُجِبْهُ مِنَّ

ُ مَعِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
ا أحََد  فَقَالَ «.بخَِبَرِ الْقَوْمِ جَعَلهَُ اللََّّ فَلمَْ «.قَوْمِ لْ قمُْ يَا حُذَيْفَةُ فَأتِْنَا بخَِبَرِ ا»فَسَكَتْنَا فَلمَْ يُجِبْهُ مِنَّ

ا إذِْ دَعَانىِ باِسْمِى أنَْ أقَُومَ قَالَ  ا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ «.اذْهَبْ فَأتْنِىِ بخَِبَرِ الْقَوْمِ وَلََ تَذْعَرْهُمْ عَلَىَّ »أجَِدْ بُدًّ فَلَمَّ

امٍ حَتَّى أتََيْتُهُمْ فَرَأيَْتُ أبََا سُفْيَ  مَا أمَْشِى فىِ حَمَّ ارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فىِ كَبدِِ الْقَوْسِ فَأرََدْتُ كَأنََّ انَ يَصْلىِ ظَهْرَهُ باِلنَّ

ِ صلى اللَّ عليه وسلم وَلوَْ رَمَيْتُهُ لْصََبْتُهُ فَرَجَعْتُ وَأنََا «. وَلََ تَذْعَرْهُمْ عَلَىَّ »أنَْ أرَْمِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللََّّ

ِ صلى اللَّ عليه وسلأمَْشِى فىِ مِثْلِ الْحَمَّ  تُ قرُِرْتُ فَألَْبَسَنِى رَسُولُ اللََّّ ْْ ا أتََيْتُهُ فَأخَْبَرْتُهُ بخَِبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَ  مامِ فَلَمَّ

ا أصَْبَحْتُ قَالَ   «.216«ا نَوْمَانُ قمُْ يَ »مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّى فيِهَا فَلمَْ أزََلْ نَائمًِا حَتَّى أصَْبَحْتُ فَلَمَّ
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نزد حذیفه بودیم، مردی گفت: اگر من درزمان رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده گی می کردم همراه 

صلی الله علیه وسلم شب  با وی جهاد می کردم حذیفه گفت: تو این کار را انجام می دادی. ما با رسول الله

علیه وسلم گفت: آیا کسی هست که برای ما اخباری  دیدیم وباد شدیدی هم بود رسول الله صلی اللهاحزاب را

از این گروه بیاورد ودر روز قیامت بامن یکجا باشد؟ ماهمه سکوت کردیم وهیچ ی  از ما برایش جواب 

نداد. بازپیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: آیا کسی هست که برای ما اخباری ازاین گروه بیاورد ودر روز 

اهمه سکوت کردیم وهیچ ی  از ما برایش جواب نداد. بازپیامبر صلی الله علیه قیامت بامن یکجا باشد؟ م

ماهمه  شد؟وسلم گفت: آیا کسی هست که برای ما اخباری از این گروه بیاورد ودر روز قیامت بامن یکجا با

برای و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: حذیفه بلند شو ما برایش جواب نداد. بازسکوت کردیم وهیچ ی  از

وم. د مجبور شدم که بلند شما اخبار این گروه را بیاور؛ چون پیامبر صلی الله علیه وسلم مرا با اسمم صدا ز

اما آنها را برعلیه ما نشوران. زمانیکه : از این گروه برای من خبربیاورصلی الله علیه وسلم گفتپیامبر

رفتم که گویا در حمام راه می روم. تا اینکه  ازنزد پیامبر صلی الله علیه وسلم حرکت کردم طوری راه می

به آنها رسیدم و ابوسفیان را دیدم که  پشت خود را در آتش داخل می کند، پس تیر را درکمان قرار دادم 

: ودوخواستم وی را با آن هدف قرار بدهم، اما قول پیامبر صلی الله علیه وسلم را به خاطر آوردم که فرم

 اما اگر با آن تیر وی را می زدم حتما به وی اصابت می کرد.  پس بازگشتم وآنها را بر علیه ما نشوران. 

دوباره طوری راه می رفتم مثل اینکه درحمام راه می روم. زمانیکه نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم 

الله علیه وسلم مرا با گوشه ی از لباسی  آمدم و اخبار قوم را برایش دادم. از هوای سرد لرزیدم پیامبر صلی

که خودش پوشیده بود پوشاند. مرا درآن موقعیت خواب برد تا اینکه صبح شد آنگاه رسول الله صلی الله 

 گفت: بیدار شو ای خواب آلود. علیه وسلم مرا بیدار کرد و

 نتيجه ْزوه احزاب 

را بیان داشته وفرموده است که مومنان را سوره ی احزاب نتیجه ی این غزوه 15الله متعال در آیه ی 

از جنگ بی نیاز ساخت ومشرکین را بدون اینکه هیچ نتیجه ی مطلوبی از لشکر کشی ومصارف واتحادیکه 

وَرَدَّ ]زگرداند؛ الله متعال فرموده است:دیگر قبایل عرب انجام داده بودند بدست بیاورند دوباره با با یهودیان  و

ُ الَّذِينَ كَ  ا عَزِيزًا[ )اللََّّ ُ قَوِيًّ ُ الْمُؤْمِنيِنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللََّّ  (.15احزاب:فَرُوا بغَِيْظِهِمْ لمَْ يَنَالوُا خَيْرًا وَكَفَى اللََّّ

اى از كار خود گرفته باشند؛ و خداوند )در این آنكه نتیجهخشم بازگرداند بىخدا كافران رابادلى پراز

 !. ناپذیر استنیاز ساخت )و پیروزى را نصیبشان كرد( و خدا قوى و شكستمیدان(، مؤمنان را از جنگ بى
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أنََّ رَسُولَ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم كَانَ يَقوُلُ »بخاری از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده است:

لَبَ الْحَْزَابَ  َْ ُ وَحْدَهُ أعََزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَ  «.217وَحْدَهُ فَلاَ شَيْءَ بَعْدَه لََ إلَِهَ إلََِّ اللََّّ

رسول الله صلی الله علیه وسلم می گفت: هیچ معبودی جز خدای یکتا وجود ندارد، ذاتی که لشکر خود 

را عزت داد بنده ی خود را کامیاب کرد واحزاب را به تنهایی خود شکست داد پس بعد از آن چیزی وجود 

 ندارد.

دَعَا رَسُولُ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم يَوْمَ »ی وفی روایت کرده است:هم چنان بخاری از عبدالله بن اب  

 هُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ الْحَْزَابِ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ،فَقَالَ:اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمِ الْحَْزَابَ اللَّ 

218.» 

وسلم در روز احزاب بر علیه مشرکین دعا کرده وفرمود: ای پروردگار نازل رسول الله صلی الله علیه 

 کننده کتاب وزود حساب کننده، پروردگارا احزاب را شکست بده وآنها را درهم بشکن.

ُ الْمُؤْمِنيِنَ الْقِتَالَ قول الله متعال]  [ اشاره به واقع نشدن جنگ درمیان شان ومیان قریش است.وَكَفَى اللََّّ

 دوم: نتائج ْزوه احزابمطلب 

همانطوریکه درمطلب اول گذشت، الله متعال وقائع غزوه ی احزاب را درقرآن عظیم الشان به ثبت 

رسانیده است، تا مسلمانان با تکرار این گونه جریانات ازرویداد های گذشته در رویارویی با آن استفاده 

 نمایند. 

ُ رمورد نتیجه این غزوه چنین فرموده است:]سوره ی مبارکه ی احزاب د 15الله متعال درآیه  وَرَدَّ اللََّّ

ا عَزِ  ُ قَوِيًّ ُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللََّّ  (.15[)احزاب:يزًاالَّذِينَ كَفَرُوا بغَِيْظِهِمْ لمَْ يَنَالوُا خَيْرًا وَكَفَى اللََّّ

ین خداوند )در اار خود گرفته باشند؛ واى از كجهآنكه نتیخشم بازگرداند بىخدا كافران رابا دلى پراز

 ! ناپذیر استنیاز ساخت )و پیروزى را نصیبشان كرد( و خدا قوى و شكستمیدان(، مؤمنان را از جنگ بى

سوره احزاب از نعمت خود برمومنان در این غزوه یاد آوری می 9به همین ترتیب الله متعال درآیه 

هم چنان لشکر پنهانی ملایکه بود که در دل احزاب ترس وهراس نماید که آن نعمت عبارت ازفرستادن باد و

را جای می دادند وباعث گردیدند که آنها تصمیم ترک منطقه را اخذ کنند؛ آنهم درحالیکه نتیجه ی مطلوب 

ِ را نیز بدست نیاورده بودند. الله متعال فرموده است:] هَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللََّّ مْ  عَلَيْكُمْ إذِْ جَاءَتْكُ يَا أيَُّ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرًا
 (.9)احزاب:[جُنُود  فَأرَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لمَْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللََّّ
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خود به یاد آورید در آن هنگام كه لشكرهایى )عظیم( به اید! نعمت خدا را برایمان آوردهاى كسانى كه 

دیدید )و به این لشكریانى كه آنها را نمىآمدند؛ ولى ما بادوطوفان سختى بر آنان فرستادیم وما سراغ ش

 دهید بینا بوده است.همیشه به آنچه انجام مىه آنها را در هم شكستیم(وخداوندوسیل

داشت این آیات مبارکه وهم چنان روایاتی که درکتب سیرت درمورد غزوه احزاب وارد بادرنظر

، غزوه ی احزاب به نفع پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم واصحابش به پایان رسید ولشکر گردیده است

احزاب درمقابل مسلمانان مغلوب گردیدند واین نعمت وفضل الله متعال وتحقق وعده ی اوتعالی مبنی بر 

های گی ه پیروزی حق بر باطل را به اثبات می رساند؛ چون بادرنظرداشت تعداد لشکر احزاب وآماد

نظامی آنها این لشکر چند برابر تمامی نفوس مدینه بود، اما همانگونه که درآیات بالا اشاره نمودیم الله 

متعال لشکر احزاب را باکم  های غیبی اش به مومنان باشکست مواجه ساخت؛ که ازجمله ی آن نصرت 

 شمن را به مدینه گرفت؛های غیبی یکی حفر خندق به پیشنهاد سلمان فارسی بود که جلو ورود لشکر د

ازهمین جهت با وجودیکه این غزوه ازجمله بزرگترین غزوات مسلمانان بادشمنانشان بود اما تعداد تلفات 

دو طرف انگشت شمار بود و بیشتر جنبه ی جنگ روانی، اعصاب وروحیه را داشت. هم چنان ایمان 

دراخیر هم فرستادن ملای  وبادازجمله  ب ودرمیان گروه های احزانعیم بن مسعود و تفرقه انداختن  آوردن

ی نصرت های غیبی دیگری بود که  باعث شکست وفرار لشکر احزاب گردید واین موضوعات مصداق 

كَ إلََِّ هُوَ وَمَا هِيَ إلََِّ ذِكْرَى للِْبَشَرِ این آیه ی مبارکه است که الله متعال فرموده است:]  [وَمَا يَعْلمَُ جُنُودَ رَبِّ

 (.31)مدثر:

 داند، و این جز هشدار و تذكرى براى انسانها نیست!لشكریان پرورد گارت را جز او كسى نمىو 

ُ :»د از شکست این لشکر چنین فرمودندازهمین رو رسول الله صلی الله علیه وسلم بع 
 لََ إلِهََ إلََِّ اللََّّ

لبََ الْحَْزَابَ  َْ ی یکتا وجود هیچ معبودی جز خدا«. 219وَحْدَهُ فَلاَ شَيْءَ بَعْدَهوَحْدَهُ أعََزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَ

خود را عزت داد بنده ی خود را کامیاب کرد واحزاب را به تنهایی خود شکست داد ندارد، ذاتی که لشکر

 پس بعد ازآن چیزی وجود ندارد.

غزوه های مهمی بود که مسلمانان علیه دشمانشان به نبرد پرداختند ودرآن نتایج غزوه ی احزاب از

 مهمی را رقم زدند. ازجمله: 

نده شدن وبازگشت زیانبار آنان درحالی که تمام آرزوهای آنان پیروزی مسلمانان وشکست وپراگ -

 به یاس ونا امیدی تبدیل گردید.
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نانکه حالت دفاعی گردید؛ چتغییرموقعیت جنگی به نفع مسلمانان، آن گاه که حالت تهاجمی جایگزین  -

الْنَ نَغْزُوهُمْ،وَلََ يَغْزُونَنَا نَحْنُ نَسِيرُ »اکرم صلی الله علیه وسلم به این مطلب اشاره کرد وفرمود:پیامبر

 .به جنگ ما نخواهند آمدازاین پس ما به جنگ آنان خواهیم رفت وآنان  «.220إلَِيْهِمْ 

 کشف چهره واقعی بنی قریظه وکینه درونی آنها نسبت به مسلمانان که منتظر فرصت بودند وپیمان -

 شان را با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در دشوارترین شرایط زیرپا گذاشتند.

بنی قریظه دراین غزوه احزاب یهودیان زنتایج غزوه احزاب بود؛ چراکه درغزوه بنی قریظه یکی ا -

شرایط دشوار عهد وپیمان خود را با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شکستند بنابراین پیامبر اکرم صلی 

 .111الله علیه وسلم غزوه بنی قریظه ر ا ترتیب داد تا آنان را به سزای این عمل زشتشان برساند

 مطلب سوم: دروس وفوائد ْزوه احزاب  

 ه ازغزوه ی احزاب قرار ذیل بیان می گردد:دروس وفواید برگرفته شد

صخره ی  خندق مسلمانان بادق رخ داد این بودکه درجریان حفر ازجمله وقایعی که درغزوه خن .1

برخورد کردند، سلمان رضی الله عنه ضربه ی به آن صخره وارد کرد، کلنگ وی شکست اما صخره بر 

تکرار شد، سرانجام پیامبر صلی الله علیه وسلم را به کم  جای خود باقی ماند، چندین بار دیگر این واقعه 

خواستند ایشان با کلنگ خود به صخره ضربه زد از زیر کلنگ جرقه ی برخواست، سپس ضربه ی 

دیگری وارد کرد، بازکلنگ جرقه  زد وبارسوم نیز به همان شکل؛ سلمان می گوید به پیامبر صلی الله 

فدایت شوند، این چه نوری است که از زیر کلنگ شما درهنگام علیه وسلم عرض کردم: پدرومادرم 

کوبیدن به صخره می جهد؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: سلمان تو آن را دیدی؟ عرض کردم: بلی 

آن را دیدم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: درجرقه ی نخست خداوند دروازه ی  یمن رابرایم گشود 

وازه ی شام ومغرب زمین به رویم گشوده شد ودرجرقه ی سوم خداوند متعال به ودرجرقه ی دوم، در

وسیله ی آن دروازه ی مشرق زمین را برایم گشود. ازاین قول پیامبر صلی الله علیه وسلم این درس گرفته 

می شود که: یقین مومن درسخت ترین ودردناک ترین شرایط با توسل به یاری خداوند دستخوش تزلزل 

هُمْ لَهُمُ الْ بَقَتْ كَلمَِتُنَا لعِِبَادِنَا سَ وَلَقَدْ ؛ طوریکه الله متعال فرموده است:]111رددنمی گ ورُونَ مَنْصُ الْمُرْسَليِنَ  إنَِّ

 (.173-171:[)  صافاتلَهُمُ الْغَالبُِونَ وَإنَِّ جُنْدَنَا 
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گانند، و لشكر ما  هگان فرستاده ما از پیش مسلم شده كه آنان یارى شده وعده قطعى ما براى بند

 پیروزند!

نفاق درلحظات سختی آشکار می گردد این موضوع ازآیاتی که درمورد موقف وعملکرد منافقین  .1

وگفته های آنها در غزوه احزاب نازل گردیده است دانسته می شود؛ ازهمین رو گفته می توانیم  که غزوه 

ا ازرویی سخنان زشت، عذر تراشی ها ی احزاب یکی ازموقعیت های بود که درآن مومنان، منافقین ر

 وبهانه های بی اساس وبزدلی آنها مورد شناسایی قرار دادند.

فرزانه پایدار ومقاوم است؛ مشاجره لفظی هیچ موقع باعث نمی شود که او ازموضع خود رهبر .3

ی ه ماین موضوع نیز از عملکرد رسول الله صلی الله علیه وسلم درغزوه احزاب دانست.113عقب نشینی کند

شود که با وجود جنگ لفظی وروانی که منافقین درمیان مومنان به راه انداخته بودند وحقانیت وعده های 

سوال می بردندبازهم پیامبرصلی الله علیه وسلم مقاوم وپایدار بودند؛ الله متعال  و پیامبرش را زیرالله

يَقوُلُ الْمُنَافقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَض  وَإذِْ چنین نقل کرده است:]این غزوه را اجره لفظی منافقان درمش

رُورًا ُْ ُ وَرَسُولهُُ إلََِّ   (.11[)احزاب:  مَا وَعَدَنَا اللََّّ

ن هاى دروغیو پیامبرش جز وعدهخدا»گفتند: فقان و بیماردلان مىكه مناآوریدزمانى راو)نیز(به خاطر

 «.اند!به ما نداده

ومکانی به تاسی ازگفتار، کردار،جهاد واوصاف پیامبر اکرم صلی الله تشویق مومنان درهرزمان  .4

ِ علیه وسلم تا به این گفته الهی جامه عمل بپوشانند. الله متعال فرموده است:]  أسُْوَة  لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللََّّ

 َ
َ وَالْيَوْمَ الْْخِرَ وَذَكَرَ اللََّّ

 (.11[)احزاب: كَثيِرًاحَسَنَة  لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اللََّّ

گى رسول خدا سرمشق نیكویى بود، براى آنها كه امید به رحمت خدا و ه مسلما براى شما در زند

 كنند.خدا را بسیار یاد مىو رستاخیز دارندروز 

خیروشر وهم چنان نفع وضرر دراختیار الله متعال قرار داشته وبه اوتعالی بستگی دارد و اگر الله  .5

بنده ی اراده ی شر نماید هیچ عاصمی برای جلوگیری آن وجود نخواهد داشت. الله متعال متعال برای 

ِ إنِْ أرََادَ بكُِمْ سُوءًا أوَْ أرََادَ بكُِمْ رَحْمَةً وَلََ يَجِدُونَ لَهُمْ ] فرموده است:  مِنْ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللََّّ

ا وَلََ نَصِيرًا[)  ِ وَليًِّ  (.17احزاب:دُونِ اللََّّ

تى را براى شما حمتواند شما را در برابر اراده خدا حفظ كند اگر او بدى یا رچه كسى مى»بگو: 

 آنها جز خدا هیچ سرپرست و یاورى براى خود نخواهند یافت.و« اراده كند؟!
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 مبحث سوم: ْزوه بنی قريظه

غزوه بنی قریظه در واقع ادامه غزوه ی احزاب بود؛ چون یکی از طرف های درگیر درغزوه ی  

لی نت با پیامبر صاحزاب یهود بنی قریظه بودند که با تحری  یهودیان اخراج شده ازمدینه تصمیم به خیا

ته رفتند،پس گفشکستاندن عهد، حمایت ازلشکر احزاب و وارد کردن آن ها را به مدینه گ ،الله علیه وسلم

می توانیم که انگیزه ی وقوع غزوه بنی قریظه در واقع خیانت آنها به مسلمانان بود؛ از این رو رسول الله 

صلی الله علیه وسلم تصمیم گرفت که آنها را تنبیه نموده وبه جزای پیمان شکنی شان برساند. این غزوه نیز 

 درسال پنجم هجری وپس از غزوه ی احزاب صورت گرفت.

الله متعال عملکرد یهود بنی قریظه  را درجریان غزوه ی احزاب  در قرآن ذکر نموده وآنرا ابتلای   

تِ الْْبَْصَارُ وَبَ از جانب خودش دانسته و فرموده است:] َْ لغََتِ إذِْجَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفَلَ مِنْكُمْ وَإذِْ زَا

ِ  وَتَظُنُّونَ الْقلُوُبُ الْحَنَاجِرَ  نُونَا باِللهَّ  (.11-11[ )احزاب:هُنَالكَِ ابْتُليَِ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالًَ شَدِيدًاالظُّ

شدند)و مدینه را )به خاطر بیاورید( زمانى را كه آنها از طرف بالا و پایین )شهر( بر شما وارد 

به لب رسیده بود و گمانهاى  كه چشمها از شدت وحشت خیره شده و جانهامحاصره كردند( وزمانى را

 بردید.آنجا بود كه مؤمنان آزمایش شدند و تكان سختى خوردند!. گوناگون بدى به خدا مى

مسلمانان در جریان غزوه ی احزاب ازخیانت یهود بنی قریظه که درجنوب به سرمی بردند درهراس 

رو شوند، زمانیکه سرکرده یهود قرار داشتند؛ چون این موضوع باعث می گردید که آنها با دو دشمن روب

متقاعد ساختن کعب بن اسد رهبر یهود بنی قریظه موفق گردید. خبر این همکاری درمیان  بنی نضیر در

رو پیامبر صلی الله علیه وسلم زبیر بن عوام را برای جمع آوری اطلاعات  ازاین ؛مسلمانان نیز پخش شد

آنها قلعه های خود وراههای ورودی به »یه وسلم گفت:صلی الله علبازگشت به پیامبر فرستاد وی پس از

پس ازاثبات خیانت بنی قریظه پیامبر «. جمع آوری نموده اندرا پاکسازی کرده وحیوانات خود رامدینه 

اکرم صلی الله علیه و سلم سعدبن معاذ، سعدبن عباده، عبدالله بن رواحه وخوات بن جبیر را فرستاد وبه آنها 

ی کنید که آیا اخباری که ازآنها به ما می رسد واقعیت دارد یا خیر ودر صورت واقعیت گفت: بروید وبررس

داشتن این امر، خبر را آن گونه به من برسانید که بقیه متوجه نشوند، اما اگر برعهد خود پایبند بودند، این 

اوضاع متوجه بررسی  خبر را به طورعلنی اعلان نمایید. اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از

ضل وقاره)اینها عالله علیه وسلم بازگشته وگفتند: واقعیت بودن خبر خیانت بنی قریظه شدند نزد پیامبر صلی

اکرم امبروسلم پیمان شکنی کردند(. پی دو قبیله هذیلی بودند که با اصحاب ویاران پیامبر اکرم صلی الله علیه

ی را برای حراست ازمدینه اعزام کرد وبعدا محموله ی صلی الله علیه وسلم به عنوان نخستین اقدام گروه
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. اما برخورد اصلی با یهود 114خرما، انجیر وجو را که بنی قریظه به احزاب می فرستادند دستگیرنمود

 بنی قریظه را به بعد موکول کرد.

بعد از اتمام غزوه خندق، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وصحابه سلاح هارابه زمین گذاشتند، اما  

خداوند به ایشان دستور داد تابه کارزار با بنی قریظه بپردازند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بلافاصله 

ع داد که خداوند جبرئیل رافرستاده یارانش را امر نمود تابه سوی بنی قریظه، رهسپارشوند وبه آنان اطلا

دلهایشان رعب ووحشت بیندازد وبه آنها دستور داد که نمازعصر را است تادژهای آنان را بلرزاند ودر

درمسیر راه نخوانند؛ بلکه درمحل بنی قریظه بخوانند. مسلمانان بیست وپنج روز بنی قریظه را درمحاصره 

گرفتن آنان ازنظر معیشت تصمیم گرفتند تاخود صره ودرتنگنا قرارنی شدن مدت محاقرار دادند، اما باطولا

 را تسلیم نمایند وازپیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خواستند تا سعد بن معاذ را درمورد آنان حکم قرار دهد

انتظار داشتندکه به خاطر عهدی که بین آنها وقبیله اوس درزمان جاهلیت بود، سعد برآنان ترحم نماید.  و

آن گاه سعد را درحالیکه به خاطر تیری که درغزوه احزاب به او اصابت کرده بود وزخمی بود، آوردند 

م فرزندانشان اسیرگردند ومالهایشان تقسی سعد این گونه داوری نمود که جنگجویان شان کشته شوند وزنان و

 . 115کم خدا قضاوت نمودیفرمود: به ح اکرم صلی الله علیه وسلم حکمیت سعد را پذیرفت و. پیامبرگردد

وَأنَْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ الله متعال درمورد سرنوشت ونهایت یهود بنی قریظه چنین فرموده است:] 

عْبَ فَرِيقًا تَقْتُلوُنَ وَتَأسِْرُونَ فَرِيقًا وَأوَْرَثَ  ارَهُمْ أرَْضَهُمْ وَدِيَ كُمْ أهَْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فيِ قلُوُبِهِمُ الرُّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا  (.17-16احزاب:[)وَأمَْوَالَهُمْ وَأرَْضًا لمَْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللََّّ

هاى محكم شان لعهاهل كتاب)یهود(را كه از آنان) مشركان عرب(حمایت كردند از قخداوندگروهى ازو

روهى رساندید و گقتل مى به جایى رسید كه( گروهى را به دلهایشان رعب افگند؛)و كارشانپایین كشید ودر

كه هرگز ها و اموالشان را در اختیار شما گذاشت و)همچنین( زمینى را زمینها و خانهكردید! ومى را اسیر

 خداوند بر هر چیز تواناست!.در آن گام ننهاده بودید؛و

کم اد دادند که  سعد بن معاذ را به عنوان حدلیل اینکه بنی قریظه به پیامبر صلی الله علیه وسلم پیشنه

درقضیه آنها تعیین نماید واو درموردشان فیصله کند این بودکه: سعد بن معاذ سید اوس بود ودرمیان بنی 

قریظه واوس قبل از اسلام پیمان وجود داشت؛ ازهمین رو یهودیان بنی قریظه گمان می کردند که 

درحق هم پیمانانش از یهود بنی قینقاع نیکی کرد ونظرش درمورد همانطوریکه عبدالله بن ابی بن سلول 

گرفت، سعدبن معاذ نیز به نفع آنها فیصله خواهد کرد. قرارآنها نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم مورد قبول 

                                                           
 .1،ج381الگوی هدایت، محمد علی الصلابی، ص . 114 
 .4،ج191السیرة النبویة لابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري، ص . 115 
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اللهم لَ تخرج »این درحالی بود که سعد بن معاذ بعد ازاصابتش درغزوه ی خندق چنین دعا کرده بود:

تقر عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ نفسي حتى 

خارج نساز تا زمانیکه چشم مرا با مجازات بنی قریظه روشن بگردانی، نفس مرا . ای بارخدایا 117«116

 پس آب زخمش بند آمد وقطره ی ازآن نریخت تاوقتیکه به اساس حکم سعد بن معاذ با بنی قریظه برخورد

بن معاذ درفیصله وحکمیت درحق بنی قریظه از ملامت هیچ ملامتی کننده ی ؛ ازهمین روسعدگردید

 گاربود. نترسید وتصمیمی را گرفت که مطابق رضایت پرورد

دعای سعد بن معاذ رضی الله عنه میزان کینه، غیظ ونفرت مسلمانان را ازخیانت بنی قریظه وپیمان 

نمایدورفتار بنی اسراییل درقبال پیمانهایی که قدیم وجدید منعقد نموده اند، مارابه شکنی یهودیان مجسم می 

یقین متقاعد می کند که این ملت، هرگز این صفت پست را رها نمی کند وفقط عهد وپیمان را وقتی رعایت 

خواست افع ومی کنند که با منافع وخواستشان موافق وسازگار باشد، وگرنه هروقت پیمان وقرار دادی با من

 دازند.می انا مانند هسته خرما پرت کرده ودورشان سازگارنباشد یا در راه اهدافشان مانع ایجاد کند آن ر

رک ت وماروگژدم  گزیدن را ترک نمودند، بنی اسراییل هم پیمان شکنی را بطور کلی هرگاه الاغ عرعر

ها ست که این خصلت ناجورآنن داشته ابنی اسراییل اشاره کرده وبیا می کند. قرآن به این صفت زشت در

الَّذِينَ عَاهَدْتَ ؛ الله متعال فرموده است: ]118حالت انسانی خارج کرده وبه حالت حیوانی درآورده استرا از

قُونَ  ةٍ وَهُمْ لََ يَتَّ  (.56)انفال:  [مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقضُُونَ عَهْدَهُمْ فيِ كُلِّ مَرَّ

شكنند؛ و)از پیمان شكنى ستى؛ سپس هر بار عهد و پیمان خود را مىهمان كسانى كه با آنها پیمان ب

 و خیانت( پرهیز ندارند.

این درحالی بود که بنی قریظه، قبل ازتسلیم شدن به دستور پیامبر وطلب حکمیت سعد بن معاذ، با 

سلمانان دن به مابالبابه ابن عبدالمنذر مشوره کردن ووی با اشاره به گردنش برای آنها فهماند که  تسلیم ش

کشتار، درحالیکه این عمل نوعی خیانت درامانت وافشای راز مسلمانان نزد دشمنان آن به  یعنی ذبح و

هَا الَّذِينَ رفت والله متعال مومنان را از این عمل منع کرده است؛ الله متعال فرموده است:] شمار می يَا أيَُّ

سُولَ وَتَ  َ وَالرَّ  (.17[)انفال:خُونُوا أمََانَاتكُِمْ وَأنَْتُمْ تَعْلَمُونَ آمَنُوالََ تَخُونُوا اللََّّ

، روا مدارید خیانت نكنید! و )نیز( در امانات خود خیانتاید! به خدا وپیامبریمان آوردهاى كسانى كه ا

 )این كار، گناه بزرگى است(!در حالى كه میدانید

                                                           
  .4،ج144ص ،سنن الترمذي، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي.116 
 .4،ج144.ترمذی این حدیث را حسن صحیح والبانی آنرا صحیح دانسته است،ص117 
 .376ص ترجمه فارسی فقه السیرة، محمد غزالی،. 118 
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مسلمانان  و بارسول الله صلی الله علیه وسلمکه واینکه متوجه شدازهمین روابولبابه پس ازانجام این کار

ین به ا رفته وخود را به ستون مسجد بست را فاش ساخته است، به مسجد نبوی خیانت کرده است وراز

وَآخَرُونَ اعْتَرَفوُا ] صورت گرفته است، الله متعال فرموده است:سوره ی توبه اشاره 111وع درآیه ی موض

فوُر  رَحِيم  بذُِنُوبهِِمْ خَلطَُوا عَمَلًا  َْ  َ
ُ أنَْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إنَِّ اللََّّ ئًا عَسَى اللََّّ  (.111)توبه: [ صَالحًِا وَآخَرَ سَيِّ

رود كه و گروهى دیگر، به گناهان خود اعتراف كردند؛ و كار خوب و بد را به هم آمیختند؛ امید مى

 ربان است!.خداوند توبه آنها را بپذیرد؛ به یقین، خداوند آمرزنده و مه

مجاهد گفته است: این آیه ی مبارکه درمورد ابی لبابه انصاری وعمل وی با بنی قریظه نازل گردیده 

است؛ چون آنها با وی درمورد حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحبت کردند واو به حلق خود اشاره 

ما بعد شوند، ا خواهد کرد، اگر تسلیممنظورش این بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را ذبح  کرد و

پشیمان شد وتوبه کرد و خود را به یکی ازستون های مسجد بست وقسم خورد که تا از انجام این کار

زمانیکه نمرده است ویا الله متعال اورا مورد عفو قرار نداده است نه چیزی بخورد ونه چیزی بنوشد، وی 

تعال اورا مورد عفو قرار داد واین آیه ی مبارکه نازل گردید تازمانی دراین حالت باقی ماند که الله م

 .119ورسول الله صلی الله علیه وسلم دستور داد که وی را از ستون بازکنند

سرنوشت ونهایت یهود بنی قریظه همان بود که صحابی بزرگوار پیامبر صلی الله علیه وسلم سعد بن 

سرکرده ی یهود بنی نضیر نیز ازاین حکم مستثنی نماند معاذ فیصله نمود و بزرگان این قبیله وهم چنان 

کشته شدن جنگ جویان و اسارت زنان وفرزندان وتصرف مال هایشان توسط  ،سرانجام واین نتیجه و

 مسلمانان بود.

 ازجمله دروس وفوايدبرگرفته شده ازاين ْزوه نکات ذيل را می توان برشمرد: 

الله علیه وسلم؛ طوریکه زمانیکه پیامبر صلی الله علیه سمع وطاعت مومنان از رسول الله صلی  .1

وسلم آنان را به حرکت به سوی بنی قریظه امر کرد و گفت که حتی برای خواندن نماز عصر نیز درنگ 

 نکنند این کار را بدون چون وچرا انجام دادند.

 رسول الله صلیجایگاه وموقف بزرگ سعد بن معاذ رضی الله عنه نزد الله متعال ورسولش؛ زیرا  .2

الله علیه وسلم هنگامیکه یهود بنی قریظه از وی خواستند تا سعد در مورد آنان تصمیم بگیرد این موضوع 

 تصمیم گیری درمورد آنها را به سعد رضی الله عنه واگزار کرد وفیصله وی را اجرا نمود. را پذیرفت و

                                                           
 .8،ج141الجامع لأحكام القرآن،محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، ص. 119 
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عنه برای مصالح مسلمانان؛ چون دانستن میزان اخلاص، التزام وغیرت سعد بن معاذ رضی الله  .3

نه رضی الله عی فیصله وحکم انتخاب شد، اما سعدبدلیل هم پیمانی گذشته اش با یهود ازطرف آنها برااو

درتصمیم گیری درمورد یهود بنی قریظه که هم پیمانان سابقش بودند، هم پیمانی را نه بلکه مقتضای 

 ین راه از ملامت هیچ  ملامت کننده ی نترسید.ایمانی خود ومصلحت مومنان را درنظر گرفت ودر ا

عملکرد ابالبابه رضی الله عنه دراین غزوه وافشا ساختن حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم برای   .4

یهود بنی قریظه نشان دهنده ی این موضوع است که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز مرتکب 

وبه می ت به بدی عمل خود سریعا توبه کرده وبه سوی الله بازگشته و گناه می شدند، اما بعد از پی بردن

آنها بهترین افراد روی زمین بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند؛ طوریکه نمودند؛ ازهمین رو

. تمامی 131«230كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند:

 مرتکب خطا می شوند، اما بهترین خطا کاران توبه کننده گان اند. اولاد آدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .4،ج659 ص، سنن الترمذي، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي.131 
 . امام ترمذی درمورد این حدیث گفته است: این حدیث غریب است وفقط از طریق علی بن مسعده از قتاده وارد شده است، اما البانی این حدیث131 

 .4،ج659ص را حسن دانسته است،همان، 
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 فصل ششم

 صلح حديبيه
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 فصل ششم

 صلح حديبيه

که دراین  اصلح حدیبیه یا غزوه ی حدیبیه که الله متعال درقرآن آنرا به نام فتح مبین یاد نموده وبیعتی ر

صلی الله علیه وسلم انجام دادند بیعت رضوان خوانده است، ازجمله ی غزوات سال غزوه اصحاب با پیامبر

 ششم هجری می باشد که در ذیل به بیان حوداث ووقائع آن پرداخته خواهد شد:

 صلح حديبيه)الفتح المبين(

ل باعث تحول بزرگی در مراحالله صلی الله علیه وسلم است که صلح حدیبیه یکی ازغزوات مهم رسول 

جزیرة العرب فراهم سلمانان ودعوت اسلامی رادرسراسردعوت اسلامی گردیده وزمینه ی فتح وکامیابی م

گردانید؛ ازهمین رو الله متعال این غزوه را درکلام جاویدانش فتح مبین خوانده است؛ درفصل حاضر صلح 

دهیم ودرآغاز به بیان  حدیبیه ووقائع آنرا در روشنی آیات قرآن عظیم الشان مورد بحث وبررسی قرار می

 تاریخ وانگیزه ی وقوع غزوه می پردازیم:

 علت وانگيزه ی وقوع ْزوه

 انگیزه ی وقوع غزوه حدیبیه درواقع خوابی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دیده بود که او و

این مژده برای اصحابش داد وحضرت مژده ی این خواب را یارانش درمکه عمره به جای می آورند؛ آن

اسباب خوشحالی آنان وبه ویژه مهاجران، که دلهایشان به سوی وطن وزادگاهشان پرمی کشید را فراهم 

 ساخت.

صلی الله علیه وسلم درمدینه خواب دیدکه با یارانش وارد مسجد الحرام شده وکلید کعبه رابه پیامبر

ی موی تراشیده وشماری نیز موی دست گرفته وخانه را طواف کرده وعمره را به جای آورده است وگروه

کوتاه کرده اند. پیامبر صلی الله علیه وسلم اصحاب خویش را ازاین رویا باخبر ساخت وآنان شادمان شدند 

شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم به اصحابش اعلام کرد که قصد  وپنداشتند که همان سال وارد مکه خواهند

هم چنین پیامبر بزرگ اسلام ازعربها وبادیه نشیان اطراف خواست عمره دارد، آنان نیز مهیای سفرشدند. 

که همراه وی راهی شوند. اما شماری بسیار ازبادیه نشیان درپذیرش این دعوت درنگ کردند. پیامبر صلی 

الله علیه وسلم خود جامه خویش راشست وبرماده شتر خویش که قصواء نام داشت سوارشد وابن ام مکتوم 

 .131مدینه به جای خود گماشتیا نمیله رادر
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 تاريخ وقوع ْزوه

راه همسرش ام دوشنبه اول ذی قعده سال ششم هجری به همپیامبرصلی الله علیه وسلم واصحابش روز

چیزی با خود « شمشیر درنیام»نفر حرکت کرد وجز سلاح مسافرسلمه وهزاروچهارصدویا هزاروپنجصد

 .133برنداشت

درحدیبیه روایات های مختلف وجود دارد، ازآن جمله تعداد این لشکر درمورد تعداد لشکر مسلمانان 

را: هزاروچند، هزار وسیصد نفر، هزار وچهار صد نفر، هزار وپنجصد نفر، هفتصد نفر، هزار وپنجصد 

پنج نفر، هزار وپنجصد وچهل نفر، هزار وهفتصدویاهم هزار وهشتصدنفر دانسته اند. درمیان  وبیست و

ورد تعداد لشکر مسلمانان درحدیبیه هزاروسیصد، هزار وچهارصد وهزار وپنجصد نفر م این روایات در

در روایات صحیح وارد گردیده اند که ازمیان علمای حدیث امام نووی وامام ابن حجر عسقلانی بعد ازجمع 

 .134میان این روایات، تعداد لشکر مسلمانان درحدیبیه را بیشتر از هزار وچهارصد نفر دانسته اند

قبل از توضیح غزوه حدیبیه درپرتو آیات قرآن مختصری ازوقائع این غزوه را برای واضح شدن 

مطلب نزد خواننده بیان می داریم، پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از تعریف خوابش برای صحابه ودعوت 

همه ی مردم بفهماند ه گی های لازم رابرای عمره اتخاذ کرد وبرای اینکه به آن ها برای رفتن به عمره آماد

فه احرام بستند رفتن به مکه ی مکرمه بجا آوردن عمره است وبس، از منطقه ی ذی الحلیکه هدفش از

به طرف مکه حرکت نمودند، اما مکیان با آگاهی ازآمدن پیامبر صلی  نیز نشانی کردند ووشتران قربانی را

مکن جلو ورود مسلمانان را به مکه بگیرند شیوه ی م مومنان تصمیم گرفتند که به هر الله علیه وسلم و

گی مقابله نظامی راهم گرفتند، پیامبر صلی الله علیه وسلم واصحابش بخاطراینکه با مکیان ه وحتی آماد

ان مختلف گه درآنجا اردو زدند وبا نمایند معمول را درپیش گرفته وبه حدیبیه رفتند و مقابل نشوند راه غیر

درضمن خودش صلی الله علیه وسلم  آنان هدف آمدن خود را توضیح داده و برای قریش ملاقات کردند و

نیز حضرت عثمان رضی الله عنه را به عنوان نماینده ی خود به نزد مردم مکه فرستاد تا آنها را قانع سازد 

که هدف پیامبر واصحاب صرف بجا آوردن عمره است وبس، اما قریشیان برای تصمیم گیری حضرت 

تی نزدخود نگه داشتند واین موضوع باعث پخش شایعاتی مبنی برشهادت عثمان رضی الله عثمان را مد

عنه گردید؛ این موضوع باعث شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم باردیگر از اصحابش مبنی بر 

صبرواستقامت، جنگ وعدم فرار بیعت بگیرد. این عمل پیامبر ترس قریش را تشدید بخشید وسهیل بن 

                                                           
 .483النبی ترجمه فارسی الرحیق المختوم، صفی الرحمن مبارکفوری، ص. سیرة 133 
مطابع الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة ، هـ1416مرویات غزوة الحدیبیة جمع وتخریج ودراسة،حافظ بن محمد عبد الله الحكمي، . 134 

 با تصرف واختصار.53-39العربیة السعودیة،ص 
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برای مصالحه نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستادند ووی بعد ازمذاکره با مسلمانان مصالحه  عمرو را

کرد، اما این مصالحه وعده ای ازمواد آن و هم چنان اینکه اصحاب، آن سال به مکه نمی رفتند وباید 

 واردی بود که، باعث ناراحتیدوباره به مدینه بازمی گشتند م ازاحرام خارج شده و درحدیبیه قربانی کرده و

جریان بازگشت ازحدیبیه سوره ی فتح را نازل  الله متعال درتی عده ی اصحاب گردید؛ ازهمین روضایونار

کرد وبا تحلیل آسمانی وقایع رخ داده دراین غزوه را،  برای آنها بیان داشت، تا باشد نزول این سوره باعث 

آمده شود. که مانیز درذیل به بیان وتوضیح وقائع غزوه ی  تسلی خاطر وفهم درست آنها ازقضایای پیش

 حدیبیه درپرتو آیات قرآن می پردازیم:

 در پرتو آياتمطلب اول: توضيح وقائع ْزوه حديبيه 

همانطوریکه قبلا نیز متذکر شدیم بیشترین بخش آیات نازل شده درمورد غزوه حدیبیه درسوره ی فتح 

أنََّ رَسُولَ اللَِّ صلى اللَّ عليه »دراین مورد چنین روایت کرده است: نازل گردیده است؛ بخاری درصحیحش

ابِ  ابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَألَهَُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ لمَْ عَنْ شَيْءٍ فَ  وسلم كَانَ يَسِيرُ فيِ بَعْضِ أسَْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّ

ابِ ثَكِلَتْ أمُُّ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم ثُ  مَّ سَألََهُ فَلمَْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَألََهُ فلُمَْ يُجِبْهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ

كْتُ بَعِيرِ  اتٍ كُلَّ ذَلكَِ لََ يُجِيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّ مْتُ ي ثُمَّ تَقَ عُمَرَ نَزَرْتَ رَسُولَ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم ثَلاثََ مَرَّ دَّ

اسِ وَخَشِيتُ أنَْ يُنْزَلَ فيَِّ الْقُرْآنُ فَمَا نَشِبْتُ أنَْ أمََ  سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بيِ فَقلُْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أنَْ يَكُونَ  امَ النَّ

هِيَ يَّ اللَّيْلَةَ سُورَة  لَ نَزَلَ فيَِّ قرُْآن  فَجِئْتُ رَسُولَ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَليَْهِ فَقَالَ لَقَدْ أنُْزِلتَْ عَلَ 

ا فَتَحْنَا لكََ فَتْحًا مُبِينًا{ مْسُ ثُمَّ قَرَأَ }إنَِّ ا طَلعََتْ عَلَيْهِ الشَّ  «.235أحََبُّ إلَِيَّ مِمَّ

رسول الله صلی الله علیه وسلم دریکی ازسفرهایش با عمربن خطاب رضی الله عنه شبانه حرکت می 

ازوی درمورد چیزی سوال پرسید وایشان صلی الله علیه وسلم برایش کرد، عمربن خطاب رضی الله عنه 

جواب نداد وعمر بن خطاب رضی الله عنه سه بار اینکار را تکرار کرد و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم 

پس عمر بن خطاب گفت: مادرعمر به عزایش بنشیند پیامبر را سه بار سوال پیچ  ن برایش جواب نداد.چنا

رهرسه مرتبه برایت جواب نداد. عمررضی الله عنه گفت: من شتر خود را حرکت دادم وباز کردی واو د

همه ی مردم را پیش کردم ودرمقابل مردم حرکت میکردم ومی ترسیدم از اینکه قرآن درمورد من نازل 

 مشود، درگیر همین فکر بودم که صدای راشنیدم که مرا صدا می زد گفتم: می ترسیدم که قرآن درمورد

نازل شود، پس نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتم وبرایش سلام دادم، پیامبرصلی الله علیه وسلم گفت: 
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ا فَتَحْنَا لَ محبوب تراست وبعدا خواند:]نسبت به همه ی دنیا امشب برمن سوره ی نازل شد که برای من  كَ إنَِّ

 [.فَتْحًا مُبِينًا

ا نَزَ »ت ازانس بن مال  رضی الله عنه آورده است که:به همین ترتیب مسلم درصحیحش به روای لتَْ لَمَّ

ُ( إلَِى قَوْلهِِ )فَوْزًا عَظِيمًا( مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِ 
ا فَتَحْنَا لكََ فَتْحًا مُبِينًا ليَِغْفِرَ لكََ اللََّّ  يَةِ وَهُمْ يُخَالطُِهُمُ الْحُزْنُ )إنَِّ

نْيَا جَمِيعًا وَالْكَآبَةُ وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْىَ  باِلْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَقَدْ أنُْزِلتَْ عَلىََّ آيَة  هِىَ أحََبُّ إلَِىَّ مِنَ الدُّ
236.» 

ُ »وقتیکه آیت 
ا فَتَحْنَا لكََ فَتْحًا مُبيِنًا ليَِغْفرَِ لكََ اللََّّ  علیه شد پیامبر صلی اللهنازل « فَوْزًا عَظِيمًا»تا «إنَِّ

واصحاب بخاطر قربانی کردن در حدیبیه ناراحت وغمگین بودند، حدیبیه  بودوسلم در راه بازگشت از

 پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: برمن آیه ی نازل شده است که برای من محبوب تر از تمامی دنیا است.

زمانیکه اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر نزول سوره ی جدیدی را ازپیامبر صلی الله علیه 

شنیدند به ایشان تبری  گفته وپرسیدند که این سوره درمورد چه چیزی نازل شده است؟ الله متعال این وسلم 

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَِا الْْنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ نازل کرد:] آیه ی را  ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّ

ئَاتِهِمْ وَكَ  ِ فَوْزًا عَظِيمًاسَيِّ  .)5فتح:([انَ ذَلكَِ عِنْدَ اللََّّ

)از بهشت( وارد كند  هدف)دیگر از آن فتح مبین( این بود كه مردان و زنان با ایمان را در باغهایى

این وبخشد،مانند،وگناهانشان رامىىآن ملى كه جاودانه درحار)درختانش(جارى است،درزیكه نهرها از

 است!رستگارى بزرگى  خدانزد

 انگيزه ی وقوع ْزوه 

همانگونه که درآغاز مبحث بیان داشتیم انگیزه وعلت وقوع غزوه ی حدیبیه، خواب رسول الله صلی 

سوره ی مبارکه ی فتح نیز این موضوع  را تایید می نماید؛ چون الله متعال  17الله علیه وسلم بود، آیه 

 صلی الله علیه وسلم به اصحابش تعریف کرد و دراین آیه  وعده تحقق رویایی را می دهد که رسول الله

لَقَدْ صَدَقَ برمبنی همان خواب همراه با اصحابش جهت ادای عمره به مکه رفت، الله متعال فرموده است:]

ُ آمِنيِنَ مُحَلِّقِينَ  ؤْيَا باِلْحَقِّ لتََدْخُلنَُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللََّّ ُ رَسُولهَُ الرُّ رِينَ لََ تَخَافُونَ  اللََّّ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّ

 (.17[)فتح:فَعَلمَِ مَا لمَْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلكَِ فَتْحًا قَرِيبًا

خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت بطور قطع همه شما بخواست خدا 

اید و از حالى كه سرهاى خود را تراشیده یا كوتاه كرده شوید در نهایت امنیت و دروارد مسجد الحرام مى
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دانستید)و در این تاخیر دانست كه شما نمىهیچ كس ترس و وحشتى ندارید؛ ولى خداوند چیزهایى را مى

 قبل از آن، فتح نزدیكى )براى شما( قرار داده است. حكمتى بود( و

 حديبيهگی پيامبر صلی اللَّ عليه وسلم برای رفتن به ه آماد

زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تصمیم رفتن به عمره را اتخاذ کرد به اساس آگاهی که ازدشمنی 

قریش داشت واحتمال این را می داد که بامسلمانان وارد جنگ شوند ویاهم آنها را ازورود به مکه ویا عمره 

همراهی نمایند، اما عده ی ازقبایل درپذیرفتن اعراب وقبایل دیگر نیز دعوت کرد که آنها را  ممانعت کنند؛ از

این دعوت تعلل نشان دادند وهمین موضوع باعث شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم همراه با اصحابش اعم 

انصار وهم چنان آنعده ازاعرابی که با آنها ملحق شده بودند به طرف مکه حرکت کند. قرآن  ازمهاجرین و

درقبال دعوت پیامبر صلی الله علیه وسلم برای رفتن به عمره ی حدیبیه عظیم الشان به موضع اعراب 

بیعت رضوان وصلح حدیبیه زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اره کرده وبیان می دارد که پس ازاش

به مدینه بازگشت اعراب نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند وخواستند با آوردن بهانه های مختلف 

خود را موجه نشان داده و پیامبر صلی الله علیه وسلم را راضی بسازند؛ اما الله متعال حقیقت افکارآنها کار

را طی وحی به پیامبر صلی الله علیه وسلم ومومنان بیان داشت وواضح ساخت که آنها به این دلیل باپیامبر 

ش بازگشتی را درپی نخواهد داشت؛ ومومنان همراه نشدند که گمان می کردند که این سفرپیامبر وهمراهان

سَيَقُولُ لكََ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْْعَْرَابِ شَغَلَتْنَا أمَْوَالنَُا وَأهَْلوُنَا فَاسْتَغْفرِْ لَنَا يَقُولوُنَ الله متعال فرموده است:]

 ِ ُ بمَِا  بأِلَْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فيِ قلُوُبِهِمْ قلُْ فَمَنْ يَمْلكُِ لكَُمْ مِنَ اللََّّ ا أوَْ أرََادَ بكُِمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللََّّ شَيْئًا إنِْ أرََادَ بكُِمْ ضَرًّ

نَ ذَلِ  سُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إلِىَ أهَْليِهِمْ أبََدًا وَزُيِّ نَّ كَ فيِ قلُوُبكُِمْ وَظَنَنْتُمْ ظَ تَعْمَلوُنَ خَبيِرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أنَْ لنَْ يَنْقَلبَِ الرَّ

 (.11-11[ )فتح: وْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًاالسَّ 

هاى ما، ما حفظ( اموال و خانواده»)گویند:نشین)عذرتراشى كرده( مىبزودى متخلفان از اعراب بادیه

 «را به خود مشغول داشت)و نتوانستیم در سفر حدیبیه تو را همراهى كنیم(، براى ما طلب آمرزش كن!

تواند در برابر خداوند از شما دفاع چه كسى مى»ویند كه در دل ندارند! بگو: گآنها به زبان خود چیزى مى

كند هرگاه زیانى براى شما بخواهد، و یا اگر نفعى اراده كند )مانع گردد(؟! و خداوند به همه كارهایى كه 

نخواهند گشت؛ هاى خود بازولى شما گمان كردید پیامبر و مؤمنان هرگز به خانواده دهید آگاه است!انجام مى

و این)پندار غلط( در دلهاى شما زینت یافته بود و گمان بد كردید؛ و سرانجام )در دام شیطان افتادید و( 

 هلاك شدید!.
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 خواندن نماز خوف درعسفان

رسول الله صلی الله علیه وسلم درمسیرحرکت شان به طرف مکه درعسفان توقف کردند واتفاقی که  

در این منطقه برای مسلمانان رخ داد این بود که جاسوسی را که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مکه فرستاده 

انان یش برای مقابله با مسلمگی نظامی قره بود نزدشان آمد وی بشربن سفیان خزاعی بود وبه پیامبر از آماد

و گی خالد بن ولید روبره خبر داد، درهمین منطقه پیامبر ومسلمانان با لشکری ازسواران قریش به سرکرد

مله استفاده کرده وبرآنها ح ومی خواستند از غفلت مسلمانان سوءشدند که قصد حمله به مسلمانان را داشتند 

بوداود این حادثه را به ه وسلم با اصحابش نماز خوف اداء کرد، انمایند؛ ازهمین رو پیامبر صلی الله علی

ِ صلى اللَّ عليه وسلم بعُِسْفَانَ وَعَلىَ »ابی عیاش زرقی چنین نقل کرده است:روایت از ا مَعَ رَسُولِ اللََّّ كُنَّ

هْرَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَقَ  ا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ الْمُشْرِكِينَ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ فَصَلَّيْنَا الظُّ فْلةًَ لوَْ كُنَّ َْ ةً لَقَدْ أصََبْنَا  رَّ ِْ دْ أصََبْنَا 

 ِ ا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ رَسُولُ اللََّّ هْرِ وَالْعَصْرِ فَلمََّ لاةَِ فَنَزَلتَْ آيَةُ الْقَصْرِ بَيْنَ الظُّ ه  صلى اللَّ عليوَهُمْ فىِ الصَّ

ِ صلى اللَّ عليه وسلم صَفل وَصَفَّ بَعْدَ ذَلكَِ وسلم مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَا لْمُشْرِكُونَ أمََامَهُ فَصَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللََّّ

فُّ الَّذِينَ  ِ صلى اللَّ عليه وسلم وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّ فِّ صَفل آخَرُ فَرَكَعَ رَسُولُ اللََّّ ونَهُ يَلُ  الصَّ

جْدَتَيْنِ وَقَامُوا سَجَدَ الْخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ ثُمَّ تَأَ  وَقَامَ الْخَرُونَ  ا صَلَّى هَؤُلَءَِ السَّ رَ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّ خَّ

لِ ثُمَّ رَكَ  فِّ الْوََّ فُّ الْخَِيرُ إلِىَ مَقَامِ الصَّ مَ الصَّ فُّ الَّذِى يَليِهِ إلَِى مَقَامِ الْخَرِينَ وَتَقَدَّ ِ صلى اللَّالصَّ  عَ رَسُولُ اللََّّ

ا جَلَ  فُّ الَّذِى يَليِهِ وَقَامَ الْخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّ ِ عليه وسلم وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّ  سَ رَسُولُ اللََّّ

فُّ الَّذِى يَليِهِ سَجَدَ الْخَرُونَ ثُمَّ جَلسَُوا جَمِي  عًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا فَصَلاَّهَا بعُِسْفَانَ صلى اللَّ عليه وسلم وَالصَّ

 .138«137 وَصَلاَّهَا يَوْمَ بَنىِ سُلَيْمٍ 

 ماهمراه با رسول الله صلی الله علیه وسلم درعسفان بودیم ومشرکین به سرکردگی خالد بن ولید نیز در

لت شان استفاده کرده ودر جریان داشتند ونمازظهر را ادامی کردیم، مشرکین گفتند که از غفمقابل ما قرار

نماز ناگهان برآنها حمله می نماییم، آنگاه آیه قصربین نمازظهر وعصر نازل شد ووقتیکه 

نمازعصرفرارسیدرسول الله صلی الله علیه وسلم روبه قبله ومشرکان ایستاده شد ودرعقب وی اصحاب 

ع کرد هردو صف رکوع کردند، اما صف تشکیل دادند، زمانیکه  رسول الله صلی الله علیه وسلم رکو

زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به سجده رفت صف عقب رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده 

کردند اما صف دوم آنها جهت محافظت ازآنها ایستاده ماندند، زمانیکه صف اول هردو سجده را انجام داده 

بودند سجده کردند، آنگاه صف عقب رسول الله صلی الله علیه عقب آنها ایستاده  وایستادند، صف دوم که در

                                                           
 .1،ج394ص سنن أبي داود،أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني،. 137 
 .1،ج394. شیخ البانی این حدیث را صحیح الاسناد دانسته است.همان،ص138 
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وسلم با صف دوم جای خود را عوض کردند وصف دوم درجای صف اول قرار گرفتند، آنگاه رسول الله 

صلی الله علیه وسلم رکوع کرد وهمه باوی رکوع کردند، اما هنگامیکه به سجده رفت، صف عقبش باوی 

ی خود ایستاده ماندند تا ازآنها محافظت کنند، هنگامیکه رسول الله صلی سجده کردند وصف دوم در جاها

همه یکجا باسلام دادن  الله علیه وسلم همراه با صف اول نشست صف دوم سجده نمودند، بازهمه نشستند و

 نماز را به پایان بردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم نمازخوف را درعسفان وبنی سلیم خواند.

وَإذَِا ضَرَبْتُمْ فيِ الْْرَْضِ فَلَيْسَ عال طریقه وچگونگی ادای نماز خوف را چنین بیان نموده است:]الله مت

لَاةِ إنِْ خِفْتُمْ أنَْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إنَِّ الْكَافِرِينَ كَا ا مُبِينًاوَإِ عَلَيْكُمْ جُنَاح  أنَْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ ذَا نُوا لكَُمْ عَدُوًّ

لَاةَ فَلْتَقمُْ طَائِفَة  مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأخُْذُوا أسَْلحَِتَهُمْ فَإذَِا سَجَدُ  وا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائكُِمْ كُنْتَ فيِهِمْ فَأقََمْتَ لَهُمُ الصَّ

أسَْلحَِتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لوَْ تَغْفلُوُنَ عَنْ وَلْتَأتِْ طَائفَِة  أخُْرَى لمَْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأخُْذُوا حِذْرَهُمْ وَ 

نْ مَطَرٍ أوَْ كُنْتُمْ مَرْضَى أنَْ أسَْلحَِتكُِمْ وَأمَْتعَِتكُِمْ فَيَمِيلوُنَ عَلَيْكُمْ مَيْلةًَ وَاحِدَةً وَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنِْ كَانَ بكُِمْ أذًَى مِ 

َ أعََدَّ للِْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًاتَضَعُوا أسَْلحَِتَكُمْ وَخُذُو  (.111-111[)نساء:ا حِذْرَكُمْ إنَِّ اللََّّ

كنید، گناهى بر شما نیست كه نماز را كوتاه كنید اگر از فتنه )و خطر( كافران هنگامى كه سفر مى

)در میدان بترسید؛ زیرا كافران، براى شما دشمن آشكارى هستند. و هنگامى كه در میان آنها باشى، و 

اى از آنها با تو )به نماز( برخیزند، و سلاحهایشان را با خود جنگ( براى آنها نماز را برپا كنى، باید دسته

ند، شما )به میدان نبرد( بروبرگیرند؛ و هنگامى كه سجده كردند)و نمازرابه پایان رساندند(،بایدبه پشت سر

اند(، بیایند و با تو نماز بخوانند؛ آنها باید وسایل ار بودهاند)و مشغول پیكو آن دسته دیگر كه نماز نخوانده

دفاعى و سلاح هایشان)را در حال نماز( با خود حمل كنند؛ )زیرا( كافران آرزو دارند كه شما از سلاحها 

اگر از باران ناراحتید، و یا بیمار )و مجروح د و یكباره به شما هجوم آورند.وهاى خود غافل شوی و متاع

ولى وسایل دفاعى)مانند زره خود را( با خود  (هستید، مانعى ندارد كه سلاحهاى خود را بر زمین بگذارید؛

 اى براى كافران فراهم ساخته است.بردارید خداوند، عذاب خوار كننده 

 اولين نماز خوف در ْزوه ی حديبيه مشروع شد  

 ی الله علیه وسلم دربیشترازی  غزوه نمازهمانطوریکه در متن حدیث فوق نیز اشاره گردید پیامبر صل

خوف را اداء کرده است، اما درمورد اینکه اولین نماز خوف درکدام غزوه مشروع گردید روایات ونظریات 

مختلف وجود دارد، ازآن جمله: عده ی اولین نماز خوف خوانده شده  را در غزوه ی ذات الرقاع می دانند، 

قاع خود درمیان سیره نویسان اختلافی است، اما نظریه ی راجح به اساس اما تاریخ وقوع غزوه ی ذات الر

ترجیح ابن قیم رحمه الله دراین موضوع این است که: اولین نمازخوفی را که پیامبر صلی الله علیه وسلم 
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اداء نمود درعسفان بود ودراین موضوع برحدیث ابی عیاش که نزول آیه ی نمازخوف را در عسفان دانسته 

 .139است که نماز عسفان در غزوه ی حدیبیه واقع شد اعتماد کرده است واین دلیل آشکاراست 

 دليل به زور متوسل نشدن پيامبر صلی اللَّ عليه وسلم ومومنان در ورود به مکه 

همانگونه که قبلا نیز تذکر دادیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم ومومنان درجریان راه رفتن به 

لد بن ولید درعسفان روبرو شدند که به قصد ممانعت ورود آنها به مکه آمده بودند؛ ازهمین خاکه، با لشکرم

رو رسول الله صلی الله علیه وسلم تغییر مسیر داده وبه طرف حدیبیه رفتند؛ چون ادامه آن راه جنگ 

رنوع ممکن ه ودرگیری حتمی با لشکر خالد بن ولید وقریش را درپی داشت وپیامبر صلی الله علیه وسلم به

سوره ی فتح دلیل اینکه به پیامبر  15از درگیری با قریش می خواست خود داری کند؛ الله متعال درآیه ی 

صلی الله علیه وسلم واصحابش اجازه استفاده از زور وقدرت در ورود به مکه را نداد وباوجود زورگویی 

یش گرفت وبه هرفرستاده ی قریش به پ گفتگو را دروقریش رسول الله صلی الله علیه وسلم راه صلح 

روش هاییکه روی آنها تاثیر می گذاشت هدف آمدن خود را به دروازه های مکه توضیح طورجداگانه وبا

داد را، بیان داشته است و آن دلیل این بود که الله متعال نمی خواست با حمله ی مسلمانان به مکه واستفاده 

ينَ هُمُ الَّذِ برسد؛ الله متعال فرموده است:] مستضعفی که درمکه بودند آسیبنان مسلمابه آن عده از ،از زور

وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أنَْ يَبْلغَُ مَحِلَّهُ وَلَوْلََ رِجَال  مُؤْمِنُونَ   وَنسَِاء  مُؤْمِنَات  لمَْ كَفَرُوا وَصَدُّ

بْنَا تَعْلَمُوهُمْ أنَْ تَطَئُوهُمْ  لوُا لعََذَّ ُ فيِ رَحْمَتهِِ مَنْ يَشَاءُ لوَْ تَزَيَّ
ة  بغَِيْرِ عِلْمٍ ليُِدْخِلَ اللََّّ لَّذِينَ ا فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّ

 (15[)فتح: كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا ألَيِمًا

انیهایتان به محل آنها كسانى هستند كه كافر شدند و شما را از )زیارت( مسجد الحرام و رسیدن قرب

قربان گاه باز داشتند؛ و هرگاه مردان و زنان با ایمانى در این میان بدون آگاهى شما، زیر دست و پا، از 

د(! شرسید، )خداوند هرگز مانع این جنگ نمىناآگاهانه به شما مى عاركه از این راه عیب ورفتند بین نمى

ت خود وارد كند؛ و اگر مؤمنان و كفار )در مكه( از خواهد در رحمهدف این بود كه خدا هر كس را مى

 كردیم!.شدند، كافران را عذاب دردناكى مى هم جدا مى

 موقف قريش دربرابر اين ْزوه

همانطوریکه قبلا نیز تذکر دادیم قریش باشنیدن خبر حرکت رسول الله صلی الله علیه وسلم به سوی 

خذ کرد واین موضوع از ممانعت قریش توسط لشکری به گی جنگ را اه مکه به هول وهراس افتاد وآماد

 گی خالد بن ولید درعسفان که منجربه تغییر مسیر لشکر مسلمانان به سوی حدیبیه شد معلوم میه سرکرد
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گردد، هم چنان حمله ی ی  عده از جنگ افروزان نیز از عملکرد های قریش دربرابر این غزوه می باشد. 

سوره ی فتح به حمله ی  گروهی از مشرکین  قریش که به قصد جنگ  16ی  الله متعال درآیه ی مبارکه

 افروزی بالای اردوگاه مسلمانان حمله نمودند و بخشیده شدن آنها توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم و

ةِ إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فيِ قلُوُبهِِمُ الْحَمِيَّ جلوگیری از جنگ، اشاره نموده وفرموده است:] ةَ الْجَاهِليَِّ ةَ حَمِيَّ

قْوَى وَكَانُوا أحََقَّ بِ  ُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنيِنَ وَألَْزَمَهُمْ كَلمَِةَ التَّ
ُ بكُِلِّ فَأنَْزَلَ اللََّّ هَا وَأهَْلَهَا وَكَانَ اللََّّ

 (.16[)فتح: شَيْءٍ عَليِمًا

كافران در دلهاى خود خشم و نخوت جاهلیت داشتند؛و)در مقابل( )به خاطر بیاورید( هنگامى را كه 

خداوند آرامش وسكینه خود را برفرستاده خویش ومؤمنان نازل فرمود و آنها را به حقیقت تقوا ملزم ساخت، 

 تر و اهل آن بودند؛ و خداوند به همه چیز دانا است.و آنان از هر كس شایسته

ةَ مِنْ بَعْدِ أنَْ هم چنان الله متعال فرموده است:] وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أيَْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببَِطْنِ مَكَّ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرًا
 (.14[)فتح:أظَْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللََّّ

د از آنكه شما وتاه كرد، بعاو كسى است كه دست آنها را از شما، و دست شما را از آنان در دل مكه ك

 دهید بیناست!.آنها پیروز ساخت و خداوند به آنچه انجام مىرا بر

این واقعه درحالی اتفاق افتاد که اگر مسلمانان با اهل مکه می جنگیدند اثری از قریش باقی نمی ماند 

ذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا وَلوَْقَاتَلكَُمُ الَّ وحرمت مکه ی مکرمه از بین می رفت؛ ازهمین رو الله متعال فرموده است:]

ِ الَّتيِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلنَْ تَجِدَ لسُِنَّ  ا وَلََ نَصِيرًا سُنَّةَ اللََّّ ِ تَبْدِيلًا الْْدَْبَارَ ثُمَّ لََ يَجِدُونَ وَليًِّ  (.13-11:[)فتحةِ اللََّّ

د،سپس ولى ویاورى كردنكردند بزودى فرار مىواگركافران)در سرزمین حدیبیه(با شما پیكار مى

یافتند! این سنت الهى است كه در گذشته نیز بوده است؛ و هرگز براى سنت الهى تغییر و تبدیلى نمى 

 نخواهى یافت!.

 بيعت رضوان

زمانیکه شایعه ی قتل حضرت عثمان رضی الله عنه درمیان مسلمانان پخش شد؛ پیامبر صلی الله علیه 

مع کرد وازآنها مبنی بر عدم فرار واستقامت درکنار خود بیعت وسلم اصحابش را زیر سایه ی درختی ج

سوره ی فتح 18گرفت، این بیعت ازاین جهت بنام بیعت رضوان یاد می گردد که الله متعال درآیه ی 

رضایت خود را از کسانیکه دراین بیعت اشتراک داشتند اعلان کرد، الله متعال دراین مورد چنین فرموده 

كِينَةَ عَلَيْ  لَقَدْ رَضِيَ است:] جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فيِ قلُوُبِهِمْ فَأنَْزَلَ السَّ ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يُبَايعُِونَكَ تَحْتَ الشَّ
هِمْ وَأثََابَهمُْ اللََّّ

 (.18[ )فتح:فَتْحًا قَرِيبًا
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چه را شد؛ خدا آنخشنود راضى و ن درخت با تو بیعت كردندهنگامى كه در زیر آخداوند از مؤمنان 

دانست؛ از این رو آرامش را بر دلهایشان نازل كرد و )از ایمان و صداقت( نهفته بود مىدردرون دلهایشان

 پیروزى نزدیكى بعنوان پاداش نصیب آنها فرمود.

 مکان بيعت حديبيه 

سوره ی فتح وارد شده است، بیعت حدیبیه درزیر درختی درمنطقه ی حدیبیه 18همانگونه که درآیه ی 

ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يُبَايعُِونَكَ تَحْتَ شده وصورت گرفته است، الله متعال فرموده است:] واقع
لَقَدْرَضِيَ اللََّّ

كِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثََابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فيِ قلُوُبهِِمْ فَأنَْزَلَ السَّ  (.18[)فتح:الشَّ

د؛ خدا آنچه را راضى و خشنود ش در زیر آن درخت با تو بیعت كردندهنگامى كه خداوند از مؤمنان 

دانست؛ از این رو آرامش را بر دلهایشان نازل كرد )از ایمان و صداقت( نهفته بود مىدر درون دلهایشان

 و پیروزى نزدیكى بعنوان پاداش نصیب آنها فرمود.

بیعت حدیبیه زیر درختی بوده است، چنین روایت بخاری به روایت نافع ازصخردرمورد اینکه مکان  

ثُونَ أنََّ ابْنَ عُمَرَ أسَْلمََ قَبْلَ عُمَرَ وَلَيْسَ كَذَلكَِ وَلكَِنْ عُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْبيَِ »کرده است: اسَ يَتَحَدَّ دَ ةِ أرَْسَلَ عَبْ إنَِّ النَّ

تيِ بهِِ ليُِقَاتلَِ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم يُبَايِعُ عِنْدَ اللَِّ إلَِى فَرَسٍ لهَُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْنَْصَارِ يَأْ 

جَرَةِ وَعُمَرُ لََ يَدْرِي بذَِلكَِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ اللَِّ ثُمَّ ذَهَبَ إلَِى الْفَرَسِ فَجَاءَ بهِِ إلَِى عُمَرَ وَعُ  مَرُ يَسْتَلْئمُِ للِْقِتَالِ الشَّ

جَرَةِ قَالَ : فَانْطَلقََ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَايَعَ رَسُولَ اللَِّ  فَأخَْبَرَهُ أنََّ   رَسُولَ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم يُبَايعُِ تَحْتَ الشَّ

اسُ أنََّ ابْنَ عُمَرَ أسَْلمََ قَبْلَ عُمَرَ  ثُ النَّ  «.240صلى اللَّ عليه وسلم فَهِيَ الَّتيِ يَتَحَدَّ

ند، اما عمر رضی بل از عمر مسلمان شده است ویا خیر سخن می زدمردم درمورد اینکه ابن عمر ق

حدیبیه فرزند خود عبدالله رافرستاد تا برای وی ازنزد مردی از انصار اسپی  بیاورد تا با الله عنه درروز

آن بجنگد، درهمین حال رسول الله صلی الله علیه وسلم درزیر درخت بیعت اخذ می کرد وعمر ازاین 

 اصلی الله علیه وسلم بیعت کرد بعدا به دنبال اسپ رفت وآنربود، عبدالله بن عمر با پیامبر موضوع بی خبر

رضی الله عنه برای جنگ زره می پوشید، عبدالله، عمر رضی الله عنه  نزد عمر رضی الله عنه برد. عمر

 ه باعمر رضی اللهرا خبرکرد که پیامبر صلی الله علیه وسلم در زیر درخت بیعت اخذ می کند، آنگاه همرا

 عمر رضی الله عنه باوی بیعت نمود؛ عنه حرکت کرد تا اینکه نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رسیدند و

 ازهمین رو مردم می گویند که ابن عمر قبل از عمر اسلام آورده است.
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 بيعت رضوان برچه چيزی بود

چیزی تحت درخت درحدیبیه با پیامبر درمورد اینکه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم برچه 

صلی الله علیه وسلم بیعت کردند که مورد رضایت الله متعال قرار گرفتند باید گفت که: دراین مورد روایات 

صلی الله علیه وسلم بر مقاومت تا یعت رضوان، بیعت اصحاب با پیامبرمختلف وجود دارد ازآن جمله: ب

وع گفته است که: اصحاب برمرگ باهم بیعت کردند چنانکه امام سرحد مرگ بود؛ طوریکه  سلمه بن الاک

قلُْتُ لسَِلَمَةَ بْنِ الْكَْوَعِ عَلىَ أىَِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم يَوْمَ »بخاری روایت کرده است:

الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ 
حدیبیه بر چه چیزی با رسول الله صلی  برای سلمه بن اکوع گفتم که در روز«. 241

 الله علیه وسلم بیعت کردید گفت: برمرگ.

بر  وسلم با ایشان مبنی به همین ترتیب روایت دیگری هم وجود دارد که اصحاب پیامبر صلی الله علیه

 وثبات بیعت کردند؛ طوریکه مسلم از جابررضی الله عنه درمورد این موضوع چنین روایت نمودهعدم فرار

جَرَةِ وَهِىَ سَمُرَ  »است: ا يَوْمَ الْحُدَيْبيَِةِ ألَْفًا وَأرَْبَعَمِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُآخِذ  بيَِدِهِ تَحْتَ الشَّ  عَلَى ة . وَقَالَ بَايَعْنَاهُ كُنَّ

. وَلمَْ نُبَايعِْهُ عَلَى الْمَوْتِ   «.242ألَََ نَفرَِّ

عت  علیه وسلم بینفر بودیم، ما درحالی با پیامبر صلی اللهدر روز حدیبیه ما به تعداد هزار وچهارصد 

دست خود را دردرختی گرفته بود که سبز بود. گفت ما براین با پیامبر صلی الله علیه وسلم کردیم که عمر

 بیعت کردیم که فرار نکنیم با او برمرگ بیعت نکردیم.

نی لیه وسلم با اصحابش، مبی الله عبه همین ترتیب روایت دیگری هم وجود دارد که بیعت پیامبر صل

رَجَعْنَا »وبردباری بود؛ طوریکه بخاری ازنافع از ابن عمر رضی الله عنه چنین روایت کرده است:بر صبر

جَرَةِ الَّتيِ بَايَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ  ا اثْنَانِ عَلىَ الشَّ ى  فَسَألَْتُ نَافعًِا عَلَ  اللَِّ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبلِِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّ

بْرِ   «.243أىَِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ:لََ بَايَعَهُمْ عَلىَ الصَّ

زمانیکه ما سال آینده به حدیبیه بازگشتیم حتی دونفرازما هم زیر درختی که بیعت کرده بودیم جمع 

یعت کردند کردم که اصحاب برچه چیزی باین رحمتی ازجانب الله متعال بود، ازنافع سوال  نشدیم و

 داشتن با رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت نمودند.برمرگ؟ گفت نه آنها برصبر

در روایات فوق اگرچه الفاظ روایات باهم فرق دارد اما درمعنی ومفهوم باهم یکسان می باشند؛ چون 

مراهی با پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت برمرگ، عدم فرار وصبر هرسه به معنی ثبات واستقامت دره
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می باشد واین همان ترجیحی است که امام ترمذی درسنن ترمذی  وابن حجر درفتح الباری نیز آنرا بیان 

 داشته اند: 

قد بايعه قوم من أصحابه على الموت وإنما قالوا لَ تنزال بين يديك حتى نقتل »امام ترمذی گفته است:

ی  عده ی ازاصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم باوی برمرگ بیعت «. 244فروبايعه آخرون فقالوا لَ ن

کردند؛ چون آنها گفتند: که تا زمانی جنگ در کنارت  را ادامه می دهیم که کشته شویم وگروهی دیگر هم 

 بر عدم فرار با وی بیعت نمودند.

ة م الفرار لْن المراد بالمبايعلَ تنافي بين قولهم بايعوه على الموت وعلى عد»امام ابن حجر گفته است:

على الموت أن لَ يفروا ولو ماتوا وليس المراد أن يقع الموت ولَ بد وهو الذي أنكره نافع وعدل إلى قوله 

میان این قول که با پیامبرصلی «. 245بل بايعهم على الصبر أي على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك

دم فرار بیعت کردند هیچ منافاتی وجود ندارد؛ چون مراد از بیعت الله علیه وسلم بر مرگ ویاهم به ع

برمرگ این بود که فرار نکنند اگرچه بمیرند، منظور آن این نبود که حتما باید بمیرند واین همان چیزی 

است که نافع آنرا انکار کرده است واینگونه آنرا تعدیل کرده است، بلکه پیامبر با آنها بر صبر یعنی ثبات 

 دم فرار بیعت کرد؛ اگرچه این ثبات وعدم فرار باعث مرگ آنها بگردد.وع

 فضيلت اصحاب بيعت رضوان 

سوره ی فتح فضیلت بیعت کننده گان حدیبیه را بیان داشته وآنها رامورد تحسین 11الله متعال درآیه ی 

إنَِّ الَّذِينَ فرموده است:]بزرگداشت قرار می دهد وشان ومنزلت والای آنها را بیان می نماید؛ الله متعال  و

مَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ  ِ فَوْقَ أيَْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإنَِّ َ يَدُ اللََّّ مَا يُبَايعُِونَ اللََّّ َ وَمَنْ أوَْفَى بمَِا عَاهَدَ عَلَ  يُبَايعُِونَكَ إنَِّ يْهُ اللََّّ

 (.11[)فتح:فَسَيُؤْتيِهِ أجَْرًا عَظِيمًا

ت س ست خدا بالاى دست آنهانمایند، و دتنها با خدا بیعت مىكنند )در حقیقت( بیعت مىكسانى كه با تو 

شكنى كند، تنها به زیان خود پیمان شكسته است و آن كس كه نسبت به عهدى كه با خدا كس پیمانپس هر

 بسته وفا كند، بزودى پاداش عظیمى به او خواهد داد.

گان حدیبیه به صراحت اعلام داشته ودرآیه های ه عت کنندهم چنان الله متعال رضایت خود را ازبی

جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فيِ قلُوُبهِِمْ سوره ی فتح فرموده است:] 19و18 ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يُبَايعُِونَكَ تَحْتَ الشَّ لَقَدْ رَضِيَ اللََّّ

كِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثََابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ُ عَزِيزًا حَكِيمًافَأنَْزَلَ السَّ  (.19-18[)فتح:وَمَغَانمَِ كَثيِرَةً يَأخُْذُونَهَا وَكَانَ اللََّّ
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 دره راراضى و خشنود شد خدا آنچ در زیر آن درخت با تو بیعت كردندهنگامى كه خداوند از مؤمنان 

كرد و  آرامش رابردلهایشان نازلدانست؛ ازاین رو( نهفته بود مىصداقتشان)از ایمان و درون دلهاي

د و آوریمىپیروزى نزدیكى بعنوان پاداش نصیب آنها فرمودو)همچنین( غنایم بسیارى كه آن را به دست 

 حكیم است!خداوند شكست ناپذیر و

گان دربیعت رضوان را ملزم به کلمه ی تقوی دانسته وفرموده ه به همین ترتیب الله متعال شرکت کنند

ُ سَكِينَتَهُ عَلىَ رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إذِْ ] است: ةِ فَأنَْزَلَ اللََّّ ةَ الْجَاهِليَِّ ةَ حَمِيَّ فيِ قلُوُبِهِمُ الْحَمِيَّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمًا قْوَى وَكَانُوا أحََقَّ بهَِا وَأهَْلَهَا وَكَانَ اللََّّ  (.16[)فتح:وَألَْزَمَهُمْ كَلمَِةَ التَّ

 یاورید( هنگامى را كه كافران در دلهاى خود خشم و نخوت جاهلیت داشتند؛و)در مقابل()به خاطر ب

حقیقت تقوا ملزم ساخت، و آنها را به فرستاده خویش ومؤمنان نازل فرمودخداوند آرامش و سكینه خودرابر

 تر و اهل آن بودند؛ و خداوند به همه چیز دانا است.كس شایستهو آنان ازهر

 برای پذيرفتن صلح توفيق مسلمانان

همانطوریکه قبلا نیز تذکر داده شد، بعد ازامضای معاهده صلح درحدیبیه میان پیامبر صلی الله علیه 

فتن صلی الله علیه وسلم برای صورت گرن عمرو وگذشت وبردباری که پیامبرسفیرمشرکان سهیل ب وسلم و

وان کرد که ظاهرا ی  نوع اجحاف وضرر این صلح نشان داد، سفیر قریش ماده های را دراین عهدنامه عن

درحق مسلمان پنداشته میشد، ازآن جمله این ماده که هرکس ازقریش مسلمان شده ونزد مسلمانان برود 

تسلیم دوباره وی به مشرکین هستند، اما مشرکین چنین مسوولیتی را  مسلمانان مکلف به بازگشت دادن و

روند را ندارند. زمانیکه مسلمانان این ماده راشنیدند گفتند:  می قبال مسلمانانی که مرتد شده ونزد قریش در

سبحان الله چگونه برادر مسلمان خود را دوباره نزد مشرکین بازبگردانیم. بادرنظرداشت اینکه همان 

سهیل بن عمرو که اسلام آورده ه را امضا می کردند ابوجندل پسرزمانیکه مسلمانان درحدیبیه این معاهد

به مسلمانان پناه آورد، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم به اساس همین ماده او را  فرار کرد وبود ازمکه 

پیش احساسات ایمانی اصحاب راجریحه  ش ازاین موضوع بیدوباره با پدرش به مکه فرستاد ت ونگه نداش

نزد  رضی الله عنهبه حدیکه حضرت عمر اسباب ناراحتی آنها را از این صلح فراهم آورد  ساخته ودار

نَ »رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت وبرایش گفت: ا قَالَ بَلىَ قلُْتُ ألَسَْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّ
ا ألَسَْتَ نَبيَِّ اللَِّ حَقًّ

ةَ فيِ دِينِنَا إذًِا نيَِّ عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قلُْتُ فَلمَِ نُعْطِي الدَّ
ق  نیستی؟ آیا ما برحآیا تو واقعا پیامبر الله«246
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صلی الله علیه وسلم برایش جواب داد: بله همین طوراست. عمر رضی الله ومشرکان برباطل نیستند؟ پیامبر

 عنه گفت: پس چرا ما پستی را در دین خود قبول کنیم؟.

 سوره ی فتح  با اشاره به همین حال واحساسات اصحاب رسول الله صلی الله علیه4الله متعال درآیه ی 

وسلم بیان می دارد که توفیق الهی شامل حال مسلمانان شد که به آنها صبروحوصله وتحمل داد که آخر 

وَ الَّذِي هُ الامر صلح را پذیرفتند وازپیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پیروی نمودند؛ الله متعال فرموده است:]

كِينَةَ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ ليَِزْدَا ُ عَليِمًا أنَْزَلَ السَّ مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَكَانَ اللََّّ ِ جُنُودُ السَّ دُوا إيِمَانًا مَعَ إيِمَانِهِمْ وَلِلهَّ

 (.4[ )فتح:حَكِيمًا

 زایند لشكریان آسمانهااو كسى است كه آرامش را در دلهاى مؤمنان نازل كرد تا ایمانى بر ایمانشان بیف

 است.آن خداست، و خداوند دانا و حكیم و زمین از

 وعده ی تحقق روياء

ی فتح وعده تحقق رویای سوره 17سوره ی فتح، الله متعال در آیه ی  4به همین ترتیب درکنار آیه ی 

که رسول الله صلی الله علیه وسلم به اصحابش تعریف کرد و برمبنی همان خواب همراه با را می دهد

ؤْيَا باِلْحَقِّ لَتَدْخُلنَُّ :]اصحابش جهت ادای عمره به مکه رفت، الله متعال فرموده است ُ رَسُولَهُ الرُّ لَقَدْ صَدَقَ اللََّّ

رِينَ لََ تَخَافُونَ فَعَلمَِ مَا لمَْ  ُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَ مُقَصِّ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللََّّ

 (.17[)فتح:ذَلكَِ فَتْحًا قَرِيبًا

طع همه شما بخواست خدا خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت بطور ق

اید و از وتاه كردهشوید در نهایت امنیت و در حالى كه سرهاى خود را تراشیده یا كالحرام مىوارد مسجد

دانستید)و در این تاخیر نمىدانست كه شما وحشتى ندارید؛ ولى خداوند چیزهایى را مىهیچ كس ترس و

 حكمتى بود( وقبل از آن، فتح نزدیكى )براى شما( قرار داده است.

 پس نفرستادن زنان مسلمان

انان مکلف اند هرشخصی طوریکه قبلا نیز تذکر دادیم، ازجمله مواد صلح حدیبیه این بود که: مسلم 

ه دانند، بکند را، دوباره به قریش باز گرکه پس ازاین صلح مسلمان شده وبه مدینه مهاجرت از قریش را

صلی الله علیه وسلم درهمان روز امضای معاهده ابوجندل پسر سهیل بن عمرو را اساس همین ماده پیامبر

که بدلیل مسلمان شدن مدتی نزد پدرش درمکه زندانی بود وتوانسته بود فرار کرده وبه مسلمانان پناه آورد 

پیامبر صلی الله علیه وسلم ومسلمانان برای نگهداشتن وعدم تسلیم دوباره را، باوجود التماس وعذرش نزد 

قریش بازگشتاند، اما همین ماده را درمورد آنعده اززنانی که مسلمان شده وبه مدینه فرار می  اش به کفار

کردند تطبیق نکرد؛ چون این موضوع درواقع دستوری بود ازطرف الله متعال که طی وحی آسمانی بیان 
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هَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِايَا أَ دید؛ الله متعال فرموده است:]گر ُ أعَْلمَُ يُّ
جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللََّّ

هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا  بإِيِمَانِهِنَّ فَإنِْ عَلمِْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَِى الْكُفَّارِ لََ هُنَّ حِلل لَهُمْ وَلََ 

فِرِ وَاسْألَوُا مَا أنَْفَقْتُمْ أنَْفَقُوا وَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أنَْ تَنْكِحُوهُنَّ إذَِا آتَيْتُمُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ وَلََ تُمْسِكُوا بعِِصَمِ الْكَوَا

ِ يَحْ  ُ عَليِم  حَكِيم  وَلْيَسْألَوُا مَا أنَْفَقوُا ذَلكُِمْ حُكْمُ اللََّّ  (.11[)ممتحنه: كُمُ بَيْنَكُمْ وَاللََّّ

شما آیند، آنها را آزمایش  اید! هنگامى كه زنان باایمان بعنوان هجرت نزداى كسانى كه ایمان آورده

آنها  دانید؛ نههرگاه آنان را مؤمن یافتید، آنها را بسوى كفار بازنگر كنید خداوند به ایمانشان آگاهتر است

ه اند بپرداخته)براى ازدواج با این زنان( آنچه را همسران آنهاوحلالندونه كفار براى آنها حلال؛ كفاربراى 

گناهى بر شما نیست كه با آنها ازدواج كنید هرگاه مهرشان را به آنان بدهید و هرگز زنان آنان بپردازید؛ و

و به بلاد كفر فرار كرد( حق دارید  كسى از زنان شما كافر شداگركافر را در همسرى خود نگه ندارید )و 

اند( گونه كه آنها حق دارند مهر زنانشان را كه از آنان جدا شدهاید مطالبه كنید همانمهرى را كه پرداخته

 كند، و خداوند دانا و حكیم است!.از شما مطالبه كنند؛ این حكم خداوند است كه در میان شما حكم مى

 نازل گرديدآيات احکاميکه درْزوه حديبيه 

دراین مطلب  به بیان آنعده ازآیاتی می پردازیم که برای بیان احکام ی  سلسله ازوقائع پیش آمده در 

 غزوه ی حدیبیه نازل گردیدند:

 نزول آيه ی فديه 

وَقَفَ عَليََّ رَسُولُ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم »امام بخاری به روایت ازکعب بن عجره چنین آورده است:

كَ قلُْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلقِْ رَأْسَكَ،أوَْ قَالَ باِلْحُدَ  تْ احْلقِْ قَالَ فيَِّ نَزَلَ  -يْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ يُؤْذِيكَ هَوَامُّ

بِ  يُّ صلى اللَّ عليه وسلم صُمْ ثَلاثََةَ هَذِهِ الْيَةُ }فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا،أوَْ بهِِ أذًَى مِنْ رَأْسِهِ{ إلَِى آخِرِهَا فَقَالَ النَّ

رَ  ةٍ،أوَِ انْسُكْ بمَِا تَيَسَّ قْ بفَِرَقٍ بَيْنَ سِتَّ امٍ،أوَْ تَصَدَّ  «.247أيََّ

 رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیبیه درکنار من ایستاد شد درحالیکه سرمن راشپش زده بود و

 بلی.گفت: پس سرت را بتراش ویاهم گفت: بتراش. کعب بنازمن پرسید: آیا اینها ترا اذیت می کنند؟ گفتم: 

تا آخرش درمورد من نازل گردید. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا،أوَْ بهِِ أذًَى مِنْ رَأْسِهِ[عجره گفته است: آیه ی]

رسول الله صلی الله علیه وسلم برایم گفت: سه روز را روزه بگیر، یاهم ازهر طرف موهایت بین شش 

 بده ویاهم آنچه را که برایت میسر است قربانی کن.صدقه 
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فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أوَْ بهِِ أذًَى مِنْ رَأْسِهِ فَفدِْيَة  مِنْ صِيَامٍ الله متعال درهمین موردچنین  فرموده است:]

 (.196[)بقره:أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نُسُكٍ 

سر خود را بتراشد،( باید فدیه  اشت، )و ناچار بودكسى از شما بیمار بود، و یا ناراحتى در سر دواگر

 اى از قبیل روزه یا صدقه یا گوسفندى بدهد. كفارهو

 بيان حکم محصر

حکم محصر نیز ازجمله احکامی بود که در هنگام غزوه ی حدیبیه برای پیامبر صلی الله علیه وسلم 

ِ فَإنِْ أحُْصِرْتُمْ فَمَا طی آیه ی مبارکه نازل گردید؛ طوریکه الله متعال فرموده است:] وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهَّ وَأتَمُِّ

 (.196[)بقره:اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلََ تَحْلقِوُا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلغَُ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ 

ن یا عمره را براى خدا به اتمام برسانید! و اگر محصور شدید،)و مانعى مانند ترس از دشمو حج و

و از  ه از قربانى فراهم شود )ذبح كنید( آنچتن، وارد مكه شویدبس بیمارى، اجازه نداد كه پس از احرام

 سرهاى خود را نتراشید، تا قربانى به محلش برسد )و در قربانگاه ذبح شود(!.احرام خارج شوید(! و

رف ویاعمره احرام بسته وبه طالبته باید گفت که: محصربه کسی گفته می شود که به قصد انجام حج 

مکه حرکت کند اما درجریان مسیر مشکلی همانند: مریضی، دشمن و... مانع رسیدن وی به مکه وانجام 

حج وعمره گردد، این شخص مکلف است که قربانی خود را به قربانگاه بفرستد تاذبح شود وپس ازذبح 

 خارج گردد.حلق ویا تقصیر موی سرش ازاحرام  قربانی اش می تواند با

صلی الله علیه وسلم واصحابش نیز درغزوه ی حدیبیه پس از امضای معاهده ی صلح حدیبیه پیامبر

همین حکم را عملی نمودند؛ چون رسول الله صلی الله علیه وسلم به اصحابش دستور داد که شترها را 

 ازاحرام بیرون کنند وسال همانجا درحدیبیه قربانی کرده وسرهای خود را بتراشند وبه این ترتیب خود را

 آینده همراه با اصحاب قضای این عمره را بجا آورد.

 تحريم نکاح زنان مسلمان با کفارو فسخ نکاح زنان مشرک وعدم ادامه آن

له احکامی بود که تحریم نکاح زنان مسلمان باکفار وفسخ نکاح زنان مشرک وعدم ادامه آن نیز ازجم

هَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ نازل نمود، الله متعال فرموده است:] غزوه ی حدیبیهالله متعال بعداز يَا أيَُّ

ُ أعَْلمَُ بإِيِمَانهِِنَّ فَإنِْ عَلمِْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَِ  مْ وَلََ ى الْكُفَّارِ لََ هُنَّ حِلل لَهُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللََّّ

نَّ وَلََ تُمْسِكُوا بعِِصَمِ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أنَْفَقُوا وَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أنَْ تَنْكِحُوهُنَّ إذَِا آتَيْتُمُوهُنَّ أجُُورَهُ 

 ِ ُ عَليِم  حَكِيم  الْكَوَافِرِ وَاسْألَوُا مَا أنَْفَقْتُمْ وَلْيَسْألَوُا مَا أنَْفَقُوا ذَلكُِمْ حُكْمُ اللََّّ  (.11[)ممتحنه:  يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللََّّ

شما آیند، آنها را آزمایش  اید! هنگامى كه زنان باایمان بعنوان هجرت نزداى كسانى كه ایمان آورده

ها ه آنانید؛ ندهرگاه آنان را مؤمن یافتید، آنها را بسوى كفار بازنگر كنید خداوند به ایمانشان آگاهتر است
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اند پرداخته)براى ازدواج با این زنان( و آنچه را همسران آنهاا حلال؛براى آنه نه كفاربراى كفار حلالندو

گناهى بر شما نیست كه با آنها ازدواج كنید هرگاه مهرشان را به آنان بدهید و هرگز به آنان بپردازید؛ و

ا كافر شد و به بلاد كفر فرار كرد( حق زنان شمرى خود نگه ندارید )و اگر كسى اززنان كافر را در همس

گونه كه آنها حق دارند مهر زنانشان را كه از آنان جدا اید مطالبه كنید هماندارید مهرى را كه پرداخته

 كند، و خداوند دانا و حكیم است!.اند( از شما مطالبه كنند؛ این حكم خداوند است كه در میان شما حكم مىشده

 حديبيه مطلب دوم: نتائج صلح

 ههمانگونه که درمطلب قبلی نیز تذکر داده شد درنتیجه مذاکرات پیامبر صلی الله علیه وسلم با نمایند

گان قریش ودراخیرباسهیل بن عمرو، میان مسلمانان ومشرکین قریش عهدنامه صلح امضا گردید که این 

 عهد نامه دارای ده ماده بود واین مواد قرار ذیل اند:

 باسم  اللهم. .1

 این قرارداد صلحی است که محمد بن عبدالله آن را با سهیل بن عمرو منعقد نموده است. .1

 براساس این قرار داد تا ده سال مسلمانان وقریش درحالت صلح به سرخواهند برد. .3

ازاین پس هرکس ازیاران محمد به مکه برای حج یا عمره ویا تجارت بیاید، مال وجانش درامان  .4

 گر فردی ازقریش به مدینه بیاید ویا ازآنجا گذرنماید، درامان خواهد بود.خواهد بود وهم چنین ا

 هرکس ازقریشیان بدون هماهنگی با اولیای خود به محمد صلی الله علیه وسلم پیوست، باید بر .5

گردانیده شود، اما اگرکسی ازیاران محمد آیین قریشیان را پذیرفت، قریشیان ملزم نیستند که آنان رابر 

 گردانند.

براساس این قرار داد، قریش وپیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رازداران یکدیگرند بنابراین نباید  .6

 ما که رازدار همدیگریم، نه مال یکدیگر را به سرقت ببریم ونه بر همدیگر خیانت کنیم.

ی  هچنانکه طایف»قبایل دیگر درپیوستن به محمد صلی الله علیه وسلم ویا به قریش آزاد هستند  .7

 «.اکرم و طایفه ی بنی بکر به قریش پیوستندخزاعه به پیامبر

امسال محمد صلی الله علیه وسلم ویارانش برمی گردند وسال آینده برای سه روز وارد مکه می  .8

دراین مدت، اهل مکه شهر راترک می کنند وهری  ازمسلمانان مجازخواهند بود که سلاح ی   شوند و

 د وبعد از آن حق ورود به مکه را ندارند.کار را همراه داشته باش سوار

 هایی که مسلمانان همراه خود آورده اند به جایگاه برده نشوند وآنجا ذبح نگردند. قربانی .9

برای این قرار داد گواهانی ازمسلمانان وهم چنین گواهانی ازمشرکان تعیین گردیدند که مسلمانان  .11

، عبدالله بن سهیل بن عمرو، سعد بن ابی وقاص، عبارت بودند از: ابوبکر، عمر، عبدالرحمن بن عوف
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ن بین. مشرکان عبارت بودند از: مکرزعلی ابن ابی طالب رضوان الله تعالی علیهم اجمع محمد بن مسلمه و

 .148 حفص وسهیل بن عمرو

 نتایج ایجابی صلح حدیبیه را قرار ذیل می توان برشمرد:

درحدیبیه، قریش به جایگاه ومکانت مسلمانان با امضای معاهده ی حدیبیه میان قریش ومسلمانان  -

اعتراف کرد؛ چون معاهده میان دو طرف باهم برابر صورت می گیرد واین اعتراف تاثیر زیادی بالای 

 آن قبایلی گذاشت که، قریش را به عنوان رهبر خود می دانستند.

م ها به پیروزی اسلابا امضای صلح حدیبیه هیبت مسلمانان درقلوب مشرکان ومنافقان داخل شد وآن -

یقین پیداکردند واین موضوع با مسلمان شدن عده ی از سران قریش همانند: خالد بن ولید، عمرو بن عاص 

 وهم چنان معذرت خواهی قبایل متخلف از مسلمانان بعد از بازگشت شان به مدینه، بیشتر معلوم گردید.

اسلام وشناخت مردم ازاین دین فراهم صلح حدیبیه باعث گردید تا فرصت بیشتر برای دعوت به  -

 گردیده وعده ی زیادی ازمردم مسلمان شوند.

 ن شدند وبالای یهود بیشتر تمرکز کردند.حدیبیه مسلمانان ازجانب قریش مطمئبامنعقد شدن صلح  -

حضور درغزوه ی حدیبیه فوایدی زیادی دنیوی واخروی برای مسلمانان داشت؛ که آیات نازل شده  -

 .149گان دراین غزوه به خوبی اشاره دارده ح به این فضیلت وجایگاه اشتراک کنندسوره ی فت در

 مطلب سوم: دروس وفوائدصلح حديبيه

 دروس وفواید برگرفته شده از صلح حدیبیه قرار ذیل برشمرده می شوند:

مهم ترین وواضح ترین درس برگرفته شده ازصلح حدیبیه این است که: برقراری صلح میان  .1

 دشمنان شان امر جایز می باشد.مسلمانان و

 درس دیگر صلح حدیبیه وجوب اطاعت ازدستور پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است، اگرچه از .1

نظر ظاهر برخلاف قیاس باشد ونفس آنرا ناگوار بداند؛ زیرا عده ی اصحاب ازمنعقد شدن صلح حدیبیه 

کرد خود ابراز ندامت می کردند همانند حضرت وعده ی ازمواد آن ناراحت وناراضی بودند، اما بعدا ازعمل

 عمر رضی الله عنه.

                                                           
 .1،ج511الگوی هدایت، علی محمد الصلابی، ص . 148 
 .171-168حكمي، ص مرویات غزوة الحدیبیة جمع وتخریج ودراسة،حافظ بن محمد عبد الله ال.149 
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سپس راضی  عدم رضایت وناراحتی تعدادی ازاصحاب ازصلح نامه ی حدیبیه وعده ی ازمواد آن و .3

 وَعَسَىشدن آنها به مرورزمان ودیدن شرایط، مصداق این آیه ی مبارکه است که الله متعال فرموده است:]

ُ يَعْلمَُ وَأنَْتُمْ لََ تَعْلَمُونَ أنَْ تَكْرَهُوا  (. 116ره:)البق[ شَيْئًا وَهُوَ خَيْر  لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرل لكَُمْ وَاللََّّ

ا دوست داشته باشید، چه بسا چیزى را خوش نداشته باشید، حال آن كه خیر شما در آن است و یا چیزى ر

 دانید.داند، و شما نمىت. و خدا مىشما در آن اسحال آنكه شر

یکی از دروس غزوه ی حدیبیه مشروعیت شوری است واین موضوع از مشوره پیامبر صلی الله  .4

 صلی الله علیه وسلم درب معلوم می گردد، این عمل پیامبرعلیه وسلم با ام سلمه در مورد عملکرد اصحا

 (. وبا آنها درامور مشورت کن.159[)آل عمران:الْْمَْرِ  وَشَاوِرْهُمْ فيِحقیقت تطبیق این دستور الهی است:]

وفابه عهد رانیز می توان یکی از دروس وفواید غزوه ی حدیبیه دانست؛ چون رسول الله صلی الله  .5

علیه وسلم دراین غزوه به وعده ی که باقریش مبنی بر تسلیم کسانیکه ازقریش مسلمان شده ونزد آنها فرار 

کرد؛ اگرچه مسلمانان ازاین عملکرد ناراحت بودند ابوجندل وابو بصیر را دوباره  می کنند داده بود وفا

 به قریش تسلیم نمود.

 درغزوه ی حدیبیه احکام ذیل تشریع گردید: .6

 نمازخوف -

 فدیه برای کسانیکه محظورات احرام را مرتکب شده اند. -

 صلح باکفار برای ی  مدت معلوم درهنگام ضرورت مسلمانان -

 نان مسلمان با کفارتحریم نکاح ز -

 فسخ نکاح زنان مشرک وعدم ادامه آن. -

رهبر فرزانه برپایه ی تجربه وتفکر ژرف موضع گیری می کند، گرچه صحنه های هیجان برانگیز  .7

. این موضوع ازبرخورد رسول الله صلی الله 151بردلش داغ نهد، اما وی ازموضعش متزلزل نمی گردد

 بصیر دانسته می شود.علیه وسلم باقضیه ی اباجندل وابو 

مومن ازش  وتردید درامان نیست، ش  می کند ولی سرپیچی نمی کند؛ پیوسته خردمندانه سوال  .8

 . 151می کند تابه یقین کامل برسد

                                                           
 .186. برداشت های حکیمانه ازسیره ی پیامبر)ص(، محمد الحبش، ص151 
 .187. همان، ص151 
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غزوه ی حدیبیه وجود داشت این بود که بر محصرقضاء ن ترتیب ازجمله فوائد فقهی که دربه همی .9

وسلم اصحابش را تنها به نحر وحلق دستور داد وعمره ای واجب نیست؛ چون رسول الله صلی الله علیه 

 .151راکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ی  سال بعد ازصلح حدیبیه انجام داد واجب نبود

البته فقهاء درمورد اینکه آیا برمحصر قضاء واجب است ویا خیر اختلاف نظر دارند، نظر فقهاء 

اگر محصر برحج باشد زمانیکه خود را حلال سازد احناف این است که برمحصر قضاء واجب است، 

بروی قضاءحج وعمره واجب است واگر محصر بر عمره باشد پس باید قضاءعمره را بیاورد واگر قارن 

 .153باشد پس باید ی  حج ودو عمره را قضاء بیاورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1،ج535. زاد المعاد فی هدی خیر العباد، محمد بن ابی بکر الزرعی)ابن قیم الجوزیه(، ص151 
 .175(.بیروت: دار البشائر الإسلامیة،ص1417القادر الرازي،) تحفة الملوك )في فقه مذهب الإمام أبي حنیفة النعمان(، محمد بن أبي بكر بن عبد.153 
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 ْزوه خيبر
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 فصل هفتم

 ْزوه خيبر

خیبر که درسال هفتم هجری وپس ازغزوه حدیبیه واقع گردید، چهارمین وآخرین غزوه ی رسول غزوه 

الله صلی الله علیه وسلم همراه با قبائل یهود درجزیرة العرب بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم پس از 

 رب را از لوثاینکه با مشرکین قریش معاهده ی صلح حدیبیه را انجام داد تصمیم گرفت که جزیرة الع

 زکه اوآنعده ازبزرگان یهود بنی نضیریهودی ها و دسیسه های آنها پاک سازی نماید؛ چون یهودیان خیبر

تحری  قریش وسایر قبایل عرب وراه اندازی غزوه ی تقل شده بودند نقش خیلی بارزی درمنمدینه به خیبر

 ه خیبر پرداخته میشود:احزاب برعلیه مسلمانان داشتند، دراین فصل به بیان واقعات غزو

 ْزوه خيبر

ی نمود نه سپررسول الله صلی الله علیه وسلم پس ازبازگشت ازغزوه حدیبیه مدت بیست روز را درمدی

حرکت کرد که الله متعال وعده ی فتح آنرا درحدیبیه برایش داده بود، این غزوه درسال آنگاه به سوی خیبر و

لی الله علیه وسلم به سوی خیبر دراواخر ماه ذی الحجه سال هفتم هجری رخ داد چون خروج رسول الله ص

 .154ششم هجری صورت گرفت

یهودیان خیبر تا قبل از اسکان سران یهود بنی نضیر دشمنی خود را با اسلام آشکار نساخته بودند، 

ابی  بن سران آنها همانند: سلام ابن ابی الحقیق، کنانهاما با اخراج یهود بنی نضیر از مدینه وساکن شدن 

 با همکاری بزرگان الحقیق وحیی بن اخطب، کینه ی را که ازمسلمانان به دل داشتند را آشکار ساختند و

برای جنگ برعلیه مسلمانان بسیج کردند واینگونه خیبر به خطر یهود بنی نضیرقریش وسایر قبائل عرب را

پس ازصلح حدیبیه درصدد  مانان گردید؛ ازهمین رو مسل ن ودولت نوپای مدینه تبدیلجدی برای مسلمانا

 .155دفع این خطر بزرگ برآمدند

 در پرتو آیات قرآنی می ر به بیان وتوضیح این وقائع پس ازبیان تاریخ وانگیزه وقوع غزوه خیب

 پردازیم:

 

 

 

                                                           
 .1،ج133عیون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسیر،محمد بن عبد الله بن یحي ابن سید الناس،)ب ت(،ص.154 

 .1،ج541.الگوی هدایت، علی محمد الصلابی،ص155
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 توضيح وقائع ْزوه خيبر در پرتو آيات

مرتبط به آن درقرآن غزوه ی خیبر نیز ازجمله غزواتی است که ذکر ی  عده از وقائع وموضوعات 

آنچه درمورد غزوه خیبر در قرآن عظیم الشان وارد گردیده است  در الشان صورت گرفته است،  عظیم

سوره ی مبارکه ی فتح ودر رابطه به فتح خیبر وهم چنان چگونگی تقسیم غنائم حاصله ازاین غزوه می 

لم رحدیبیه برای رسول الله صلی الله علیه وسباشد که الله متعال مژده فتح خیبر و بدست آوردن  غنائم آنرا د

 داد واین رانیز بیان داشت که این غنائم باید برای چه کسانی داده شود.

که بعد ازصلح حدیبیه درمسیر بازگشت رسول الله صلی الله علیه الله متعال در سوره ی مبارکه ی فتح 

درضمن تحسین از ثبات وپایمردی اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم واصحابش به مدینه نازل گردید 

درصلح حدیبیه وعده ومژده فتح خیبر را نیز برای آنان داده است؛ طوریکه الله متعال فرموده وسلم 

جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فيِ قلُوُبِ »است: ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يُبَايعُِونَكَ تَحْتَ الشَّ
كِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ لَقَدْ رَضِيَ اللََّّ أثََابَهُمْ هِمْ فَأنَْزَلَ السَّ

 .18فتح:«فَتْحًا قَرِيبًا

دا آنچه را راضى و خشنود شد؛خبیعت كردند هنگامى كه در زیر آن درخت با توداوند از مؤمنان خ

رد و دانست؛ از این رو آرامش را بر دلهایشان نازل كصداقت( نهفته بود مىمان وایدر درون دلهایشان )از

 پیروزى نزدیكى بعنوان پاداش نصیب آنها فرمود.

 به مسلمانان وعده داده شده است به اساس اقوال علماء وآیه ی مبارکه منظورازفتح نزدیکی که در

مفسرین فتح خیبر می باشد؛ طوریکه ابن جریر طبری ازقتاده وابن ابی لیلی روایت کرده است که منظور 

 .156خیبر استفتح «فَتْحًا قَرِيبًا» از

ن چنی سوره ی فتح برای اصحاب حدیبیه غنائم خیبر را وعده داده ودربه همین ترتیب الله متعال 

ُ مَغَانمَِ كَثِيرَةً تَأخُْذُونَهَا فَ »فرموده است: ُ عَزِيزًا حَكِيمًاوَعَدَكُمُ اللََّّ لَ لكَُمْ وَمَغَانمَِ كَثيِرَةً يَأخُْذُونَهَا وَكَانَ اللََّّ   هَذِهِ عَجَّ

اسِ عَنْكُمْ وَلتَِكُونَ آيَةً للِْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقيِمًا  .11-19فتح:«وَكَفَّ أيَْدِيَ النَّ

حكیم است! خداوند غنایم ذیر وخداوند شكست ناپوآورید)همچنین( غنایم بسیارى كه آن را به دست مىو

فراهم ساخت ى را زودتربراى شماآورید، ولى این یكمىبه دست به شما وعده داده بود كه آنها رافراوانى 

شما را به راه راست اى براى مؤمنان باشدوتا نشانه ) دشمنان( را از شما بازداشتو دست تعدى مردم

 هدایت كند.
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 برای مجاهد درتفسیر این دوآیه ی مبارکه گفته است: آنچه که خداوند متعال پس از غزوه حدیبیه

تح قریب وغنائم زیاد خیبر بود؛ چون مسلمانان بعد از غزوه ی حدیبیه فتح نزدیکی را ف پاداش دادمومنان 

 .157که انجام دادند فتح خیبر بود وغنائمی جز غنائم خیبر بدست نیاوردند

سلم رسول الله صلی الله علیه و ه بودچون الله متعال غنائم فتح خیبر را مختص اصحاب حدیبیه قرار داد

راک درغزوه ی حدیبیه تخلف ورزیده بودند اجازه اشتراک درغزوه خیبر را نداد برای کسانیکه ازاشت

خیبر اشتراک داشتند که درغزوه حدیبیه همراه با رسول الله صلی الله علیه وسلم دروصرف همان اصحاب 

نمَِ طَلَقْتُمْ إلَِى مَغَاسَيَقوُلُ الْمُخَلَّفوُنَ إذَِا انْ »؛ الله متعال فرموده است:رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند

 ُ
بعُِونَا كَذَلكُِمْ قَالَ اللََّّ ِ قلُْ لنَْ تَتَّ لوُا كَلَامَ اللََّّ بعِْكُمْ يُرِيدُونَ أنَْ يُبَدِّ  تَحْسُدُونَنَا  مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولوُنَ بَلْ لتَِأخُْذُوهَا ذَرُونَا نَتَّ

 .15فتح:« بَلْ كَانُوا لََ يَفْقَهُونَ إلََِّ قَليِلًا 

ا هم رید مگویند:بگذاهنگامى كه شما براى به دست آوردن غنایمى حركت كنید، متخلفان )حدیبیه( مى

ه خداوند این گون هرگز نباید بدنبال ما بیایید»دهند بگو: خواهندكلام خدا راتغییرىبیائیم، آنها مپى شما در

 فهمند.ولى آنها جز اندكى نمى« د!ورزیمىشما نسبت به ما حسد »گویند: آنها به زودى مى«قبل گفته است!از

؛ چون غنائم خیبراست« إذَِا انْطَلَقْتُمْ إلِىَ مَغَانمَِ »قرطبی درتفسیر این آیه ی مبارکه گفته است که مراد از

الله متعال فتح خیبر را برای اصحاب حدیبیه وعده داد، پس غنائم آن نیز مختص آنها بود چه درخیبر حاضر 

جابربن عبدالله رضی الله عنه کسی ازغزوه خیبر غائب نبود ه ازاصحاب حدیبیه جز، کببودند وچه غائ

  .158همانند سهم حاضرین درخیبر برایشان ازغنائم سهم دادندرسول الله صلی الله علیه وسلم  آنهم

آنچه درفوق ذکر شد همان مطالب وموضوعاتی بودند که ازوقائع غزوه خیبر در وحی الهی انعکاس 

 اند.یافته 

ال قلعه ها و عهمانطوریکه گفته آمدیم مسلمانان توانستند به کم  وتوفیق الله متنیزنتیجه غزوه خیبر 

ئم زیادی دراین غزوه بدست آورند و با پیروزی خیبر را یکی پی دیگر فتح کرده وغنادژهای مستحکم یهود 

مال  باغ ها  رفت ومسلماناناین غزوه شوکت یهود در جزیرة العرب برای همیشه ازبین  مسلمانان در

 گردیدند.خیبر وزمین های حاصل خیز
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 فصل هشتم

 فتح مکه وْزوه حنين 

 مبحث اول:ْزوه فتح مکه

 مبحث دوم: ْزوه حنين
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 فصل هشتم

 فتح مکه وْزوه حنين

 همراه با مشرکینوسلم فتح مکه وغزوه ی حنین دو غزوه ی سرنوشت ساز رسول الله صلی الله علیه 

د؛ طوریکه فتح مکه آخرین غزوه ی رسول الله صلی الله علیه وسلم باقریش ومردم مکه بود عرب می باش

که منجر به ریشه کن شدن بت پرستی ازسرزمین حج گردید وغزوه ی حنین نیز مبارزه ی نهایی میان بت 

ان بیپرستی واسلام درجزیرة العرب بود که پیروزی نهایی درآن را اسلام بدست آورد. دراین فصل به 

 وقائع وحوادث این دو غزوه درطی دو مبحث پرداخته خواهد شد: 

 مبحث اول: ْزوه فتح مکه

فتح مکه آخرین غزوه ی پیامبر صلی الله علیه وسلم دربرابر مشرکین قریش، بزرگترین وسرسخت 

ی  همهترین دشمنان ومخالفان پیامبر صلی الله علیه وسلم ودعوت اسلامی بود که واقع شدن آن، درواقع 

جزیرة العرب واقعه ی فیل رابه خاطر داشتن را مجاب کرد؛ چون بعد ازعام الفیل وشکست  آنانی که در

ابرهه که جهت تصرف مکه، حرمت شکنی حرم و ویرانی کعبه لشکرکشی کرده بود، تمامی اعراب 

و باورود زهمین راواند برمکه وکعبه سلطه حاصل کند؛نمی تباور داشتند که هیچ فرد باطل گرابطوریقینی 

پیامبر صلی الله علیه و سلم ولشکر اصحاب به کعبه بدون ایجاد هیچ ممانعتی ازطرف نیروی های بشری 

وآسمانی همه ی مردم به حقانیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ودین اسلام پی بردند وبراینکه غلبه 

 وپیروزی نهایی ازاسلام است باور پیداکردند. 

 درمورد اهمیت این غزوه چنین گفته است: این بزرگترین فتح وپیروزی است که ابن قیم رحمه الله

خداوند با آن آیین خویش وفرستاده وسپاه امین خود را عزت بخشید وشهرخود وخانه خویش را که مایه ی 

 نهدایت جهانیان است ازچنگال کافران ومشرکان رهایی داد. این همان فتح وظفری ایست که ملکوتیان بدا

شادمان شدند وعزت این دین به بلندای آسمان رسید ومردم گروه گروه به دین خدا درآمدند وپهنه ی گیتی 

 .159ازروشنایی وشادمانی سرشارشد

قائع ع آن پرداخته وبعدا ومطابق مباحث قبلی، دراین مبحث نیز ابتدا به بیان انگیزه غزوه وتاریخ وقو

 وضیح میدهیم:روشنایی آیات قرآن عظیم الشان ت آنرادر
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 انگيزه ی وقوع ْزوه

همانگونه که برهمه آشکار است غزوه ی حدیبیه ومعاهده ی صلحی که میان پیامبر صلی الله علیه 

مشرکان درسال ششم هجری منعقد گردید درواقع مقدمه ودریچه ی برای فتح مکه پنداشته می شد  وسلم و

 درسوره ی فتح نیز اشاره کرده است.واین موضوع را الله متعال درقرآن عظیم الشان 

درمورد انگیزه وعلت وقوع غزوه ی فتح مکه چنین « الرحیق المختوم»در مبارکفوریصفی الرحمن 

آورده است:یکی ازمواد عهدنامه ی حدیبیه گویای آن بود که هرقبیله ی که بخواهد، می تواند با پیامبر هم 

جزئی ازطرف هم پیمان  ،ا قریش هم پیمان شود واین قبایلهرقبیله ی که بخواهد می تواند ب پیمان شود و

م پیمان آن به شمار می رود. هرگونه تجاوز وتعرضی به این قبائل تجاوزبه طرف ه خود محسوب شده و

مفاد این عهدنامه قبیله ی خزاعه باپیامبر صلی الله علیه وسلم وقبیله بنی بکر باقریش هم پیمان شدند  بنابر

داین لام وعققبیله که دردوران جاهلیت بایکدیگر دشمنی ودرگیری داشتند، پس ازظهوراسوهری  ازاین دو

ایمن شدند. اما بنی بکر آرامش ایجادشده را غنیمت شمرده وبرخلاف مفاد پیمان، پیمان، ازخطر یکدیگر

م هجری شتدرصدد انتقام از خزاعه بر آمدند و نوفل بن معاویه ی دیلی باگروهی ازبنی بکر درشعبان سال ه

شبانه به خزاعه که درکنار چشمه ی به نام وتیر اقامت داشتند هجوم برده وتعدادی ازمردان قبیله را مجروح 

 ساخته وبا آنها درگیرشده و جنگیدند. 

قریش نیزباسلاح آنان را یاری کردند وحتی برخی ازمردان قریش با استفاده ازتاریکی شب با مردان 

د نوفل یس خوئبه منطقه ی حرم پناهنده شدند وچون بدانجا رسیدند بنی بکر به رخزاعه جنگیدند. آنان نیز 

گفتند: ای نوفل وارد حرم شده ایم خدایت راپرواکن. اما او گفت: ای بنی بکر امروز خدایی درکار نیست، 

می ن انتقام خود را بگیرید. به جانم سوگند که شمادرحریم حرم دزدی می کنید، پس چگونه درآنجا انتقام

ش یگیرید؟ مردان خزاعه هنگامی که به مکه رسیدند به خانه ی بدیل بن ورقاء خزاعی وهم پیمان دیگر خو

خزاعی به سوی مدینه شتافت وبه حضورپیامبر اکرم صلی الله علیه بن سالم  عمرو به نام رافع پناه بردندو

ا صلی الله علیه وسلم طلب یاری ووفوسلم که بامردم درمسجد نشسته بود رسید وباسرودن شعری ازپیامبر 

 .161به پیمانش را کرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز درجوابش فرمود: ای عمرو یاری شدی

                                                           
القول المبین في سیرة سید ، باتصرف واختصار و 565-563. سیرة النبی ترجمه فارسی الرحیق المختوم، صفی الرحمن مبارکفوری، ص 161 

 .343المرسلین، محمد الطیب النجار، لبنان: دار الندوة الجدیدة، ص
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درمورد تاریخ وقوع غزوه وخروج رسول الله صلی الله علیه وسلم به قصد مکه، باید گفت که پیامبر 

م ماه رمضان سال هشتم هجری ازمدینه بیرون شد صلی الله علیه وسلم همراه بالشکر مسلمانان به تاریخ ده

 .161وابورهم کلثوم بن حصین غفاری ویا عبدالله بن ام مکتوم را به عنوان جانشین خود درمدینه تعیین کرد

فتح مکه  وتاریخ وقوع آن  درمطلب اول این مبحث، به توضیح وقائع  پس ازبیان علت وقوع غزوه ی

 دازیم:این غزوه درپرتو آیات قرآن می پر

 مطلب اول: توضيح وقائع ْزوه فتح مکه 

درمطلب ذیل به توضیح وقائع غزوه ی فتح مکه درپرتو آیات قرآن عظیم الشان می پردازیم یا درواقع 

 به پای تحلیل آسمانی ازرویدادها ووقائع این غزوه می نشینیم:

 بشارت قرآن به فتح مکه

ی حدیبیه وصلح منعقد شده درآن درواقع دریچه و  همانگونه که درآغاز مبحث نیز متذکر شدیم غزوه

مقدمه ی برای فتح اعظم مکه بود؛ چون پس ازصلح حدیبیه واحساس امنی که میان دوطرف بوجود آمد 

زمینه برای دیدارهای آزادانه میان مسلمانان ومشرکین فراهم گردید، آنعده ازمسلمانانیکه درمکه زندگی 

ود را پنهان کرده بودند عقیده ی خود را آشکارساختند، مسلمانان کردند و ازترس مشرکین دین خ می

توانستند بطور آزادانه دیگران را به سوی اسلام دعوت نموده و با مشرکین درمورد باورها واحکام اسلامی 

بحث و مناظره نمایند؛ ازهمین رو الله متعال درآیه ی اول سوره ی فتح، غزوه ی حدیبیه رابه نام فتح مبین 

ا فَتَحْنَا لكََ فَتْحًا مُبيِنًاد کرده و فرموده است:]یا  . ما براى تو پیروزى آشكارى فراهم ساختیم!...)1فتح:«[إنَِّ

 صلی الله سوره ی  فتح، الله متعال باتصدیق خواب رسول الله17به همین ترتیب درآیات مبارکه ی 

اصحابش ونزدی ، پیامبر صلی الله علیه وسلم وتحقق یافتن آن با آوردن لفظ فتح قریب علیه وسلم وتاکید بر

ؤْيَا باِلْحَقِّ لَتَدْخُلنَُّ الْمَسْجِدَ را به فتح مکه بشارت میدهد، الله متعال فرموده است:] ُ رَسُولَهُ الرُّ
لَقَدْ صَدَقَ اللََّّ

رِينَ لََ تَ  ُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّ خَافُونَ فَعَلمَِ مَا لمَْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلكَِ فَتْحًا الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللََّّ

   .)17فتح: قَرِيبًا[

خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت؛ بطور قطع همه شما بخواست خدا 

اید و از وتاه كردها كشوید در نهایت امنیت و در حالى كه سرهاى خود را تراشیده یوارد مسجد الحرام مى

دانستید)و در این تاخیر دانست كه شما نمىوحشتى ندارید؛ ولى خداوند چیزهایى را مىهیچ كس ترس و

 حكمتى بود( و قبل از آن، فتح نزدیكى )براى شما( قرار داده است.
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 نبه همین ترتیب سوره ی نصر نیز، بشارت فتح مکه و ورود فوج، فوج وسیل آسای مردم رابه دی

مقدس اسلام با خود به همراه داشت وبه پیامبر صلی الله علیه وسلم، دستور میداد که برای اداء شکر این 

ِ وَالْفَ فتح هرچه بیشتر الله متعال راتسبیح وتحمید بگوید، الله متعال فرموده است:] تْحُ وَرَأيَْتَ إذَِا جَاءَ نَصْرُ اللََّّ

 ِ اسَ يَدْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللََّّ ابًا النَّ هُ كَانَ تَوَّ كَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّ حْ بحَِمْدِ رَبِّ  . )3-1نصر:([أفَْوَاجًافَسَبِّ

شوند، پروردگارت پیروزى فرارسد  و ببینى مردم گروه گروه وارد دین خدا مىهنگامى كه یارى خدا و

 پذیر است!.را تسبیح و حمد كن و از او آمرزش بخواه كه او بسیار توبه

 اقدامات رسول اللَّ صلی اللَّ عليه وسلم قبل ازحرکت به سوی مکه 

همانگونه که میدانیم رسول الله صلی الله علیه وسلم همواره اصحاب خود را برکتمان اسرار توصیه 

می نمود ویکی ازجاهای که این توصیه ی رسول الله صلی الله علیه وسلم کاربرد زیادی داشت، کتمان 

ن بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابش به آن پابند بودند، این موضوع اسرار جنگی از دشم

درغزوه ی فتح مکه بیشتر ازهمه مبرهن است؛ بدلیل اهمیت وعظمت این غزوه واینکه رسول الله صلی 

وحرکتش به سوی مکه به گی نظامی، جمع آوری نیروه الله علیه وسلم به هیچ وجه نمی خواست خبرآماد

این مسئله باعث درگیری وخونریزی درحرم مکی گی نظامی بگیرند وه قریش برسد و آنها نیز آمادگوش 

وشکستن حرمت کعبه شود؛ ازهمین رو ازتمامی امکانات دست داشته برای پنهان کاری وکتمان 

ه یخبرچینان استفاده نمود ازآن جمله: کنترول عبور ومرور به طرف مکه، فرستادن سر اخبارازجاسوسان و

ی هشت نفری به رهبری ابوقتاده به بطن اضم تا مردم گمان کنند که پیامبر صلی الله علیه وسلم وباقی 

لشکر مسلمانان نیز قصد رفتن به همان مسیر را دارند، را می توان برشمرد.  بعداز استفاده ازامکانات 

شی سوسان نتواند برای قریش خبرکبشری رسول الله صلی الله علیه وسلم، نزد الله متعال دعانیز کرد تا جا

 کنند.

باوجود این موضوع حاطب بن ابی بلتعه که یکی ازاصحاب بدر بود نامه برای قریش نوشت، تا آنها  

را از تصمیم پیامبر صلی الله علیه وسلم مبنی برحرکت به سوی مکه آگاه سازد، اما رسول الله صلی الله 

و نامه بر را دستگیر کرد، امام بخاری این موضوع رابه روایت  علیه وسلم این موضوع را دانست وآن نامه

بَيْرَ »از حضرت علی رضی الله عنه چنین آورده است: بَعَثَنيِ رَسُولُ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم أنََا وَالزُّ

هَا كِتَاب  فَخُذُوا مِنْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلقُِوا حَتَّى تَأتُْوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإنَِّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَ 

عِينَةِ قلُْنَا لَهَا أخَْرِجِي الْكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِي كِتَ  وْضَةَ فَإذَِا نَحْنُ باِلظَّ لْكِتَابَ اب  فَقلُْنَا لَتُخْرِجِنَّ اخَيْلنَُا حَتَّى أتََيْنَا الرَّ

يَابَ قَالَ فَأخَْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأتََيْنَا بهِِ رَسُولَ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم فَإذَِا فيِهِ مِنْ حَاطِبِ ، أوَْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّ 

ةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أمَْرِ رَسُولِ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم رَسُولُ الَ ، فَقَ  بْنِ أبَيِ بَلْتَعَةَ إلَِى نَاسٍ بمَِكَّ
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شٍ فيِ قرَُيْ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَِّ لََ تَعْجَلْ عَليََّ إنِِّي كُنْتُ امْرَءًا مُلْصَقًا 

قَرَابَات  يَحْمُونَ أهَْليِهِمْ وَأمَْوَالَهُمْ يَقُولُ كُنْتُ حَليِفًا وَلمَْ أكَُنْ مِنْ أنَْفسُِهَا ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ 

خِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتيِ وَلمَْ أفَْعَلْ  سَبِ فيِهِمْ أنَْ أتََّ  هُ ارْتدَِادًا عَنْ دِينيِ ، وَلََ فَأحَْبَبْتُ إذِْ فَاتَنيِ ذَلكَِ مِنَ النَّ

هُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَِّ رِضًا باِلْكُفْرِ بَعْدَ الْسِْلامَِ ، فَقَالَ  رَسُولُ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم أمََا إنَِّ

لعََ عَلَى َ اطَّ هُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لعََلَّ اللََّّ  امَنْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ اعْمَلوُ دَعْنِي أضَْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافقِِ فَقَالَ إنَِّ

ي وَ  خِذُوا عَدُوِّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَتَّ ورَةَ }يَا أيَُّ ُ السُّ فَرْتُ لكَُمْ فَأنَْزَلَ اللََّّ َْ كُمْ أوَْليَِاءَ تُلْقُونَ إلَِيْهِ مَا شِئْتُمْ فَقَدْ  مْ عَدُوَّ

بِيلِ{ ةِ{ إلَِى قَوْلهِِ }فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ  «.262باِلْمَوَدَّ

الله علیه وسلم من، زبیر ومقداد را فرستاد وگفت: بروید تا اینکه به روضه خاخ برسید رسول الله صلی 

آنجا زنی است که درمیان کجاوه نشسته است وباخود نامه ی به همراه دارد، آن نامه را از او بگیرید،  در

یدیم را د حضرت علی گفت: مابه عجله رفتیم تا اینکه به روضه رسیدیم وهنگامیکه آن زن کجاوه نشین

 گفتیم: نامه را برای ما بده، آن زن گفت: من هیچ نامه ی ندارم. برایش گفتیم: یا خودت نامه رابرای ما می

نامه را جستجو می کنیم، آنگاه آن زن نامه را از وسط گیسوی های خود  دهی یا ما ترابرهنه ساخته و

دیم، آن نامه ازطرف حاطب بن ابی بلتعه برای بیرون آورد، نامه را نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آور

مردم مکه نوشته شده بود که درآن ازامور رسول الله صلی الله علیه وسلم به آنها خبرداده بود. رسول الله 

صلی الله علیه وسلم برای حاطب گفت: ای حاطب این چیست؟ حاطب گفت: یا رسول الله  برمن عجله نکن، 

خودشان نیستم، اما آنعده ازمهاجرین  من با آنها پیمان دارم از ،قریش هستممن مرد ازجای دیگر آمده در

خانواده هایشان حمایت می کنند، من با  مکه که همراه توهستند درمکه خویشاوندانی دارند که ازاموال و

 این کارخود خواستم تا حمایت قریش را برای خانواده ی خود جلب کنم، من اینکاررا  به سبب ارتداد از

شما  فت: حاطب برایدین ویا رضایت به کفر پس ازاسلام  انجام نداده ام. رسول الله صلی الله علیه وسلم گ

گفت: ای رسول الله بگذار تا گردن این منافق رابزنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: راست گفت. عمر

شاید الله متعال ازحالت اصحاب حاطب از جمله اصحابی است که دربدر حضور داشته است وتوچه میدانی 

بدر آگاه بود؛ ازهمین رو برایشان گفت: هرکاری میخواهید انجام بدهید هرآیینه من شما را بخشیده ام، آنگاه 

كُمْ أوَْليَِاءَ تُلْقُونَ إِ الله متعال این آیه را نازل نمود:] ي وَعَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَتَّ ةِ يَا أيَُّ تا [لَيْهِمْ باِلْمَوَدَّ

بِيلِ ]قول الله متعال  [.فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

                                                           
 .5،ج184صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، ص. 161 
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همانگونه که درحدیث فوق نیز گذشت آیه ی اول سوره ی مبارکه ی ممتحنه را الله متعال درمورد 

 هعملکرد صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم حاطب بن ابی بلتعه رضی الله عنه نازل نمود، که درآن آی

هَا يَا أَ الله متعال مومنان را ازدوستی با دشمنان اسلام ودشمنان الله متعال منع نموده وچنین فرموده است:] يُّ

ةِ وَقَدْ كَفَرُوا بمَِ  كُمْ أوَْليَِاءَ تُلْقُونَ إلِيَْهِمْ باِلْمَوَدَّ ي وَعَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ يُخْرِجُونَ  ا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَتَّ

كُمْ إنِْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبيِليِ وَابْتغَِاءَ مَرْضَ  ِ رَبِّ اكُمْ أنَْ تُؤْمِنُوا باِللهَّ سُولَ وَإيَِّ ونَ إلَِيْهِمْ بِ الرَّ ةِ اتيِ تُسِرُّ الْمَوَدَّ

بِيلِ وَأنََا أعَْلمَُ بِمَا أخَْفَيْتُمْ وَمَا أعَْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِ   .)1ممتحنه:([نْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید! شما نسبت به آنان اظهار اى كسانى كه ایمان آورده

اند و رسول الله و شما را به خاطر كنید، در حالى كه آنها به آنچه از حق براى شما آمده كافر شدهمحبت مى

رانند؛ اگر شما براى جهاد در دى كه پروردگار همه شماست از شهر و دیارتان بیرون مىایمان به خداون

ه انه با آنها رابطاید؛)پیوند دوستى با آنان برقرار نسازید!( شما مخفیراه من و جلب خشنودیم هجرت كرده

رم! و هر كس از شما سازید از همه داناتكنید در حالى كه من به آنچه پنهان یا آشكار مىمىدوستى بر قرار

 چنین كارى كند، از راه راست گمراه شده است!.

 پس ازورود به مکه 

رسول الله صلی الله علیه وسلم پس ازاینکه به مکه وارد گردید، ازجمله کارهای اساسی که پس از 

بدست ورودش به مکه انجام داد این بود که به دور کعبه طواف نمود ودرجریان همین طواف با کمانی که 

یل ذ داشت بر بت هاییکه دراطراف کعبه نصب شده بودند ضربه میزد وآنها را به زمین می انداخت وآیت

(. وبگو:حق آمد، و باطل 81[)اسراء:وَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا]را می خواند: 

 نابود شد یقینا باطل نابود شدنى است!.

بگو حق آمد وباطل  (.49[)سبا:قلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ چنان آیه ی مبارکه ی ] وهم

 هیچ سخنی نمی گوید. را تلاوت می نمود.

به همین ترتیب رسول الله صلی الله علیه وسلم لبی  وتکبیر گویان ودرحالیکه این آیات سوره ی فتح 

رَ وَيُتمَِّ نعِْمَتَ به گردید:]را می خواند وارد کع مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأخََّ ُ مَا تَقَدَّ ا فَتَحْنَا لكََ فَتْحًا مُبِينًا ليَِغْفِرَ لكََ اللََّّ  هُ إنَِّ

 (.1-1[)فتح:يَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا عَلَيْكَ وَ 

اى را كه به تو نسبت و آیندهما براى تو پیروزى آشكارى فراهم ساختیم! تا خداوند گناهان گذشته 

 دادند ببخشد)و حقانیت تو را ثابت نموده( و نعمتش را بر تو تمام كند و به راه راست هدایتت فرماید.مى

 

 



111 
 

 بيعت با مردم مکه

پس ازورود پیامبر صلی الله علیه وسلم ولشکر اسلام به مکه وآگاهی مردم ازاین موضوع، همانگونه  

نصرخبر داده بود مردم، گروه، گروه برای ورود به اسلام وبیعت با پیامبر صلی  که الله متعال درسوره ی

الله علیه وسلم به مکه می آمدند وپیامبر صلی الله علیه وسلم نیز، برکوه صفا قرار گرفته وبا مردم بیعت 

با  جرتمی کرد درهمین اثناء شخصی به نام مجاشع نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد وخواست بره

ایشان بیعت کند، اما پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که ازاین پس پاداشی برهجرت وجود ندارد تو بامن 

بيَِّ »براسلام و جهاد بیعت کن. این موضوع را بخاری به روایت از مجاشع چنین آورده است: قَالَ أتََيْتُ النَّ

نَا عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ مَضَتِ الْهِجْرَةُ لْهَْلهَِا فَقلُْتُ عَلامََ تُبَايعُِنَا قَالَ صلى اللَّ عليه وسلم أنََا وَأخَِي فَقلُْتُ بَايعِْ 

 «.263 عَلَى الْسِْلامَِ وَالْجِهَادِ 

من وبرادرم نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدیم وگفتم: بر هجرت باتو بیعت می کنیم. پیامبر 

هجرت وپاداشی برای هجرت وجود نخواهد داشت. مجاشع می گوید  صلی الله علیه وسلم فرمود: بعدازاین

 گفتم: پس برچه چیز با ما بیعت می کنی. گفت: براسلام وجهاد.

این گفته ی رسول الله صلی الله علیه وسلم دقیقا مصداق آن قول الله متعال است که، درآن فضیلت جهاد 

فتح بیان می دارد؛ به همین گونه هجرت قبل از فتح و انفاق قبل ازفتح مکه رانسبت به انفاق وجهاد پس از

مکه یعنی هجرتی که اصحاب ازمکه به مدینه انجام دادند بزرگترین جایگاه وفضیلت را نزد الله متعال دارا 

مَاوَ می باشد. الله متعال فرموده است:] ِ مِيرَاثُ السَّ ِ وَلِلهَّ تَوِي اتِ وَالْْرَْضِ لََ يَسْ وَمَا لكَُمْ ألَََّ تُنْفقِوُا فيِ سَبيِلِ اللََّّ

ُ الْحُسْنَ مِنْكُمْ مَنْ أنَْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أوُلَئكَِ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَ  ى اتَلوُا وَكُلّاً وَعَدَ اللََّّ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبيِر  
 (.11)حدید: [وَاللََّّ

خدا انفاق نكنید در حالى كه میراث آسمانها و زمین همه از آن خداست )و كسى چیزى را  چرا در راه

برد(! كسانى كه قبل از پیروزى انفاق كردندوجنگیدند )با كسانى كه پس از پیروزى انفاق كردند( نمى با خود

ه هر د كردند؛ و خداوند بیكسان نیستند؛ آنها بلندمقامتر از كسانى هستند كه بعد از فتح انفاق نمودند و جها

 دهید آگاه است.دووعده نیك داده و خدا به آنچه انجام مى

 خدمت گذاری خانه ی کعبه

پس ازآن که آب ها ازآسیاب افتاد، عباس کاکای پیامبر صلی الله علیه وسلم به حضورپیامبر صلی الله 

ین روی نماید تامسوولیت امور زائسلیم علیه وسلم رسید وازحضرت درخواست نمود که کلید خانه کعبه را ت
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لید پذیرفت وک وکلید داری را باهم در دست داشته باشد؛ آن حضرت صلی الله علیه وسلم درخواست وی را

م لاقبل ازاس» را به وی داد، سپس عثمان بن طلحه به حضوررسید وازایشان درخواست کلید کعبه را کرد

مان احساس عجیبی داشت، چند لحظه نگذشت که به پیامبر عث« کعبه بودندخاندان عثمان بن طلحه کلیددار

اسِ أنَْ صلی الله علیه وسلم چنین وحی شد:] وا الْْمََانَاتِ إلَِى أهَْلهَِا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّ َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّ
إنَِّ اللََّّ

ا يَعِظُكُمْ بهِِ  َ نعِِمَّ َ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًاتَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ إنَِّ اللََّّ
 (.58[)نساء:إنَِّ اللََّّ

دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهید! و هنگامى كه میان مردم داورى خداوند به شما فرمان مى

مطابق  دهد! خداوند، شنوا و بیناست.كنید، به عدالت داورى كنید! خداوند، اندرزهاى خوبى به شما مىمى

علیه وسلم عثمان بن طلحه را فراخواند وکلید رابه وی بازگردانید، سپس فرمود:  این آیه  پیامبر صلی الله

 .164بگیرید، هرکس آنرا ازشما بگیرد ستم کار است ای بنی شیبه آن را

 شکستن بت خانه هاييکه قبايل اطراف مکه آنها رامی پرستيدند 

بعد ازاینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم، ی  مدت زمان را درمکه سپری نمود واوضاع آنرا سرو 

سامان داد وکعبه را ازنجاست بت ها وتصاویرشرکی تطهیر کرده ودرداخل آن نمازاداء نموده والله متعال 

وقبایل مختلف اعزام را به بزرگی یاد نمود، برای شکستن بت ها ونمادهای شرک سریه های را به مناطق 

نمود، از آن جمله سریه های بود که جهت شکستن بت های بزرگ ومشهور عزی ومنات وهم چنان بت 

سواع اعزام داشت. لات وعزی ازجمله معبودهای مشرکین بودند که الله متعال درسوره ی نجم ازآنها یاد 

ى وَمَنَاةَ است:] به چالش کشیده وفرمودهراآوری کرده و عقیده مشرکین درمورد آنها  تَ وَالْعُزَّ أفََرَأيَْتُمُ اللاَّ

كَرُ وَلهَُ الْْنُْثَى تلِْكَ إذًِا قسِْمَة  ضِيزَى الثَِةَ الْْخُْرَى ألَكَُمُ الذَّ  (.11-19[)نجم:الثَّ

ران خدا هستند(؟!آیا كه سومین آنهاست )دخت« منات»و« عزى»و« لات»به من خبر دهید آیا بتهاى 

ترند!( در این صورت این است و سهم او دختر؟! )در حالى كه بزعم شما دختران كم ارزشسهم شما پسر

 تقسیمى ناعادلانه است!.

پیامبر صلی الله علیه وسلم خالدبن ولید را، برای شکستن بت عزی به نخله و سعد بن زید اشهلی را 

ه درنواحی قدید واقع درمنطق برای شکستن بت منات فرستاد این بت درساحل دریای سرخ بین مکه ومدینه

ی به نام مشلل قرار داشت که عربها آنرا تعظیم می نمودند وبرای حج ازآنجا احرام می بستند، تاجایی که 

به خاطر تعظیم آن، سعی بین صفاومروه را ترک می کردند واین رسم به آنان ازپدرانشان به ارث رسیده 
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واقع بود احرام حج ببندد، نباید بین صفا ومروه سعی بود که اگر کسی ازمنطقه ی که بت منات درآن 

 .165نماید

اوس وخزرج بعد از اسلام زمانیکه با رسول الله صلی الله علیه وسلم به حج آمدند دراین مورد سوال 

ِ فَمَنْ حَجَّ پرسیدند، آنگاه این آیه ی مبارکه نازل گردید:] فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللََّّ رَ فَلَا الْبَيْتَ أوَِ اعْتَمَ  إنَِّ الصَّ

َ شَاكِر  عَليِم  
عَ خَيْرًا فَإنَِّ اللََّّ فَ بهِِمَا وَمَنْ تَطَوَّ وَّ  (.158[)بقره:جُنَاحَ عَليَْهِ أنَْ يَطَّ

هاى( خداست! بنابراین،كسانى كه حج خانه خدا و یا عمره انجام ازشعائر)و نشانه«مروه»و«صفا»

رویه ال بىن دو طواف كنند)و سعى صفا و مروه انجام دهند. و هرگز اعمدهند، مانعى نیست كه بر آمى

كاهد!( و كسى كه این دو كوه نصب كرده بودند، از موقعیت این دو مكان مقدس نمىمشركان، كه بتهایى بر

فرمان خدا را در انجام كارهاى نیك اطاعت كند، خداوند)در برابر عمل او( شكرگزار، و)از افعال وى( 

 است.آگاه 

روایت بخاری ازحضرت عایشه رضی الله عنها نیز همین مفهومی را که ما درمورد طرز عبادت 

هَا أنُْزِلتَْ فيِ الْنَْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أنَْ يُسْلمُِوا يُهِلُّونَ »اعراب ازبت منات روایت کردیم را تایید می کند: وَلكَِنَّ

يَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْ  ِْ ا ا أسَْلَمُوا لمَِنَاةَ الطَّ فَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّ جُ أنَْ يَطُوفَ باِلصَّ بُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ أهََلَّ يَتَحَرَّ

 «.266سَألَوُا رَسُولَ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم عَنْ ذَلكَِ 

انجام می  این آیات درمورد انصار نازل گردیده است که قبل از اسلام آوردن شان، برای منات حج

دادند، همان بتی که درمشلل آنرا عبادت می کردندوکسیکه منات راعبادت می کرد طواف میان صفا ومروه 

 را انجام نمی داد، اما زمانیکه اسلام آوردند ازرسول الله صلی الله علیه وسلم این موضوع را پرسیدند.

امبر صلی الله علیه وسلم عمرو بن به همین ترتیب درادامه ی ارسال سریه ها برای شکستن بت ها، پی

عاص رضی الله عنه را برای شکستاندن بت سواع فرستاد، بت سواع ازجمله بت های بود که قوم نوح 

سوره ی نوح ازآن نام برده است، الله متعال  13علیه السلام آنرا پرستش می نمودند والله متعال درآیه ی 

ا وَلََ سُوَاعًا وَلََ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًاوَقَالوُا لََ تَذَرُنَّ آلهَِ فرموده است:] وگفتند: (.13[ )نوح:تَكُمْ وَلََ تَذَرُنَّ وَدًّ

 ندارید، به خصوص ود، سواع، یغوث، یعوق ونسر را رهانکنید. دست ازخدایان خودبر
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 مطلب دوم: نتائج فتح مکه

بیان نتائج وپیامد های این غزوه می ازبیان وقائع غزوه ی فتح مکه درمطلب اول، درمطلب دوم به بعد

 پردازیم، نتایج وپیامد های فتح مکه عبارتند از:

بافتح مکه، مکه به تصرف مسلمانان درآمد و حکومت کفر منقرض گردید وزمینه برای چیدن نظام  .1

 کفر درحنین وطائف وتمامی عالم فراهم گردید.

رین افتح مکه بزرگ تسوب می شدندوبمسلمانان بزرگترین نیروی نظامی شبه جزیره عربستان مح .1

صلی الله علیه وسلم که مسلمان شدن قریشیان بود، برآورده شدوبزرگ ترین قوای نظامی آرزوی پیامبر

درشبه جزیره شکل گرفت که هیچ ی  ازقبایل یا نیروهای متحد قبیله ای توانایی رویارویی با آن رانداشت 

 ها را برعهده بگیرد ونیز این لیاقت را دارا بود که بهواسلام، شایستگی این راداشت که رهبری عرب

گان خدا آزادی رابه ارمغان بیاورد، تا بتوانند بدون هیچ ه وبرای بندحکومت های ظالم روزگارخاتمه دهد

 مزاحمتی، خدای خود را پرستش نمایند.

مبارک،  فتحبرای مکه دربرداشت که باتوجه وتدبر در سی واجتماعیسیااین فتح، آثاربزرگ دینی، .3

می توان آثارفوق را مشاهده نمود. آثاراجتماعی این فتح دربرخورد توام بامهرومحبت پیامبر اکرم صلی 

الله علیه وسلم با مردم وسعی ایشان به جلب اعتماد آنان تبلور می یابد، تابه وضع جدید که برمکه حاکم 

د داشت تامکه راترک نماید، برای اقامه گشته است، خرسند شوند؛ چنانکه معاذبن جبل را بعدازاینکه قص

نماز و آموزش مسائل دینی مقررکرد. آثارسیاسی آن نیزبرای مکه با مقرر کردن عتاب بن اسید به عنوان 

میان آنان قضاوت نماید وحق ضعیف را ازقوی بگیرد ومظلوم  امیرمکه، که براساس کتاب خدا در

 رادرمقابل ظالم یاری دهد، آشکارمی گردد.

تح مکه، وعده خدا مبنی برتمکین وقدرت یابی مسلمانان، تحقق پیدا کرد. مسلمانانی که در راه باف .4

هیچ چیزی دریغ نداشتند وازقبل، شرایط چنین پیروزی بزرگی را محقق نموده بودند وبا سنن  اسلام از

. هرگز دبودنالهی ازقبیل تحمل مصیبتها، تدافع،پیشروی تدریجی واستفاده ازاسباب خوی وعادت نموده 

ماندنی رافراموش کرد که بلال حبشی بعد ازاینکه درسرزمین سنگلاخ مکه  نمی توان آن لحظه به یاد

ودرجای که در غل وزنجیر شکنجه داده می شد، در روز فتح مکه بربام کعبه ایستاد وباصدای رسا 

 . 167گفتوزیبای خود و درحالت ایمانی خاصی، کلمات اذان را تکرار می کرد والله می 
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 مطلب سوم: دروس وفوائد فتح مکه

 دروس وفوائد حاصله ازغزوه ی فتح مکه قرار ذیل بیان میگردد: 

ازجمله دروسی که ازغزوه ی فتح مکه اخذ می کنیم این است که: حمله بر معاهدینی که عهد خود  .1

این همان عمل رسول ؛ 168را نقض کرده اند؛ حتی اگر آنها ازاین حمله آگاهی هم نداشته باشند جواز دارد

الله صلی الله علیه وسلم بود که همراه با مشرکین قریش پس ازنقض معاهده ی صلح حدیبیه انجام داد که 

 منجر به فتح مکه گردید.

ازاقدامات رسول الله صلی الله علیه وسلم، قبل ازحرکت به سوی مکه ودرنظرگرفتن تدابیر آن  .1

ن اخبار ازجاسوسان وخبرچینان درس مهمی را که ما باید حضرت صلی الله علیه وسلم، به خصوص کتما

اخذ کنیم این است که: درهرموضوع مهم واساسی به خصوص آنچه که به امنیت وسرنوشت مسلمانان 

ربط دارد باید اصل کتمان را به شدت مراعات نماییم؛ چه بسا درطول تاریخ اسلام، مسلمانان ازهمین 

 نکته آسیب های بسیاری دیده اند.

ازجمله دروسی که از عملکرد حاطب بن ابی بلتعه یکی ازاصحاب بدر وصحابی نیکو کار رسول  .3

علت  کار نیز بهگاهی اوقات انسان های بزرگ ونیکوالله صلی الله علیه وسلم اخذ می کنیم این است که: 

وگناه همه عوارضی مرتکب خطا می شوند، اما الله متعال بزرگوارتر ازآن است که بای  خطا  دلایل و

امتیازات نی  بنده اش را چشم پوشی کند واین ازعکس العمل پیامبر صلی الله علیه وسلم  ی خوبی ها و

 عدم شکنجه وی، آشکار می گردد. در برابر حاطب و

به همین ترتیب ازآیه ی مبارکه ی اول سوره ی ممتحنه که درمورد حاطب رضی الله عنه نازل  .4

ناه کافرنمی یت وجود دارد این موضوع دانسته می شود که: مرتکب گگردیده است وخطابیکه دراول آ

 معلوم میگردد.« یا ایهاالذین آمنوا»لفظشود؛ واین ازخطاب با

ی که ازبخاری نقل شد وقول حضرت عمر رضی الله عنه مبنی براجازه حدیثونه درمورد همین گ  .5

علماء درمورد جواز ویاعدم جواز قتل رضی الله عنه باید گفت که:خواستن قتل حاطب بن ابی بلتعه 

طوریکه امام مال  ودرنظری امام احمد قتل جاسوس مسلمان را  جاسوس مسلمان نظریات متفاوت دارند

جواز داده اند اما امام شافعی وامام ابوحنیفه گفته اند که قتل جاسوس مسلمان جواز ندارد، اما نظریه صحیح 

ی ونظر امام گذاشته می شود پس اگر امام درقتل جاسوس مصلحت این است که: قتل جاسوس مسلمان به را

 .169به قتل می رساند واگربقاء وزنده ماندن وی به صلاح بود وی را زنده می گذارد مسلمان را دید وی را
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به همین ترتیب ازسپردن دوباره ی کلید خانه ی کعبه به عثمان بن طلحه کلید دار سابق کعبه اهمیت  .6

 هل آنرا میاموزیم.سپردن امانت به ا

ه: اموزیم ک ازورود متواضعانه وذکر گویان پیامبر صلی الله علیه وسلم به مکه این موضوع را می .7

لحظه ی ذکروسپاس خداوند متعال ازیاد مومن راستین نمی رود وهرقدر مل  وقدرتش وسعت یابد بیش 

 او اتفاق افتد، درپیشگاه خداوندازپیش به خداوند احساس نیاز می کند وآن گاه که پیروزی بزرگی برای 

 .171احساس کوچکی وضعف  می کند

به همین ترتیب ازجمله دروس وفوائد موجوده درغزوه فتح مکه دانستن اهمیت عفو وصفح است؛  .8

طوریکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل مکه وقریش را با وجود ظلم واجحافی که درحق رسول الله 

 نان انجام دادند در روز فتح مورد عفو وگذشت قرار داد واز آنها گذشت.صلی الله علیه وسلم ومسلما
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 مبحث دوم: ْزوه حنين

مبحث دوم این فصل غزوه حنین را دربر دارد، آخرین غزوه ی رسول الله صلی الله علیه وسلم 

درجزیرة العرب وبامشرکان عرب. دراین مبحث نیز همانند مباحث قبلی، بحث خود را ازچگونگی علت 

 وانگیزه ی وقوع غزوه آغازمی نماییم: 

 انگيزه ی وقوع ْزوه

ود که بعد ازفتح مکه وتسلط پیامبر صلی الله علیه وسلم ومسلمانان انگیزه ی وقوع غزوه ی حنین این ب

برآن وتسلیم قریش، طوایف هوازن وثقیف به وحشت  افتادند وگفتند: اکنون برای محمد فرصت مناسبی 

برای جنگ با ما فراهم گردیده است؛ پس بهتراست قبل ازاینکه او به ما حمله کند؛ ما به او حمله نماییم. 

منظور مال  بن عوف نصری رافرمانده نیروهای خود مقرر کردند وهوازن، ثقیف وبنی هلال  برای این

 ال  دراین لشکر حضور نداشتند هم چنانافراد سرشناس هوازن کعب وم زیرپرچم او گرد آمدند. فقط از

درید بن صمه که جنگجوی مشهوری بود دراین غزوه حضور داشت، ولی به خاطرکهولت سن نمی توانست 

بجنگد وفقط از رای ومشورت او استفاده می کردند که درموضوع بردن زنان واطفال به میدان جنگ هم 

نظر او را نپذیرفتند؛ چون مال  بن عوف براین عقیده بودکه زنان وبچه ها واموال را نیز با خود پشت 

ت زنان ورت شکسسرلشکر ببرند تا افراد لشکر فرار نکنند. درید این نظریه را نپذیرفت وگفت: درص

 .171وبچه هایتان به اسارت دشمن درخواهند آمد ورسوا خواهید شد، ولی مال  به سخنان او توجهی نکرد

صلی الله علیه وسلم به تاریخ پنجم شوال سال هشتم هجری همراه با لشکر دوازده هزار نفری پیامبر

 .171مسلمانان به سوی حنین حرکت کرد ودردهم شوال به آنجا رسیدند

ی حنین نیز ازجمله غزواتی است که الله متعال وقائع واتفاقات آنرا در قرآن عظیم الشان ذکر  غزوه

سوره ی مبارکه ی توبه چنین 17-15نموده است تادرس عبرتی باشد برای مسلمانان، الله متعال درآیات 

ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ وَيَوْمَ حُنَ بیان داشته است:] قَتْ يْنٍ إذِْ أعَْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلمَْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَالَقَدْ نَصَرَكُمُ اللََّّ

ُ سَكِينَتَهُ عَلىَ رَسُولهِِ وَعَلَى  مْ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَْزَلَ جُنُودًا لَ عَلَيْكُمُ الْْرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبرِِينَ ثُمَّ أنَْزَلَ اللََّّ

ُ تَرَوْهَا وَ 
ُ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ عَلىَ مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ بَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلكَِ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللََّّ فوُر  رَحِيم  عَذَّ َْ  ] 

 (.17-15)توبه:

                                                           
هـ،  المملكة العربیة السعودیة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة 1411مرویات غزوة حنین وحصار الطائف، إبراهیم بن إبراهیم قریبي، . 171 

 .5،ج311سبل الهدى والرشادفي سیرة خیر العباد، محمد بن یوسف الصالحي الشامي،ص و. 87الأولى،صالطبعة المدینة النبویة،
 .1،ج683.الگوی هدایت، علی محمد الصلابی، ص 171 
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خداوند شما را در جاهاى زیادى یارى كرد)و بر دشمن پیروز شدید(و در روز حنین )نیز یارى نمود( 

تان شما را مغرور ساخت، ولى )این فزونى جمعیت( هیچ به دردتان نخورد  گام كه فزونى جمعیتدرآن هن

« كینهس» و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شده سپس پشت )به دشمن( كرده، فرار نمودید! سپس خداوند

 را مجازات كرددیدید و كافران مؤمنان نازل كرد و لشكرهایى فرستاد كه شما نمىخود را برپیامبرش وبر

پذیرد و توبه هر كس را بخواهد)و شایسته بداند(، مىسپس خداوند بعد از آن  و این است جزاى كافران!

 خداوند آمرزنده و مهربان است.

همانگونه که درآیات مبارکه ی فوق آمده است: الله متعال ابتداء نصرت وکم  های را که برای 

را یاد آوری نموده وهم چنان خاطرنشان می سازد که، نصرت  مکان های مختلف کرده بود مسلمانان در

خود را درغزوه ی حنین نیز شامل حال مومنان ساخت؛ همان غزوه ایکه تعداد لشکر مسلمانان درآن به 

این رقم بیشترین تعداد نفرات لشکر در طول تاریخ اسلام وغزوات اسلامی  دوازده هزار نفر می رسید و

می داد واین موضوع به گونه ی قلوب مسلمانان را پرازخوشی واطمینان ساخته  را، تا آن زمان تشکیل

این غزوه ما به خاطر قلت تعداد  افراد با شکست مواجه  بود به حدیکه، ی  عده ی ازآنان گفتند که در

نخواهیم شد وتوکل به ذات قدرتمند الله وطلب نصرت ازاوتعالی را فراموش کردند؛ همین موضوع باعث 

ا الله متعال آنها رطلب یاری وتوکل به او، س عبرت ودوباره رجوع به پروردگاروکه برای گرفتن درشد 

گیرانه در دره ی حنین  با حمله ی دشمن مواجه ساخت؛ چون انتظار این حمله  بطورناگهانی وغافل

عبیر ومطابق ترانداشتند سراسیمه شدند وبه جای مقاومت پا به فرار وعقب نشینی ازمیدان جنگ گذاشتند 

زمانیکه غرور  قرآنی زمین باهمه ی وسعتش برآنها تنگ آمد، اما الله متعال آنها رابه حال خود رها نکرد و

بیجا ازقلب هایشان رخت بست وازالله متعال طلب کم  نمودند، الله متعال نیز آرامش رابرقلوب آنها نازل 

ن را باشکست فضحیت باری که دربرابر مسلمانان کرده وبالشکری ازفرشتگانش آنها را یاری داد و کافرا

خوردند وتمامی اموالشان به غنیمت مسلمانان درآمد وزنان واطفالشان نیز نزد مسلمانان اسیرشدند، به 

 جزای اعمالشان رسانید وازگناه آنانیکه از میدان جنگ فرار نمودند نیز گذشت.

چنین بیان داشته است: غزوه ی « هدایتالگوی »محمد علی صلابی ویژه گیهای غزوه حنین را در

حنین برای همیشه درکتاب خداثبت گردید تابه عنوان درس همیشگی برای امت باقی بماند وقرآن کریم این 

 معرکه را با بیانی  ربانی بیان نموده است که مهم ترین ویژگیهای آن عبارتند از: 

ه ی حنین مغرور کثرت افراد خود شدند؛ چنانکه الف: قرآن برای ما بیان نموده است که مسلمانان درمعرک

[ آن گاه که در روز حنین تعداد تان شما را به خود بزرگ بینی وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إذِْ أعَْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فرموده است:]
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اما این  [يْئًافَلمَْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَ داشت. سپس قرآن بیان نموده است که این کثرت سودی به حال آنان نداشت:] وا

 کثرت تعداد هیچ چیزی را ازشما دفع نکرد وشمارابی نیاز نساخت.

ب: همچنین قرآن برای ما بیان نموده است که مسلمانان شکست خوردند وپابه فرار گذاشتند جزپیامبر اکرم 

تُمْ ضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْْرَْ صلی الله علیه وسلم وعده اندکی ازصحابه  که ثابت قدم ماندند:]

 و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شده سپس پشت )به دشمن( كرده، فرار نمودید!.[ مُدْبرِِينَ 

ج: قرآن این مطلب را نیز یاد آور شده است که خداوند، پیامبرش را درحنین به وسیله ی فرشتگان یاری 

ُ سَكِينَتَ رسانید:]
بَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلكَِ ثُمَّ أنَْزَلَ اللََّّ هُ عَلىَ رَسُولهِِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَْزَلَ جُنُودًا لمَْ تَرَوْهَا وَعَذَّ

 دیدید و كافران را مجازات كرد و این است جزاى كافران!.[ و لشكرهایى فرستاد كه شما نمىجَزَاءُ الْكَافِرِينَ 

ه توبه ی بندگانش را می پذیرد وبه هرکس که بخواهد، توفیق درپایان الله متعال تاکید نموده است ک

فوُر  رَحِيم  توبه می دهد:] َْ  ُ ُ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ عَلىَ مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ [ بعد از آن توبه هر كس را بخواهد ثُمَّ يَتُوبُ اللََّّ

 .173پذیرد و خداوند آمرزنده و مهربان است)و شایسته بداند(، مى

 ايج ْزوه ی حنين موضوعاتی اند که در ذيل بيان می گردند: پيامدها ونت

 درغزوه ی حنین مسلمانان توانستند بردو قبیله ی ثقیف وهوازن پیروز شوند. .1

غزوه ی حنین وطائف، که درواقع تعقیب گروهی از فراریان حنین بود که به طائف پناه برده بودند؛  .1

 مشرکان عرب بود.آخرین درگیری پیامبر صلی الله علیه وسلم با 

هوازن  یکی دیگر از نتایج وپیامدهای غزوه ی حنین، اسلام آوردن جمع بزرگی ازرهبران مکه و .3

بود که، به دشمنان بنیان براندازی برای بت پرستی وپرستش گاهای عصرجاهلیت شبه جزیره ی عرب 

تبدیل شدند؛ چنانکه هوازن نقش مهمی در مبارزه وسرکوبی اهل طائف وسرانجام مسلمان شدن آنها ایفا 

 کرد. 

لم صلی الله علیه وسپیامبر اکرم این غزوه گسترش وتوسعه دایره ی نفوذ دولت اسلامی که پس از .4

د ت آن بوره ی دولت اسلامی که مدینه پایتخگانی درمکه وهوازن گماشت واین مناطق تحت سیطه نمایند

درآمدند و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پس ازآن، بدون هیچ ترس وواهمه ی  داعیان را به هرجا اراده 

بود که از نواحی مختلف برای پذیرفتن اسلام به می نمود اعزام می کرد ومدینه پذیرای تمامی دسته های 

آن وارد می شدند، نیز ازجمله پیامده های غزوه ی حنین بود بنابراین؛ ازبین بردن آثار شرک وبت پرستی 

ازشبه جزیره عربستان بسیارسهل وآسان گردید وبرای این منظور دسته های کوچ  نظامی اعزام می 

                                                           
 .1،ج718-717همان، ص . 173 
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 علیه وسلم اداره منظمی برای جمع آوری اموال متعلق به زکات تشکیل شد، هم چنین پیامبر اکرم صلی الله

 .174داد وافرادی رابرای جمع آوری این منظور به قبایل تحت سیطره ی دولت اسلامی فرستاد

بزرگترین  میتوان گفت کهبادرنظر داشت مطالب فوق در مورد دروس موجوده در غزوه ی حنین 

والله متعال نیز بانزول آیات قرآنی آنرا جاویدانه وابدی ساخت  درسی که درغزوه ی حنین وجود داشت

این بودکه: آنانیکه به الله متعال باور دارند، هیچ گاه نباید به خود واسباب مادی ودنیایی که دراختیار دارند 

مغرور شده و طلب نصرت از الله متعال وتوکل به ذات بزرگوارش رابه فراموشی بسپارند؛ چون انجام 

ایت همه ی امور و چگونگی نتایج آنها بستگی به خواست واراده ی الله متعال دارد نه اسباب ووسایل ونه

مادی؛ ازاینرو مسلمانان باید درتمامی امور زندگی، در کنار مجهز ساختن خود با تمامی وسایل وامکانات 

از اوتعالی واینکه همه  احسن آن، توکل به ذات الله وطلب نصرته کاربستن آنها به نحومادی ودنیوی وب

 ی امور تحت فرمان اوست را نباید فراموش نمایند.

هم چنان اینکه الله متعال گاهی اوقات برای متوجه ساختن بنده هایش به مشکلات ونواقص شان آنها 

را مورد آزمایش های سختی قرار می دهد تا به خود آمده ودوباره به الله متعال رجوع نمایند و نواقص 

ابی کرده وبه اصلاح آن بپردازند؛ همانطوریکه درغزوه ی حنین الله متعال ی های خود را ارزیوکاست

آنعده ازمومنانی را که به کثرت تعداد خود احساس غرور می نمودند وپیروزی خود را درجنگ حتمی 

 می دانستند را ناگهان با دشمن مواجه ساخت تا متنبه شوند.
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 ْزوه تبوک
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 فصل نهم

 ْزوه تبوک

غزوه ی تبوک آخرین غزوه ی رسول الله صلی الله علیه وسلم درحیات شان است که درسال نهم 

ته اس یافهجری واقع گردیده است، واقعات وحوادث این غزوه به شکل گسترده ی درقرآن عظیم الشان انعک

 پرداخته خواهد شد:فصل حاضر به بیان این وقائع است که در

 ْزوه تبوک

غزوه ی تبوک آخرین غزوه ی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویکی ازبزرگترین غزوات ایشان بود، 

تبوک به نام عسره نیز یاد شده است، علت نام گذاری غزوه ی تبوک به این نام، این علاوه براین غزوه 

ک پیش رفتند که رسول الله صلی الله علیه وسلم، آنها بود که مسلمانان دراین غزوه تا چشمه ای به نام تبو

را از خوردن آب آن چشمه تارسیدن خودش منع کرده بود. این موضوع را امام مسلم به روایت ازمعاذ بن 

كُمْ لنَْ »جبل رضی الله عنه چنین نقل کرده است: ُ عَيْنَ تَبُوكَ وَإنَِّ
دًا إنِْ شَاءَ اللََّّ َْ كُمْ سَتَأتُْونَ  تَّى تَأتُْوهَا حَ  إنَِّ

هَارُ فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتىَِ  شما فردا ان شاء الله به چشمه ی «. 275يُضْحِىَ النَّ

تبوک خواهید رسید، اما به آنجا نمی رسید مگر اینکه چاشت روز باشد، پس کسیکه به آن رسید به آب آن 

 ینکه من برسم.دست نمی زند تا ا

به همین ترتیب غزوه ی تبوک را الله متعال درآیات قرآنی به نام غزوه ی عسره نامگذاری نموده 

بَعُوهُ فيِ سَاعَةِ است؛ طوریکه الله متعال فرموده است:] بيِِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ الَّذِينَ اتَّ ُ عَلىَ النَّ لَقَدْ تَابَ اللََّّ

هُ بهِِمْ رَءُوف  رَحِيم   الْعُسْرَةِ مِنْ   .)117[توبه:بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قلُوُبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إنَِّ

مسلما خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مهاجران و انصار، كه در زمان عسرت و شدت )در 

د دلهاى گروهى از آنها، از حق منحرف شود)و پیروى كردند، نمود؛ بعد از آنكه نزدیك بوك( ازاوجنگ تبو

 ازمیدان جنگ بازگردند(؛ سپس خدا توبه آنها را پذیرفت، كه او نسبت به آنان مهربان و رحیم است.

هم چنان  بخاری نیز حدیثی را ازابوموسی اشعری رضی الله عنه روایت کرده است که درآن غزوه 

أرَْسَلنَيِ أصَْحَابيِ إلَِى رَسُولِ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم أسَْألَهُُ الْحُمْلانََ »ی تبوک، به نام عسره یادگردیده است:

زْوَةُ تَبُوكَ  َْ  «.276لَهُمْ إذِْ هُمْ مَعَهُ فيِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهْيَ 

                                                           
 .7،ج61یسابوري،ص صحیح المسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري الن. 175 
 .6،ج1صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، ص. 176 
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ان غزوه ی تبوک اطرافیانم که با پیامبر صلی الله علیه وسلم درغزوه عسره یعنی هممراگروهی از

 آن حضرت فرستادند تا برای آنان از ایشان صلی الله علیه وسلم، مرکب درخواست نمایم.ند، نزدهمراه بود

عسره به معنی سختی وتنگدستی است واین غزوه را به آن دلیل عسره نامیدند که مسلمانان به خاطر 

  .177گرمای شدید، مسافت طولانی ونداشتن امکانات کافی مشقتهای زیادی را متحمل شدند

بیان نام های غزوه ی تبوک ودلایل نامگذاری این غزوه به این نامها، درذیل به بیان علت پس از

 وانگیزه ی وقوع این غزوه می پردازیم:

 انگيزه ی وقوع ْزوه 

مورخان اسباب وانگیزه های متعددی برای این جنگ یاد آور شده اند، آنان براین عقیده اند که: توسط 

ه روغن می آوردند، به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، خبررسید که رومی نبطی هایی که ازشام به مدین

ها لشکر بزرگی باهمکاری طوایف لحم، جذام ودیگر عربها فراهم نموده اند وقصد یورش به مدینه را 

دارند و دسته های نخست آن تابلقا رسیده است، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برآن شد تا، بردشمن 

 .178م باشد وبرای این منظور به راه افتادندپیشگا

انگیزه ی وقوع غزوه ی تبوک را ادای فریضه جهاد ونبرد با کفارمی « البدایه والنهایه»اما ابن کثیردر

داند و درمورد گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم قصد نبرد با رومی ها رانمود که ازسایر کفار آن 

یه وسلم نزدی  تر بودند تابه این قول الله متعال جامه عمل بپوشاند که فرموده زمان، به پیامبر صلی الله عل

لْظَةً وَاعْلَمُوا أنََّ : ]179است ِْ هَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتلِوُا الَّذِينَ يَلوُنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ  قِ يَا أيَُّ َ مَعَ الْمُتَّ  [ينَ  اللََّّ

 (.113 : )توبه

اید! با كافرانى كه به شما نزدیكترند، پیكار كنید! )و دشمن دورتر، شما را انى كه ایمان آوردهاى كس

از دشمنان نزدیك غافل نكند!( آنها باید درشما شدت وخشونت )و قدرت(احساس كنند و بدانید خداوند با 

 پرهیزگاران است.

غزوه ی تبوک را بیان کرده اند البته درمورد نظریه ی درست درمیان این دونظریه که علت وقوع 

باید گفت که: نظریه ابن کثیر دراین مورد درست تر به نظر می رسد وبا نظریه ی سائرمورخان که انگیزه 

 ی وقوع غزوه ی تبوک را قصد رومیان جهت حمله به مدینه دانسته اند، نیز درتضاد نمی باشد.

 .181هجری دانسته است تاریخ وقوع غزوه ی تبوک را ابن قیم ماه رجب سال نهم

                                                           
 .1،ج731الگوی هدایت، علی محمد الصلابی، ص  .177
 .1،ج733. همان،ص178
 .5،ج5هـ، دار إحیاء التراث العربي: الطبعة الاولى،ص 1418البدایة والنهایة، إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، .179
 .1،ج635. زاد المعاد فی هدی خیر العباد، محمد بن ابی بکر الزرعی)ابن قیم الجوزیه(، ص181
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پس ازبیان نام ها، انگیزه وتاریخ وقوع غزوه عسره، درمطلب اول به بیان وتوضیح وقائع این غزوه 

 در پرتو آیات قرآن می پردازیم:

 مطلب اول: توضيح وقائع ْزوه تبوک درپرتو آيات

یاعسره غزوه نکته ی مهمی را که درآغاز این مطلب باید یادآورشویم این است که: غزوه ی تبوک 

ایست که الله متعال طولانی ترین ومفصل ترین آیات را برای بیان وتوضیح وقائع آن در قرآن نازل کرده 

است، سوره ی مبارکه ی توبه دربرگیرنده ی بیشترین آیات درتوضیح وانعکاس وقائع غزوه تبوک با تحلیل 

 پرتو آیات قرآنی می پردازیم: دراین مطلب به بیان وقائع این غزوه درشد، ما نیزقرآنی می با

 بيان اوضاع وشرايط زمانی ْزوه ی تبوک

سوره ی مبارکه ی توبه، به اوضاع وشرایط زمانی غزوه ی تبوک اشاره  39و38الله متعال درآیات 

خاطرنشان می سازد که مسلمانان درغزوه ی تبوک مکلف بودند درهوای گرم درحالیکه با کمبود  نموده و

مواد خوراکی روبرو بودند راهی طولانی راطی کرده وبرای جهاد ازمدینه بیرون شوند وسایل معیشتی و

که این موضوع باعث ایجاد سستی وتکاسل دری  عده افراد شده بود؛ ازهمین رو الله متعال برای مومنان 

بور جگوشزد می کند که، اگر اوضاع وشرایط زمانی این غزوه که درفصل تابستان وهوای گرم بود وآنها م

سایبان های خود را ترک کرده وزیر آفتاب داغ به خاطر مقابله  بودند که درختان پرازمیوه وآب سرد و

بادشمن دین حرکت کنند برایشان سخت به نظر میرسد وباعث سستی روحیه ی شان شده است وباعث 

ت هیچ یا در برابر آخرگردیده که آنها درخود احساس سنگینی کنند، باید به خاطر داشته باشند که زندگی دن

چیزی به حساب نمی آید واگر آنها جهت جهاد ومبارزه با دشمنان بیرون نشوند این عمل شان هیچ ضرری 

را به الله متعال متوجه نمی سازد؛ بلکه باعث عذاب برای خود مومنان خواهد گردید، الله متعال دراین مورد 

هَا الَّذِينَ آمَنُوا مَ فرموده است: ] اقَلْتُمْ إلِىَ الْْرَْضِ أرََضِيتُمْ باِلْحَيَاةِ يَا أيَُّ ِ اثَّ ا لكَُمْ إذَِا قِيلَ لكَُمُ انْفرُِوا فيِ سَبيِلِ اللََّّ

بْكُمْ  نْيَا فيِ الْْخِرَةِ إلََِّ قَليِل  إلََِّ تَنْفرُِوا يُعَذِّ نْيَا مِنَ الْْخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ يْرَكُمْ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْ  عَذَابًا ألَيِمًاالدُّ َْ مًا 

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير   وهُ شَيْئًا وَاللََّّ  (.39-38[)توبه:وَلََ تَضُرُّ

جهاد در راه خدا حركت  به سوى»شود: اید! چرا هنگامى كه به شما گفته مىاى كسانى كه ایمان آورده

! آیا به زندگى دنیا به جاى آخرت راضى دهید(؟كنید )و سستى به خرج مىزمین سنگینى مىبر« كنید!

اید؟! با اینكه متاع زندگى دنیا، در برابر آخرت، جز اندكى نیست! اگر)به سوى میدان جهاد( حركت شده 

دهدو هیچ كند، و گروه دیگرى غیر از شما را به جاى شما قرارمىناكى مى نكنید، شما را مجازات درد

 ر هر چیزى تواناست.رسانیدو خداوند بزیانى به او نمى
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آنعده مومنانی که، سوره ی توبه الله متعال پس ازبیان اینکه عدم اشتراک  41به همین ترتیب درآیه ی 

اشتراک، در غزوه ی تبوک ازخود سستی نشان دادند به الله متعال هیچ ضرری ندارد، نصرت در ابتدای امر

بکر صدیق درمسیر هجرت وغار ثور یاد آوری خود را برای پیامبر صلی الله علیه وسلم ویار غارش ابو

ه سازدکه همان گونه که پیامبر صلی الله علیه وسلم را درهجرتش نصرت داد کرده وخاطر نشان می

 إلََِّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ را انجام خواهد داد، الله متعال فرموده است:]وازدشمنان نجات داد درتبوک نیزاین کار

ُ إذِْ أخَْ  َ مَعَنَ اللََّّ ُ سَ رَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إذِْ هُمَا فيِ الْغَارِ إذِْ يَقُولُ لصَِاحِبِهِ لََ تَحْزَنْ إنَِّ اللََّّ كِينَتَهُ ا فَأنَْزَلَ اللََّّ

فْلَى وَكَ  دَهُ بجُِنُودٍ لمَْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلمَِةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّ ُ عَزِيز  حَكِيم  عَلَيْهِ وَأيََّ ِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللََّّ  (.41وبه:[)تلمَِةُ اللََّّ

را یارى نكنید، خداوند او را یارى كرد)و در مشكلترین ساعات، او را تنها نگذاشت( آن هنگام اگراو

كه كافران اورا)از مكه( بیرون كردند، در حالى كه دومین نفر بود )و یك نفر بیشتر همراه نداشت( در آن 

در این موقع، « غم مخور، خدا با ماست!»گفت: غار بودند، و او به همراه خود مىدرنگام كه آن دوه

كردید، او را تقویت نمود و و با لشكرهایى كه مشاهده نمىداوند سكینه )و آرامش( خود را براوفرستادخ

خدا)و آیین او(، بالا)و  و آنها را با شكست مواجه ساخت( وسخنداد،)تار)و هدف( كافران را پایین قرارگف

 خداوند عزیز و حكیم است.پیروز( است و

انْفرُِوا پس ازاین آماده سازی های روانی وتقویت روحی، الله متعال مومنان را چنین دستور میدهد:]

ِ ذَلكُِمْ خَيْر  لكَُمْ   (.41[)توبه:إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  خِفَافًا وَثِقَالًَ وَجَاهِدُوا بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَْفسُِكُمْ فيِ سَبِيلِ اللََّّ

)همگى به سوى میدان جهاد( حركت كنید؛ سبكبار باشید یا سنگین بار! و با اموال و جانهاى خود، در 

 راه خدا جهاد نمایید، این براى شما بهتر است اگر بدانید.

 یه وسلم درغزوه ی تبوکالله متعال با این آیه ی مبارکه به نفیرعام همراه بارسول الله صلی الله عل

امرکرد، تابا رومیان وکافران اهل کتاب بجنگند وخروج تمامی مومنان همراه با رسول الله صلی الله علیه 

 .181حتمی قرار دادقمند، ناراضی، پولداروفقیر راوسلم اعم از علا

 آماده گی های برای ْزوه ی تبوک

به سوی تبوک را گرفت، اصحابش رابرای زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم، تصمیم حرکت 

انفاق مال جهت تجهیز وآماده سازی لشکر تشویق وترغیب کرد واصحاب رضوان الله علیهم اجمعین نیز، 

صلی الله علیه وسلم به بهترین شیوه استقبال کردند، همه ی اصحاب اعم ازثروتمند پیامبرتشویق  از دعوت و

 د جهت تجهیز لشکر این غزوه انفاق نمودند. و فقیر به اندازه ی توانایی مالی خو

                                                           
 .3،ج391تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، ص. 181 
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الله متعال درقرآن عظیم الشان موقف وعملکرد منافقان رادرمراحل آماده گی های لشکر توسط رسول 

، اق وبخشش اصحاب جهتالله صلی الله علیه وسلم واصحاب، چنین به تصویره کشیده است: درهنگام انف

وتحقیر اصحاب می پرداختند واصحاب ثروتمند رسول الله صلی الله اسلام منافقان به تمسخر تجهیز لشکر

علیه وسلم را که مال های هنگفتی را جهت تجهیز لشکر انفاق کرده بودند وبدین گونه می خواستند بامال 

ونفس خود وجیبه ی دینی خود را در قبال دین اداء کنند را به تظاهر وریاء متهم می ساختند، اما اصحاب 

که همان داشته های اندک مالی خود را جهت شری  شدن دراجر تجهیز لشکر مجاهدین نزد رسول فقیر را 

الله صلی الله علیه وسلم، آورده بودند را با گفتن این سخن که الله به این مقدارمال اندک آنها نیاز ندارد مورد 

ن برای آنها وعده ی عذاب دردناکی تمسخر قرار داده واذیت می کردند، الله متعال با بیان این عملکرد منافقی

عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فيِ ] درآخرت را داده است؛ طوریکه الله متعال فرموده است: وِّ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّ

ُ مِنْهُمْ وَلَهُ  دَقَاتِ وَالَّذِينَ لََ يَجِدُونَ إلََِّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللََّّ  (.79)توبه: [مْ عَذَاب  ألَيِم  الصَّ

ا كه )براى انفاق در كنند، و كسانى رآنهایى كه از مؤمنان اطاعت كار، در صدقاتشان عیب جویى مى 

كند)و نمایند، خدا آنها را مسخره مىبه مقدار)ناچیز( توانائى خود دسترسى ندارند، مسخره مىراه خدا( جز

 دهد( و براى آنها عذاب دردناكى است.گان را به آنها مىه كیفر استهزا كنند

ا نَتَحَامَلُ فَجَاءَ »به روایت ازابی مسعود دراین مورد چنین نقل کرده است:بخاری  دَقَةِ كُنَّ ا أمُِرْنَا باِلصَّ لَمَّ

َ لغََ  أبَُو نيِل عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الْخَرُ عَقيِلٍ بِنصِْفِ صَاعٍ وَجَاءَ إنِْسَان  بأِكَْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إنَِّ اللََّّ

دَقَاتِ وَالَّذِينَ لََ يَجِدُ  عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ فيِ الصَّ وِّ  «.282ونَ إلََِّ جُهْدَهُمْ{إلََِّ رِئَاءً فَنَزَلتَْ }الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّ

د را حمل می کردیم، تا اینکه ابوعقیل زمانیکه ما به دادن صدقه امرشدیم، هرکدام صدقه های خو

ه ی الله از صدق همراه با نصف صاع آمد وفردی دیگری بیشتر ازنصف صاع آورد، آنگاه منافقان گفتند:

عِينَ آنگاه آیه ی]اینکه  این شخص برای ریاءصدقه میدهد، است،یا این شخص بی نیاز وِّ  الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّ

دَقَاتِ وَالَّذِينَ لََ يَجِدُونَ إلََِّ جُهْدَهُممِنَ الْمُؤْمِنيِنَ   [ نازل گردید.فيِ الصَّ

 موضع گيری منافقان درْزوه ی تبوک

درکناربیان موقف منافقان درهنگام جمع آوری اموال جهت تجهیز لشکر اسلام برای غزوه ی تبوک،  

ت عدم اشتراک دراین غزوه بیان الله متعال به طورکلی موقف منافقین، عملکرد ها وبهانه هایشان را جه

 داشته است: 

                                                           
 .6،ج84صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، ص. 181 
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سوره ی توبه الله متعال بیان داشته است که منافقان با  81-81درآیات راه انداختن جنگ روانی: -

براه انداختن جنگ روانی وبا اقوال ورفتارهای خود می خواستند روحیه ی مسلمانانی را که قصد اشتراک 

وآنها را، ازاشتراک درجنگ منصرف سازند؛ الله متعال فرموده دراین غزوه را داشتند تضعیف نموده 

ِ وَكَرِهُوا أنَْ يُجَاهِدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَْفسُِهِمْ فيِ است: ] ِ وَقَالُ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بمَِقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللََّّ وا سَبيِلِ اللََّّ

قلُْ نَارُ جَهَنَّ  ا لوَْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَليِلًا وَلْيَبْكُوا كَثيِرًا جَزَاءً بمَِا كَانُوا لََ تَنْفرُِوا فيِ الْحَرِّ مَ أشََدُّ حَرًّ

 (.81-81[)توبه : يَكْسِبُونَ 

شتند كه با اموال و جویان)از جنگ تبوك( از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدندوكراهت داتخلف

در این گرما، )بسوى میدان( حركت »دو)به یكدیگروبه مؤمنان( گفتند: درراه خدا جهاد كننجان هاى خود،

ند رو آنها باید كمتر بخنددانستند!از ایناگر مى« آتش دوزخ از این هم گرمتراست»به آنان( بگو: «) نكنید!

 دادند. و بسیار بگریند!)چرا كه آتش جهنم در انتظارشان است( این، جزاى كارهایى است كه انجام مى

رآیات فوق، الله متعال این موضوع را بیان داشته است که: منافقان همانگونه که خودشان اشتراک د

در جهاد ومصرف کردن مال خود را دراین راه بد می پنداشتند؛ تلاش داشتند تا با تضعیف روحیه مسلمانان 

به پیامبر صلی الله علیه  و ترساندن آنها ازگرمی هوا، آنها را ازاشتراک درغزوه منصرف کنند. الله متعال

وسلم دستور داده است تابرای آنعده ازمنافقان بگوید که آتش جهنم که انتظاراین منافقان رامی کشد داغ تر 

 وگرمتر ازهوایی است که مسلمانان را ازآن بیم می دهند.

است  سوره ی توبه بیان داشته 41به همین ترتیب الله متعال درآیه ی عذر جويی وبهانه تراشی:  -

که بهانه جویی وعذر تراشی برای عدم اشتراک درجهاد وغزوات یکی ازعادات دایمی منافقین است، البته 

لوَْ ما نمونه های این عملکرد منافقین را درغزوه های احد واحزاب نیز آوردیم؛ الله متعال فرموده است:]

بَعُوكَ  كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَ  ِ لَوِاسْتَطَعْنَا لخََرَجْنَا مَعَكُمْ سَفَرًا قَاصِدًا لََتَّ قَّةُ وَسَيَحْلفُِونَ باِللهَّ وَلكَِنْ بَعُدَتْ عَليَْهِمُ الشُّ

هُمْ لكََاذِبُونَ  ُ يَعْلمَُ إنَِّ  (.41[ )توبه:يُهْلكُِونَ أنَْفسَُهُمْ وَاللََّّ

 اشد، )به طمع دنیا)اما گروهى از آنها، چنانند كه(اگر غنایمى نزدیك )و در دسترس( و سفرى آسان ب

كنند؛ ولى )اكنون كه براى میدان تبوك( راه بر آنها دور)و پر مشقت( است، )سرباز تو پیروى مى(از

نها )آ« كردیم!اگر توانایى داشتیم، همراه شما حركت مى»كنند كه: زنند( وبزودى به خدا سوگند یاد مىمى

 داند آنها دروغگو هستند.كنند و خداوند مىواقع( خود را هلاك مىا این اعمال واین دروغها، درب

درآیه ی فوق الله متعال درضمن اینکه عادت منافقان مبنی بربهانه جویی وعذرتراشی برای عدم 

غزوات پرازسختی ومشقت را خاطرنشان می سازد، درکنار آن عملکرد وموضع منافقان پس  اشتراک در
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ای جهاد را نیز بیان می دارد؛ چون منافقین همواره وبه صلی الله علیه وسلم ازمیدان ه ازبازگشت پیامبر

اساس عادت همیشگی شان پس ازاینکه مومنان ازجنگ بازمی گشتند با آوردن عذرهای بی اساس می 

خواستند، عدم اشتراک خود را موجه نشان دهند وبارها الله راقسم میخوردند که اگرتوانایی خروج ورفتن 

ا لشکر اسلام همراه می شدند؛ ازهمین رو الله متعال دراین آیه نیز برای به جهاد رامی داشتند حتما ب

پیامبرش صلی الله علیه وسلم، خاطرنشان می سازد که منافقان پس ازبازگشتش ازتبوک نیز عین کار را 

 انجام خواهند داد.

ن ت منافقابه اساس همین عاداعتاب پيامبر صلی اللَّ عليه وسلم بدليل اجازه دادن برای منافقان:  -

سوره ی توبه پیامبر خود علیه الصلاة والسلام را مورد سرزنش قرار می دهد که 43الله متعال درآیه ی 

چرا به ساده گی برای آنها اجازه نرفتن به جهاد را داده است؟ وچرا با استفاده ازاین فرصت واجازه ندادن 

ُ عَنْكَ  عَفَاته است؟ الله متعال فرموده است:]آنها زمینه بیشتر وبهتر رسوایی این منافقان را فراهم نساخ اللََّّ

نَ لكََ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلمََ الْكَاذِبِينَ   (.43[)توبه:لمَِ أذَِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّ

خداوند تو را بخشیدچرا پیش از آنكه راستگویان و دروغگویان را بشناسى، به آنها اجازه دادى؟!) 

 كردى، تا هر دو گروه خود را نشان دهند!(.صبر مى خوب بود

سوره ی توبه دلیل  45الله متعال درآیه ی  دلَيل وحکمت های عدم اشتراک منافقان دراين ْزوه:  -

وعلت عدم اشتراک درجهاد واجازه خواستن منافقان را ذکر کرده وواضح میسازد که، منافقان بدلیل اینکه 

د وقلوب شان پر ازتردید وش  است درجهاد اشتراک نمی کنند؛ الله به الله متعال وروز آخرت ایمان ندارن

ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَارْتَابَتْ قلُوُبُهُمْ فَهُمْ فيِ رَيْبهِِ متعال فرموده است:] مَا يَسْتَأذِْنُكَ الَّذِينَ لََ يُؤْمِنُونَ باِللهَّ  مْ إنَِّ

دُونَ   (.45[ )توبه:يَتَرَدَّ

گیرند كه به خدا و روز جزا ایمان ندارند، و دلهایشان با شك )این كار را( مىتنها كسانى از تو اجازه 

 و تردید آمیخته است آنها در تردید خود سرگردانند.

همین گونه درآیات بعدی الله متعال این موضوع را توضیح میدهد که، خروج منافقان وهمراهی آنها 

رو باعث شد که آنها درخانه های خود بنشیندند واگر  را با لشکر اسلام، الله متعال دوست ندارد؛ ازهمین

این منافقان همراه با لشکر مسلمانان به قصد جهاد هم بیرون می آمدند بازهم، غیر از مشکلات وفتنه برای 

مسلمانان منفعت دیگری را درپی نداشتند؛ آنهم درحالیکه تا آ ن زمان نیز عده ی ازمومنان تحت تاثیر 

ن قرار می گرفتند، هم چنان منافقان هیچ گاه از خیر، فتح وپیروزی که شامل حال نظریات این منافقا

مسلمانان می شد خوشحال نمی شدندواین عدم خروج درواقع حکمت وکمکی ازجانب الله متعال برای مومنان 
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ةً وَلكَِنْ بود، الله متعال فرموده است:] وا لهَُ عُدَّ طَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا وَلَوْ أرََادُوا الْخُرُوجَ لَْعََدُّ ُ انْبعَِاثَهُمْ فَثَبَّ كَرِهَ اللََّّ

ُ مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلََِّ خَبَالًَ وَلَْوَْضَعُوا خِلَالكَُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ 
اعُونَ لَهُمْ وَاللََّّ  وَفِيكُمْ سَمَّ

المِِينَ لَقَدِ  ِ وَهُمْ كَارِهُونَ  عَليِم  باِلظَّ مِنْهُمْ  وَ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لكََ الْْمُُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أمَْرُ اللََّّ

مَ لمَُحِيطَة  باِلْكَافرِِينَ  مْ وَإنِْ إنِْ تُصِبْكَ حَسَنَة  تَسُؤْهُ  مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ ليِ وَلََ تَفْتنِِّي ألَََ فيِ الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإنَِّ جَهَنَّ

 (.51-46)توبه: [تُصِبْكَ مُصِيبَة  يَقُولوُا قَدْ أخََذْنَا أمَْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ 

اى براى آن فراهم اراده داشتند كه )بسوى میدان جهاد( خارج شوند، وسیلهگفتندو(اگرآنها)راست مى

د! ولى خدا از حركت آنها كراهت داشت؛ از این رو )توفیقش را از آنان سلب كردو( آنها را ساختن مى

ا همراه اگر آنه«كودكان و پیران و بیماران( بنشینید!«) قاعدین»با »)ازجهاد( باز داشت وبه آنان گفته شد: 

فزودندو بسرعت در اشدند، جز اضطراب و تردید، چیزى بر شما نمىشما )بسوى میدان جهاد( خارج مى

پرداختندو در میان شما، افرادى )سست و ضعیف( هستند نفاق( مىانگیزى )و ایجاد تفرقه وبه فتنهبین شما 

)نیز( در پى شناسد.آنها پیش از اینمان را مىخداوند، ظال دهند ونان آنها كاملا گوش فرامىكه به سخ

دا خبه هم ریختند(؛ تا آن كه حق فرا رسید، و فرمان گون ساختند)و دگرانگیزى بودند، وكارها را برتوفتنه

به ما اجازه ده )تا »گویند: حالى كه آنها كراهت داشتند. بعضى از آنها مىآشكار گشت)و پیروز شدید(، در

نم، هاند و جآگاه باشید آنها )هم اكنون( در گناه سقوط كرده«! در جهاد شركت نكنیم( و ما را به گناه نیفگن

اگر مصیبتى به تو رسد، كند وتو رسد، آنها را ناراحت مىكافران را احاطه كرده است!هرگاه نیكى به 

 گردند در حالى كه خوشحالند.و بازمى« ایم.ما تصمیم خود را از پیش گرفته»گویند: مى

علیه  بر صلی اللهالله متعال منافقان ومتخلفین را با بیان عملکرد های ظاهری شان به پیام 46درآیه ی 

وسلم معرفی نموده ومی شناساندوبیان می دارد که آن عده ازمنافقانیکه با آوردن عذرهای مختلف به پیامبر 

صلی الله علیه وسلم، ازوی طلب اجازه کردند تا درجهاد اشتراک نکنند، ازقرائن پیداست که درواقع آنها از 

عذرمانعی است که »ان باطل وبی اساس است؛ چون ابتدا قصد خروج برای جهاد را نداشتندوعذر هایش

انسان پس از مصرف نمودن همه ی سعی وتلاشش از انجام ی  کار بخاطر وجود ی  مانع شرعی باز 

 ؛ درحالیکه منافقان ازابتدای کارهیچ نوع آمادگی برای خروج همراه بالشکر تبوک نداشتند.«183داشته شود

به عذر جد بن قیس منافق  49اعذار منافقان الله متعال درآیه ازجمله ی نمونه ی از اعذار منافقان:  -

مَ لمَُحِيطَة  چنین اشاره کرده وفرموده است:] وَمِنْهُمْ مَنْ يَقوُلُ ائْذَنْ ليِ وَلََ تَفْتنِِّي ألَََ فيِ الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإنَِّ جَهَنَّ

 (.49)توبه:  [باِلْكَافِرِينَ 

                                                           
 .376في تفسیر كلام المنان،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي،صتیسیر الكریم الرحمن . 183
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شید آگاه با«! ما اجازه ده )تا در جهاد شركت نكنیم(وما را به گناه نیفگنبه »گویند: بعضى از آنها مى

 اندو جهنم، كافران را احاطه كرده است.آنها )هم اكنون( در گناه سقوط كرده

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ »طبرانی درمعجم الکبیر به روایت ازابن عباس نقل کرده است که: بيُِّ صَلَّى اللََّّ ا أرََادَ النَّ  مَ لمََّ

زْوَةِ تَبُوكَ,قَالَ للِْجَدِّ ابْنِ قَيْسٍ:يَا جِدُّ ابْنَ قَيْسٍ مَا تَقوُلُ فيِ مُجَاهَدَةِ بني الَْ  َْ ولَ صْفَرِ؟قَالَ: يَا رَسُ أنَْ يَخْرُجَ إلَِى 

 ِ ُ وَمَتَى أرََى نسَِاءَ بني الْصَْفَرِ أفُْتَتَنُ فَائْذَنْ ليِ فِ ,إنِِّي امْرُؤ  صَاحِبُ نسَِاءٍ اللََّّ
 عَزَّ ي الْجُلوُسِ,وَلَ تَفْتنِِّي,فَأنَْزَلَ اللََّّ

 .185«284"وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ ليِ وَلَ تَفْتنِِّي ألََ فيِ الْفِتْنَةِ سَقَطُوا" وَجَلَّ:

زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم قصد داشت که برای غزوه ی تبوک خارج شود، برای جدبن 

قیس درمورد جهاد با بنی اصفرچه نظر داری؟ گفت: ای پیامبر الله من مردی هستم قیس گفت: ای جدبن 

که زنانی زیادی دارم وزمانیکه زنان رومی رامی بینم به فتنه می افتم، پس برای من اجازه بده تا درخانه 

 ائْذَنْ ليِ وَلَ تَفْتنِِّي ألََ فيِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقوُلُ باشم ومرابه فتنه نیانداز، آنگاه الله متعال این آیه رانازل نمود]

 [.الْفِتْنَةِ سَقَطُوا

دراین آیه ی مبارکه الله متعال برای ما نشان می دهد که چگونه این فرد منافق با استفاده ازشیوه ی 

منافقانه می خواست عدم اشتراک خود در جهاد را نی  وخوب نشان دهد وبگوید که هدف ومقصد من از 

خوب ونی  است؛ چون میخواهم خود را ازافتادن درفتنه ی زنان نجات دهم، اما الله متعال نرفتن به جهاد 

 با نزول این آیه قبح وزشتی مقصود وهدفش را آشکارساخت.

 موقف مومنان

درکنار بیان موقف وموضع منافقان در رفتن به این غزوه الله متعال موقف مومنان واقعی واصحاب 

وسلم را درحین آماده گی ورفتن به این غزوه به تصور کشیده وبیان داشته است رسول الله صلی الله علیه 

که آنانی که دارای ایمان واقعی وراسخ اند واز الله متعال می ترسند وتقوی پیشه کرده اند، هیچگاه برای 

ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ أنَْ لََيَسْتَأذِْنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِ نرفتن به جهاد اجازه نمی خواهند؛ الله متعال فرموده است:] نُونَ باِللهَّ

قِينَ  ُ عَليِم  باِلْمُتَّ  (.44[)توبه:يُجَاهِدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَْفسُِهِمْ وَاللََّّ

دا( با اموال و جانهایشان، آنها كه به خدا و روز جزا ایمان دارند، هیچ گاه براى ترك جهاد )در راه خ

 شناسد.پرهیزگاران را مىگیرند و خداوند اجازه نمىاز تو

                                                           
 .11،ج169المعجم الكبیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبرانی،ص.184
ثَنَا بِشْرُ ب». سند حدیث فوق چنین است:185 ,حَدَّ انِيُّ ثَنَا یَحْیَى الْحِمَّ ,حَدَّ ِ الْحَضْرَمِيُّ دُ بن عَبْدِ للََّّ ثَنَا مُحَمَّ اكِ بن مُزَاحِمٍ,عَنِ حَدَّ حَّ ن عُمَارَةَ,عَنْ أبَِي رَوْقٍ,عَنِ الضَّ

بامطالعه ترجمه راویان حدیث دریافتم که ضحاک بن مزاحم نزد شعبه ضعیف بوده ومدلس است، ابی روق صدوق است، بشر بن عماره «ابْنِ عَبَّاسٍ 
ما ترجمه ورتبه محمد بن عبدالله الحضرمی را دریافته نتوانستم، با این نزد علمای جرح وتعدیل ضعیف است ویحیی الحمانی متهم به سرقت است، ا

 اساس میتوان گفت: که حدیث فوق ضعیف الاسناد است.)محقق(
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وز آخرت هیچ گاه ازجهاد با به اساس همین آیه ی مبارکه که بیان داشته است مومنان واقعی به الله ور

نفس های خود درکنار رسول الله صلی الله علیه وسلم دریغ نمی ورزند، ی  عده ازاصحاب پیامبر مال و

ازطی شدن مدت زمانی ازخروج  نشده بودند، بعد صلی الله علیه وسلم که درابتداء همراه بالشکر خارج

درپی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولشکر تبوک حرکت کردند؛ طوریکه ی  عده ی آنها درنیمه لشکر

های راه وعده ی دیگرشان درخود تبوک به پیامبر صلی الله علیه وسلم ملحق گردیدند، ازآن جمله: ابوذر، 

 د. ابوخیثمه و ...رامیتوان نام بر

مومنانی که سوره ی توبه این موضوع رابیان داشته است که  برای آن عده از91الله متعال درآیه 

 بدلایل مشروع همانند:کهن سالی،مرض،نداشتن وسایل وتجهیزات جنگی؛آنهم درحالیکه قلباخیرخواه الله و

يْسَ لَ تعال فرموده است:]رسولش اند، نتوانستند درغزوه ی تبوک اشتراک کنند ایرادی وجود ندارد، الله م

ِ وَ  عَفَاءِ وَلََ عَلَى الْمَرْضَى وَلََ عَلىَ الَّذِينَ لََ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَج  إذَِا نَصَحُوا لِلهَّ رَسُولهِِ مَا عَلىَ عَلَى الضُّ

فُور  رَحِيم   َْ  ُ  (.91[)توبه:الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيِلٍ وَاللََّّ

اى براى انفاق )در راه جهاد( ندارند، ایرادى نیست )كه در میدان آنها كه وسیلهبرضعیفان و بیماران و 

جنگ شركت نجویند،( هرگاه براى خدا و رسولش خیرخواهى كنند)و از آنچه در توان دارند، مضایقه 

 كاران راه مؤاخذه نیست و خداوند آمرزنده و مهربان است. ننمایند(. بر نیكو

می دارد که به علت  سوری توبه حالت آنعده ازمومنان فقیری رابیان 91درآیه ی همین گونه الله متعال 

خودشان توانایی فراهم کردن وسایل وتجهیزات جنگی رانداشتند وبا امید وشوق بی حدشان فقرو ناداری، 

 برای جهاد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم مراجعه کردند، تا شاید برایشان وسایل وتجهیزات جنگی

فراهم کند تا آنها هم درجنگ اشتراک کرده بتوانند، اما بدلیل نبود امکانات رسول الله صلی الله علیه وسلم 

نیز این کار را انجام داده نتوانست واین موضوع باعث شد که این گروه مومنان گریه کنان وباچشمان مملو 

وَلََ عَلَى الَّذِينَ إذَِا مَا أتََوْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قلُْتَ گردند،  الله متعال فرموده است:] از اش  وقلب های پرازدرد باز

مْعِ حَزَنًا ألَََّ يَجِدُوا مَا يُنْفقِوُنَ   (.91[)توبه:لََ أجَِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَليَْهِ تَوَلَّوْا وَأعَْيُنُهُمْ تَفيِضُ مِنَ الدَّ

فتى: كنى، گ ا برمركبى )براى جهاد( سوارایرادى نیست بر آنها كه وقتى نزد تو آمدند كه آنان رو)نیز(

)از نزد تو( بازگشتند در حالى كه چشمانشان از اندوه اشكبار « آن سوار كنم، ندارم!مركبى كه شما را بر»

 بود؛ زیرا چیزى نداشتند كه در راه خدا انفاق كنند)و با آن به میدان بروند(.

علیه وسلم در راه بازگشت ازتبوک گفت: در  درمورد همین گروه ازمومنان بود که پیامبر صلی الله

مدینه اشخاصی اند که دراجراین جهاد باشما شری  اند؛ طوریکه بخاری به روایت ازانس رضی الله عنه 

زْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ إنَِّ »چنین نقل نموده است: َْ  أنََّ رَسُولَ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم رَجَعَ مِنْ 
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هُمْ باِلْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ باِلْمَدِينَةِ أقَْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا،وَلََ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إلََِّ كَانُوا مَعَكُمْ قَالوُا:يَا رَسُولَ اللَِّ وَ 

 «. 286باِلْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ 

ه مدینه گفت: درمدین شت درنزدیکیپیامبرصلی الله علیه وسلم زمانیکه ازغزوه ی تبوک بازمی گ

که شماهیچ راه را نرفتید وهیچ دره ی را طی نکردید مگراینکه باشما بودند، اصحاب گفتند: گروهی هستند

ای رسول الله درحالیکه آنها درمدینه بودند، گفت: بلی درحالیکه آنها درمدینه بودند وعذر آنها را ازآمدن با 

 شما بازداشته بود.

 وبسيج لشکراعلام خروج 

رسول الله صلی الله علیه وسلم همراه با لشکر بالغ به سی هزارنفر به سوی جبهه ی جنگ حرکت کرد 

هَا يَ والله متعال با آیات قرآنی کسانی را که در رفتن درنگ کردند را اینگونه سرزنش نموده وفرمود:] ا أيَُّ

نْيَا مِنَ الْْخِرَةِ فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لكَُمْ إذَِا قيِلَ لكَُمُ انْفرُِ  اقَلْتُمْ إلِىَ الْْرَْضِ أرََضِيتُمْ باِلْحَيَاةِ الدُّ ِ اثَّ وا فيِ سَبيِلِ اللََّّ

نْيَا فيِ الْْخِرَةِ إلََِّ قَليِل    (.38[)توبه:مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ

د در راه خدا حركت به سوى جها»شود: اید! چرا هنگامى كه به شما گفته مىاى كسانى كه ایمان آورده

دهید(؟! آیا به زندگى دنیا به جاى آخرت راضى كنید)و سستى به خرج مىبرزمین سنگینى مى« كنید!

 اید؟! با اینكه متاع زندگى دنیا، در برابر آخرت، جز اندكى نیست.شده 

ستور سوره ی توبه این موضوع را بیان داشته است که،  د 41به همین ترتیب الله متعال درآیه ی 

جهاد وجنگ تمامی اقشار وطبقه های امت اسلامی، اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و  اشتراک در

انْفرُِوا خِفَافًا وَثِقَالًَ درواقع ی  نفیرعام برای جهاد بود، الله متعال فرموده است:] برداشت و مومنان را در

ِ ذَلكُِمْ خَيْر  لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَجَاهِدُوا بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَْفسُِكُمْ فيِ   (.41[)توبه:سَبيِلِ اللََّّ

)همگى به سوى میدان جهاد( حركت كنید؛سبكبار باشید یا سنگین بار! و با اموال و جانهاى خود، در 

 راه خدا جهاد نمایید، این براى شما بهتر است اگر بدانید.

 اننگرانی منافقان از افشای برنامه هايش

به همین ترتیب الله متعال درسوره ی توبه به عملکرد وسخنان منافقان درجریان غزوه ی تبوک و 

يَحْذَرُ ] هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ومومنان درتبوک مستقر بودند اشاره نموده وفرموده است:

ئُهُمْ بِ  لَ عَلَيْهِمْ سُورَة  تُنَبِّ َ مُخْرِج  مَا تَحْذَرُونَ وَلَئنِْ سَألَْتَهُمْ الْمُنَافِقُونَ أنَْ تُنَزَّ مَا فيِ قلُوُبهِِمْ قلُِ اسْتَهْزِئُوا إنَِّ اللََّّ

                                                           
 .6،ج11صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، ص. 186
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ِ وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لََ تَعْتَذِ  ا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أبَاِللهَّ مَا كُنَّ انكُِمْ إنِْ مَ رُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِلَيَقُولنَُّ إنَِّ

هُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ  بْ طَائِفَةً بأِنََّ  (.66-64[)توبه:نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّ

اسرار درون قلبشان خبر اى بر ضد آنان نازل گردد، و به آنها از منافقان از آن بیم دارند كه سوره

چرا »ها بپرسى و اگر از آن«سازد!رید، آشكار مىاستهزا كنید! خداوند، آنچه را از آن بیم دا» دهد. بگو:

و  آیات اوآیاخدا و» بگو:« كردیم!شوخى مىما بازى و »گویند:مى«انجام دادید؟! این اعمال خلاف را

كه بیهوده است چرا كه( شما پس ازایمان )خواهى نكنید)بگو:(عذر «كردید؟!پیامبرش را مسخره مى

عذاب خواهیم رتوبه( موردعفو قراردهیم، گروه دیگرى را)بخاطراشما ازگروهى آوردن،كافر شدید! اگر

 كرد؛ زیرا مجرم بودند.

در دل های  هدرآیات مبارکه ی فوق همانطوری که دیدیم الله متعال منافقین را خبر داده است که آنچ

 کار را اللهخود پنهان کرده اند را برای مومنان ورسول الله صلی الله علیه وسلم آشکار خواهد ساخت، این 

سوره ی توبه انجام داد؛ ازهمین رو مفسرین سوره ی مبارکه ی توبه را به نام فاضحه یا حافره  متعال در

نام گذاری کرده اند؛ چون این سوره با آشکار ساختن اسرار منافقان آنها را رسوا ساخته وآنچه  درقلوب 

 برای همگان آشکار ساخت. شان بود را حفاری کرده و

سوره ی توبه به نقل ازعبدالله بن عمر رضی الله عنه چنین آورده است: 65تفسیر آیه ی طبری در

غزوه ی تبوک درمیان جمعی گفت: من ازقاریان قرآن کسی راپرطمع تر، دروغگوتر وترسوتر  مردی در

 یلمیان جمع به اوگفت: دروغ می گویی وتومنافق هستی ومن پیامبر اکرم ص درجنگ نیافته ام. مردی از

خبرمی سازم؛ چنانکه این خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  گفتی، باالله علیه وسلم را از آنچه تو

من آن شخص رادیدم که به کجاوه ی شتر پیامبر گفت:ابن عمرن درمورد آن نازل گردید.رسید وآیاتی ازقرآ

ی ت: ای رسول الله ماحرف می گفمامی خورد،حالیکه پاهایش به سنگه صلی الله علیه وسلم چسپیده بودودر

ِ وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لََ تَعْتَ ] شوخی می کردیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:زدیم و ذِرُوا أبَاِللهَّ

ید؛ چون بعد [ آیا باخدا، آیات خدا وپیامبرش شوخی می کردید؟معذرت خواهی نکنقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ 

 .187ازایمان آوردن تان کافر شده اید

به همین ترتیب قتاده درتفسیر این آیه ی مبارکه گفته است: زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم در 

جریان مسیرش به طرف تبوک بود، ی  گروهی ازمنافقین باخود گفتند: آیا این مرد آرزو دارد که قصرهای 

ر خنان آنان باخبرساخت وپیامبشام را فتح کند؟ ماهرگز چنین گمان نمی کنیم. الله متعال پیامبرش را ازس

                                                           
 .11،ج435جامع البیان في تفسیر القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، ص. 187
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صلی الله علیه وسلم دستور دستگیری آنها راصادرنمود، زمانیکه آنها را آوردند رسول الله صلی الله علیه 

وسلم برایشان گفت: آیا شما این سخنان را گفتید؟ گفتند: ای پیامبر الله مافقط حرف می زدیم وباهم شوخی 

 .188می کردیم

ء آمیز درشان الله، پیامبرش وآیات قرآن، منافقان درغزوه ی تبوک حتی درکنارگفتن سخنان استهزا

 74تلاش  نافرجام وبی نتیجه جهت ترور رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز انجام دادند؛ الله متعال درآیه 

ِ مَا قَالوُا وَلَقَدْ سوره ی توبه به این موضوع اشاره کرده وفرموده است:] رُوا قَالوُا كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفَ يَحْلفُِونَ باِللهَّ

ُ وَرَسُولهُُ مِنْ فَضْلهِِ 
نَاهُمُ اللََّّ ْْ وا بمَِا لمَْ يَنَالوُا وَمَا نَقَمُوا إلََِّ أنَْ أَ فَإنِْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهمُْ بَعْدَ إسِْلَامِهِمْ وَهَمُّ

ُ عَذَابًا ألَيِ بْهُمُ اللََّّ نْيَا وَالْْخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فيِ الْْرَْضِ مِنْ وَليٍِّ وَلََ نَصِيرٍ وَإنِْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّ  (.74[)توبه:مًا فيِ الدُّ

ن سخنا اند؛ در حالى كه قطعاخورند كه )در غیاب پیامبر، سخنان نادرست( نگفتهبه خدا سوگند مى

یدند ناكى(گرفتند،كه به آن نرسطراند و تصمیم)به كارخآوردنشان، كافر شدهاسلاماند و پس ازكفرآمیز گفته

ا این نیاز ساختند!)بگیرند كه خداوند و رسولش، آنان را به فضل )و كرم( خود، بىآنها فقط از این انتقام مى

حال،( اگر توبه كنند، براى آنها بهتر است و اگر روى گردانند، خداوند آنها را در دنیا و آخرت، به مجازات 

 در سراسر زمین، نه ولى و حامى دارند، و نه یاورى.دردناكى كیفر خواهد داد و 

درمورد تلاش نافرجام منافقین جهت ترور رسول الله صلی الله علیه وسلم امام احمد چنین روایت کرده 

لما أقبل رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم من ْزوة تبوك أمر مناديا فنادى ان رسول اللَّ صلى اللَّ »است: 

بة فلا يأخذها أحد فبينما رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار عليه و سلم أخذ العق

إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل ْشوا عمارا وهو يسوق برسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم وأقبل عمار 

اللَّ   صلىيضرب وجوه الرواحل فقال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم لحذيفة قد قد حتى هبط رسول اللَّ

عليه و سلم فلما هبط رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم نزل ورجع عمار فقال يا عمار هل عرفت القوم فقال 

قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال هل تدري ما أرادوا قال اللَّ ورسوله أعلم قال أرادوا ان ينفروا 

عمار رجلا من أصحاب رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و برسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم فيطرحوه قال فسأل 

سلم فقال نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة فقال أربعة عشر فقال ان كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر 

فعدد رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم منهم ثلاثة قالوا واللَّ ما سمعنا منادي رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و 
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ا أراد القوم فقال عمار أشهد أن الَثنى عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا سلم وما علمنا م

 .191«289ويوم يقوم الْشهاد

زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ازغزوه ی تبوک بازمی گشت، منادی را امرکرد که صدابزند: 

 برآن بالانشود، درحالیکه ریسمان رسول الله صلی الله علیه وسلم براین تپه بالاشده است، پس هیچ کس

مرکب  رسول الله صلی الله علیه وسلم راحذیفه بدست داشت وعمار ازعقب شان حرکت می کرد ومرکب 

را راه می انداخت، گروهی نقاب پوش درحالیکه بالای شترهانشسته بودند جلوراه عمار را گرفتند وعمارنیز 

 علیه وسلم به حذیفه گفت: ایستادشود، تا اینکه شتر رسول به روی شترهای آنها ضربه زد، پیامبر صلی الله

الله صلی الله علیه وسلم  نشست وایشان ازشتر پایین آمدند، عماربازگشت، پیامبر صلی الله علیه وسلم ازعمار 

 شناختم اما سرنشینان آنها نقاب پوش بودند. پیامبر صلی الله پرسید که آیا آنها را شناختی؟ گفت: شترها را

واستند خ علیه وسلم گفت: آیافهمیدی هدف شان چه بود؟ عمارگفت: الله ورسولش بهترمیدانند. پیامبرگفت: می

شترش بیفتد.راوی می گوید: عمارازفردی ازاصحاب نبی صلی الله علیه  شتر پیامبر الله را بترسانند تا از

؟ ر حمله کردند چند تن بودند میدانیوسلم پرسیده و گفت: ترا به الله قسم میدهم اصحاب عقبه که برپیامب

گفت: چهارده نفر. پس گفت: ای عمار اگرتو ازجمله ی آنها می بودی باید پانزده نفرمی بودند. گفت: رسول 

الله صلی الله علیه وسلم عذر سه تن از آنها راقبول کردکه گفتند: به الله قسم ما نه صدای منادی رسول الله 

هم که د ه بودیم ونمی دانستیم که مراد آنها چیست. پس عمارگفت: گواهی میصلی الله علیه وسلم راشنید

 دوازده تن باقی مانده دشمنان الله ورسولش دردنیا ودر روز قیامت اند.

 بازگشت ازتبوک به مدينه

پس ازاینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیست روز را درتبوک به سر بردند دوباره به مدینه 

پس ازبازگشت واستقبال ازطرف مردم رسول الله صلی الله علیه وسلم به امور متخلفان غزوه ی بازگشتند، 

کارانه  تبوک وهم چنان حل موضوع مسجد ضرار که منافقان ودشمنان اسلام آنرا برای انجام اهداف خراب

اده ان استفوضد اسلامی شان ساخته بودند ومی خواستند ازاین مسجد به عنوان پوششی برای این اعمالش

مانده گان غزوه ی تبوک را میتوان به چهار گروه تقسیم بندی نمود: گروه اول  نمایند پرداختند؛ درکل باز

کسانی بودند که عذرشان شرعی بود، گروه دوم کسانی بودند که هیچ عذری نداشتند اما توبه کردند والله 
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ق اطراف مدینه وگروه چهارم منافقان داخل متعال توبه ی شان را پذیرفت، گروه سوم بازمانده گان مناف

 :191مدینه بودند. که به ترتیب درمورد همه ی آنها سخن خواهیم گفت

 گروه اول: تخلف کنندگانی که عذرآنان شرعی بود

درمورد تخلف کنندگانی که عذرشان شرعی بود ما قبلا نیز تحت عنوان موقف مومنان در رفتن به 

ورشدیم که الله متعال آن عده ازمومنانی را که کهن سال، مریض ویاهم غزوه ی تبوک بحث کردیم ویاد آ

فقیر بودند به اساس همین عذرهایشان ازاشتراک دراین غزوه مورد عفو قرار داده بود؛ هم چنان آنعده 

ازمومنان نیزازرفتن به غزوه ی تبوک واشتراک دراین غزوه مورد عفو قرار گرفته بودند که، توانایی 

ونبود وسائل وامکانات، توانایی آماده ساختن وفراهم کردن تجهیزات داشتند اما به علت فقر صحی وجسمی

رسول الله صلی الله علیه وسلم، نیزنتوانست برای آن ها آن وسائل  جنگی وآذوقه ی خود را نداشتند و

لَيْسَ عَلىَ ت:]سوره ی توبه چنین فرموده اس 91و91    رافراهم نماید؛ الله متعال دراین مورد درآیات 

ِ وَرَسُو عَفَاءِ وَلََ عَلَى الْمَرْضَى وَلََ عَلىَ الَّذِينَ لََ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَج  إذَِا نَصَحُوا لِلهَّ لهِِ مَا عَلىَ الضُّ

فُور  رَحِيم  وَلََ عَلىَ الَّذِينَ إذَِا مَا أتََوْكَ لتَِحْ  َْ  ُ مِلَهُمْ قلُْتَ لََ أجَِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيِلٍ وَاللََّّ

مْعِ حَزَنًا ألَََّ يَجِدُوا مَا يُنْفقِوُنَ   (.91-91[)توبه:وَأعَْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ

اى براى انفاق )در راه جهاد( ندارند، ایرادى نیست )كه در بر ضعیفان و بیماران و آنها كه وسیله

میدان جنگ شركت نجویند( هرگاه براى خدا و رسولش خیرخواهى كنند)و از آنچه در توان دارند، مضایقه 

یز( ایرادى نیست بر آنها ننمایند(. بر نیكوكاران راه مؤاخذه نیست و خداوند آمرزنده و مهربان است و )ن

مركبى كه شما را بر آن سوار »كه وقتى نزد تو آمدند كه آنان را بر مركبى )براى جهاد( سوار كنى، گفتى: 

حالى كه چشمانشان از اندوه اشكبار بود؛ زیرا چیزى نداشتند كه در )از نزد تو( بازگشتند در« ندارم!كنم، 

 روند(.راه خدا انفاق كنند)و با آن به میدان ب

 گروه دوم: متخلفانی که عذرشرعی نداشتند اما مورد مغفرت قرار گرفتند

درمورد متخلفانی که برای نرفتن به غزوه ی تبوک عذرشرعی وموجه نداشتند، اما صادقانه نزد الله 

ه یمتعال توبه نموده ومانند منافقان با گفتن دروغ وبهانه های واهی وبی اساس، به رسول الله صلی الله عل

وسلم برای نجات خود تلاش نکردند، نیز الله متعال آیاتی را نازل کرده و سرنوشت آنها را بیان داشته است؛ 

ُ أنَْ يَتُوبَ عَليَْهِمْ ] الله متعال فرموده است: ئًا عَسَى اللََّّ وَآخَرُونَ اعْتَرَفوُا بذُِنُوبهِِمْ خَلطَُوا عَمَلًا صَالحًِا وَآخَرَ سَيِّ

 َ
فوُر  رَحِيم   إنَِّ اللََّّ  (.111 )توبه: [َْ
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رود كه خداوند وگروهى دیگر، به گناهان خود اعتراف كردندو كار خوب و بد را به هم آمیختندامید مى

 توبه آنها را بپذیرد به یقین، خداوند آمرزنده و مهربان است.

ازمومنانی که نزد سوره ی توبه بیان داشته است که، آن عده 116به همین ترتیب الله متعال درآیه ی 

رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده وحقیقت موضوع را گفتند که جز سستی دلیل دیگری برای تخلف نداشته 

اند؛ آنها را رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمان الله متعال واگذار کرد که اگر خواست آنها را مورد 

رُونَ وَآخَ ] ت آنها را عذاب نماید، الله متعال فرموده است:بخشش قرار داده وتوبه ی شان را بپذیرد واگرخواس

ُ عَليِم  حَكِيم   ا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللََّّ بُهُمْ وَإمَِّ ا يُعَذِّ ِ إمَِّ  (.116[)توبه:مُرْجَوْنَ لِْمَْرِ اللََّّ

، و یا كندجازات مىاند)و كارشان با خداست( یا آنها را موگروهى دیگر، به فرمان خدا واگذار شده

 پذیرد)هر طور كه شایسته باشند( و خداوند دانا و حكیم است.مىتوبه آنان را

وَعَلَى الثَّلاثَةِِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إذَِا ضَاقَتْ عَليَْهِمُ الْرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ بخاری تحت عنوان باب]

حِيمُ[  عَلَيْهِمْ أنَْفسُُهُمْ وَظَنُّوا أنَْ لََ مَلْجَأَ  ابُ الرَّ وَّ َ هُوَ التَّ
شت سرنومِنَ اللَِّ إلََِّ إلَِيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبُوا إنَِّ اللََّّ

آن اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را که بدون عذر ازغزوه تخلف کردند وبعد ازمراجعه به رسول 

حکم آنها را به الله متعال ووحی موکول کرد به روایت  الله صلی الله علیه وسلم، پیامبر صلی الله علیه وسلم

سَمِعْتُ أبَيِ كَعْبَ بْنَ مَالكٍِ وَهْوَ أحََدُ الثَّلاثََةِ الَّذِينَ تيِبَ »از عبدالله بن کعب بن مال  چنین نقل کرده است:

زْ  َْ هُ لمَْ يَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم فِي  زْوَةِ الْعُسْرَةِ عَلَيْهِمْ أنََّ َْ زْوَتَيْنِ  َْ يْرَ  َْ زَاهَا قَطُّ  َْ وَةٍ 

زْوَةِ بَدْرٍ قَالَ فَأجَْمَعْتُ صِدْقَ رَسُولِ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم ضُحًى، وَكَانَ قَلَّمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَا َْ  إلََِّ فَرَهُ وَ

بيُِّ صلى اللَّ عليه وسلم عَنْ كَلامَِي وَكَلامَِ صَاحِبَيَّ وَلمَْ ضُحًى،وَكَانَ يَبْدَأُ باِلْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَ  يْنِ وَنَهَى النَّ

اسُ كَلامََنَا فَلَبِثْتُ كَذَلكَِ حَتَّى طَالَ  يْرِنَا فَاجْتَنَبَ النَّ َْ  عَلَيَّ الْمَْرُ وَمَا مِنْ شَيْءٍ يَنْهَ عَنْ كَلامَِ أحََدٍ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ 

بيُِّ صلى اللَّ عليه وسلم،أوَْ يَمُوتَ رَسُولُ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم أهََمُّ إلَِ  يَّ مِنْ أنَْ أمَُوتَ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ النَّ

 ُ
اسِ بتِلِْكَ الْمَنْزِلةَِ فَلاَ يُكَلِّمُنيِ أحََد  مِنْهُمْ ، وَلََ يُصَلِّي عَليََّ فَأنَْزَلَ اللََّّ هِ صتَوْبَتَ  فَأكَُونَ مِنَ النَّ لى اللَّ نَا عَلىَ نَبيِِّ

لثُُ الْخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم عِنْدَ أمُِّ سَلمََةَ وَكَانَتْ أُ  لمََةَ مُّ سَ عليه وسلم حِينَ بَقيَِ الثُّ

ةً فيِ أمَْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم  لاَ يَا أمَُّ سَلمََةَ تِيبَ عَلىَ كَعْبٍ قَالَتْ أفََ مُحْسِنَةً فيِ شَأنْيِ مَعْنيَِّ

وْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ حَتَّى إذَِ  اسُ فَيَمْنَعُونَكُمُ النَّ رَهُ قَالَ إذًِا يَحْطِمَكُمُ النَّ  ا صَلَّى رَسُولُ اللَِّ صلى اللَّأرُْسِلُ إلَِيْهِ فَأبَُشِّ

هُ قطِْعَة  مِنَ الْقَمَرِ وَكُنَّا عليه وسلم صَلاةََ الْفَجْرِ آذَنَ بتَِوْبَةِ  اللَِّ عَلَيْنَا، وَكَانَ إذَِا اسْتَبْشَرَ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأنََّ

هَا ا وْ لثَّلاثََةُ الَّذِينَ خُلِّفُوا،أيَُّ ُ لَنَا التَّ ا ذُكِرَ الَّ عَنِ الْمَْرِ الَّذِي قُبلَِ مِنْ هَؤُلَءَِ الَّذِين اعْتَذَرُوا حِينَ أنَْزَلَ اللََّّ ذِينَ بَةَ فَلمََّ

ُ كَذَبُوا رَسُولَ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ وَاعْتَذَرُوا باِلْبَاطِلِ ذُكِرُوا بشَِرِّ مَا ذُكِرَ بهِِ 
 أحََد  قَالَ اللََّّ
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ُ سُبْحَانَهُ }يَعْتَذِرُونَ إلَِيْكُمْ إذَِا رَجَعْتُمْ إلَِيْهِمْ قلُْ لََ تَعْ  ُ مِنْ أخَْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللََّّ
أنََا اللََّّ تَذِرُوا لنَْ نُؤْمِنَ لكَُمْ قَدْ نَبَّ

 «.292عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ{

ازپدرم کعب بن مال  که یکی از سه نفری بودکه توبه ی شان پذیرفته شد شنیدم که می گفت: درهیچ 

ود، مگر غزوه ی بدر وغزوه ی تبوک، کعب می غزوه ی ازرسول الله صلی الله علیه وسلم تخلف نکرده ب

گوید: من راست موضوع را به رسول الله صلی الله علیه وسلم توضیح دادم درچاشت روز، پیامبر صلی 

سفرهایش چاشت بازمی گشت وابتدا به مسجد رفته ودورکعت نماز اداء می نمود.  الله علیه وسلم معمولا از

نع کرد مم را ازسخن گفتن با من ودوتن از دوستانم که همانند من بودند رسول الله صلی الله علیه وسلم مرد

ازمتخلفان این کار را نکرده بود، پس ازآن مردم با ما حرف نمی زدند، این درحالیکه باهیچ یکی دیگر

موضوع مدت زمان زیادی طول کشید وهیچ چیز دراین مدت برای من سخت ترازاین نبود که، اگرمن 

م رسول الله صلی الله علیه وسلم برمن نماز اداء نخواهد کرد، یا اینکه اگر رسول الله صلی دراین مدت بمیر

الله علیه وسلم دراین حالت وفات نماید مردم تا ابد بامن همین برخورد را خواهند داشت وهیچ ی  ازمردم 

زل کرد ورسول الله برمن نماز اداء نخواهند کرد، الله متعال قبول شدن توبه ما را درقسمت سوم شب نا

 ازپیامبر صلیرحق من خیرخواه بود وموضوع من راصلی الله علیه وسلم نزد ام سلمه بود، ام سلمه نیز د

الله علیه وسلم می پرسید، زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم برایش گفت: که توبه ی کعب پذیرفته شد، 

ابرساند وبرایش مژده دهد، پیامبر صلی الله علیه وسلم او گفت آیا کسی را روان نکنم که برایش این خبر ر

برایش گفت: آنگاه همه ی مردم این جا جمع می شوند وتا آخر شب مانع خواب شما خواهند شد، زمانیکه 

رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز صبح را خواند اعلان کرد که الله متعال توبه ی مارا پذیرفته است 

صلی الله علیه وسلم این مژده را می داد چهره اش ازخوشحالی مانند قطعه ی مهتاب وزمانیکه رسول الله 

میدرخشید، ماهمان سه نفری بودیم که از گفتن عذرهای دیگرانی که عذر آوردند وظاهرا عذر هایشان 

 ردک پذیرفته شد تخلف کردیم، اما زمانیکه توبه ی ما پذیرفته شد الله متعال آنها را به بدترین شکل یاد

ُ مِنْ ]
أنََا اللََّّ ُ عَمَلكَُمْ يَعْتَذِرُونَ إلَِيْكُمْ إذَِا رَجَعْتُمْ إلَِيْهِمْ قلُْ لََ تَعْتَذِرُوا لنَْ نُؤْمِنَ لكَُمْ قَدْ نَبَّ

أخَْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللََّّ

 [.وَرَسُولهُُ 

وبه را نازل کرده و سوره ی ت118درمورد پذیرفتن توبه ی سه نفراصحاب متخلف الله متعال آیه ی 

لَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفوُا حَتَّى إذَِا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْْرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَْفُ فرموده است:] همُْ سُ وَعَلىَ الثَّ

ِ إلََِّ إلَِيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبُوا إِ 
حِيمُ وَظَنُّوا أنَْ لََ مَلْجَأَ مِنَ اللََّّ ابُ الرَّ وَّ َ هُوَ التَّ  (.118[)توبه: نَّ اللََّّ
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)همچنین(آن سه نفركه)ازشركت درجنگ تبوك(تخلف جستند،)و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند( 

یافتند)در آن تا آن حدكه زمین باهمه وسعتش برآنها تنگ شد)حتى(دروجودخویش،جایى براى خود  نمى 

ز خدا جز بسوى او نیست؛ سپس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود، )و به هنگام( دانستند پناهگاهى ا

 پذیر و مهربان است.آنان توفیق داد( تا توبه كنند، خداوند بسیار توبه

آن سه تنی که تخلف کردند عبارت بودند از: کعب بن مال ، مراره بن ربیعه العامری وهلال بن امیه 

 .193ی واقفی که همه ی شان ازانصاربودند

 گروه سوم: متخلفان منافق اطراف مدينه

ان یگر آنها رامنافقهمانطوریکه قبلا نیز تذکر دادیم دوگروه متخلفان تبوک را مسلمانان ودوگروهی د

که پس ازبیان سرنوشت مومنان متخلف اکنون به بیان سرنوشت منافقان متخلف وچگونگی تشکیل میداند

سوره ی توبه منافقان رابه دوگروه تقسیم  111، الله متعال درآیه حکم وآیات الهی درمورد آنها می پردازیم

بندی نموده است، منافقان داخل شهر مدینه ومنافقانی که دراطراف مدینه زندگی می کردند؛ الله متعال 

نْ حَوْلكَُمْ مِنَ الْْعَْرَابِ مُنَافقُِونَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَ فرموده است:] فَاقِ لََ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلمَُهُمْ وَمِمَّ لىَ النِّ

ونَ إلَِى عَذَابٍ عَظِيم تَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّ بُهُمْ مَرَّ  (.111[)توبه:سَنُعَذِّ

نشین كه اطراف شما هستند، جمعى منافقند واز اهل مدینه)نیز(، گروهى سخت واز)میان( اعراب بادیه

م كنیاسى، ولى ما آنها را مى شناسیم. بزودى آنها را دو بار مجازات مىشنبه نفاق پاى بندند. تو آنها را نمى

مجازاتى به هنگام مرگ(؛ سپس بسوى مجازات بزرگى)در قیامت(فرستاده رسوایى در دنیا، وا)مجازاتى ب

 شوند.مى

به همین ترتیب الله متعال نتیجه وسرنوشت آنعده ازمنافقان اطراف مدینه را که ازغزوه ی تبوک  

رُونَ مِنَ الْْعَْرَابِ ليُِؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ لف نموده بودند را چنین بیان نموده وفرموده است:]تخ وَجَاءَ الْمُعَذِّ

َ وَرَسُولهَُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاب  ألَيِم    (.91[)توبه:كَذَبُوا اللََّّ

جهاد( داده شودو آنها  دند كه به آنها اجازه )عدم شركت دروعذرآورنده گان از اعراب، )نزد تو( آم

الفت از آنها كه مخ نشستند؛ بزودى به كسانىكه به خداوپیامبرش دروغ گفتند،)بدون هیچ عذرى درخانه خود(

 نبودند(، عذاب دردناكى خواهد رسید. كردند)و معذو
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 گروه چهارم: متخلفان منافق مدينه

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ ساکن شهرمدینه بودند الله متعال فرموده است:] درمورد متخلفان منافقی که

ِ وَقَالوُا لََ تَنْفرُِ  ِ وَكَرِهُوا أنَْ يُجَاهِدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَْفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللََّّ مَ وا فيِ الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّ خِلَافَ رَسُولِ اللََّّ

ُ أشََدُّ حَرًّ 
 إلَِى طَائِفَةٍ ا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَليِلًا وَلْيَبْكُوا كَثيِرًا جَزَاءً بمَِا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإنِْ رَجَعَكَ اللََّّ

ةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأذَْنُوكَ للِْخُرُوجِ فَقُلْ لنَْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أبََدًا وَلنَْ تُقَاتلِوُا مَعِيَ عَدُوًّ  لَ مَرَّ كُمْ رَضِيتُمْ باِلْقعُُودِ أوََّ ا إنَِّ

 (.83-81[) توبه:فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالفِِينَ 

اشتند كه با اموال و جنگ تبوك( از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدندوكراهت دجویان)ازتخلف

سوى میدان(حركت دراین گرما،)ب»جهاد كنندو)به یكدیگروبه مؤمنان( گفتند: درراه خدا جانهاى خود،

 بسیارودكمتربخندندبایروآنهادانستند!ازایناگرمى«آتش دوزخ ازاین هم گرمتراست!»به آنان(بگو:«)نكنید!

دادند! هرگاه خداوند انجام مىانتظارشان است( این، جزاى كارهایى است كه بگریند!)چراكه آتش جهنم در

هیچ گاه بامن :بسوى میدان جهاد( بخواهند، بگواجازه خروج )بسوى گروهى ازآنان بازگرداند،وازتو را تو

د، یگیرى راضى شد شمانخستین باربه كنارههرگزهمراه من،بادشمنى نخواهیدجنگید! خارج نخواهیدشد!و

 اكنون نیز با متخلفان بمانید.

 مسجد ضرار 

خَذُوا وَ دراثنای بازگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ازتبوک به مدینه این آیات نازل گردید:] الَّذِينَ اتَّ

َ وَرَسُولهَُ مِنْ قَبْلُ وَ 
 لَيَحْلفِنَُّ إنِْ أرََدْنَا إلََِّ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإرِْصَادًا لمَِنْ حَارَبَ اللََّّ

هُمْ لكََاذِبُونَ لََ تَقمُْ فيِهِ أَ  ُ يَشْهَدُ إنَِّ لِ يَوْمٍ أحََقُّ أنَْ تَقُومَ فيِهِ الْحُسْنَى وَاللََّّ قْوَى مِنْ أوََّ سَ عَلَى التَّ بَدًا لَمَسْجِد  أسُِّ

سَ بُنْيَانَهُ عَلىَ تَقْوَى مِنَ  رِينَ أفََمَنْ أسََّ هِّ ُ يُحِبُّ الْمُطَّ ِ وَرِضْوَانٍ خَيْر  أمَْ فِيهِ رِجَال  يُحِبُّونَ أنَْ يَتَطَهَّرُوا وَاللََّّ  اللََّّ

الِمِينَ مَنْ أَ  ُ لََ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ مَ وَاللََّّ سَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَارٍفَانْهَارَبهِِ فيِ نَارِجَهَنَّ  (.119-117[)توبه:سَّ

 و)تقویت(كفرو )به مسلمانان( براى زیان كه مسجدى ساختند )گروهى دیگرازآنها(كسانى هستند

براى كسى كه از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه كرده بود؛ آنها سوگند افگنى میان مؤمنان، وكمین گاه تفرقه 

دهد كه آنها دروغگو هستند اما خداوند گواهى مى« ایم!جز نیكى)و خدمت(، نظرى نداشته»كنند كه:مى یاد

ه در است كتر شده، شایستهبرپایه تقوابناروز نخست آن)مسجدبه عبادت(نایست!آن مسجدى كه از هرگزدر

دارند پاكیزه باشندو خداوند پاكیزگان را دوست عبادت( بایستى؛ در آن، مردانى هستند كه دوست مى آن)به

یا كسى كه اساس آن را  دارد! آیا كسى كه شالوده آن را بر تقواى الهى و خشنودى او بنا كرده بهتر است،

وند گروه ستمگران را هدایت ریزد؟ و خدابر كنار پرتگاه سستى بنا نموده كه ناگهان در آتش دوزخ فرومى

 كند.نمى
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سبب نزول این آیات مبارکه این بود که: قبل ازهجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به مدینه، مردی 

خزرج به نام ابوعامرراهب، که مسیحی واهل کتاب بود و درمیان طائفه خزرج ازمقام والایی برخوردار  از

ش قدرت لام وافزایبر اکرم صلی الله علیه وسلم به مدینه وگسترش اسبود، زندگی می کرد، پس ازورود پیام

به ویژه پس ازپیروزی مسلمانان دربدر، ابوعامر دشمنی خودرا با اسلام آشکارساخت حکومت اسلامی و

وبه مشرکان قریش پیوست وبرخی ازقبائل عرب رابرای جنگ با اسلام برانگیخت؛ چنانکه در جنگ احد 

دچارخسارتهای متعددی گردیدند، ابوعامر فاسق نیزبرسرراه لشکر اسلام، حفره هایی که مسلمانان درآن 

 کنده بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دریکی ازآنها افتاد وسرش زخمی شد ودندانهایش شکست.

 ابوعامر قبل ازشروع جنگ با انصار به گفتگو پرداخت وآنان را به یاری خود فراخواند. آنها به او

 پاسخ منفی دادند ونفرینش کردند وگفتند: ای دشمن خدا چشمانت خن  مباد. 

ابوعامر درحالی برگشت که می گفت: قوم من بعد ازمن چقدر بی تربیت شده اند. پیامبر اکرم صلی 

 الله علیه وسلم نیزاوراقبل ازرفتن ازمدینه به اسلام دعوت داده وبرای او قرآن تلاوت کرده بود، اما او

سرکشی  را درپیش گرفت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نیز، دعانمود که دور  یرفته  وراه تمرد ونپذ

 انجام چنین شد. ازوطن وتنها بمیرد وسر

ابوعامر پس ازاتمام جنگ احدوبعد ازاینکه متوجه گسترش اسلام ونفوذ قدرت مسلمانان گردید، به  

ر صلی الله علیه وسلم کم  خواست. هرقل نیز به او وعده سوی هرقل، بزرگ روم رفت واز او علیه پیامب

هایی داد که براساس آن ابوعامر به برخی ازمنافقان طائفه ی خود درمدینه نامه هایی فرستاد که به آنها 

مژده لشکری را می داد که به زودی مدینه را درخواهد نوردید. درنامه هایی که می نوشت، به آنان دستور 

و پایگاهی بسازند که پی  اوبه طورمستقیم به آنجا برود وپیامهای جدید را ازآنجا دریافت داد تا برای ا

نماید و برگردد، تا بعد ازاینکه اوبه مدینه می آید، فعالیت هایش را درآن پایگاه تمرکز دهد؛ بنابراین منافقان 

م به رم صلی الله علیه وسلنزدیکی مسجد قبا، مسجدی ساختند وچند روزی قبل از بیرون شدن پیامبراک در

قصد تبوک، آن را به اتمام رساندند وازپیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خواستند که مسجد آنها را با اقامه 

برای افرادی که توانایی رفتن به مسجد قبا را  نماز افتتاح نماید واین طور وانمود کردند که این مسجد را

 ندارند، ساخته اند. 

اوندمتعال  نمی خواست، پیامبرش دراین مسجد نماز بخواند، پیامبر اکرم صلی الله علیه از آنجا که خد

وسلم فرمود: اکنون که من آماده سفرهستم، بعد ازاینکه ازسفربرگشتم، آنجا نماز خواهم خواند. درمسیر 

ئیل نزد جبرتبوک به مدینه وهنگامی که تامدینه فقط مسافت ی  روز یاکمترباقی مانده بود،  بازگشت از

پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آمد وبه ایشان اطلاع داد که این مسجد توسط کافران به خاطر ضرر 
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رسانیدن به اسلام ومسلمانان ساخته شده است ونباید درآن نماز بخواند. آن گاه پیامبر اکرم صلی الله علیه 

 .194دوسلم افرادی را پیشاپیش فرستاد تا آن مسجد را تخریب نماین

پس به این اساس میتوان گفت که: الله متعال درآیات مبارکه ی فوق درکنارذکر هدف وقصد منافقان از 

سیس مسجد ضرار، ارزش واهمیت مسجد قباء واصحابی راکه در آن مسجد نمازمی خواندند وعادت  تا

 های خوبی نیز داشتند را بیان داشته است.

 پاداش مجاهدان ْزوه ی تبوک 

تبوک را مورد عتاب و  سوره ی توبه برعلاوه اینکه متخلفین غزوه ی111و 111درآیات  الله متعال

میدهد که خود را نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم وسائرمومنان درتحمل سختی ها و سرزنش قرار

ت به ابه شدمشقات بالاتر دانستند، اجروپاداش مومنان اشتراک کننده درجهاد را نیز بیان داشته و مومنان ر

مَا كَانَ لِْهَْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْْعَْرَابِ جهاد ومبارزه در راه الله تشویق وترغیب نموده وفرموده است:]

هُمْ لََ يُصِيبُهُمْ  بُوا بأِنَْفسُِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلكَِ بأِنََّ َْ ِ وَلََ يَرْ  ظَمَأ  وَلََ نَصَب  وَلََ مَخْمَصَة   أنَْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللََّّ

ِ وَلََ يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلََ يَنَالوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إلََِّ كُتِبَ لهَُمْ  َ لََ فِي سَبِيلِ اللََّّ
 بِهِ عَمَل  صَالحِ  إنَِّ اللََّّ

ُ أحَْسَنَ  يُضِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلََ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً  صَغِيرَةً وَلََ كَبيِرَةً وَلََ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إلََِّ كُتبَِ لَهُمْ ليَِجْزِيَهُمُ اللََّّ

 (.111-111[ )توبه:مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ 

نشینانى كه اطراف آنها هستند، از رسول خدا تخلف جویندو براى سزاوار نیست كه اهل مدینه، و بادیه

ز جان او چشم بپوشند! این بخاطر آن است كه هیچ تشنگى و خستگى و گرسنگى در حفظ جان خویش، ا

من اى از دشدارند، و ضربهشود برنمىرسد و هیچ گامى كه موجب خشم كافران مىراه خدا به آنها نمى

 شود؛ زیرا خداوند پاداش نیكوكارانآن، عمل صالحى براى آنها نوشته مىخورند، مگر اینكه به خاطرنمى

كنند، و هیچ سرزمینى را )بسوى كند!و هیچ مال كوچك یا بزرگى را)در این راه( انفاق نمىرا تباه نمى

شود؛ تا خداوند آن را بعنوان پیمایند، مگر اینكه براى آنها نوشته مى میدان جهاد و یا در بازگشت( نمى

 بهترین اعمالشان، پاداش دهد.

 مطلب دوم: نتائج ْزوه تبوک

ائج وپیامدهای غزوه ی تبوک باید گفت: اگرچه دراین غزوه جنگی میان مومنان و دشمنان درمورد نت

رومی واهل کتاب شان واقع نشد، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم باقبائل عربی که در سرحدات شام و 

 تند، صلحامپراطوری روم زندگی می کردند واز امپراطوری روم تابعیت کرده وبرای آنها خراج می پرداخ

                                                           
 .3،ج441-441تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، ص. 194
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کرده ودر واقع سلطه ی امپراطوری روم را ازسر آن اقوام وقبائل کوتاه کرد واین موضوع وهم چنان رفتن 

لشکرمسلمانان تا سرحدات امپراطوری شام، مانورنظامی موفقی بود که توانایی وقدرت نظامی دولت 

وآنهایی راکه تا آن زمان قدرت اسلامی را برای تمامی دشمنان داخلی وخارجی یکباردیگر به اثبات رساند 

دولت اسلامی را انکارمی کردند متوجه ساخت که آنگونه ی که آنها فکر می کنند، حمله کردن ولشکر 

کشی به مدینه وسقوط دادن دولت اسلامی کارآسانی نبوده ودولت اسلامی، اگرچه نوپا وجدید الولاده ی 

 ی  برای بلعیده شدن توسط دشمنان نمی باشد.  مدینه آنگونه که دشمنان می پندارند لقمه ی آماده

مهم ترین نتایج این غزوه که به گفته ی پژوهشگران ازاهمیت خاصی برخورداراست، به شرح ذیل 

 می باشد: 

ازبین رفتن رعب ووحشت دولت روم نزد عرب های مسلمان وغیر مسلمان؛ دراذهان عرب ها  .1

ازجنگ بارومیان وروبروشدن با آنان بیمناک بودند و روم قدرتی شکست ناپذیرتصور می شد؛ بنابراین 

جاهلیت به  شاید شکست مسلمانان درغزوه موته، نتیجه شکست روحی وروانی یی بود که عرب ها در

خاطر قدرتی که ازروم تصورمی کردند، دچار آن بودند؛ بنابراین لازم به نظرمی رسید که بایورشی 

ز دل ها برکنده شود تاعرب ها ازاین شکست روحی درمقابل عمومی، هیبت وعظمت این قدرت پوشالی ا

 روم نجات یابند.

حکومت اسلامی پس تنها نیروی نظامی مقتدر درمنطقه:مانورنظامی حکومت اسلامی به عنوان  .1

ازاین غزوه توانست قدرت های بزرگ جهان راتهدید نماید واین تهدید نه تنها براساس انگیزه های نژدای 

نمی گرفت؛ بلکه براساس اینکه انسان ها را ازبنده گی هم نوعان خودشان نجات بخشند و وطنی صورت 

 وبه بنده گی پروردگار درآورند، صورت گرفت.

علاوه بر این مسلمانان نیز به اهداف خویش رسیدند وآنان گرچه با رومی ها روبرو نگردیدند، اما 

یح دادند، زمینه پیروزی مسلمانان رافراهم ساخته براین اساس که آنان فرار را براستقامت وپایداری ترج

ند، دبودند؛ چرا که پیروزی لشکر اسلام، باعث گردید که عرب های مسیحی اطراف که تابع دولت روم بو

بیایند؛ چنانکه امارات دومه الجندل وایله با پرداخت جزیه، زیرپرچم تحت سلطه ی حکومت اسلامی در

 گرفتند. وحمایت اسلام قرار

ایل دیگرعرب که درشام زندگی می کردند؛ باوجود اینکه تحت سیطره حکومت اسلامی درنیامدند قب 

اما متردد شدند که همچنان تابع دولت بیزانس بمانند یابه حکومت اسلامی بپیوندند؛ بنابراین می توان غزوه 

ن توسط خلفای راشدیتبوک را نقطه آغازین فتوحات اسلامی در دیار شام دانست که این عملیات فاتحانه 

 علیه آنچه این موضوع رابه اثبات می رساند، تجهیز لشکر اسامه بود که پیامبرصلی الله استمراریافت و
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رویارویی با رومیان اعزام نمود ودراین لشکر، بزرگان صحابه حضورداشتند، وسلم درحیات خودآن را بر

سامه نتوانست قبل ازوفات آن حضرت این بسترمرگ به سرمی برد، لشکرا اما از آنجا که رسول خدا در

رسید؛ بنابراین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم باغزوه  مسافت راطی نماید، اما این  لشکر به اهداف خود

 نخستین فتوحات دیارشام راترسیم نمود. اعزام لشکر اسامه، خطوط اصلی و تبوک و

ه وخیبر تح مکاکرم صلی الله علیه وسلم: فیکپارچه شدن شبه جزیره عربستان تحت فرمان پیامبر  .3

غزوه تبوک موجب گردید که طوایف مختلف عرب به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ودعوت ایشان و

تمایل پیدا نمایند؛ بنابراین پس ازاینکه اسلام تامرزهای روم رسید وبانجران براساس پرداخت جزیه 

 تن به اسلام باقی نماند؛ ازاین رو طوایف عرب پس ازمصالحه نمود، برای قبایل عرب راهی جزپیوس

بازگشت پیامبر صلی الله علیه وسلم ازغزوه ی تبوک، یکی پس ازدیگری به مدینه می آمدند ومسلمان می 

شدند وازآنجا که دسته های زیادی از این قبیل به مدینه واردگردیدند، سال نهم راعام الوفود؛ یعنی سال 

نب دسته های مختلف قبایل نامیدند؛ بدین صورت با پایان پذیرفتن غزوه تبوک، پذیرفتن اسلام از جا

 .195سفرهای نظامی پیامبر صلی الله علیه وسلم نیزبه پایان رسید

 مطلب سوم: دروس وفوائد ْزوه تبوک

 دروس وفوائد برگرفته شده ازغزوه ی عسره)تبوک( قرار ذیل بیان می گردد:

درجنگ بالای چگونگی عملکرد جنگجویان وهم چنان نتیجه ی جنگ روحیه معنوی وبالای افراد  .1

تاثیر فوق العاده وبسزایی دارد؛ به همین ترتیب الله متعال با نزول آیات قرآنی باشیوه های مختلف به تقویه 

 ی روحی مومنان برای اشتراک درجهاد پرداخته است.

شود نه باتوجه به میزان مقدار عمل؛ به پاداش عمل نی  دراسلام باتوجه به نیت عمل کننده داده می .1

همین دلیل الله متعال منافقانی را که اصحاب فقیر رسول الله صلی الله علیه وسلم را بدلیل کم بودن مقدار 

 صدقات شان مورد تمسخرواستهزاء قرار دادند مورد سرزنش وتوبیخ قرار داده است.

گونگی آماده گی رسول الله صلی الله علیه به همین ترتیب با مطالعه ی روایت هاییکه درمورد چ .3

وسلم برای غزوه ی تبوک وانفاق اصحاب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وجود دارد، میتوان تنافس 

 ورقابت اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم دراعمال نی  را با چشم سر مشاهده نمود.

                                                           
 .1،ج811-799علی محمد الصلابی، ص  الگوی هدایت،. 195
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نازل گردیده اند؛ همانطوریکه عده ی  غزوه ی تبوک وآیاتی که درمورد وقائع آن درسوره ی توبه .4

از مفسرین گفته اند: فاضحه بود؛چون یکی ازغزواتی بود که ازآغاز تا انجام آن عملکرد های منافقان را 

 برای اصحاب ومومنان افشاء ساخته وآنها را رسوا کرد.

نشدند، اما  از عملکرد آنعده ازاصحاب که یکجا بادیگران، همراه بالشکر مسلمانان ازمدینه خارج .5

طی مدت زمانی اینکار را انجام دادند ودرنیمه های راه ویا درخود تبوک به  پیامبر صلی الله علیه  بعد از

وسلم  پیوستند، این موضوع را میاموزیم که: اراده مومن دربعضی اوقات دچارضعف وسستی خواهد شد 

این  . و196گردد وجان فشانی می کند ایمان ازنودر دل وی بتابد، بلند همت می اما به محض آن که نور

رُوا افراد مصداق این قول  الله متعال اند که فرموده است:] يْطَانِ تَذَكَّ هُمْ طَائفِ  مِنَ الشَّ قَوْا إذَِا مَسَّ إنَِّ الَّذِينَ اتَّ

یاد)خدا هاى شیطان شوند، به (. پرهیزگاران هنگامى كه گرفتار وسوسه111 [ )اعراف:فَإذَِا هُمْ مُبْصِرُونَ 

 گردند.بینند و( ناگهان بینا مىپرتو یاد او، راه حق را مى افتند و)درو پاداش وكیفراو( مى

ازعملکرد صحابی بزرگوار وصداقت پیشه کعب بن مال  رضی الله عنه این موضوع را می  .6

، آموزیم که: مومن همواره بارهبر خود راست گوست، به همان گونه که مریض به پزش  خودمی نگرد

 .197مومن نیزبه مربی خود می نگرد نه دروغ می گوید ونه چیزی را از اوپنهان می دارد

به همین ترتیب ازعملکرد مومنان واطاعت بی چون وچرای آنها ازرسول الله صلی الله علیه وسلم،  .7

ضوع وهنگامیکه آنها را دستور داد تا با سه تن ازمتخلفین غزوه ی تبوک سخن نزنند ومعامله نکنند این م

را می آموزیم که: مسلمانان در فرمان برداری ودوستی امت واحدی هستند، هرگز احساسات آنان هرچند 

 .198رقت قلبی هم همراه باشد باعث نمی شود که آنان را از اطاعت فرامین اسلامی باز دارد که  با

اشتراک  ی نی  وازجمله عادات منافقان این است که: با بهانه های واهی وبی اساس ازانجام کارها .8

درآنها خود داری ورزیده و همواره الله، پیامبرش وشعائر الهی را به باد تمسخر واستهزا می گیرند وبا 

 استفاده ازپوشش های نی  برای اهداف شوم خود کار می کنند.

سوره ی توبه وعتاب الله متعال دراین آیه ی مبارکه برپیامبرش که منافقان را بدون 43ازآیه ی  .9

معلوم شدن راستگو ویادروغ گو بودن شان اجازه داد تا درغزوه ی تبوک اشاره نکنند، وحی  ق وتحقی

بودن قرآن به اثبات رسیده وشبهات منکرین وحی رد میگردد؛ چون بادرنظر داشت این آیه ی مبارکه که 

 قرآن وحیسرزنش رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد، این سوال به وجود می آید که اگر فرضا 

                                                           
 .144. برداشت های حکیمانه ازسیره ی پیامبر)ص(، محمد الحبش، ص196
 .146. همان،ص197
 .147. همان،ص 198
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نبوده وساخته ی دست محمد صلی الله علیه وسلم است، پیامبر صلی الله علیه وسلم چگونه خودش، خود 

 را به خاطر عملکرد خود مورد سرزنش قرار داده است؟.

دشمنان تلاش می کنند با استفاده از افراد ناراضی وتحت پیگرد حکومت اسلامی برای حکومت  .11

 پراطوری روم با دادن امکانات برای ابوعامر این کار را انجام داد.مشکل ایجاد کنند؛ طوریکه ام
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 نتيجه گيری

همان طوریکه می دانیم نتیجه گیری از موضوع مورد تحقیق وبیان  آن درنهایت بحث ورساله یکی 

ق بیانگراهدافی است که  تحقیاز نکات مهم واساسی تحقیق را تشکیل می دهد؛ چون نتایج تحقیق در واقع 

برای برآورده شدن آن اهداف صورت گرفته است؛ از همین رو در ذیل ما نیز نتایج حاصله از بررسی 

 غزوات رسول الله صلی الله علیه وسلم در پرتو قرآن را به طور شماره وار بیان می داریم:

سیرت نبوی صلی الله علیه وسلم را تشکیل می  واساسی قرآن عظیم الشان یکی از مصادر مهم .1

 دهد.

آیات وسوره های زیادی در قرآن عظیم الشان دربرگیرنده ی وقائع واتفاقات مربوط به مغازی  .1

 رسول الله صلی الله علیه وسلم وجهاد ایشان می باشد.

و آیات قرآنی  آنعده ازغزوات رسول الله صلی الله علیه وسلم که درقرآن از آنها ذکر به عمل آمده .3

وقائع آنرا با تحلیل آسمانی برای بشریت بیان داشته اند عبارتند از: غزوات بدر، بنی قینقاع، احد، حمراء 

ین فتح مکه، غزوه حن غزوه خیبر، الاسد، بنی نضیر، بنی مصطلق، احزاب، بنی قریظه، صلح حدیبیه،

 وغزوه ی تبوک می باشند.

ی لفمخت درقرآن عظیم الشان فوایدالله صلی الله علیه وسلم در بیان وقائع وحوادث غزوات رسول  .4

 ازآن جمله: وجود دارد 

بیان ونزول وقائع مربوط به غزوات رسول الله صلی الله علیه وسلم درقرآن در واقع به نوعی سرد  -

تاریخی قضایای واقع شده در صدراسلام ودر زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم به امت اسلامی است 

داشته  دسترسیبه موثق ترین شکل آن واینگونه مسلمانان تا برپایی قیامت میتوانند به این موضوعات 

  .باشند

 بیان این وقائع دروس وعبرت های مختلفی را برای امت اسلامی درپی دارد.  -

در مورد اینکه دروس وعبرت های غزوات بیان شده ی  رسول الله صلی الله علیه وسلم در قرآن  .5

جنبه ها را بیشتر در بر دارد باید گفت که: تحلیل قرآن عظیم الشان از وقائع وحوادث متفاوت تر از کدام 

دیدگاه دیگر می باشد وبیشتر جنبه تربیت روحی، معنوی، ایمانی، اخلاقی، رفتاری و... را  هر تحلیل و

 .شامل می گردد
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ی رسول الله علیه وسلم دربخش بامطالعه ی سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم در کل ومغاز  .6

لَقَدْ كَانَ »جهاد ونظامی انسان مفهوم این قول الله متعال را با تمام وجود درک می نماید که فرموده است:

َ كَثيِرًا َ وَالْيَوْمَ الْْخِرَ وَذَكَرَ اللََّّ ِ أسُْوَة  حَسَنَة  لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اللََّّ  .11احزاب:« لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللََّّ

چون سیرت وزنده گی رسول الله صلی الله علیه وسلم برای هر مسلمان روی زمین درهرمقام، جنسیت 

 وزمان بهترین الگو ومقتدا برای عمل است.

از مطالعه غزوات رسول الله صلی الله علیه وسلم به این نتیجه می رسیم که این غزوات درواقع آن  .7

جهت رد تجاوز برمسلمانان ویا برداشتن زخمی چرکین ازکیان جنگ های کاری، مجاز وقانونی بودند که 

 امت اسلامی صورت گرفته اند.
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 پيشنهادات

از آن جاییکه موضوع رساله ی بنده مطالعه موضوعی آیات مغازی در روشنایی قرآن عظیم الشان 

یه مربوط به سیرت نبوی صلی الله علبود دراخیر بحث پیشنهاد می کنم تا محققین دیگر، سایر جنبه های 

وسلم را در روشنایی مهم ترین واصیل ترین مصدر سیرت وشناخت پیامبر صلی الله علیه وسلم که قرآن 

عظیم الشان می باشد مورد تحقیق وبررسی قرار بدهند ؛ زیرا بدین ترتیب درکنار اینکه میتوانیم مجموعه 

لم را به شکل تفسیر موضوعی  ودر روشنایی آیات قرآنی ی کاملی از سیرت النبی صلی الله علیه وس

داشته باشیم، می توانیم سیرت، شخصیت، رسالت و... رسول الله صلی الله علیه وسلم را همراه با تحلیل 

 قرآنی والهی دراختیار خواننده گان قرار دهیم.

رتو تفسیرموضوعی درپسایر جنبه های سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم که می تواند به شیوه 

 در برگیرنده نکات ذیل باشد: آیات قرآنی مورد بحث وبررسی قرار گیرد می تواند

  شخصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم 

   بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم 

  وحی وطبیعت رسالت محمد صلی الله علیه وسلم 

  تایید رسالت محمد صلی الله علیه وسلم 

  تاسی واقتداء به پیامبر صلی الله علیه وسلم 

  شناخت اهل کتاب نسبت به پیامبرصلی الله علیه وسلم 

  صفات پیامبر صلی الله علیه وسلم درتورات وانجیل 

  اخلاق وصفات پیامبر صلی الله علیه وسلم وفضل الله متعال بروی 

  اقوال کافران در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم 

  وتثبیت رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلیت 

 خطاب های الله به پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم ومنزلت مهاجرین 
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 فهرست آيات

 صفحه شماره آيه سوره آيت شماره

ِ الَّذِينَ يُقَاتلِوُنَكُمْ وَلََ تَعْتَدُوا إنَِّ  1 َ لََ يُحِبُّ الْمُعْتَ وقَاتلِوُا فيِ سَبيِلِ اللََّّ  19،20 190 بقره دِينَ اللََّّ

2 
وَاقْتُلوُهُمْ حَيْثُ ثَقفِْتُمُوهُمْ وَأخَْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أخَْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أشََدُّ مِنَ 

 الْقَتْلِ...
 19 191 بقره

4 
ُ قَالوُا نُؤْمِنُ  بمَِا أنُْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفرُُونَ بمَِا  وَإذَِا قيِلَ لَهمُْ آمِنُوا بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ

...  وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ
 74 92-91 بقره

5 
تْهمُُ  ا يَأتْكُِمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلكُِمْ مَسَّ ةَ وَلمََّ أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تَدْخُلوُا الْجَنَّ

اءُ وَزُلْزِلوُا. رَّ  الْبَأسَْاءُ وَالضَّ
 103 214 بقره

اءِ وَحِينَ الْبَأسِْ... 6 رَّ ابرِِينَ فيِ الْبَأسَْاءِ وَالضَّ  148 177 بقره ...الصَّ

7 
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أوَْ بهِِ أذًَى مِنْ رَأْسِهِ فَفدِْيَة  مِنْ صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ 

 نُسُكٍ...
 194 196 بقره

8 
وَهُوَ خَيْر  لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرل لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تَكْرَهُوا شَيْئًا 

ُ يَعْلمَُ وَأنَْتُمْ...  وَاللََّّ
 198 216 بقره

9 
ِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ  فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللََّّ إنَِّ الصَّ

فَ بهِِمَ  وَّ  ا وَمَنْ...أنَْ يَطَّ
 213 158 بقره

10 
ِ وَأخُْرَى كَافرَِة   قَدْ كَانَ لكَُمْ آيَة  فيِ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَة  تُقَاتلُِ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

 يَرَوْنَهُمْ مِثْليَْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ...
 51،77 13 آل عمران

ُ ببَِدْرٍ وَأنَْتُمْ  11 َ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونوَلقََدْ نَصَرَكُمُ اللََّّ قوُا اللََّّ  49 128-123 آل عمران أذَِلَّة  فَاتَّ

12 
تْ  مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ أعُِدَّ ةٍ عَرْضُهَا السَّ كُمْ وَجَنَّ وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّ

قيِنَ   للِْمُتَّ
 61 133 آل عمران

مَ وَبئِْسَ الْمِهَادُ...قلُْ للَِّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ  13  68 13-12 آل عمران وَتُحْشَرُونَ إلَِى جَهَنَّ

لِ الْمُؤْمِنُونَ  14 ِ فَلْيَتَوَكَّ همَُا وَعَلىَ اللََّّ ُ وَليُِّ تْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أنَْ تَفْشَلَا وَاللََّّ  84 122 آل عمران إذِْ هَمَّ

15 
ُ ليَِذَرَ » بِ مَا كَانَ اللََّّ يِّ الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ مَا أنَْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّ

ُ ليُِطْلعَِكُمْ..  وَمَا كَانَ اللََّّ
 88 179 آل عمران

16 
ونَهمُْ بإِذِْنهِِ حَتَّى إذَِا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فيِ  ُ وَعْدَهُ إذِْ تَحُسُّ لْْمَْرِ اوَلقََدْ صَدَقَكُمُ اللََّّ

 وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ..
 115 152 آل عمران

17 
سُلُ أفََإنِْ مَاتَ أوَْ قتُلَِ انْقَلَبْتُمْ عَلىَ  د  إلََِّ رَسُول  قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّ وَمَا مُحَمَّ

 أعَْقَابكُِمْ وَمَنْ...
 94،118 144 آل عمران

ِ كِتَابًا...وَمَا كَانَ لنَِفْسٍ أنَْ تَمُوتَ  18  119 145 آل عمران إلََِّ بإِذِْنِ اللََّّ
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19 
ا  مًّ َْ سُولُ يَدْعُوكُمْ فيِ أخُْرَاكُمْ فَأثََابَكُمْ  إذِْ تُصْعِدُونَ وَلََ تَلْوُونَ عَلىَ أحََدٍ وَالرَّ

 بغَِمٍّ لكَِيْلَا تَحْزَنُوا عَلىَ..
 96 153 آل عمران

20 
يْطَانُ بِبَعْضِ مَا إنَِّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا  مَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إنَِّ

...ُ  كَسَبُوا وَلقََدْ عَفَا اللََّّ
 98 155 آل عمران

21 
تْهُمْ أهََ ثُمَّ أنَْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أمََنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَة  قَدْ  مَّ

 أنَْفسُُهمُْ يَظُنُّونَ...
 99 154 آل عمران

22 ...ِ  86 167-166 آل عمران وَمَا أصََابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبإِذِْنِ اللََّّ

23 
أنَْفسُِكُمُ الَّذِينَ قَالوُا لِْخِْوَانهِِمْ وَقَعَدُوا لوَْ أطََاعُونَا مَا قتُلِوُا قلُْ فَادْرَءُوا عَنْ 

 الْمَوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقيِنَ 
 101 168 آل عمران

بِينَ  24  102 143-137 آل عمران قَدْخَلتَْ مِنْ قَبْلكُِمْ سُنَن  فَسِيرُوافيِ الْْرَْضِ فَانْظُرُواكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ

25 
ُ وَعْدَهُ إذِْ  ونَهمُْ بإِذِْنهِِ حَتَّى إذَِا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فيِ الْْمَْرِ وَلقََدْ صَدَقَكُمُ اللََّّ تَحُسُّ

 وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ..
 92،115 152 آل عمران

26 
سُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أصََابَهُمُ الْقَرْحُ للَِّذِينَ أحَْسَنُوا مِنْهُمْ  ِ وَالرَّ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهَّ

قَوْا   أجَْر  عَظِيم  وَاتَّ
 124 175-172 آل عمران

27 
ا أصََابَتْكُمْ مُصِيبَة  قَدْ أصََبْتُمْ مِثْليَْهَا قلُْتُمْ أنََّى هَذَا قلُْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ  أوََلمََّ

َ عَلىَ كُلِّ...  إنَِّ اللََّّ
 106 165 آل عمران

28 
ِ لنِْتَ لهَمُْ  وا مِنْ حَوْلكَِ فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّّ ليِظَ الْقَلْبِ لََنْفَضُّ َْ ا  وَلوَْ كُنْتَ فَظًّ

 فَاعْفُ عَنْهمُْ وَاسْتَغْفرِْ.
 107 160-159 آل عمران

29 
لْ بهِِ سُلْطَانًا  ِ مَا لمَْ يُنَزِّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا باِللهَّ سَنُلْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّ

 وَمَأوَْاهُمُ...
 126 151 عمرانآل 

كُمْ... 30  89 127-124 آل عمران إذِْ تَقوُلُ للِْمُؤْمِنيِنَ ألَنَْ يَكْفِيَكُمْ أنَْ يُمِدَّ

 45 161 آل عمران وَمَا كَانَ لنَِبيٍِّ أنَْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْللُْ  31

يُّونَ كَثيِر  فَمَا  32 نْ مِنْ نَبيٍِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّ  114 148-146 آل عمران وَهَنُوا...وَكَأيَِّ

 119 156 آل عمران يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا... 33

ِ أمَْوَاتًا 34  108 171-169 آل عمران وَلََ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ اللََّّ

35 
ُ فَلَنْ تَجِدَ لهَُ مُذَبْذَبيِنَ بَيْنَ ذَلكَِ لََ  إلِىَ هَؤُلََءِ وَلََ إلَِى هَؤُلََءِ وَمَنْ يُضْللِِ اللََّّ

 سَبِيلًا 
 55 143 نساء

ارِوَلنَْ تَجِدَلَهمُْ نَصِيرًا 36 رْكِ الْْسَْفَلِ مِنَ النَّ  55 145 نساء إنَِّ الْمُنَافقِِينَ فيِ الدَّ

37 
سَاءِ وَمَا لكَُمْ لََتُقَاتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ  جَالِ وَالنِّ ِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ اللََّّ

نَا...  وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّ
 19،56 75 نساء
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38 
ُ أرَْكَسَهُمْ بمَِا كَسَبُوا أتَُرِيدُونَ أنَْ تَهْدُوا مَنْ  فَمَا لكَُمْ فيِ الْمُنَافِقيِنَ فئَِتَيْنِ وَاللََّّ

ُ وَ   مَنْ يُضْللِِ..أضََلَّ اللََّّ
 88 88 نساء

ي مَنْ يَشَاءُ وَلََ يُظْلمَُونَ فَتيِلًا  39 ُ يُزَكِّ ونَ أنَْفسَُهمُْ بَلِ اللََّّ  162 52-49 نساء ألَمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ يُزَكُّ

40 
وا الْْمََانَاتِ إلِىَ أهَْلهَِا وَإذَِا حَكَمْتُمْ  َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّ اسِ أنَْ إنَِّ اللََّّ بَيْنَ النَّ

...َ  تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ إنَِّ اللََّّ
 212 58 نساء

41 
لَاةِ إنِْ خِفْتُمْ  وَإذَِا ضَرَبْتُمْ فيِ الْْرَْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  أنَْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ

 أنَْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ...
 185 102-101 نساء

42 
هَا الَّذِينَ  خِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ بَعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ أيَُّ آمَنُوا لََ تَتَّ

هُ...  وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإنَِّ
 70 56-51 مائده

ِ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ  43  17 109 انعام وَأقَْسَمُوا باِللهَّ

همُْ  44 قَوْا إذَِا مَسَّ رُوا فَإذَِا هُمْ مُبْصِرُونَ إنَِّ الَّذِينَ اتَّ يْطَانِ تَذَكَّ  246 201 اعراف طَائفِ  مِنَ الشَّ

45  ِ  43 1 انفال يَسْألَوُنَكَ عَنِ الْْنَْفَالِ قلُِ الْْنَْفَالُ لِلهَّ

46 ...  30 8-5 انفال كَمَا أخَْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتكَِ باِلْحَقِّ

كُمْ  47  35 14-9 انفال فَاسْتَجَابَ لكَُمْ...إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

نْيَا وَهُمْ باِلْعُدْوَةِ الْقصُْوَى... 48  37 44-42 انفال إذِْ أنَْتُمْ باِلْعُدْوَةِ الدُّ

َ قَتَلهَمُْ  49  39،60 17 انفال فَلمَْ تَقْتُلوُهُمْ وَلكَِنَّ اللََّّ

50 
يْطَانُ أعَْمَالَهمُْ  نَ لَهمُُ الشَّ اسِ وَإنِِّي وَإذِْ زَيَّ البَِ لكَُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّ َْ وَقَالَ لََ 

ا تَرَاءَتِ...  جَار  لكَُمْ فَلمََّ
 40 51 -48 انفال

51 
سُولِ وَلذِِي الْقرُْبَى  ِ خُمُسَهُ وَللِرَّ نمِْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنََّ لِلهَّ َْ مَا  وَاعْلمَُوا أنََّ

 وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ...
 64 41 انفال

52 
مَا كَانَ لنَِبيٍِّ أنَْ يَكُونَ لهَُ أسَْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فيِ الْْرَْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ 

..ُ ُ يُرِيدُ الْْخِرَةَ وَاللََّّ نْيَا وَاللََّّ  الدُّ
 46 71-67 انفال

53 
لكَُمْ وَإنِْ تَعُودُوا نَعُدْ إنِْ تَسْتَفْتحُِوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإنِْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْر  

 وَلنَْ تُغْنيَِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ.
 52 19 انفال

54 
ِ فَسَيُنْفقِوُنَهَا ثُمَّ تَكُونُ  وا عَنْ سَبيِلِ اللََّّ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفقِوُنَ أمَْوَالهَُمْ ليَِصُدُّ

...  عَليَْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ
 53 40-36 انفال

55 
َ بمَِا وَقَاتِ  ِ فَإنِِ انْتَهَوْا فَإنَِّ اللََّّ ينُ كُلُّهُ لِلهَّ لوُهُمْ حَتَّى لََ تَكُونَ فِتْنَة  وَيَكُونَ الدِّ

 يَعْمَلوُنَ بَصِير  
 21 39 انفال

 58 16-15 انفال يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْْدَْبَارَ  56

َ كَثِيرًا لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  57  59 47-45 انفال يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللََّّ
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58 
ونَ عَنْ  اسِ وَيَصُدُّ وَلََ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّ

ُ بمَِا يَعْمَلوُنَ... ِ وَاللََّّ  سَبِيلِ اللََّّ
 34 47 انفال

59 
فَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَة  صَابرَِة  يَغْلبُِوا مِائَتَيْنِ وَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ ألَْف  يَغْلبُِوا ألَْفَيْنِ 

ُ مَعَ... ِ وَاللََّّ  بِإذِْنِ اللََّّ
 59 66 انفال

60 
اسُ وَاذْكُرُوا إذِْ أنَْتُمْ  فَكُمُ النَّ قَليِل  مُسْتَضْعَفوُنَ فيِ الْْرَْضِ تَخَافوُنَ أنَْ يَتَخَطَّ

دَكُمْ بِنَصْرِهِ...  فَآوَاكُمْ وَأيََّ
 62 26 انفال

ةٍ وَهُمْ لََ يَتَّقوُنَ  61  175 56 انفال الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهمُْ ثُمَّ يَنْقضُُونَ عَهْدَهُمْ فيِ كُلِّ مَرَّ

سُولَ وَتَخُونُوا أمََانَاتكُِمْ وَأنَْتُمْ تَعْلمَُونَ يَا أيَُّ  62 َ وَالرَّ  176 27 انفال هَا الَّذِينَ آمَنُوالََ تَخُونُوا اللََّّ

عَاسَ أمََنَةً مِنْهُ... 63 يكُمُ النُّ  100 11 انفال إذِْ يُغَشِّ

64  ُ
 66 63-62 انفال وَإنِْ يُرِيدُوا أنَْ يَخْدَعُوكَ فَإنَِّ حَسْبَكَ اللََّّ

65 
ُ أنَْ  ئًا عَسَى اللََّّ وَآخَرُونَ اعْتَرَفوُا بذُِنُوبِهِمْ خَلطَُوا عَمَلًا صَالحًِا وَآخَرَ سَيِّ

.. فوُر  َْ  َ  يَتُوبَ عَليَْهِمْ إنَِّ اللََّّ
 237، 176 102 توبه

ِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا 66 ةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللََّّ  20،23 36 توبه إنَِّ عِدَّ

 23،26 5 توبه فَإذَِا انْسَلخََ الْْشَْهُرُ الْحُرُمُ.. 67

68 
ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إذِْ أعَْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلمَْ تُغْنِ  لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللََّّ

 عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ...
 218 27-25 توبه

69 
ُ عَلىَ  بَعُوهُ فيِ سَاعَةِ لَقَدْ تَابَ اللََّّ بيِِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ الَّذِينَ اتَّ النَّ

 الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ..
 222 117 توبه

70 
لْظَةً  ِْ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتلِوُا الَّذِينَ يَلوُنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ 

قِينَ  َ مَعَ الْمُتَّ
 وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

 223 123 توبه

71 
اقَلْتُمْ إلِىَ  ِ اثَّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لكَُمْ إذَِا قيِلَ لكَُمُ انْفرُِوا فيِ سَبِيلِ اللََّّ

 الْْرَْضِ أرََضِيتُمْ باِلْحَيَاةِ...
 224 39-38 توبه

72 
ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانيَِ اثْنَيْنِ إذِْ هُمَا فيِ إلََِّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ  نَصَرَهُ اللََّّ

 الْغَارِ إذِْ يَقوُلُ لصَِاحِبهِِ...
 225 40 توبه

73 
ِ ذَلكُِمْ خَيْر  لكَُمْ  انْفِرُوا خِفَافًا وَثقَِالًَ وَجَاهِدُوا بِأمَْوَالكُِمْ وَأنَْفسُِكُمْ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

 نْ كُنْتُمْ تَعْلمَُونَ إِ 
 22،225،23 41 توبه

74 
دَقَاتِ وَالَّذِينَ لََ يَجِدُونَ إلََِّ  عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فيِ الصَّ وِّ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّ

 جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ...
 226 79 توبه

75 
ِ وَكَرِهُوا أنَْ يُجَاهِدُوا بأِمَْوَالهِِمْ فَرِحَ الْمُخَلَّفوُنَ بمَِقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ  اللََّّ

...ِ  وَأنَْفسُِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللََّّ
 227 82-81 توبه
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76 
قَّةُ  بَعُوكَ وَلكَِنْ بَعُدَتْ عَليَْهِمُ الشُّ لوَْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لََتَّ

ِ لوَِ اسْتَطَعْنَا..  وَسَيَحْلفِوُنَ باِللهَّ
 228 42 توبه

نَ لكََ الَّذِينَ صَدَقوُا وَتَعْلمََ الْكَاذِبيِنَ  77 ُ عَنْكَ لمَِ أذَِنْتَ لهَُمْ حَتَّى يَتَبَيَّ  228 43 توبه عَفَا اللََّّ

78 
ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَارْتَابَتْ قلُوُبُهُمْ فَهُمْ  مَا يَسْتَأذِْنُكَ الَّذِينَ لََ يُؤْمِنُونَ باِللهَّ ي فِ إنَِّ

دُونَ   رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّ
 228 45 توبه

79 
طَهُمْ وَقيِلَ  ُ انْبعَِاثَهُمْ فَثَبَّ ةً وَلكَِنْ كَرِهَ اللََّّ وا لهَُ عُدَّ وَلوَْ أرََادُوا الْخُرُوجَ لَْعََدُّ

 اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ 
 229 50-46 توبه

80 
ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ أنَْ يُجَاهِدُوا بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَْفسُِهِمْ لََيَسْتَأذِْنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 

باِللهَّ

قيِنَ  ُ عَليِم  باِلْمُتَّ  وَاللََّّ
 231 44 توبه

81 
عَفَاءِ وَلََ عَلىَ الْمَرْضَى وَلََ عَلىَ الَّذِينَ لََ يَجِدُونَ مَا يُنْفقِوُنَ  لَيْسَ عَلَى الضُّ

ِ...حَرَج  إذَِا نَصَحُوا   لِلهَّ
 231 91 توبه

82 
وَلََ عَلَى الَّذِينَ إذَِا مَا أتََوْكَ لتَِحْمِلَهمُْ قلُْتَ لََ أجَِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا 

 وَأعَْيُنُهمُْ تَفيِضُ مِن...
 232 92 توبه

83 
ئُهُمْ  لَ عَليَْهِمْ سُورَة  تُنَبِّ بمَِا فيِ قلُوُبهِِمْ قلُِ اسْتَهْزِئُوا  يَحْذَرُ الْمُنَافقِوُنَ أنَْ تُنَزَّ

... َ مُخْرِج   إنَِّ اللََّّ
 233 66-64 توبه

84 
ِ مَا قَالوُا وَلقََدْ قَالوُا كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسِْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بمَِا  يَحْلفِوُنَ باِللهَّ

 لمَْ يَنَالوُا وَمَا نَقَمُوا...
 234 74 توبه

ُ عَليِم  حَكِيم   85 ا يَتُوبُ عَليَْهِمْ وَاللََّّ بُهمُْ وَإمَِّ ا يُعَذِّ ِ إمَِّ  237 106 توبه وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِْمَْرِ اللََّّ

86 
لَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفوُا حَتَّى إذَِا ضَاقَتْ عَليَْهِمُ الْْرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ  وَعَلَى الثَّ

 أنَْفسُُهُمْ...عَليَْهِمْ 
 239 118 توبه

87 
فَاقِ لََ  نْ حَوْلكَُمْ مِنَ الْْعَْرَابِ مُنَافقِوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلىَ النِّ وَمِمَّ

 تَعْلمَُهمُْ نَحْنُ نَعْلمَُهُمْ...
 240 101 توبه

88 
رُونَ مِنَ الْْعَْرَابِ ليُِؤْذَنَ لهَُمْ  َ وَرَسُولهَُ وَجَاءَ الْمُعَذِّ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللََّّ

 سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا...
 240 90 توبه

89 
خَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَإرِْصَادًا لمَِنْ » وَالَّذِينَ اتَّ

َ وَرَسُولهَُ مِنْ...  حَارَبَ اللََّّ
 241 109-107 توبه

 230 49 توبه وَمِنْهمُْ مَنْ يَقوُلُ ائْذَنْ ليِ وَلََ تَفْتِنِّي ألَََ... 90

91 
« ِ مَا كَانَ لِْهَْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهمُْ مِنَ الْْعَْرَابِ أنَْ يَتَخَلَّفوُا عَنْ رَسُولِ اللََّّ

بُوا بأِنَْفسُِهِمْ... َْ  وَلََ يَرْ
 توبه

120- 

121 
243 

92 
كَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ ادْعُ  إلِىَ سَبيِلِ رَبِّ

كَ هُوَ أعَْلمَُ...  إنَِّ رَبَّ
 18 125 نحل

 210 81 اسراء وَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا... 93
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َ عَلىَ نَصْرِهِمْ لقََدِير  أذُِنَ  94
هُمْ ظُلمُِوا وَإنَِّ اللََّّ  20،21 39 حج للَِّذِينَ يُقَاتَلوُنَ بأِنََّ

95 
ا لكَُمْ بَلْ هُوَ خَيْر  لكَُمْ لكُِلِّ  إنَِّ الَّذِينَ جَاءُوا باِلْْفِْكِ عُصْبَة  مِنْكُمْ لََ تَحْسَبُوهُ شَرًّ

 امْرِئٍ مِنْهُمْ...
 156 20-11 نور

96 
ا الَّذِينَ  ا وَهُمْ لَ يُفْتَنُونَ وَلقََدْ فَتَنَّ اسُ أنَْ يُتْرَكُوا أنَْ يَقوُلوُا آمَنَّ الم أحََسِبَ النَّ

..  مِنْ قَبْلهِِمْ فَلَيَعْلمََنَّ
 104 3-1 عنکبوت

97 
َ عَلَيْهِ فَمِنْهمُْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ  مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَال  صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللََّّ

لوُا...  وَمِنْهمُْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّ
 110 23 احزاب

98 
 ُ ُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللََّّ ا رَأىَ الْمُؤْمِنُونَ الْْحَْزَابَ قَالوُا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللََّّ وَلمََّ

...  وَرَسُولهُُ وَمَا زَادَهُمْ إلََِّ
 163 24-22 احزاب

99 
تِ الْْبَْصَارُ وَ بَلغََتِ الْقلُوُبُ إذِْجَاءُوكُمْ  َْ مِنْ فَوْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفَلَ مِنْكُمْ وَإذِْ زَا

..  الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ باِللهَّ
 164 12-10 احزاب

100 
 وَإذِْ قَالتَْ طَائِفَة  مِنْهمُْ يَا أهَْلَ يَثْرِبَ لََ مُقَامَ لكَُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأذِْنُ فَرِيق  

... بيَِّ يَقوُلوُنَ إنَِّ  مِنْهُمُ النَّ
 165 20-13 احزاب

101 
ِ عَلَيْكُمْ إذِْ جَاءَتْكُمْ جُنُود  فَأرَْسَلْنَا عَليَْهِمْ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللََّّ

 رِيحًا وَجُنُودًا لمَْ تَرَوْهَا.
 166،169 9 احزاب

102 
 ُ ُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ وَرَدَّ اللََّّ الَّذِينَ كَفَرُوا بغَِيْظِهِمْ لمَْ يَنَالوُا خَيْرًا وَكَفَى اللََّّ

ا عَزِيزًا ُ قَوِيًّ  اللََّّ
 168،169 25 احزاب

103 
َ وَالْيَوْمَ  ِ أسُْوَة  حَسَنَة  لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اللََّّ الْْخِرَ لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللََّّ

َ كَثِيرًا  وَذَكَرَ اللََّّ
 172 21 احزاب

104 
وَأنَْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فيِ قلُوُبهِِمُ 

عْبَ فَرِيقًا تَقْتُلوُنَ...  الرُّ
 174 27-26 احزاب

ارِ خَ  105 همَُا فيِ النَّ  172 17 احزاب الدَِيْنِ...فَكَانَ عَاقبَِتَهمَُا أنََّ

 210 49 سباء قلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ  106

107 
هُمْ لهَُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإنَِّ جُنْدَنَا لهَُمُ  وَلقََدْ سَبَقَتْ كَلمَِتُنَا لعِِبَادِنَا الْمُرْسَليِنَ  إنَِّ

 الْغَالبُِونَ 
 171 173-171 صافات

فوُنَكَ باِلَّذِينَ مِنْ دُونهِِ... 108 ُ بكَِافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّ  125 36 زمر ألََيْسَ اللََّّ

109 
همُْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا  سُلِ وَلََ تَسْتَعْجِلْ لهَُمْ كَأنََّ فَاصْبرِْ كَمَا صَبَرَ أوُلوُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

 يُوعَدُونَ لمَْ يَلْبَثُوا...
 18 35 الَحقاف

ا فَتَحْنَا لكََ فَتْحًا مُبيِنًا 110  207 1 فتح إنَِّ

111 
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَِا الْْنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا  ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّ

ئَاتِهِمْ و..  وَيُكَفِّرَ عَنْهمُْ سَيِّ
 182 5 فتح
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112 
 ُ ُ لَقَدْ صَدَقَ اللََّّ ؤْيَا باِلْحَقِّ لَتَدْخُلنَُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللََّّ رَسُولهَُ الرُّ

 آمِنِينَ مُحَلِّقيِنَ رُءُوسَكُمْ...
 27 فتح

182،197،2

07 

113 
وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أنَْ يَبْلغَُ  مَحِلَّهُ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ

 وَلوَْلََ رِجَال  مُؤْمِنُونَ..
 186 25 فتح

114 
ُ سَكِينَتَهُ  ةِ فَأنَْزَلَ اللََّّ ةَ الْجَاهِليَِّ ةَ حَمِيَّ إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فيِ قلُوُبِهِمُ الْحَمِيَّ

 عَلىَ رَسُولهِِ...
 187،191 26 فتح

115 
ةَ مِنْ بَعْدِ أنَْ أظَْفَرَكُمْ  وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أيَْدِيَهمُْ عَنْكُمْ  وَأيَْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّ

...ُ  عَليَْهِمْ وَكَانَ اللََّّ
 187 24 فتح

 183 12-11 فتح ألَمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ نَافَقوُا يَقوُلوُنَ لِْخِْوَانهِِمُ... 116

117 
ِ وَلوَْقَاتَلكَُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لوََلَّوُا  ا وَلََ نَصِيرًا سُنَّةَ اللََّّ الْْدَْبَارَ ثُمَّ لََ يَجِدُونَ وَليًِّ

 الَّتيِ قَدْ خَلتَْ...
 187 23-22 فتح

118 
جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فيِ قلُوُبهِِمْ  ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يُبَايعُِونَكَ تَحْتَ الشَّ لَقَدْ رَضِيَ اللََّّ

كِينَةَ   عَلَيْهِمْ..فَأنَْزَلَ السَّ
 188،202 18 فتح

119 
مَا يَنْكُثُ  ِ فَوْقَ أيَْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإنَِّ َ يَدُ اللََّّ مَا يُبَايعُِونَ اللََّّ  إنَِّ الَّذِينَ يُبَايعُِونَكَ إنَِّ

 عَلىَ نَفْسِهِ وَمَنْ...
 191 10 فتح

120 
ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ  جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فيِ قلُوُبهِِمْ لَقَدْ رَضِيَ اللََّّ يُبَايعُِونَكَ تَحْتَ الشَّ

كِينَةَ عَلَيْهِمْ..  فَأنَْزَلَ السَّ
 191 19-18 فتح

121 
 ِ كِينَةَ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنِينَ ليَِزْدَادُوا إيِمَانًا مَعَ إيِمَانهِِمْ وَلِلهَّ هُوَ الَّذِي أنَْزَلَ السَّ

مَاوَاتِ..  .جُنُودُ السَّ
 192 4 فتح

 203 15 فتح سَيَقوُلُ الْمُخَلَّفوُنَ إذَِا انْطَلَقْتُمْ إلِىَ مَغَانمَِ لتَِأخُْذُوهَا 122

123 
كَرُ وَلهَُ الْْنُْثَى تلِْكَ إذًِا  الثَِةَ الْْخُْرَى ألَكَُمُ الذَّ ى وَمَنَاةَ الثَّ تَ وَالْعُزَّ أفََرَأيَْتُمُ اللاَّ

 قِسْمَة  ضِيزَى
 213 22-19 نجم

بُرَ  124  36 45 قمر سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّ

125 
مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ لََ يَسْتَوِي  ِ مِيرَاثُ السَّ ِ وَلِلهَّ وَمَا لكَُمْ ألَََّ تُنْفقِوُا فيِ سَبيِلِ اللََّّ

 مِنْكُمْ مَنْ أنَْفَقَ مِنْ...
 211 10 حديد

126 
قَبْلهِِمْ قَرِيبًا ذَاقوُا وَبَالَ أمَْرِهِمْ وَلَهمُْ عَذَاب  ألَيِم  كَمَثَلِ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ 

نْسَانِ... يْطَانِ إذِْ قَالَ للِِْْ  الشَّ
 135 17-15 حشر

127 
لِ الْحَشْرِ مَا  هُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِْوََّ

 أنَْ يَخْرُجُوا... ظَنَنْتُمْ 
 136 5-2 حشر

128 
ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْهُمْ فَمَا أوَْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلََ رِكَابٍ وَلكَِنَّ  وَمَا أفََاءَ اللََّّ

َ يُسَلِّطُ رُسُلهَُ عَلىَ...
 اللََّّ

 139 9-6 حشر

 133 12-11 حشر وَانهِِمُ...ألَمَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ نَافَقوُا يَقوُلوُنَ لِْخِْ  129
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 134 14-13 حشر لَئنِْ أخُْرِجُوا لََ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئنِْ قوُتلِوُا... 130

131 
ةِ  كُمْ أوَْليَِاءَ تُلْقوُنَ إلِيَْهِمْ باِلْمَوَدَّ ي وَعَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَتَّ

 جَاءَكُمْ...وَقَدْ كَفَرُوا بمَِا 
 210 1 ممتحنه

132 
ُ أعَْلمَُ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللََّّ

..  بِإيِمَانهِِنَّ فَإنِْ عَلمِْتُمُوهُنَّ
 193،195 10 ممتحنه

133 
ُ إذَِا جَاءَكَ الْمُنَافقِوُنَ قَالوُا نَشْهَدُ  كَ لَرَسُولهُُ وَاللََّّ ُ يَعْلمَُ إنَِّ ِ وَاللََّّ كَ لرََسُولُ اللََّّ إنَِّ

 يَشْهَدُ إنَِّ الْمُنَافقِِينَ..
 152 6-1 منافقون

134 
 ِ وا وَلِلهَّ ِ حَتَّى يَنْفَضُّ هُمُ الَّذِينَ يَقوُلوُنَ لََ تُنْفقِوُا عَلىَ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللََّّ

مَاوَاتِ   وَالْْرَْض... خَزَائنُِ السَّ
 154 8-7 منافقون

ا وَلََ سُوَاعًا وَلََ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا 135  214 23 نوح وَقَالوُا لََ تَذَرُنَّ آلهَِتَكُمْ وَلََ تَذَرُنَّ وَدًّ

كَ إلََِّ هُوَ وَمَا هِيَ إلََِّ ذِكْرَى للِْبَشَرِ  136  169 31 مدثر وَمَا يَعْلمَُ جُنُودَ رَبِّ

137 
يْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي  تَاءِ وَالصَّ لِْيِلَافِ قرَُيْشٍ  إيِلَافِهِمْ رِحْلةََ الشِّ

 ..أطَْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ 
 80 4-1 قريش

138 
ِ أفَْوَاجً  ِ وَالْفَتْحُ وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللََّّ حْ افَسَبِّ إذَِا جَاءَ نَصْرُ اللََّّ

ابًا هُ كَانَ تَوَّ كَ وَاسْتَغْفرِْهُ إنَِّ  بحَِمْدِ رَبِّ
 208 3-1 نصر
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 فهرست احاديث

 صفحه کتاب طرف حديث شماره

 222 صحيح بخاری أرَْسَلنَِي أصَْحَابِي إلِىَ رَسُولِ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم أسَْألَهُُ الْحُمْلانََ... 1

...ألََسْتَ  2 ا قَالَ بَلىَ قلُْتُ ألََسْنَا عَلَى الْحَقِّ  192 صحيح بخاری نَبِيَّ اللَِّ حَقًّ

ثُونَ أنََّ ابْنَ عُمَرَ أسَْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ وَليَْسَ كَذَلكَِ... 3 اسَ يَتَحَدَّ  188 صحيح بخاری إنَِّ النَّ

أن أنس بن النضر تغيب عن قتال بدر فقال تغيبت عن: أول مشهد  4

 شهده النبي...

 110 مسند احمد

بِيَّ صلى اللَّ عليه وسلم فَبَعَثَ إلِىَ نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا  5 أنََّ رَجُلاً أتََى النَّ

 إلََِّ الْمَاءُ...

 143 صحيح بخاری

زْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ  6 َْ أنََّ رَسُولَ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم رَجَعَ مِنْ 

 الْمَدِينَةِ...

 232 صحيح بخاری

ضِيرِ... 7 ِ صلى اللَّ عليه وسلم قَطَعَ نَخْلَ بَنِى النَّ  139 صحيح مسلم أنََّ رَسُولَ اللََّّ

أنََّ رَسُولَ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أسَْفَارِهِ وَعُمَرُ  8

ابِ...  بْنُ الْخَطَّ

 181 صحيح بخاری

ُ وَحْدَهُ...أنََّ  9  168 صحيح بخاری رَسُولَ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم كَانَ يَقوُلُ لََ إلَِهَ إلََِّ اللََّّ

ِ صلى اللَّ عليه وسلم كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أحُُدٍ... 10  96 صحيح مسلم أنََّ رَسُولَ اللََّّ

ُ عَيْنَ  11 دًا إنِْ شَاءَ اللََّّ َْ كُمْ سَتَأتُْونَ  كُمْ لنَْ تَأتُْوهَا...إنَِّ  222 صحيح مسلم تَبُوكَ وَإنَِّ

بَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ  12 بَعَثَنِي رَسُولُ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم أنََا وَالزُّ

 انْطَلقِوُا...

 208 صحيح بخاری

ى زَكَاةَ مَالهِِ  13 :مَنْ أدََّ بَةً بهَِا  ثَلاث  مَنْ كُنَّ فيِهِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ طَيِّ

 نَفْسُهُ...

 144 معجم الصغير طبرانی

لامَُ حِينَ ألُْقِيَ فِي  14 ُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالَهَا إبِْرَاهِيمُ عَليَْهِ السَّ حَسْبُنَا اللََّّ

ارِ...  النَّ

 125 صحيح بخاری

 142 طبرانیمعجم الَوسط  خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية فقال يا ايها الناس... 15

 168 صحيح بخاری دَعَا رَسُولُ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم يَوْمَ الْحَْزَابِ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ... 16

جَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا... 17 ا اثْنَانِ عَلىَ الشَّ  190 صحيح بخاری رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبلِِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّ

 238 صحيح بخاری أبَيِ كَعْبَ بْنَ مَالكٍِ وَهْوَ أحََدُ الثَّلاثََةِ الَّذِينَ تيِبَ عَلَيْهِم...سَمِعْتُ  18

 125 دلَئل النبوه فانقلبوا بنعمة من اللَّ وفضل قال النعمة أنهم سلموا... 19

ةً  20 ِ صلى اللَّ عليه وسلم خَاصَّ ضِيرِ لرَِسُولِ اللََّّ عْطَاهُ أَ فَكَانَ نَخْلُ بَنىِ النَّ

اهَا... ُ إيَِّ  اللََّّ

 141 سنن ابی داود
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كُمْ أهَْلُ الْحَلْقَةِ  21 ارُ قرَُيْشٍ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ إلِىَ الْيَهُودِ إنَِّ فَكَتَبَتْ كُفَّ

 وَالْحُصُونِ...

 130 سنن ابی داود

 152 ترمذیسنن  فلما أصبحنا قرأ رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم سورة المنافقين... 22

23  ِ هُمَا وَعَلَى اللََّّ ُ وَليُِّ تْ طَائفَِتَانِ مِنْكُمْ أنَْ تَفْشَلاوَاللََّّ فينا نزلت: }إذِْ هَمَّ

لِ...  فَلْيَتَوَكَّ

 85 صحيح بخاری

بِيَّ صلى اللَّ عليه وسلم أنََا وَأخَِي فَقلُْتُ بَايِعْنَا عَلىَ  24 قَالَ أتََيْتُ النَّ

 الْهِجْرَةِ...

 211 بخاریصحيح 

بِيُّ صلى اللَّ عليه وسلم جَيْشًا  25 قَالَ لَقيِنَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئذٍِ وَأجَْلَسَ النَّ

رَ... مَاةِ وَأمََّ  مِنَ الرُّ

 93 صحيح بخاری

ِ صلى اللَّ عليه وسلم عَلىَ بَنىِ الْمُصْطَلقِِ وَهُمْ  26 ارَ رَسُولُ اللََّّ َْ قَدْ أَ

ونَ وَأنَْعَامُهُمْ  ارُّ َْ... 

 157 صحيح مسلم

ضِيرِ... 27 اسٍ سُورَةُ الْحَشْرِ قَالَ قلُْ سُورَةُ النَّ  132 صحيح بخاری قلُْتُ لَبِْنِ عَبَّ

قلُْتُ لسَِلَمَةَ بْنِ الْكَْوَعِ عَلىَ أىَِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَِّ صلى اللَّ عليه  28

 وسلم...

 189 صحيح بخاری

ا لَمْ يُوجِفْ عَليَْهِ كَانَتْ أمَْوَالُ  29 ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِمَّ ا أفََاءَ اللََّّ ضِيرِ مِمَّ بَنىِ النَّ

 الْمُسْلمُِونَ...

 140 صحيح مسلم

 177 سنن ترمذی كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون 30

ِ صلى  31 ا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ رَجُل  لَوْ أدَْرَكْتُ رَسُولَ اللََّّ اللَّ عليه وسلم كُنَّ

 قَاتَلْتُ مَعَهُ...

 166 صحيح مسلم

ةً فِي جَيْشٍ فَكَسَعَ رَجُل  مِنَ الْمُهَاجِرِينَ  32 زَاةٍ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّ َْ ا فِي  كُنَّ

 رَجُلاً مِنَ الْنَْصَارِ...

 154 صحيح بخاری

ِ صلى اللَّ عليه وسلم بِعُسْفَانَ  33 ا مَعَ رَسُولِ اللََّّ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالدُِ كُنَّ

 بْنُ الْوَليِدِ...

 184 سنن ابی داود

ا يَوْمَ الْحُدَيْبيَِةِ ألَْفًا وَأرَْبَعَمِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذ  بِيَدِهِ تَحْتَ  34 كُنَّ

جَرَةِ...  الشَّ

 189 صحيح مسلم

زَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَِّ بْنَ  35 َْ أبَُيٍّ يَقوُلُ لََ تُنْفقِوُا عَلىَ مَنْ عِنْدَ كُنْتُ فِي 

 رَسُولِ اللَِّ...

 153 صحيح بخاری

عَاسُ يَوْمَ أحُُدٍ... 36 اهُ النُّ  100 صحيح بخاری كُنْتُ فيِمَنْ تَغَشَّ

َ الْعَافيَِةَ فَإذَِا لقَيِتُمُوهُمْ... 37
وْا لقَِاءَ الْعَدُوِّ وَسَلوُا اللََّّ  104 بخاریصحيح  لََ تتَمَنَّ
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لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما لي  38

 أراك...

 98 مسند احمد

زْوَةِ تَبُوكَ,قَالَ للِْجَدِّ  39 َْ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنَْ يَخْرُجَ إلِىَ  بِيُّ صَلَّى اللََّّ ا أرََادَ النَّ لَمَّ

 ابْنِ قَيْسٍ...

 230 معجم الکبير طبرانی

ِ صلى اللَّ عليه وسلم قرَُيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ  40 ا أصََابَ رَسُولُ اللََّّ لَمَّ

 جَمَعَ الْيَهُودَ...

 67 سنن ابی داود

لما أقبل رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم من ْزوة تبوك أمر مناديا  41

 فنادى...

 235 مسند احمد

دَقَةِ  42 ا أمُِرْنَا باِلصَّ ا نَتَحَامَلُ فَجَاءَ أبَُو عَقيِلٍ بنِصِْفِ صَاعٍ... لَمَّ  226 صحيح بخاری كُنَّ

بِيُّ صلى اللَّ عليه وسلم إلِىَ أحُُدٍ، رَجَعَ نَاس  مِنْ  43 ا خَرَجَ النَّ لَمَّ

 أصَْحَابِهِ...

 89 صحيح بخاری

ا قتُلَِ عَبْدُ اللَِّ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أحُُدٍ، 44 لقَيَِنِي رَسُولُ اللَِّ صَلَّى  لَمَّ

 اللَّ عَليْهِ وسَلَّمَ...

 109 ابن ماجه

ُ( إلِىَ قَوْلهِِ )فَوْزًا  45 ا فَتَحْنَا لكََ فَتْحًا مُبيِنًا ليَِغْفِرَ لكََ اللََّّ ا نَزَلَتْ )إنَِّ لَمَّ

 عَظِيمًا(...

 182 صحيح مسلم

 42 مالکموطا  ما رُئِيَ إبليس في يوم هو فيه أصغر... 46

 36 مسند احمد ما كان فينا فارس يوم بدر ْير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا الَ نائم... 47

ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول اللَّ يريد الدنيا حتى نزلت  48

 فينا...

 119 معجم الَوسط طبرانی

 24 مسند احمد المجاهدمن جاهدنفسه لله أوقال في اللَّ عزو جل... 49

وخرج الخبر إلى الناس ان رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم تزوج  50

 جويرية بنت الحرث...

 158 مسند احمد

وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم باِلْحُدَيْبيَِةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ  51

 قَمْلاً...

 194 صحيح بخاری

هَا أنُْزِلَتْ فِي الْنَْصَارِ  52  213 صحيح بخاری كَانُوا قَبْلَ أنَْ يُسْلمُِوا يُهِلُّونَ...وَلَكِنَّ

يا رسول اللَّ ما الْسلام قال ان يسلم قلبك لله عز و جل وان يسلم  53

 المسلمون...

 23 مسند احمد
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Abstract (Summary) 

<<Case study of prophet (May Allah’s peace and blessing be upon him)’s 

Ghazawat>> which is the subject of this thesis and is consist of eight chapters. The 

first chapter consists of discussions such as definition of Ghazwa, Serya, difference 

between Ghazwa and Serya, definition of Jihad, Jihad legislation stages, difference 

between Jihad and war in Islam and it’s relation with Ghazawat, and small initial 

Ghazawat of prophet(May Allah’s peace and blessing be upon him). 

The second chapter covers two Ghazwas, Bader al Kubra and Bani Qaynqa 

which happened in the second year after Hijra, Most of Bader al Kubra Ghazawa’s 

incidents and events were revealed in Anfal Surah and the Holy Quran has depicted 

and expressed various scenes from this Ghazawa to the believers; this Ghazwa was a 

landmark and important war from different aspects for the future of the Muslims. 

Uhud and Hamra al Asad Ghazawat which happened in the third year after 

Hijra are also counted among the important Ghazawas. A lot of verses in the holy 

Quran are about these Ghazwas especially in Ale Emran Surah. Considering that this 

defeat had different effects on morality of Muslims, Islamic Caliphate and future of 

preaching to Islam and it had a lot of lessons to be learned from. Therefore Al Mighty 

Allah considering the educative aspects of these Ghazawat has discussed it in the 

holy Quran.  

As follows the Ghazwa of Bani Nazir which occurred in fourth year after Hijra, 

is the fourth chapter’s topic, incidents of this Ghazwa is revealed in Hasher Surah of 

the holy Quran in details. 

Bani Mustalaq, Ahzab and Bani Quraiza are the Ghazawat that occurred in 

fifth year after Hijra, these Ghazawat are also among those Ghazawat which were 

mentioned in the verses of the holy Quran; Such that some of the incidents that 

occurred in Ghazwa of Bani Mustalaq are stated in Munafiqoon and Noor Surahs and 

incidents from Ahzab and Bani Quraiza Ghazawas are stated in the holy Surah of 

Ahzab.  

Likewise Hudaybiay peace treaty which is the sixth chapter’s topic and occurred in 

sixth year after Hijra and its incidents and events were revealed to the prophet (May 



 

 

Allah’s Peace and blessing be upon him) in the holy Surah of Fat h, and the seventh 

chapter covers conquering of Makkah and Hunain Ghazawat which occurred in the 

eight year after Hijra. And finally this thesis is concluded by stating incidents of 

Tabuk Ghazwa which forms most of the verses of the holy Surah of Taubah and 

stating the resources. 




